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دیباچه 
مهیّای خجالت باش اگر عزم سخن داری 
قلم هرگاه گردد مایل تحریر. تر گردد 
(بیدل) 
کتابی که پیش رو دارید روشنگر گوشه‌ای از شعر بیدل, از قله‌های سخنوری هندوستان 
و نیز ادب فارسی است. این پژوهش حاصل مطالعه و یادداشت‌های اینجانب در گذر 
دو هت است و در وهلهةٌ نخست. بخشی از پژوهشی درازآهنگ است که امید 
دارم با عنوان: «فرهنگ اصطلاحات نسخه‌پردازی در شعر فارسی» منتشر گردد. این 
پژوهش بینارشته‌ای است و نشانگر ارتباط شعر فارسی و هنرهای کتابت و کتاب‌آرایی 
است و نیازمند مطالعه و تجربه ۳ دو زمینه است. یکی شعر و ادب فارسی و دیگری 
هنرهای کی تاو ازین رو یادآوری می‌کنم که در سال ۱۳۷۳ دو کتاب را 
با نام‌های: «فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنرهای وابسته» و نیز 
«رسالاتی در خوشنویسی» منتشر کرده‌ام و در پی آن دوره‌ای از شعر گستردهٌ فارسی را 
برای رسالة دکتری‌ام با عنوان: «مطالعةٌ نسخه‌پردازی و کتاب‌آرایی در شعر سبک هندی 
از عرفی شیرازی (۹۶۹-۹۹۹ ق/۱۵۶۱-۱۵۹۰م) تا بیدل دهلوی (۱۰۵۴-۱۱۳۳ ق/ 
۱۶۴۳-۶۰ م)» بر گزیده‌ام ی کاربرد اصطلاحات خاص در اشعار دوازده اوج 
ره بو ار کنو سم ۱ 
اما و کتاب دربرگيرنده ابیاتی از بیدل است که در آنها اصطلاحات هنری برای 
زیباتر شدن هرچه بیشتر اقیانوس پرتلاطم شعر به‌کار گرفته نت در نتیجه 
ارافای‌رسیاز رای خرن تراغ انهام زایت نا و وان ین عتارم 


کنایه و جز این‌ها پیدا شده و اشعارش ۳ مایه‌ورتر کرده ابا بسیاری از این سروده‌ها 


۸ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


بدون آگاهی از معنای تخصصی واژگان یادشده نامفهوم پا ساده به‌نظر می‌آیند اما پس 
از ورود به‌حوزة کاربردهای خاص و معانی ویژه است که دلفریبی کلک بیدل جلوه‌ای 
دیگرگون می‌یابد و استادی وی را نمایان می‌سازد. 

در این اثر حوزه گزینش واژگان و اصطلاحات گسترده است و در حد دانش و 
تجربه‌ام اصطلاحات تم جلدسازی, رنگ‌سازی. کاغذسازی خوشنویسی؛ 
نگارگری و تریینات نسخه‌های خطی و جز این‌ها را همراه با ترکیبات گوناگونشان 
مشخص کرده‌ام. برخی از ترکیب‌های بیدل. کنایه و یا تصاویری نو هستند که در 
لغت‌نامه‌هایی چون دهخدا و معين نیامده است و این نکته. شناسایی و شرح مکتوب 
آنها را دشوارتر کرده است؛ یا این حال اگرچه برخحی از اصطلاحاته نیازمند شکل و 
توضیح شفاهی‌اند امّا کوشیده‌ام تا به‌شرح برخی از آنها هم بپردازم. 

در بررسی سبک هندی به‌چند نتیجهٌ ارزشمند دست یافته‌ام از جمله این که کاربرد 
اصطلاحات نسخه‌پردازی از ویژگی‌های این سبک است و بسامد آن در آثار سخنوران 
این دوره بشن از دیگر ادوار شعر فارسی است. در نتبجه شرت که اصطلاحات 
هنرهای دیگر نیز در دیوان بیدل دیده می‌شود امّا شمارگان اصطلاحات کتابت ۰ 
کتاب‌آرایی و هنرهای وابسته به‌آن از هنرهای دیگر بیشتر است و چه ی که بیدل 
از این اصطلاحات بیش از اصطلاحات ادبی و نام آرایه‌ها و صنایعی همچون: مطلع. 
مقطع قافیه ردیف. مضمونء تضمین؛ تشبیهء تا کنایه و جز این‌ها بهره برده باشد. 

در مطالعة دیوان بیدل» برخی از بیت‌های زیباتر را - البته به‌زعم خویش - بر گزیده‌ام 
که دریغم آمد تا در این کتاب منتشر نگردد؛ پس آنها را نیز به‌عنوان پیوست به‌متن 
افزودم تا سبب بهره‌مندی بیشتر خوانندگانی باشد که به‌دیوان دسترسی ندارند و یا 
به گزیده‌خوانی علاقه‌مند ترند. ۱ 

در اینجا از استادانی که همیشه مشوقم هستند. به‌ویژه استاد ایرج افشا دکتر سیّد 
امیر حسن عابدی و دکتر چندر شیکهر یاد می‌کنم و این کتاب را به‌همسرم زهرا و 
فرزندم همایون تقدیم می‌کنم که با همدلی و صبوری ایشان انجام چنین پژوهش‌هایی 
آسان‌تر می‌شود. 

حمید رضا قلیچ‌خانی 


نکاهی به‌زندگی بیدل 


عمرها شد بر خط پرگار جولان می‌کنیم 
رفتن ما آمدن‌ها؛ آمدن‌ها؛ رفتن است 
(بیدل) 
ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی همراه با امیرخسرو و حسن سجزی دهلوی. 
مثلث درخشان‌ترین شاعران پارسی‌گوی هند هستند. نیاکان بیدل از قوم برلاس یا 
ارلات از ترکان جغتایی بودند که از بخارا به‌هندوستان شش و کردنل: و بهسیاهی گرش 
اشتغال داشتند. پدرش میرزا عبدالخالق (ف. ۱۰۵۹ ق) در اکبرآباد (آگره) سکونت 
داشت و مردی صوفی مشرب بود. بیدل در سال ۱۰۵6 ق در عظیم‌آباد پتنه به‌دنیا آمد و 
پدرش به‌یاد عارف نامداره شیخ عبدالقادر گیلانی» نامش را عبدالقادر گذاشت. پنج ساله 
بود که خواندن قرآن را آغاز کرد و در همان سال پدرش را از دست داد. در شش 
سالگی شروع به‌فراگیری حروف نزد مادرش کرد و در همان ایام او را هم از دست داد 
و تحت تکمل و تربیت عمویش میرزا قلندر (ف. ۱۰۷۸ ق) قرارگرفت و وی به‌تحصیل 
بیدل همّت گماشت. 
عبدالقادر تحصیلات خود را با فراگیری صرف و نحو عربی آغاز کرد و در دهمین 
سال زندگی‌اش, به‌کتاب کافیه و شرح ملّا پرداخت. روزی در مدرسه به‌همراه عمویش 
میرزا قلندر نشسته بودند که میان دو طلبه مباحثهٌ سختی در علم عربی درگرفت؛ میرزا 
قلندر با مشاهده این منظره 1 را از تحصیل علوم مدرسه‌ای بازداشت و او را 
به‌مطالعة اشعار و آثار اهل حال و قال و معاشرت با صوفیه تشویق نمود. وی در سال 
۹ ق تشناه: امیر وا تفت از امرای درگاه شاهزاده شجاع (ف. ۱۰۷۰ ق) پسر 
دوم شاهجهان (حک: ۱۰۳۷-۱۰۸ ق) وارد شد. عبدالقادر از همان هنگام به‌سرودن 
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شعر گرایش یافت و نخستین بار شعرهای خود را جهت اصلاح نزد شیخ کمال بهاری 
برد و از او تخلص رمزی گرفت. مدتی بر همین تخلص بود تا این که روزی در اثنای 
مطالعةٌ گلستان سعدی به‌این مصراع برخورد: 
«بیدل از بی‌نشان چه گوید باز» 

او را خوش آمد و تخلص خود را به‌بیدل تغییر داد. بیدل به‌نقاط گوناگونی سفر 
کرد و در همین دوران با علما و عرفای وقت آشنا شد. در سال ۱۰۷۱ ق با دایی خود 
میرزا ظریف (ف. ۱۰۷۵ ق) به‌اریسه رفت و چهار سال در آنجا اقامت نمود و در 
همانجا با شاه قاسم هواللهی آشنا شد و پس از درگذشت میرزا ظریف در سال 
فازم تملی شند ود انا با شاه کایلی و همشین با شاه فاضل وشاه علوگی 
از عرفای اهل حال آشنا شد و اعتقادش به‌مرام و مشرب تصوف دوچندان گردید. او 
بنیه‌ای قوی داشت و بی‌باک و ورزشکار بود و از همان نوجوانی به‌ریاضت‌های عرفانی 
می‌پرداخت و کم می‌خورد و مي‌نوشید. 

بیدل به‌گمان در همین ایام ملازم شاهزاده محمّد اعظم حکمران مالوه (مقتول: 
۹ ق) شد و چون تقریباً با وی هم سنّ و سال بود و همانند او ترکی و فارسی 
می‌دانست به‌او نزدیک شد و به‌دریافت منصب پانصدی و داروغگی کوفتگرخانه نایل 


0 
امد . 


شاهزاده ابافاض قطب‌اللئین محند اعظم ملشّب بهعالیجاه و متخلّص به‌اعظم 
(۱۰۵۱-۱۱۱۹ ق) پسر سوم اورنگ‌زیب عالمگیر پادشاه (حک: ۱۰۳۸-۱۱۱۸ ق) از 
بطن دلرس بانو بیگم (دختر شاهنواز خان صفوی) بود و در جوانی با دختر عمویش 
جهان‌زیب بانو بیگم فرزند داراشکوه قادری (مقتول ۱۰۹ ق) ازدواج کرد و در سلطنت 
پدرش به‌حکومت مالوه منصوب گردید و شاعران و نویسندگانی چون بیدل» از 
خدمتگزاران و منصب‌داران درگاه او بودند و او خود به‌فارسی و هندی شعر می‌سرود. 

فا تال و ال نج شاهزاده محمّد اعظم بود و با شعرای درگاه او میر 


خوشگو سفینهٌ خوشگی ۱۰۶-۸. 
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حسین شهرت (ف. ۱۱۶٩‏ ق) مصاحب و معاشر بود و در همان روزگار همچون 
ایزدبخش رسا (ف. ۱۱۱۹ ق) و اعجاز شاهجهان‌آبادی (ف. ۱۱۱۷ ق) در حلقهٌ 
شاگردان شیخ عبدالعزیز عزت قرارگرفت. هنگامی که شاهزاده محمّد اعظم با پافشاری و 
ان از بیدل تقاضای قصيده مدحی کرد در سال ۱۰۹۱ ق ترک خدمت نمود و 
رهسپار شاهجهان‌آباد (دهلی) شد. در همان اوان شاهزاده با ارسال نامه‌ای خواستار 
بازگشت او شد ولی بیدل موذبانه از شاهزاده عذر خواست و در پاسخش ابیات ذیل را 
گنجاند: 

از شاه خود آنچه اين گدا می‌خواهد افزونی منصب رضا می‌خواهد 

تا همّت فقر ننگ خواهش نکشد سرخیلی لشکر دعامی‌خواهد 

۴ 
اگر خورشید گردونم و گر خاک سر راهم 
گدای حضرت شاهم گدای حضرت شاهم 
قبولی داشتم در بارگاه عرش تعظیمش 
ز کسب آن سعادت‌ها کنون مقبول اللهم" 

بیدل در اين هنگام به‌سیاحت بهار و بنگاله و اریسه و اکبرآباد رفت و دوباره 
به‌شاهجهانآباد بازگشت و تحت حمایت ارادتمندانش نواب شکراله خان خوافی 
(ف. ۱۱۰۸ ق) و پسران اوء قرارگرفت بقیه عمر را جز مدتی کوتاه که در سال ۱۱۳۱ ق 
به‌لاهور رفت. در شاهجهان‌آباد ماند. وی در خانه‌ای که دو تن از پسران شکرالّه خان 
خوافی به‌نام‌های عنایت الّه خان مخاطب به‌شاکر خان (مقتول ۱۱۳۰ ق) و میرلطف‌اله 
خان مخاطب به‌شکرالّه خان بیرون دهلی دروازه در محله کهیکریان به‌مبلغ ۵۰۰۰ روپیه 
خریده و به‌او هبه کرده بودند. گوشهة انزوا گزید و با مقرّری ناچیز. روزانه دو روپیه 


روزانه که از جانب آن دو مقرّر شده بود. روزگار می‌گذراند. بسیار خوشخلقی و 


خوشگو سفینٌ خوشگو ۱۰۸-۹. 
۲ همان ۱۰۹ آزاده سرو آزاد .1۶٩‏ 
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آرمیده بود. تمام روز را در اندرون و در تنهایی و خلوت به‌سرودن و نوشتن 
می‌پرداخت و از سر شب تا نیمه شب به‌معاشرت با مردم گفتگوهای ادبی و عرفانی و 
شعر خواندن و شعر شنیدن می‌پرداخت. خانه‌اش محل رفت و آمد علاقه‌مندان و محفل 
شعرا بود. مردم تمام طبقات محترمش داشته و امرای عصر همچون نظام‌الملک آصفجاه 
(ف: ۱۹۱ قطب‌الننگ سقدعیداند فان ی شخراله فان رای ۱۱۳۸ 6 بمذیدار 
او .می‌شتافتند.. او در سال‌هایین که در دهلی.می‌زیست» ذوران سلطنت ند تن از 
پادشاهان تیموری را درک کرد؛ ولی برخلاف پیغام‌ها و بخشش‌های شاهانه. هیچگاه در 
دربارشان حاضر نمی‌شد. خان آرزو که دون با بیدل ملاقات کرده بود در این‌باره 
۳ 

قریب سی سال در شاهجهان‌آباد دهلی فروکش کرده و از در توکل پا 

بیرون ننهاده امرا و عمده‌ها را حق سبحانه بر در او فرستاده*. 

بیدل خوش سیماء میانه بالا و پهن شانه بود و ریش و سبیل خود را می‌تراشید. در 
جوانی اهل ورزش و کشتی بود و سرخوش که از شاگردانش بود. داستان‌هایی از 
قدرت و زور بازوی او نقل کرده است " آهسته و شمرده و بی‌تکلف سخن می‌گفت اما 
شعر را بلند 9 صلابت می‌خواند. در خوردن طعام حد نگه می‌داشت. در جوانی و در 
غایت گرسنگی نهایت غذای او هفت هشت سیر (حدود 1۰۰ گرم) بود و در پیری دو 
نیم یا سه سیر (حدود ۲۲۵ گرم) طعام می‌خورد. در جوانی گاهی شراب می‌نوشید ولی 
در پیری ترک شراب کرد و از جمیع مکیفات و مغیرات خودداری می‌کرد. 

بیدل با آنکه در طول عمر خود چهار همسر اختیار کرد تنها یک بار آن هم در 1۵ 
سالگی» صاحب فرزندی شد. شادی‌ها کرد و صدقه‌ها داد امّا طفل در چهار سالگی 
درگذشت و بیدل در هنگام تدفینش این مرثیه را سرود: 

هیهات چه برق پرفشان رفت کاشوب قیامتم به‌جان رفت 


. سرخوش, کلمات‌الشعرا؛ 1۶ 
5 آرزی مجمعالتفایس: 1 
۳ خوشگی سفینةٌ خوشگو ۰۱۱۰-۱۱ 
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گر تابی بود در توان رفت طفلم زین کهنه خاکدان رفت 
بازی بازی بر آسمان رفت 
هر گه دو قدم خرام می‌کاشت از انگشتم عصابه‌کف داشت 
یا رب چه علم به‌وحشت افراشت دست از دستم چگونه برداشت 
بی‌من راه عدم چه سان رفت۰... 

بیدل در طول عمر با برکت خود آثاری به‌نظم و نثر سرود و نگاشت که 
معروف‌ترین آنها عبارتند از: دیوان اشعار (شامل: قصاید. ترکیب‌بندهاه مخمُسات. 
ترجیع‌بندهاء قطعات. معمّا. غزلیّات. مثنویّات مفردات) و رساله‌های منثور: چارعنصر و 
سرمهة اعتبار. 

جایگاه ادبی و به‌ویژه مقام شاعری او از زمان زندگی‌اش شناخته شده بود. 
سرخوش دربارهة شاعری او می‌نویسد: 

"استاد فن" است. بسیارگو و خوب گو است. امروز در دارالخلافه کوس رستمی 

می‌نوازد و به‌داد معنی‌یابی و نازک‌بندی می‌رسد. دیوان‌ها و مثنویات متعداد دارد 

و نثرهای رنگین نیز می‌نگارد و در این عهد شاعر غرا چون او نیست"*. 

و خان آرزو شاعر و منتقد بزرگ هم‌عصر او گواهی می‌دهد: 

"میرزا بیدل جامع فنون شعر است. چه غزل و چه مثنوی و چه قصیده و چه 

رباعی و شعر او را طرز خاصی است و در نثر بی‌مثل و بی‌نظیر است* 

البته در همان زمان به‌دلیل نوآوری‌ها و تصرفاتی که در سخن پارسی می‌کرد 
به‌ویژه در میان شاعران ایرانی مقیم هندوستان و هواداران ایشان. منتقدانی هم داشت " 

لب با انلس ار خان (مقتول ۱۱۳۲ ق) و برادرش وزیرالممالک 
سیّدعبداله خان قطب‌الملک (مقتول ۱۱۳۳ ق) دوستی داشت. پس از کشته شدن محمّد 
شاه فرخ‌سیر (حک: ۱۱۲۶-۱۱۳۱ ق) به‌دست آن دی این ماد تاریخ را ساخت: 


خوشگی سفینهٌ خوشگو 1۱۶. 

تخوشن: کلمات الشهز اه ۶ 

. آرزی, مجمع‌اللفایس؛ ۲7. 

. خوشگو سفینة خوشگو, ۱۱7-۸ آرزی مجمم‌الْفایس, ۲5؛ آزاد. خزانٌ عامره. ۱۵۳. 
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دیدی که چه با شاه گرامی کردند صد جور و جفا ز راه خامی کردند 

تاریخ چو از خرد بجستم گفتا «سادات بوی نمک حرامی کردند» 

و این مصراع در آفواه پیچید و بیدل از بیم جان عازم لاهور شد و چندی در 
له اقیل | لم نان صوبه‌دار لاهور بود و پس از خاتمة کار سادات بارهه و استقرار 
مه سح نار وش رش رسک ۱۱۳۱-۷۱ ق) بر تب تشتگاه دهلی و قدرت یافتن 
وزیرالممالک اعتمادالدودله و نظام‌الملک آصفجاه حکمران دکن (ف. ۱۱۲۱ ق» در 
اواسط محرّم سال ۱۱۳۳ ق به‌دهلی بازگشت . در همان ایام نظام‌الملک آصفجاه که 
به‌بیدل اعتقادی داشت. او را به‌دکن فراخواند. بیدل در پاسخ او اين بیت را نوشت: 

دنیا اگر دهند. نخیزم ز جای خویش ‏ من بسته‌ام حنای قناعت به‌پای خویش" 

بیدل در اواخر محرّم همان سال دچار تب شد که چهار پنج روز طول کشید تا این 
که در صبحگاه روز پنجشنبه. چهارم صفر ۱۱۳۳ ق در ۷۹ سالگی درگذشت و در 
صحن خانُ خود در محلی که از ده سال پیش تعیین کرده بود, به خاک سپرده شد ؛ 

مزار بیدل در نزدیکی پورانا قلعه و خانة فرهنگ ايران قرار دارد. آرامگاه کنونی وی 
با حمایت دوستداران افغانی بیدل و سفیر افغانستان در دهلی. سردار نجیب‌اله خان؛ در 
بان ۳ ش. ساحته شده است* آرامگاه بیدل از همان زمان زیارتگاه اهل دل شد و 
تفأل به‌دیوان او رواج یافت. همه ساله در سالروز درگذشتش بر مزارش مراسمی 
با آداب خاص برگزار می‌شد که به‌غرس بیدل معروف بود. آرزو در این‌باره می‌نویسد: 

"مردم هندوستان آن روز چراغان کنند و طعام پخته به‌حلایق دهند و عُرس 

دای 


0 انیت 


آزاد سرو آزاد. 18۹-۵۰. 

۲ همی خزانهٌ عامره. 1۵۲. 

۳ خوشگو سفینةٌ خوشگو ۱۲۰-۲۱؛ افتخار و آزاد تاریخ درگذشت او را سوم صفر نوشته‌اند ولی نظر خوشگو 
صحیح‌تر به‌نظر می‌رسد. آزاد. خزانةٌ عامره, ۱۵۳؛ افتخان تذکرةُ بی‌نظین ۳۹. 

۴ نقش پارسی بر احجار هند. ۱۲۰. 


۵ ارزو مجمع‌النفایس 1 


نگاهی به‌زندگی بیدل // ۱۵ 


"هر سال به‌روز رس ایشان مجمع شعرا می‌شود. جمیع نازک خیالان شهر جمع 
شده اوّل غزلی از کلیّات ایشان خوانده» هریک جوهر خود را عرض می‌دهد. 
مجلس خوبی منعقد می‌گردد ". 
و همچنین نوشته است: 
یا حرف از هی هو دشت فا رون ان اس شاهههای زود 
۷ کیلوگرم] بود و آن عصا را نولاسی نام می‌فرمود که معنی‌اش بر زبان هندی 
شاخی باریک باشد. آن را به‌روز عرس ایشان پهلوی قبر می‌گذارند. قوی 
پنجگان به‌هردو دست به‌زور تمام برمی‌دارند ". 
آزاد بلگرامی در خزانهةٌ عامره از قول میرعبدالعلی عزلت سورتی می‌نویسد: 
"روز غرس میرزا بر سر قبرش رفتم. شعرا[ی] شاهجهان‌آباد همه جمع بودند و 
کلیات میرزا را موافق معمول برآورده». در مجلس گذاشته‌اند. من به‌این نیّت که 
آیا میرزا را از آمدن من خبری هست. کلیات میرزا را گشودم. سرصفحه این 
مطلع پررآمد: ۱ 
چه مقدار خون در عدم خورده باشم که بر خاکم آیی و من مرده باشم 
همه باران دیلند و کرامت میروا را مشاهده کردند. 
۴ 
رک اقا مت توا تضهانی وا دننام کشک اسف 
شمع چون خاموش گردد داغ محفل می‌شود 
(بیدل) 


خوشگو سفینهٌ حوشگو ۱۲۳. 
۲ همان ۱۱۱. 


۳ آزاد خزانهةٌ عامره ۱۵۳ 


گزارش کار 


در عالمی که دعوی تحقیق باطل است 
صدق مقال ماست همان ترجمان لاف 
(بیدل) 
اشعار بیدل به‌ترتیب صفحه از دیوان سه جلدی (چاپ تهران. ۶ نقل شده است. 
شمارهُ صفحه و در حلدهای دوم و سوم شمار صفحه و جلد در پایان هر بیت آورده 
شده و در زیر اصطلاحات. خحط کشیده شده انشتخت: برحی از کلمه و ترکیب‌ها. معنایی 
خاص و اصطلاحی ندارد بلکه با دیگر واژگان بیت مراعات نظیر ایهام تناسب و تضاد 
و آرایه‌هایی از این دست برقرار می‌سازد. در پایان نیز فهرستی الفبایی از این 
اصطلاحات تهیّه شده تا با شمارةٌ صفحه‌هایی که در برابر آن است به‌راحتی بتوان 
به‌بیت‌های مورد نظر در این کتاب و هم در دیوان بیدل دست یافت. اهمیّت نک این 
فهرست. آگاه شدن خواننده از بسامد هر اصطلاح و دسترسی به‌ترکیبات گوناگون 
انیتاه در بخش شرح اصطلاحات. به‌بررسی گزیده‌ای از آن واژگان یا ترکیبات 
پرداخته‌ام تا از این منظر نیز افقی دیگر از زیبایی اشعار بیدل نمایان شود. 
ّ 
ناگفته پیداست که دیوان بیدل از نظر اصطلاحات هنرهای دیگر نیز درخور توجّه است؛ 
هنرهایی مانند موسیقی. معماری و همچنین صنایع دستی همچون بافند گی و دوزندگی 
که هر کدام واژگان تخصصی خود را داراست و هرچند که آنها هم استخراج شده است 
امّا بنا بویکدست شدن کتاب. آنها را نیاورده‌ام مانند: 
زود تا ترش فشک ول دوعس اسان انز تدت سیون باله‌ نخان 
(ص ۱۹۵) 
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ره و رت و ارس 
خودنمایی هرچه باشد خارج آهنگ حیاست 
قضا تا نقش بنیاد من بیکار می‌بندد 
رنگ بنای طاعت بر خدمت سرین نه 
همچو عکس آب. تشویش از بنای ما نرفت 


کارکتاه انار شتا شحملی اف شود 


(ص ۸۷۱) 

چون گره بیرون تاریم از همین بالیدنی 
(ص ۲/۸۳۸) 

حنا می‌آرد و در ينجه معمار می‌بندد 
(ص ۲/۱۵۲) 

(ص ۸۳۳ 

مرتعش بوده است گویی پنجهة معمار ما 
(ص ۳۹۷) 

پنب؛ چشم سپید آورد بوی پیرهن 
(ص ۲/۷۰۸) 


بساط گفتگو طی کن که در انجام کار آخر 


نسیم دامن او کر وتان گاه خرامیدن 


عبرت چشم بسملیی پرده فقر ما مدر 


(صس ۲۶۳) 


سحر بی‌پرده گردد جلوه تصوير قالی را 
(ص ۲/۸۷۹) 


اش ات اسر و لک رون اغستل ضا 


(ص ۲۳۷۱ 


که چه بافت سبزه کلاه سرو و چه دوخت غنچه قبای گل 


مگر بنابر اتفاق در بیتی که اصطلاحات نسخه‌پردازی و هنرهای وابسته را داشته 


تال 


دربارهٌ چگونگی گزینش واژگان و اصطلاحات چند نکته را یادآوری می کنم: 


گزارش کار // ۱۹ 


خوشنویسی و دیگری در معنای عام نوشتن. پس هرگاه یک يا چند معنی واژه در حوزه 
هنر قرار داشته. وارد کتاب شده است. 

واژءٌ «عارض» از واژگان نسخه‌پردازی و کتاب‌آرایی نیست پس این واژه و 
ترکیباتش وارد کتاب نشده است امّا واژگان مشابه دیگری چون: چهره ساده. صورت و 
نقش که مین هنرمندان رایج بوده‌اند و تمام ترکیباتشان استخراج و ثبت شده است؛ 
حتی اگر برخی از این ترکیب‌ها در معنای نسخه‌پردازی به‌کار نرفته باشد و معنایی 

جهره ساده جهره معنی» جهره یقین و يا صورت امروز. صورت ایمان» صورت 
بیگانه. 

همچنین درباره واژگان: صورت و معنا. جون واژهٌ (صورت) در نقاشی و نگارگری 
کاربرد دارد. خود و ترکیباتش آمده ولی واه معنا خارج از بحث کتاب است. 

و نیز فرهاد و مانی. هرچند که فرهاد هم صورت شیرین را حجاری کرده است اما 
نماد صورتگری و چهره‌پردازی نیست و ازین رو در مدخل‌ها نیامده ولی مانی امه 
است چون با ارژنگ و نگارگری نسبت دارد و نماد نقاشی (پیش از اسلام) است. در 
سروده‌های اواخر سده نهم به‌بعد. کمال‌الدین بهزاد هروی نیز نماد نقاشی و نگارگری 
دور اسلامی شد. بیدل بر واژهُ بهزاد» تأکیدی ویژه دارد. 

» 
از جمله ویژگی‌های شعر بیدل این که بسیاری از ترکیب‌های او را می‌توان دو یا چند 
شکل خواند. این مشخصه که در شعر برخی دیگر از سخنوران هم کم و بیش دیده 
می‌شود در شعر بیدل به‌ویژگی خاص و سبکی تبدیل شده و اشعارش را خیال‌انگیزتر 
گزوه اسگه شاد ار کیت کی 

الفت رقمان سرخط تاریخ بهارش یکرنگی تالیف دو گلزار نوشتند 

(ص ۲/۸۹۲) 
تألیف را هم به‌صورت جدا و هم اضافی «تألیف» یا لیکو نکن تألیف» می‌توان 


خواند. فوت خنگر 


۰ // اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


به‌معنی مانی اقلیم‌فطرت به‌نقش رنگ و بو بهزاد قدرت 
۱ (صس ۳/۴۲۷) 
اقلیم نیز با دو شکل جدا و اضافی دارای معناست. البتّه گاهی هردو شکل جدا و 
تاش رکییه کان یدز کی ار سورتها ار رما سا دزی در دیگزی 
برتری دارد. نمونه را در این بیت: 
قدم اکنون حدوث موجزن است رنگ مطلق مقید چمن است 


(ص ۳۸۷۷) 
ممکن است بسیاری از خوانندگان رنگ مطلق را بر رنگ مطلق ترجیح دهند و یا 
در این بیت: 
به‌که با اتفاق عهد کنیم به‌همین کسب مشق جهد کنیم 
(ص ۳/۲۳۸) 


ترکیب: «مشق جهد» را بهتر از «کسب مشق» بدانند. با این خوانش: 
به‌که با اتفاق عهد کنیم به‌همین کسب مشق. جهد کنیم 
(ص ۳/۲۳۸) 
در بیت زير نیز چنانچه دادپرداز را یک ترکیب بدانيم یا دو کلم جداء دو معنا 
خواهیم داشت: 
نرگسستان به‌حامةٌ تقریر داد پرداز دستگاه بصیر 
ص۲۲۳ 


خامهٌ تقریر دستگاه بصیر را پرداز داد یعنی با قلم‌مویی نازک و نقطه‌هایی ظریف و 
رین آن را نقاشی کرد و با اين که صیقل داد و روشن‌تر کرد که به‌نظر زیباتر از آن است 
که دادپرداز را ترکیبی مستقل بپنداریم 

این ویژگی که سبب گیراتر و گاه ژرف‌تر شدن سروده‌های بیدل می‌شود. پژوهش 
و شرح آثار وی را دشوارتر می‌کند و در اين کتاب» چون می‌بایست اصطلاحات را 
مشخص و الفبایی کنم ناچار بوده‌ام تا یکی از خوانش‌ها را برگزينم ولی در بخش 
شرح اصطلاحات به‌تحلیل برخی ابیات پرداخته‌ام. نمونه‌ای دیگر: ۱ 


گزارش کار ۲۱ 


در لبش بس که سحر مطلق داشت کلک تصوير بیخودی شق داشت 
۱ (ص ۳:۲۸۳) 
قلموی نقاشی بر اثر فسونگری لب وی بدون این که بداند باز شده بود و متعجّب 
مانده بود و اگر مصراع دوم را به‌این شکل بخوانیم: «کلک تصویر بیخودی» شق داشت. 
یعنی دهان قلموی از خود بیخود شده باز و شق مانده ِ که به‌نظر صورت نخست 
رجحان دارد. در اینجا معنای شق زدن و شق داشتن را یادآوری می‌کنم. در تراشیدن 
له ی و وتات تا سر کر کت اف ان اهر کی رشان فا 
و ی و ترا 
قلم‌موی نقاشی. در این بیت. بیدل آن را بت که فییچگاه شق زده نمی‌شود. نسبت 
داده و این نکته نیز جالب توجه است. 
در این نمونه می‌توان در مصراع نخست. نسخه مقید را «نسخه‌ای مقید» خواند چون 
در رسم‌الخطٌ دورة پیدل معمولاً هر دو خوانش را ب‌یک شکل کتابت می‌کردند و این که 
«انتخاب مطلق» را به‌شکل اضافی: انتخاب مطلق بخوانيم. تعبیرات گوناگونی بدست می‌آید: 
اوراق اعتبارات چندان که سیر کردیم در نسخه مقید بود انتخاب مطلق 
(ص ۲/۳۸۰ 
و نیز در این بیت: 
ویرانه‌عیال خانه‌ای. داشت. سرگرمی دل بهانه‌ای داشت 
(ص ۲۲۰) 
می‌توان ویرانه را مسندالیه دانست و «خیال‌خانه» يا «خیال خانه» را ترکیبی مستقل 
بشمار آورد و یا ویرانه‌حیال را یک ترکیب دانست. ۱ 
بیدل خود بر این نکته آگاه بوده و بارها اشاره کرده است که: 
معنی‌ام بیدل بر طبایع آسان نیست سر فرو نمی‌آرد فکر من به‌هر زانو 
از چنین شواهدی نتیجه می‌گیرم که یافتن ترکیبات خاص در آثار بیدل» بسیار 
دشوار است و برتری و ترجیح یکی بر دیگری نیز نسبی و تا اندازه‌ای سلیقه‌ای است و 
از این رو در این کتاب هم بی‌شک. سهوهایی راه یافته که ویژگی ذاتی پژوهش‌هایی از 
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بدل در نسخه رموز اشعار 
عیسبم نکنی به‌نکتهه ای بیکار 
همشدار که در نم وجود انسسان 
چون ناخن و موست عضو بی‌حس بسیار 

قرباره الفبایی کردن اصطلاحات جچند نکته را یادآوری می‌کنم: 

نخست واژه یا اصطلاح باه امه او ی از ان پر کت ای نان ارف ری 
سپس ترکیب‌های پیشوند دار؛ همچنین شیرازه‌بند یا نقش‌بند. پس از شیرازه يا نقش و 
رکیبات. کونا کونشان آمده ات 

مم‌طا در همان مدخل مفردها آمده (مانند: ورق و ورق‌ها) مگر جمع مکسر یا 
جمعی که نیاز باشد در الفبایی دیگری قرارگیرد (مانند: جزو و اجزا) و اگر مفردش 
به‌کار نرفته و فقط جمع دارد در همان الفبای جمع آمده وت 

دربار؛ افعال. اگر ترکیب فعلی در صیغه‌های مختلف است. مدخل آنها را به‌شکل 
مصدری آورد‌ام. مثلاً کشد و کشید را ذیل کشیدن آوردهام. ۱ ۱ 

۴ 

صائب و بیدل از نظر شمارگان و بسامد. بیدٌ پیش از دیگر سخن‌سرایان سبک هندی و چه 
بسا زبان فارسی. واژگان و اصطلاحات نسخه‌پردازی را به کاربردهاند زیرا که آثار برجای 
مانده از این تفن وراه ریت حالف و بشتن از دیکر ان به‌این 
اصطلاحات توجّه کرده‌اند؛ همچنین نباید تصور کرد که بیدل دقیق‌تر از دیگران به‌اين 
واژگان و معنای اصلی و خاصشان پرداخته است» چراکه شاعرانی چون اشرف 
مازندرانی یا محسن تأثیر برحی از همان واژگان را دقیق‌تر و يا به‌تعبیری از نظر 
تتخهشتاسی خی گر به‌گان کرقعانل آ آسشاو بل دز این اسست که کرنده تا از 
آنها به‌عنوان دست‌مایه‌ای برای گسترش خیال و زیباتر شدن لفظ و بیان اندیشه‌های 
زرفش بهره ببرد. 

بیدل با بعضی واژگان. ترکیباتی گوناگون می‌سازد که گاه تنوعش از تمامی 
سخنوران سبک هندی بیشتر است. مانند: اجزاء انتخاب. پرده. جریده. سرخط سرمشق» 


روشن شدن سواد. شق» عرض, و گاه حتی اين نکته دربارةٌ نام هنرمندان نیز اتفاق افتاده 


گزارش کار ۲۳۸ 


است همانند: بهزاد (بیش از ۲۵ بار» نگارگر شهیر سده نهم و دهم هجری. گاهی 
به‌واژگانی پرداخته که دیگر سخنوران به‌ندرت سراغش رفته‌اند همچون: کارگاه پا صاد. 
طبیعی است که برخی واژگان متداول را هم که دیگر شاعران به‌کاربرده‌انده وی 
به‌ندرت استفاده کرده و البته شمار آنها اندک است؛ امّا نمونه‌هایی را چون: طغرا؛ طلاه 
طلق. عکس. سرلوح و همچنین نام یاقوت. خوشنویس پرآوازة سدة هفتم. می‌توان برشمرد. 
در شعر بیدل می‌توان صدها ترکیب یافت که هو ماه نداشته است؛ برای نمونه 
چند ترکیب را با «خیال» که در شعر سخنوران دیگر به‌ندرت می‌توان یافت. می‌آورم: 
حیالآباد. حیالآباد صنع. خیال‌آباد یکتایی. خیالآوارة نیرنگ هوش. یال‌اندود 
بودن. خیال‌اندیش تصویر محال. خیال انگیختن. خیال‌آوار؛ نیرنگ هوش؛ 
خیال‌اندود بودن, خیالاندیش تصویر محال. خیال انگیختن. خیال حلق زلف 
خیال اند | مه خیال وش نگاهان؛ خیال زنده بودن. خیال سرو تو خیال 
1 خیال سوختن؛ . خیال عالم بی‌رنگ؛ خحیال عبرت ششنگان خیال عشق, 
خیال عقد؛ مشکل. خیال گردن آزادگان, خیال ب نم خیال مشت خاک خیال 
و معمایی زبان» خیال موی مجنون. خیال موی مین توه حیال 
نگاه خیال نش فرنگ» خیال نقهش و سم توسن. اش از اه یا 
احرام گلزار خیال. ادای پوچ ۳ بر خضیدگی این خیال. بهار چمنستان خیال؛ 
بهار خیال بهانه‌جوی خیال به‌خیال هرزه تنیدن, پردة خیال تعین؛ پردة + حیال تو 
تأثیر یال تو تازه گلزار خیال. تحریک سرانگشت تا تخم ریشه‌های ۳ 
تماشاگه وقوع خیال. جبین خیال. جنون‌تاز خیال حق و باطل, جنون تخم 
نیرنگ خیال, جنون‌ماية خیال. جوش توفان تا جوهرنمایان تیغ خیال. 
چارسوی خیال دوختن. چشم‌بند خیال‌بافی نو چشم خیال دوختن» چینی 
حیال‌آهنگ, حیرت‌نگاهان خسن خیال, حانة چشم خیال, خمخانة جهان خیال. 
خمیازة خیال مه دبستان خیال. زمین خیال. شمع فانوس خیال. صد خیال 
هرزه. صرف خیال خودبینی» صفر اعداد خیال. طاووس غیال» عرصة خیال‌تیود. 
غبار خیال؛ 2 غیر عزم شا : غیر غبار خیال شخضص؛ قدرت‌آرایی 
تا قلزم خیال تو. کارگاه خیال. کانون تن کج خیالان غفله» سا 
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گل‌افشان خیال. مبتلای خبال کج. محو خیال خانٌ حیرانی خود. مخمور خیال. 
مداد خیال. مست خیال ميکد: نرگس؛ مست ناز خیال بازی‌ها. معنی خیالان, 
یزان خیال نفس: نازپرورد خیال جور طفلان؛ زک خیالان لطف مقال. ثالٌ محو 
تاه ننگ تغییر خیال؛ نیرنگ سودای خطء ویرانه خیال, هوس‌آباد باه 
خیالات پرد؛ غیب. خبالات‌پسند. خبالات پوچ دویی. خیالات تنهایی» خیالات 
طبع شاد بالات عدم. خبالات ق ‏ ) خیالات مقابل: کار گاه خیالات 1 
گریبان خیالات. مصنوع خیالات. 
ید این که بیدل بالغ بر چهار هزار ترکیب گوناگون از واژگان و اصطلاحات 
دبیری» کتابت و نسخه‌پردازی را در دیوانش به‌کار گرفته است و این کاربرد گسترده 7 
می‌توان از ویژگی‌های سبکی وی بشمار آورد و از نظر بسامد و تکرا واژگان زیر و 
ترکیباتشان در خور توجه‌اند: ۱ 
رلک ری از ۷۰۰ حط (بیش از ۶۰۰ نقش (حدود ۳۵۰ خیال (بیش از 
۰ مشق (بیش از ۱۴۰ قلم (بیش از ۰۱۸۰ تصویر (بیش از ۰۱۶۰ رقم 
(بیش از ۰۱۳۰ مشق (بیش از ۱۳۵). سواد (حدود ۱۲۰ کلک (حدود ۱۰۰). 
نقاش (حدود ۱۰۰ خامه (بیش از ۸۵ ورق (بیش از ۸۵ غبار (بیش از ۸۰ 
کتاب (بیش از ۰۸۰ صفحه (بیش از ۷۵ دفتر (بیش از ۷۰). لوح (بیش از ۷۰). 
مظا رتم از 0 کافا ره )۱ تشه رو )یمرن از ت۳۵ 
انشا (بیش از ۴۵ داغ (بیش از ۴۰ بیاض (حدود ۴۰ مهر (حدود ۴۰). 
در نتیجه افزون بر شاعر آیینه‌هاء بیدل را می‌توان شاعر «خط و رنگ» و «روایتگر 
بهزاد» نامید. ۱ ۱ ۱ 
۴ 
در بخش زندگانی بیدل از نوشتة دوستم دکتر هومن یوسفدهی بهره‌مند شده‌ام و برای 
ترضت متانکای از کقاقی در تنم تاش تام میتی اگوی 
درین هوس‌کده همرکس بضاعتی دارد 
دعاست مایةٌ جمعی که دستشان خالی است 
(بیدل) 


ابیات بیدل 


هاون کحلی چرخ. کرد سفیداب حل 
شوق به‌اجمال راز چشم تأمل گشود 
نسخة سیر بهار بس که نفس‌سوز بود 
دیده و دل یکقلم فال تماشا زدند 
سس ی ار او اه او و 
چیست که این بزم رنگ جام ثباتی نزد 
نقش فنای ظهور یکقلمت در نظر 
عالم آثار رنگ لوح مثال هواست 
وانکه در آيين؛ همت مازاغ او 
ور بنوی‌سی بر آب نسسخة پیمان او 
گر دل جمعت هوس باشد خموشی پیشه کن 


طوف خود کن تا حقیفت نشئه‌ای حاصل کنی 
جمع کن دل تاز تشویش هوس ایمن شوی 


سوخت اثرهای سرب کورة سیم التهاب 

(ص ۱۰۷) 
از دل هر برگ ریخت معنی چندین کتاب 
کرد شقایق ز خود نقطة چند انتخاب 
کرد هوا مرتفع غنچه و گل را حجاب 

(ص ۱۰۸) 
سوده به‌دیل فری برک کلی معشی شانت 

ری 0۱3۹ 
از چه نشد این گل از بوی وفا نشئه یاب 
این همه با منفعل» وین همه بی‌اجتناب 


زین ورق شسته‌نقش, روی توجه بتاب 


(ص ۱۰( 
علم عیان می‌زند نقش خیالی بر آب 
(ص ۱۱۱) 


سد سکندر خورد لطمه ز نقش حباب 
۳ ۱۱۱ 
غنچه را پاس نفس شیرازه‌بند دفتر است 
گرد دل گشتن در این میخانه حط ساغر است 
بیضه سربسته مُهر دفتر ناهد ایس 
(ص ۱۱۳) 
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هر چه بر لوح نمود دهر می‌خوانی رقم 
هست در هر غنچه جوش آب و رنگ نوبهار 


می‌دهد هر جزو انسان عرض استعداد کل 


منفعل طبعان خراش طعن را آماده‌اند 


شوخی خسن مخطط تشنةٌ مشاطه نیست 


و آیینه‌دار نسخة گردون بجاست 
چو من دیگر سپند آهنین جانی نمی‌باشد 
تواند عقل از کیفیت شأنش نشان دادن 
ز افسردن هزاران رقعه بر هم چیده اجزایش 


سای موجی که نم چیند ز برق لمعه‌اش 


سزد گر نی کلسک معنی‌ترنم 
ز جوش بخوری کزین بزم بالد 


جوهر تیغ بل یا نقش پشت اژدر است 
(ص ۱۱۴) 
نقطه‌ای را گر تأمل واشکافد دفتر است 
خامة نقاش را هر مو جهان دیگر است 
نسخهُ آیینه گر شیرازه دارد جوهر است 
(ص ۱۱۵) 
حورز کم ان کاننه طفوره ظقظ متباغر انش 
الفت هر سطر ما شیرازه‌بند دفتر است 
(ص ۱۱۶) 
نیست بی‌زخم زبان خامه تا کاغذ تر است 
(ص ۱۱۷) 
دفتر اوراق گل را در رگ خود مسطر است 
نقطه‌ا یکدست مهر گنج‌های گوهر است 
(ص ۱۱۸) 


کز شرف هر نقطه‌اش هم چشم چندین اختر است 
در این مجمر به‌خاموشی به‌سر بردن هنر دارد 
اگر از عالمی آن سوی گردون نسخه بردارد 
نفس چندان که از دل می‌کشم او نامه بردارد 
(طن ۹ 

قلب دریا از صدف تا مغز گوهر شق زند 
5 0۳۳ 

هس تسم اسان تویسمیا 
هی ری نز کی ان ان 


کند نه فلک پهن و یک خوان نویسد 
هه متا افسل تط وان مه 


قلم گر نباشد به‌مزگان نوی‌سد 


۳ تأمل به‌حود داشت فکری 
بان کاتخت: کر یی :کال انشا 


غبار اگر به‌زمین خیال بال افشاند 
ود فسردن به‌باد نامیه رفت 
طراوات از نمک برف برد نقش ثبات 
تقوان. که غرم تسین ,ایس کاسستان: یود 


شک نان کرو نازی سبط نموه 
بهانقیاد همواداری طراوات رنگ 
اشاره رفت که یک‌سر مصوران نمو 
عروس رنگ» سراپای خود به‌شبنم شست 
زرط مادم نان سای بو نگ نیو گرفتال 


دماغ سرو و سمن دب یکقلم به‌هوش آمد 


ز لاله آینه‌ای بانگه مقابل شد 


هزار نرگس شهلا ز یک گشودن چشم 
در این طلسم ندامت نمو چه شاخ و چه برگ 
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کزین سال عشرت چه عنوان نویسد 
( 1 

دود ز نال قلم ریشه یک نیستان‌وار 
. (ص ۱۳۵) 

هوا به‌ذوق وصال شفق گشود کنار 
هوا نفس زد و رنگ پریده کرد شکار 
ز جوش رنگ شرر یافت پنبه در انبار 
ز رنگ باخته بی‌دست و پا نمود فرار 
ثىِ_ِ (ص ۱۲۶) 
گل پیاده و پرواز رنگ شعله سوار 
نشاط چون پر طاووس بر خط پرگار 
به‌نم کشند صدف‌های لعلی و زنگار 
طراوت آب زد از موج گوهرش رخحسار 
مزاج بوی چمن باخت دستگاه وقار 
1 

ز برگ موج زد از گل زبان عجز نثار 
(ص ۱۲۸) 

ز خواب نرگس غفلت نگاه شد بیدار 
(ص ۱۲۸) 

که خون چکاند ز تمثال خفته در زنگار 
(ص ۱۲۹) 

ربوده آب و گلت باد هستی پندار 
به‌رنگ نقش قدم محو شد در این گلزار 
قلمرو ستم آتش است یا منشار 
چو رنگ بی‌پر و بالی است یکقلم سیار 
(ص ۱۳۰) 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


سزد که ریشه دواند خط جبین نیاز 
شه اب :دیتمانهابستفتر تسش نامه "خلت 


به‌صفحه‌ای که نوی‌سند حرفی از ادبش 
زبان خامه گر از قامتش کشد الفی 
وگر ز گیسوی مشکین او کند تقریر 


هت کعتا انعتی باختق یه فنسل 


فلک به‌دور تو دور کمال کرد تمام 
من و تخیل نعت تو این چه افسون است 


توجهی که به‌تحریک خامه مژه‌ای 


تا به‌میزان برکشند آن خون ناز اندوده را 


این قیامت جلوه همچون گردش چرخ دورنگ 
چرخ اگر هر شام گردد چهره‌پرداز شفق 


به‌باغ طاعت و رنگ قبولی آرد بار 
به‌سوز خرمن عصیان به‌برق استغفار 
(ص ۱۳۱) 
حضور خاک درش سرمه اولوالابصار 
حط محرآف از او جلوه‌گر شود دشوار 
تس کش تقاستت: کسودن طومار 
(ص ۱۳۲) 
دمید جوهرش از حط جبهتء ابرار 
به‌ساية پر کاه آرمیده صد که سار 
(ص ۱۳۳) 
به‌هم رسید کنون خحط سعی این پرگار 
از وقتکه انشن متسین شتیلرد ان انار 
محیط در جگر قطره کرده است بخار 
(ص ۱۳۴) 
کشوگه تسه اغترت به چشم یت ایس کار 
هر طرف سرزد به‌رنگ خون ز دل‌های فگار 
(ص ۱۳۵) 
کرد شبنم سبزه را فوار؛ رنگ بهار 
کفه‌های برگ گل خالی شده از رنگ نار 
ری ۲۱۳۴ 
برده است از کف جهانی ۳ عنان اختبار 
دامنش خون شفق هر صبح دارد از خمار 
ری ۲۱۳۷ 


از سیياهان بساط خحدمتش شام برات 
در قمار آرزو نقش مرادم گل نکرد 


ز برق آغوش واکرده‌ست خط ساغر فرصت 


چراغ کشته سیارست بر لوح مزار آنجا 


و نیام سونی فر شظط امکان رلوک برش 


اگر از عالم نک بویت امسه بت داز 


ز ارشادش ضمایر انکشاف راز می‌خواند 


وقت آن است که از گردش گردون فلک 
گر سواد رقم آگهیست؛ روش نیسنت 
غیر حسن ساده‌ات کز تهمت خط فارغ است 


تاها را گاناان بت ها 


سجده‌واری تا ازین گلشن برد رنگ قبول 
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وز هواداران باغ عشرتش صبح بهار 
داشتم نقد دل اما باختم شسی ا متا 
رس ۱۳۸ 
نصیب یأس گیر از شعلة جواله دورانش 
رین ۳۱۳۹ 
قناعت کن به‌داغی چند ازین کوه و پلنگانش 
رزخ ۱۱ 
ز خکم لوکشف بر عالم تحقیق فرمانش 
(ص ۱۴۲ 
(ص ۱۴ 
عدم نقش است مضمونی که او ننوشت عنوانش 
رضوي ۱۴۵( 
نقش مهر از ورق روی زمین گردد حک 
(ص ۱۴۶ 
زیر پا بنگر و از نقش قدم کن عینک 
(ص ۱۴۸ 
زی بهار رنگ و بو پیدا نشد بی‌خار گل 
رصر ۱۴۸ 
موی سر چون خامة تصوير آرد بار گل 
رت ۱۳۹ 
غیر پرداز جبین دیگر ندارد کان کل 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


از چمنزار خیالش حسرتی کردم رقم 


دور اقبال ز ببس صیقلی مهر نمود 
گشت از سبزه مخلطط ورق روی زمین 


غنچه‌ای کز چمن قدس نخستین گل کرد 
ربط اجزای تعین حط پرگار نداشت 
حیرت آنجا که به‌تمثال خیالش پرداخت 
صورت جرأت رستم به‌خیال خضضبش 
ذلدل او که به‌تحریک سرانگشت خیال 
کلک پایش مگر از نیزة خورشید کنند 


2 ضعف رنگی هست وقف طالع طبع بلند 


ناتوانان تخته مشق غرور افتاده‌اند 
باده می‌آرد نوی غیش آمبا رفته را 
معنی پیچیده یکسر صورت گرداب اوست 


آیکته وی اشنا مقصدنمای باطنش 


شوق زد چون غنچه جای هر بر طومار گل 
(ص ۱۵۰) 

رنگ آيينة امکان به‌صفا گشت بدل 
یافت از سنبل‌تر صفحه گلشن جدول 
(ص ۱۵۱) 

نقطه‌ای کز قلم صنع عیان شد اوّل 
این قدر بست ز سیر نقط او جدول 
یک جهان آینه با حیرت دل یافت بدل 
(ص ۱۵۳) 

نیم رخ یابی اگر نقفش کنی مستقبل 
از فلک درگذرد همچو صدا از مندل 
تا به‌یک دور کشد صفح امکان جدول 
(ص ۱۵۴) 

چشم وا کردم بهشتی را مصور یافتم 
(ص ۵۶ 

نیست غیر از کهکشان نقش جبین آسمان 
سختی خویش است تیغ کوه را سنگ فسان 
(ص ۱۵۷) 

نی سواری شعله را سوده است سر بر آسمان 
(ص ۱۵۸) 

می‌دهد ساغر به‌مرغ رنگ یاد آشیان 
(ص ۱۵۹) 

شوخحی خحط غبارش می‌دهد ساحل نشان 
(ص ۱۶۰) 


معنی راز جهان پیداست چون نقش از نگین 
۳ 


پایةٌ تخت آسمانی می‌کند در سایه‌اش 
خسروان را توأم افتاده است در میدان فخر 
دشمن جاهش نمی‌یابد به‌رنگ دود شمع 


مأمور شد خیال طرب تاکند رقم 
تخت سلیمان گر همه بر چرخ زد پهلوی قدر 


خامه را در دست کاتب جز سر ت تسلیم نیست 
تا نفس در جلوه آمد صافی از دل رخت بست 


ای نقش حیرت آپینه خحط چه دفتری 
7 ۹ ۳ مباد نه فیک که 
تا چند در سفر به‌زمین خحط کشیدنت 


زان روست خلقت تو پس از ماه و آفتاب 


روزت بیاض عارض رنگین دهد نشان 


لسن 


کلک به فحه مشت غباری نشانده اشتنت 
هلاک حیرت تصویر آن حسن جهانتابم 


بهار کسوتش طراح تجدید حق اندیشی 


ابیات بیدل // ۳۱ 


می‌شود محور ز نام عدل او نقفش نگین 
با خیال نقش و سم توسنش حط جبین 
آن‌قدر سامان که افغان گردش آه حزین 
(ص ۱۶۲) 

سال ولادتش که بود افضل زمان 
(ص ۱۶۴) 

واشد طناب دعوی‌اش چون کاغذ باد از کمین 
(ص ۶۵ 

زین ادا هر گام پا بر مشک و عنبر يافته 
هم ز مسطر تیرگی این صفحه را دريافته 
ِ (ص 0۶۸ 

کز نقطه نادمیده برون تاز مسطری 
0 (ص ۱۷۰) 


جمعیّتی طلب که عجب تازه دفتری 
آخر نه بهر صفحه‌ای این خاک مسطری؟ 
کاول نمی‌کشد رقم خاص جوهری 
(ص ۱۷۱) 
شب‌ها سواد کاکل و گیسوی عنبری 
۱ 
دارد غبار فقر به‌صون تسوانگری 
ور نه سخن حقیقت بادی است سرسری 
(ص ۱۷۳) 
که جز مزگان خورشیدش نزیبد خامه مانی 
(ص ۱۷۴) 
گل آیینه‌اش نقاش تصویر خدا دانی 
(ص ۱۷۵) 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


نه در حقیقفت بحتیت اش خیال شئون 


به‌کلک صنع رقم زد جريدء آثار 


دماند از دل یک دانه صد بهار چجمن 
به‌عرض جوهر تشبیه و معنی تنزیه 
فریب خال و خط و زلف تابدار مخور 
غبار ما و من از صفحه خیال بشوی 
دوی‌ست از صلذف بطق آن محیط کمال 
زبان افصح او کاشف رموز ازل 


بیاض صبح نشد محرم سواد خطش 
به‌صفحه‌ای که بود لفظ معنی ارایش 
خط غبار رهش گر رقم‌پذیر شود 
سار ز که صیال* عقطشی اش داکیی 


سپهر دود شب از چراغ ماه کشد 
قلم برآورد از کهکشان که کاتب صنع 
نقوش صفحه دل ساز مهر او که مباد 
نسود اصابع پاکش قلم به‌حکم ادب 
ازین جهت قلم خسته جیب دل زده چاک 
که یت خان و مان قلم 


نه بر صحیفه ذاتیت‌اش خط اسما 
کشید دایر:ة جرخ و مرک ز غبرا 
(ص ۱۷۹) 
نگاشت از خحط یک‌نقطه. صد هزار کتاب 
(ص ۱۸۰) 
یکی معاینه بین شد. یکی خیال‌پرست 
(ص ۱۸۰) 
که هست زینت حسن پری‌رخان حادث 
(ص ۱۸۲) 
چه سود شستن تحریر مشقی از الواح 
(ص ۱۸۲) 
کز او صحایف آفاق راست زیب نسخ 
(ص ۱۸۴) 
ظهور جامع او اصل نسخ ایجاد 
(ص ۱۸۵) 
تو هم ز لوح زمین تا فلک رسان کاغذ 
زنطن تیک که ی کنیل :غیان کال 


زند ز فیض طرب موج گلستان کاغذ 


ه اتتاهلان: که تسار رد مر کسان کافید 


(ص ۱۸۵) 
کند به‌تابت و سیاره زرفشان کاغذ 
مگر زند رقم مهر او بر آن کاغذ 
سیه کنی به‌حط مرگ ناگهان کاغذ 


ندید جوهر خسن خطش عیان کاغدذ 


فتاده در قفس پیچ و تاب از آن کاغذ 


سفید کرده در این راه دبدگان کاغد 


(ص ۱۸۶ 


به‌نقش معنی تحقیق اگر گشایی چشم 
فسانه‌های تعصب فسون گمراهی‌ست 
دلیل کون و مکان شد صریر خامه او 
مژه چو زخم نیاید به‌هم ز دیدن آن 


دلا به‌نقفش مه و ههر دل منه زلهار 


زبان طعن ز نیک و بد جهان دربند 


چو بوی گل زده هر خس می‌سبکروحی 


به‌ حرف اهل طریقت ز جهل خرده مگیر 


اف گر اسان یی تقو 


شود کل تشه بات اورایتن فتاه تال 


اییات بیدل // ۳۳ 


نبود خاتم دین را چو او نگین هرگز 
(ص ۱۸۷) 

مساز مرکز خحط یقین جز این هرگز 
۱ (ص ۱۸۸) 

به‌آن نوید که گم گشته را صدای جرس 
(ص ۱۸۸) 

به‌صشعهای که نود تام تیم او موش 
5 9 
که هیچکس نبرد سیری از نمود رقاص 
شفق ز صنعت او برزخ سواد و بیاض 
رف 

که هست سرزنش خط. حقارت خطاط 
اضاقت همه عر از ال وین است اسفاظط 
تا اضن 080 

مدان تفاوت معنی به‌حط نسخ و رقاع 
در آستین خود از چشمة حیات سراغ 
چو عندلیب. سیه مست رنگ خویش کلاغ 
(ص ۱۹۳) 

عبارت خم و پیچ نفس چه نشر و چه لف 
به‌کفر می‌کشد انکار آیت مصحف 
۱ (ص ۱۹۵) 

چو گل چه پرده گشاید ز دانش اوراق 
(ص ۱۹۵) 

مکن نقوش محبّت ز مشق غفلت حک 
(ص ۱۹۶) 

به‌خامء مره ناتوان کشی جدول 
(ص ۱۹۷) 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


زمانه کار تو را پخته می‌کند به‌فریب 
تو جمع کرده به‌ظاهر هزار جلد کتاب 
ز حط جاده تسلیم سر مکش زنهار 
به‌نقش بوقلمون جهان مشو مفتون 


مثال عالم اسرار و نقش پرده یب 


بسا کسان که در این کارگاه زنگاری 
تسوا که اوووي دختست و شتا 


بسا م‌صور بهزاد نقش مانی رنگ 
ای به‌تحریک نفس نقش خبالت زایل 
وهم تو به‌هر رنگ خیالات‌پسند است 
مکتوب تو آسان نرسیده است به‌عنوان 


وارسی بر حشم قدر خود و شاه شوی 


تو مبتلای خیال کج و تصور خام 
(ص ۱۹۸) 

غرور ساخته اجزای باطنت ابر 
(ص 1۹۸ 

به‌گمرهی مرو از گام اختیار زدن 
(ص 1۹۸ 

ز قبح ظاهر اشیا به‌خود مبند گره 
(ص ۲۰۰) 

برون آينة حال حود مدان اصلا 
عبث مکن به‌عبارات دفتری اسلا 
(ص ۲۰۱) 

چه بهر مشق هوس لوح امتحان شده‌ای 
رضن ۲۲۰۱۰ 

علم شدند به‌فرزانگی و هشیاری 
کشد به‌چشم عطارد ز شمع بیداری 
(ص ۲۰۲) 

کهشافعه فی ان ختطاقی فتک رارق 
که کلکش از رگ گل کرده گلشن اظهاری 
(ص ۲۰۳) 

چند باید ار ناز و غرور باطل 
۹ (ص ۲۰۷) 

هر چند دماغ تک و تاز تو بلند است 
(ص ۲۰۹) 

پای طلبی هست چه پیدا و چه پنهان 
(ص ۲۰۹) 

اگر از نقش نگین اندکی آگاه شوی 
(ص ۲۱۰) 


تقریر چو تحریر سیه‌کار یقین بود 
دل را به‌خحیالات طرب فال گرفتيم 
هر چند در هوسکده رنگ اعتبار 
نی باده است جوهر کیفیت نشاط 
مینای عشرتی که نداری مزن به‌سنگ 
آن کس که حضور عدمش آینه‌دار است 
بی حاصلی‌اش حاصل صد باغ و بهار است 
نقشی است ز تصویر خیال تو مصور 
آن روز که نقاش ازل نقش جهان بست 
تاسر نک‌شد فتنْهة تشویش تنزل 
تا صورت بی‌مطلبی آیینه نما بود 
نی جوهر قدرت که به‌تدبیر بنازيم 


ز هزار گنج زر و گهر تل خاک به‌بسر طمع 


ابیات بیدل // ۳۵ 


(ص ۲۱۰) 
عبرتکله‌ای را چمن اقبال گرفتيم 
رضم ۲۲۱۰ 
(ص ۲۱۴) 
نی نغمه را به‌ساز غنارنگ ارتباط 
(ضن: ۲۱۲ 
دل درخور صفاست بهار آفرین رنگ 
(ص ۲۱۵) 
با صورت جمعیّت جاوید دچار است 
(ص ۲۱۶) 
(ص ۲۱۷) 
ای فرصت اقبال جهان زر و گوهر 
(ص ۲۱۷) 
ربط من و ما بر اثر وهم و گمان بست 
۱۳۱۷ 
کردیم به‌تدبیر ادب مشق تعافل 
(ص ۲۱۷) 
کلفت طرب‌انگیزی و زنگار صفا بود 
(ص ۲۱۸) 
نی حوصله‌ای تا ز تصب رنگ نبازیم 
(ص ۲۱۸) 


ی 


۹ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


به‌خیال عبرت حفتگان ز فسانه رنج زبان مکش 


ز کتاب سادگی ازل که نداشت سرخحط آن و این 
به کجا رسیده خیال کج که گمان قلم زده بر یقین 


ز رسایل و نب سلّف درلاف علم و عمل مزن 
ویرانه خیال خانهای داشت 
عنان شوق به‌طبع هواپرست مله 
اخفای کمال است خط علم و فن من 
ارژنگ تعین به‌کنارم چمن این است 
مپرسید از سود و سودای حال 
ای ناقة ادراک ز وسواس تو در گل 
زین نسخه که قیل و قال دارد 
تاوهم نفس نفس شمار است 
او تسس بعستتان وا ان هتسسگ 


گر ربط نسخه‌های تعین بهم زنید 


ب‌صلاح عافیّت خحسان تب و تاب حط و بیان مکش 

(ص )۲۱٩‏ 
بجز احتراع سخنوران که شد این‌قدر دویی آفرین 
زفنون شبههٌوهم و ظن ز جنون مبحث کفرودیین 


(ص ۲۱۹) 
تو همین فسانه شنیده‌ای به‌یقین علم نتوان شدن 
(ص ۲۱۹) 
تناکا داح 
(ص ۲۲۰) 

زمام دل به‌خیال بلند و پسست مده 
۱ ( ۳۲۳[ 

در گلشن اسرار تغافل چمن من 
(ص ۲۲۶) 

در عالم غربت دل شادم وطن این است 
۳ 

که عمری‌ست در چارسوی خیال 
(ص ۲۲۷ 

وهم تو جنون‌تاز خیال حق و باطل 
(ص ۲۳۳) 

پرواز جنس ون مأل دارد 
(ص ۲۳۳) 

صد رنگ هوس جنون غبار است 
8 

یعضی که ز کارا یرنگ 
(ص ۲۳۴) 


یا انتخاب لوح وجود و عدم زنید 


جز دل به‌هر چه در نظر آید قلم زنید 


ابیات بیدل // ۳۷ 


هر گاه بی‌نی از همت رقم زنید 


خط اعتبار تعینت به‌غبار رفته ز یاد ده 
جایی که جهد عاری و قدرت ندامت است 
اینجا خیال دعوی طبع روان کراست 
هر نقش که گل کرد از این صفحه به حک رفت 
مسصنوع مدان کارگه عسالم اطلاق 
روزی دو در بهار خبالم داتس 
گفتم در این هوسکد؛ ما و من سواد 
نی ز دوران زمانم ننگ تغییر خیال 
گهی به‌ناز تنی. گاه بر نیاز حوصله بیزی 
سودای خیال من و او گشت مصور 


اینجا همه کس صفحه ناموس سیه کرد 


(ص ۲۳۴) 
(ص ۲۳۵) 
چو سحر جریده ما و من به‌خیال پیچ و بهباد ده 
(ص ۲۳۶) 
آغوش بیخودی خط پرگار راحت است 
(ص ۲۳۷) 
آيینة تأمل موج گهسسن خیامیسست 
(ص ۲۳۷) 
افسانه شد آن دور که عیسی به‌فلک رفت 
(ص ۲۳۹) 
غافل مشو از منظر کیفیت آغفاز 
(ص ۲۴۰) 
آغوش دام و چاک قفس غنچه و گلی است 
(ص ۲۴۰) 
چندی به‌سر برم به‌خیالات طبع شاد 
(ص ۲۴۱) 
نی ز گردش‌های گردون انقلاب رنگ حال 
(ص ۲۴۱) 
نفس مگر عرق آرد که رنگ آینه ریزی 
(ص ۲۳۳) 


بر یک‌جهتی. چارسویی کرد مقرر 
ی 
تا تور تست ای | شتان ست» ابتا 


(ص ۲۴۵) 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


دی در قلم نرگس دارسته زبان داشت 


موی چینی خحامه کن گر می‌کشی تصویر من 


کردند در این دیر هوس تجربه بسیار 
(ص ۲۴۵) 
(ص ۲۴۵) 
(ص ۲۴۶) 


همطرح یم گوهر در سکتة رساییم 


اکنون خیال دیگر در دل نمی‌توان بست 


دده عمری‌ست داغ حیرانی‌ست 


صلح. درس کاب وحصدت سود 
اقط سخت ی ایح وس داز 


وس تفه وان تست رازن دارد 


(ص ۲۴۹) 
در صورت ندامت رنگ تلافیی همست 
(ص ۲۴۹) 
لاجرم طرفه رنگه داریم 
(ص ۲۵۲) 
تتصری تا میک ع راجت 
(ص ۲۵۴) 
دل همان نسخه جنون‌خحوانی‌ست 
سرخط اظهعار راز پنهانی‌ست 
(ص ۲۵۸) 
سا طتسرفتا استسکاز شد جلدليم 
(ص ۲۶۱) 
بوک ریت 9 ربتکا ره 
(ص ۲۶۱) 
لوح محفوظ در بل داری 
(ص ۲۶۲) 
ان یک‌سر و ناله‌ایم آزاد 
اینه خانهای‌سست عکساباد 
(ص ۲۶۵) 


نتوان گت باهمه تنزیه 


آن یکی درس خاکساری خواند 


ار شم سوت | کست »توا | هر 


ینز ان امس میتسین مخی سوت 
بی‌ظهعور خزان گل این باغ 


از عسرق‌ریزی حیای ظهور 


اول ایصنا شا هبش تخود کحعن 


اییات بیدل // ۳۹ 


حرف بی‌رنگ خحط جرا برداشت 
ار و سس ای رععت 
(ص ۲۶۷ 

۱ ۳ ۲۳ 
(ص ۲۶۸) 

پر ز نقسش پسری‌رک‌آن بینسی 
(ص ۲۶۵) 

نسخه‌های موس رقم کرديم 
مژه‌ه‌ارا عبسث قلسم کرديم 
(ص ۲۶۵) 

تاتوباور کنی رقم کرديم 
0 

من دهسستل از شه تست نک آواز 
(ص ۲۷۱) 

نقش این صفحه سخت مغعشوش است 
تک" (ص ۲۷۱) 
در کف صسنع» خامه مویند 
زوکتی تال ,رتسگ :سس شسو ل 
(ص ۲۷۲) 

ای ز م‌ابیخبر قلم میم 
و 

بعد از آن بر خیال خویش ببال 
(ص ۲۷۴) 

بادها یکقلسم تسصور خسام 
(ص ۲۷۴) 


۰ // اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


قزازسی کرشتل ای فرب یس 
آحر از صفح یقسین خواندم 
کرد ظاهر رنگ صدق آیين: شرع مبین 
یال تاک اش ۸ فخشیر 


وگر نویسی از آیینه‌خانهاش حرفی 
زبان معجزه تقریر خامهام واکتزد 


ار یه عیانص 3 


خاموش که نسخه حقیفت 
ای رگ گل ابجدی از دفتر رنگینیت 
جون رقم سال ظهعورش زدند 
ب‌هپیمودن نله بیخمارش 
ار کف ساسا تاش روف ار 


(ص ۲۷۷) 
۱ 
(ص ۲۷۹) 
زانکه غیر از رفع ظلمت شیوه نبود ماه را 
(ص ۳۸۳ 
به‌ساز تهنیت می‌خواست مضراب 
(ص ۳۸۵ 
خط از صحیفه ببالد چو جوهر از مرت 
(ص ۳۸۹ 
(ص ۳۹۲( 
ات تاه ی تال خام دارد 
ا تسا کین از عتارم درد 
(ص ۲۹۳) 
مصرع شوخت جهانی را گلستان کرده بود 
(ص ۲۹۵) 
(ص ۲۹۵) 
(ص ۳۹۶ 
کته ماش مت و توش 
(ص ۳۹۶ 
فروغ داد ز شمع هی تال کر 
(ص ۳۹۶ 


در اندیشه مسدست ور 3 ات ان 


با همه نومیدی از شغل دعا غافل نیم 


دسست نوال او را در پلء کرامست 


لب بست و درس تحقیق از صفحةٌ فنا خواند 
به‌چشم دل خط ریحان سوادی کرد مژگانی 
موسم شادابی است کز نم تحریر آن 
سال تاریخ سعادت اثرش کرد رقم 
کلک گوهربار بیدل از زبان میمنشت 


از خط جبهء آیینه نظیرش پیداست 
خامة عشرت صریر هم به‌زبان دعا 


به‌حرفی که از ظاهر و مظهر است 


اییات بیدل // ۶۱ 


ببالد تخل بنازد تصور 
(ص ۲۹۷) 
یا رب آن گلشن مبیناد از خزان تغییر رنگ 
(ص ۳۰۱) 
امواج صفحهٌ بحر نقشی به‌روی درهم 
کاین معنی مگو را خاموشی است محرم 


(ص ۲۰۳) 

که چون مزگان به‌بویش یکقلم آغوش گردیدم 
۳۳ 

در رگ گل می‌دود ريشة نال قلم 
ری ۳۲ 

کلک تقدیر به‌زیبایی. ظل‌الستبحان 
(ص 6۳۰۵ 

سال تاریخ ظهورش گفت: فضر عالمین 
(ضر ۳۳ 

خوان دم رقم نمی یمین 
(ص ۳۰۸) 

رقم زد شهنشاه عسالم رسسیده 
(ص 6۲۳۰۹ 

فناشد بصن پیری و جوانی 
(ص ۳۱۴) 

نزد ارباب نظر جوهر دشمن کاهی 
(ص ۳۱۵) 

سال ظهورش نوشت برخورد از زندگی 
۹ 0 


تفر ده سر 3۳ 9 سر انیا مسعستتيي 
(ص ۳۱۵) 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


لیک در آرایش ترتیب اوراق کمال 
در خم 0 وی خوبان سح جلت مشاطه اتتنخ 


ز طرز مشرب عشاق سیر بی‌ریایی کن 
از نام اگر نگذری از نشگ برون آ 


بار خیال اسباب بر گردن حیا بند 


اثبات شخص فطرت بی‌نفی وهم سهل است 
امید و یأس وجود و عدم غبار خیال است 


چیست گردون هوس‌افزای خیالات عدم 


آخربه لوح آينْ؛ اعتبار سا 


صد خامه بشکنی که به‌مشق ادب رسی 
زین جاده انحراف ندارد فاد گرم 


حجلت تصویر عنقا تا کجا باید کشید 


محو تو ز آغوش تمناجه گشاید 


صاحب ما بی‌نیازی داشت از صنعتگری 
گر سر مویی ز رعنایی کند بی‌مسطری 
(ص ۲۳۱۶) 

شکست رنگ کس آبی ندارد زير کاه آنجا 
2 (ص ۳۱۹) 
ای نگهت گل اندکی از رنگ برون آ 
(ص ۲۱ 

تا دوش خم نبینی مژگان به‌حم برون آ 
چون خامه چیزی از خود با هر رقم برون آ 
(ص ۳۲۰) 

از آنچه نیست مخور غم از آنچه هست برون آ 
۳ 

در گل خنده تصویر گلاب است اینجا 
عالمی را به‌همین صفر حساب اس ایتجا 
۳ 

چیزی نوشتنی‌ست به‌خحط غبار ما 
۹ رن ۳۲۲ 

این گل که کرد تحفة دست نگار ما 
(ص ۳۳۳) 

حط‌هاست در کتاب دبستان بوریا 
۳ است صحنه میدان بوربا 
چ ۰ (ص ۳۲۴) 
با صدف گم‌گشت رنگ خامه بهزاد ما 
ص۲۲۴ 
ینتب بر حل تضیر رو 


ری :۱۳۱۲ 


بیدل به‌مشق اوهام دل را سیاه کردیم 


یکتایی آفرید لب خودستای عشق 


عقل رنگ‌آمیزه کی گردد حریف درد عشق 


ز صفحهٌ راز این دبستان ز نسخهٌ رنگ این گلستان 


به‌بوی ریحان مشکبارت به خویش پیچیله‌ام چوسنبل 


ز غنچة او دمید بیدل بهار خطٌ نظرفریبی 


خیال حدذبءه افتاد ان دشت سودایت 


لب اهل زبان نتوان به‌شهر خامشی بستن 
درین گلشن که یک‌سر رنگ تکلیف هوس دارد 


شد جوش خطت پرده اسرار تسم 


اییات بیدل // ۶۳ 


خود را به‌هر رنگ کردیم رسوا 
(ص 6۳۲۵ 
تاکی طرف برآید آیینه بانفس‌ها 


(ص ۳۲۸) 
در نقطء دهن الفی داشت میم ما 
(ص ۳۲۸) 


خامهةٌ تصویر کی خواهد کشیدن ناله را 
و هر نع کت ها ۱ 
سامری تعلیم باطل می‌کند گوساله را 
(ص ۳۲۹) 

نگشت نقش دگر نمایان مگر غباری به‌بال عنقا 
8 

تفس به‌رنگ کمند پیچد ز موج می‌در گلوی مین 
09 


زهررگ برگ گل ندارم چو طاير رنگ رشته بریا 
(ص ۲۲۲س) 

به‌معجز حسن گشت آخر رگ زمرد ز لعل پیدا 
(ص ۳۳۲) 

ب‌رنگ جاده دارد در کمند عجز منزل را 
قلم از شوه ورین کم خباره له دنر 
5 (ص ۳۳۲ 
مژه برداشتن کوهی است استغنا نگاهان را 
(ص ۳۳۴) 

پوشید هجوم مگس این تنگ شکر را 
(ص ۳۳۴) 


۶ // اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


از حیرت صفای تو خونی است منجمد 
گر نفس زير و زبر گردیده باشد دل دل است 
ناله بسیار است اما بی‌دماغ شکوه‌ایم 
از شکنیت کاد ها اشفتقالان نسخه‌ای است 
گیسوی تو دامی است که تحریر خیالش 
رنگ خالت سرمه در چشم تماشا می‌ کند 


تادم زند از حرمی ؟ کلخشر: صسنعت 
پیداست به‌میدان ثنایت جه شتابد 


ای وستهز گلذارت آن تشر کسن,شادوها 


تا لفظ نگردد فاش معنی نشود عربان 
می‌دهد زخم دل از بیداد شمشیرت نشان 


بس که بنیادم ز آشوب جنون جزو هواست 
بی‌خحراش زخحم عشق اسرار دل معلوم نیست 


ای فدای جلوء مستانه‌ات میخانه‌ها 


اشک روان سطر به‌چشم سفینه‌ه ا 
(ضن: ۳۳۲ 
تها ع ین تار عظ او اب انشا 
(ص ۳۳۵) 
بستن منقار ما مهری است بر طومارها 
(ص ۳۳۵) 
دفتر آشسوب یعنی سنبلستان شما 
(ص ۳۳۶) 
از نال به‌زنجیر کشیده است قلم را 
(ص ۲۳۷ 
گرد خطت می‌دهد آيينةٌ دل را جدا 
(ص ۳۳۷) 
حسن از خط نوخیز برآورده زبان‌ها 
دامن ز شق خامه شکسته‌ست بیان‌ها 
(ص ۳۳۸) 
صاد قلم تقدیر با مصرع ابروها 
ورد د کی درتکاسعق: ام یکی برذهتا 
(ص ۳۳۸) 
می‌توان فهمید مضمون کتاب از باب‌ها 
(ص ۳۳۹) 
خواهد از خاکم غبار انگیخت این ابرام‌ها 
می‌توان از آستانم ریخت رنگ بام‌ها 
(ص ۳۳۹) 
خواندن این لفظ موقوف است بر اعراب‌ها 
"2 (ص ۲۳۹ 
گرد سر گردید؛ چشمت خط پیمانه‌ها 
(ص ۳۴۰) 


عمری‌ست که نه چرخ به‌رنگ گل تصویر 


در قلزم خیال تو نتوان کنار جست 
خواندیم رموز دهر از تاب و تب انجم 
ان‌قدرنقشی که گل کرد از نان و فاش ما 


غیر رم در ک‌اروان بسرق یست 


در بیابان تحیر نم ز چشم مامخواه 
نقش هستی سرخط لوح خیالی بیش نیست 


با وجود ناتوانی سر به‌گردون سوده‌ایم 
شبی که دیده کنم روشن از تماشایت 
دور نبود گر کمان صید دل‌ها زه کند 
راون مق ی ها آزسخ 


ز سواد مکتب خیر و شر نشد امتیاز تو صرفه بر 
خط اعتبار غبار هم به‌جريدة تو نبود کم 


فلک در خاک پنهان کرد یک‌سر صورت آدم 


اییات بیدل // 1۵ 


واکرده به‌خمیازة بوی تودهان‌ها 

(ص ۲۴۲) 
خلقی در آب آینه دارد سفینه‌ها 

(ص ۲۴۳) 
خط نیست درین مکتوب جز شوخی عنوان‌ها 
(ص ۲۴۲ 
صرف رنگی داشت بیرون صدف نقاش ما 

(ص ۲۴۳) 
بی‌نفس تر از همسوای بام ما 
یک خحط است آغاز تاانجام ما 
2 0 (ص ۲۴۶ 
بی‌نیاز از اشک می‌دان دیده تصویر را 


هم به‌چشم بسته باید خواند این تحریر را 


(صن ۳۴۷) 

چون مه نو سرخط عجزیم و مغروریم ما 
(صن ۳۳۷) 

هه بیس و تاه یتیر 
(صن ۳۳۸ 

هم ادای ابروی نازی است بیت فرد ما 
(ص ۳۳۹) 

دقایق طلب و بحث جستجوی تو را 
(ص ۳۵۰) 

اگرت خحطی نبود دگر به‌زمین قلم نزدی چرا؟ 
پی امتحان چو سحر دو دم به‌هوا رقم نزدی چرا؟ 
(ص 6۲۵۱ 


مصوار گرده‌ای می‌خواهد از مردم گیا اینجا 
(ص ۳۵۳) 


7 / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


غیر از شکست چینی کاین زمان دمید 
بو درالم هو مره بر ره رین حط خی جمیم 
رشق فایل انشا کسی تیافت 
تصویر حسن و قبح جهان تا کشیده‌اند 
به‌رنگ غنچه سودای خطت پیچیده دل‌ها را 
نگه شد شمع فانوس خیال از چشم پوشیدن 
به‌غیر از نیستی لوح عدم نقشی نمی‌بندد 
پریشان نسخه کرد اجزای مزگان تر مارا 
غافلم بیدل ز گرد ترکتازی‌های حسن 
به‌سینه تا نفسی هست. مشق حسرت کن 
پش‌های نفس از پردة تحقیق می‌گوید 


اگرم دهد خط امتحان, هوس کتاب نّه آسمان 


ز تخیلی که به‌راه دین غم باطلم شده دلنشین 


ز کمالم آنچه به‌هم رسد نه ز لوح ونی ز قلم رسد 


وین تداشست. امه ناشن ین با 
۹ (ص ۳۵۴) 
نیست یکدم نقش خویش از صفحه‌ات زایل چرا 
(ص ۳۵۵) 
بردیم سر به‌مهر عدم تا سا 
(ص ۳۵۵) 
بر رنگ دیده‌ان د مقدم زگال را 
(ص ۲۵۶ 


رگ گل رشتهٌ شیرازه شد مجموع مارا 
فنا مشکل که از عاشق برد رنگ تماشا را 
اگر خواهی نگردی جلوه‌گر آیینه کن ما را 
چه مضمون است در خاطر نگاه حیرت انشا را 
(ص ۳۵۷) 

که پیش از بی‌خودی مستان تهی کردند مینا را 
(ص ۳۵۸) 

می‌دمد خط تا کند فکر شبیخون مرا 
(ص ۳۶۰) 

امل به‌رنگ کشیده‌ست خامة مو را 
(ص ۳۶۳) 

که تا از خود اثر داری نخواهی آرمید اینجا 
۳ (ص ۳۶۴) 

مژه بر هم آرم ازین و آن همه یک ورق کنم از حا 
به‌من این گمان نبرد يقین که خبال حق کنم از حیا 
(ص ۳۶۴) 

خط نقش پا به‌رقم رسد که منش سبق کنم از حیا 
(ص ۳۶۵) 


چشم و دل ژشنبه کر فتازی سردا ,هنن 
بود سرمشق درس خامشی باریک‌بینی‌ها 


منعم از نقش نگین جوی خیالی می‌کند 
ساقیا امشب چو موج می‌پریشان دفتریم 


عروج چرخ را عنوان عزت خوانده‌ای. لیکن 
به‌هر جبین که بود سطری از کتاب حیا 


عیار زر اگر می‌گردد از روی محک ظاهر 


چه غم دارم اگر زد بر زمین چون سایه‌ام گردون 
اگر علم و فنی داری, نیاز طاق نسیان کن 
نگین شهرتی می‌خواست اقبال جنون من 
به‌عزت عالمی جان می‌کند امّا ازين غافل 
به‌تسلیمی است ختم اعتبارات کمال اینجا 


به‌یاد آرد دل بیتاب اگر نقش میانش را 


آینه‌داری فنان از هموس نمی ‌کشد 
سس دم ی 
عبرت چشم بسمليم پرده فقر مامدر 


ابیات بیدل // ۶۷ 


خط جام است همان حلقةٌ گوش مینا 
> «<- (ص ۳۶۵) 
ز مو انگشت حیرانی به‌لب دارند چینی‌ها 
5 (ص ۳۶۵) 
مفت حسرت‌ها اگر سیراب سازد نام را 
تسد شیرازة ما ساز حط جام را 
(ص ۳۶۶) 

چنین بر باد نتوان داد الا فرد باطل را 
(ص ۳۶۶) 

ز نقطة عرقم دارد انتنضاب حیا 
(ص ۳۶۷) 

سواد فقر روشن می‌کند رنگ خزانی را 
کز افتادن شکستی هک ناتوانی را 


(ص ۳۶۸) 
که رنگ‌آمیزیات نماش می‌سازد خحجالت را 
(ص ۳۶۸) 


ز چندین کوه کردم منتخب سنگ ملامت را 
که در نقش نگین معراج می‌باشد دنائت را 
ژعهر سجله آرایند طومار عبادت را 

(ص ۳۶۹) 


ب‌رنگ موی چینی سرمه می‌گیرد فغانش ر 
(ص ۳۷۰) 
خط به‌رقم کشیده‌اند از ورق سفید ما 
طات غر شون مفل بت 
آستر است ابر خلعت روز عید ما 
(ص ۲۳۷۱ 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


شهرت نوایی هوس نام» سرمه‌عوست 
رنگ خوبی راز چشم او بنای دیگر است 
لب به‌هم آر از من و ماء وعظ و بیان پُرمسرا 
رای ات اکآ 
عرض هستی در خمار اتفعال افتادن است 
صیت نگهعت پاد خم زلف ندارد 
شرار کاغذم از فرصت عیشم چه می‌پرسی 
سطری نخواند فطرت از درسگاه تحقیق 
شهرت‌پرستی وهم تا چند باید اینجا 
تبسّم از لب او خحط کشید آخر به‌حون من 


مجو آوازة شهرت 3 آهتک سبکروحان 
ز قطع الفت دل‌ها بخیتق 3 او فه نت رفن 


به‌فرصت نگهی آخر است تحصیلم 


مخواه ز آینة حسن رفم جوهر خط 


چینی به‌مو رسید ز نقش نگین ما 
(ص ۲۳۷۲ 

روغن تصویر دارد حسن ازین بادام‌ها 
(ص ۳۳ 

پشت و رخ این دو ورق ته کن و دفتر مگشا 
(ص ۲۳۳ 

پر زدن در رنگ خون شد بسمل تصویر را 
(ص ۳۳ 

گردش رنگ است ساغر مجلس تصویر را 
(ص ۳۷۴ 

ترکان خطایی چه کمند از ختنی‌ها 
(ص ۲۳۷۴ 

به‌رنگ رفته چشمک‌هاست گل‌های بهارم را 
۹ (ص ۳۶ 
تقویم‌ها کهن کرد امسال و پار عنقا 
رم دارد صورت نگار عنقا 
ات وتا کت ان مازعا 
۱ (ص ۲۳۷۶ 
شک تیه ایا میور 
(ص 6۲۳۷۹ 

صدای بال مرغ رنگ نبود در پریدن‌ها 
شود خمیازة مقراض افزون در بریدن‌ها 
(ص ۲۸۱ 

برات رنگم و بر گل نوشته‌اند مرا 
(ص ۲۸۱ 

که بیش می‌شود این زنگ از زدودن‌ها 
(ص ۲۸۱ 


هر چه آید به‌نظر آن طرفش موهوم است 
بسمل ناز تو جون مشق تییدن می‌کند 


اظهار غفلت طلبم کار عقل نیست 


از راه هوس چند دهی عرض محست؟ 
نهان از دیده‌ها تصویر عاشق گریه‌ای دارد 
شهیدان ادبگاه وفا را خون نمی‌باشد 
در آتشیم چو شمم از ضعیفی طاقت 
شرار کاغذ اگر در خیال بال گشاید 
آتش زدند شب ورقی را در انجمن 
گلشن از اوراق گل عمری است پیش عندلیب 


حسنی است بر رژخش رقم مشک ناب را 
مست خیال میکده نرگس تسوایم 


بیدل شکسته رنگی خاصان مقرر است 


اییات بیدل // 1٩‏ 


روز و شب صورت پشت و رخ کار است اینجا 
(ص ۳۸۲) 
می‌کشد چون مد بسم الله بر سر تیغ را 
(ص ۳۸۲) 
تعای خانجرست هت صو ین وان سا 


(ص ۳۸۴) 
مکتوب نبندند به‌بال مس اینجا 
۹ (ص ۲۸۵) 
فناد‌اترتی کیره دامن ای ووانن را 

(ص ۳۸۷) 
مگر رنگ حنایی از کف قاتل شود پیدا 

(ص ۳۸۸) 
که رنگ رفته نجسته‌ست از حواشی ما 

(ص ۳۸۹) 
جنون به‌حکم وفا مجمری برآورد از ما 

(ص ۳۹۱) 
کردیم سیر فرصت آیینه‌خانها 

(ص ۳۹۱) 
می‌گشاید دفتر خون شهیدان تو را 

(ص ۳۹۳) 


نظاره کن غبار خحط آفتاب را 
شور جنون کند قدح ماشراب را 
(ص ۳۹۳) 
باشد شک ستگی ورق انتضاب را 
(ص ۳۹۴) 


۰ // اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


دفتر ما هرزه‌تازان سخت بی‌شیرازه است 


نسخه وحشت سواد چشم آهو خوانده‌ايم 


خندهُ ما چون گل از چاک گریبان است و بس 


باغ دهر از ماست بیدل روشناس رنگ درد 
مرکز گوهر برون گرد خط گرداب نیست 
حیف است کشد سعی دگر باده‌کشان ۳ 


همچو عکس آب. تشویش از بنای ما نرفت 
درخور هر سطر بیدل باید از خود رفتنی 


مژه ز هم نگشودیم تا چکد نم اشکی 
نهفته است قضا سرنوشت معنی بیدل 


" بن‌ایم از ۳ ۱ / ریختد 


پیج و تاب خشک دارد در کمین ما و منت 


کو حیا تا نم کشد خاک بیابانگرد ما 
گر سیه گردد سراپا نیست باطل فرد ما 
(ص ۳۹۴) 
نسخه‌ای از دفتر صنم سحر داریم ما 
اسان ان داغ جگر داریم ما 
(ص ۳۹۵) 
هر کجا حرفی از آن لب سرزند گوشیم ما 
(ص ۳۹۶) 
پاران به‌حط جام ببندید میان را 
(ص ۳۹۶) 
مرتعش بوده است گویی پنجة معمار ما 
جاده‌ها بسته‌ست بر سر قاصد از طومار ما 
(ص ۳۹۷) 
بیدل این دلبستگی بر نقش آب و گل چرا 
(ص ۳۹۷) 
گداحت شرم رقم کلک شق ندید؛ُ مارا 
رقم کجاست مگر خط کشی جریدة ما را 
۳ (ص ۲۹۸) 


به حود کردی دراز آخر زبان دود دل‌ها را 
(ص ۳۹۹) 
دارد هجوم سجدة ما جوش نقش پا 
(ص ۳۹۹) 
یک جبهه سجده است بر و دوش نقش پا 
(ص ۴۰۰) 
بر صریر خامه تاری بسته گیر از نال‌ها 


ری ۱۱۹ 


ز تحریک مژه بر پرده‌های دیده می‌لرزم 
مر کم چون شمع در وحشت گذشت 
از نقب سنگ. نقش نگین فتح باب یافت 
شوق دل همسفر قافل؛ة بیهوشی است 
وقت فتادگی مشو از دوستان جدا 
آسان نبود ای بی‌خبر از شوق دل بردن اثر 
رمز دو جهان از ورق آينه خوان‌دیم 
چنین کز کلک ما رنگ معانی می‌چکد بیدل 
مکتوب وفامشعر امید نگاهی است 


نسخه جمعتّت کلم کی با اخفت خر شت 


جز خاک تیره نیست بنای جهان رنگ 


خحزان گلشن امکان بهار واجبی دارد 


اییات بیدل // ۵۱ 


که نوک خامه از هم می‌شکافد صفحه نم را 


رضن ,۱۲۰۱ 
آشیان هم برنی‌اورد از پرافشانی مرا 
(ص ۴۰۳) 
ای نامجو تو هم ره زیرزمین گشا 
(ص ۴۰۴) 
قدم راهروان گردش رنگ است اینجا 
(ص ۴۰۴) 
این است نقش مسلک یاران بوریا 
(ص ۴۰۵) 
در خودشکستم آنقدر کاین صفحه زد مسطر صدا 
(ضن ۲۳۰۷ 
جز گرد تحیر رقمی نیست در اینجا 
(ص ۴۰۸) 
توان گفتن رگ ابر بهار این ناودان‌ها را 
ری ۲۲۱۴ 
اک موه شا قراتله سوه مکی سا 
(ص ۴۱۱) 


نیست ممکن لب به‌هم آوردن از تقریر ما 
بر خط پرگار نازد حلقهٌ زنجیر ما 
(ص ۴۱۳) 
طاووس سوده است به‌منقار زاغ پا 
رن 6 
ژ تفال ونکنی اسست. 7 ویر را 
(ص ۴۱۴) 
تراوش می‌کند حق از شکست رنگ باطل‌ها 
(ص ۴۱۶) 


۲ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


جنون می‌ریزد از ما رنگ آتشخانة عالم 


غبار جنبش مزگان ندارد چشم قربانی 
شرار کاغذ مادارد آزادی گلستانی 


ای یت امس سل 
نشکند رنگی که گلزاری نپردازد ز من 
توخواهی‌پرده‌رنگین‌سازخواهی چهره گلگون کن 
به‌فکر تازه‌گویان گر خیالم پرتو اندازد 
چنین کز شوق نیرنگ خیالت می‌روم از حود 
ندارد هیچ قاصد تاب مکتوب محیّت را 
سواد نسخهة دیدار اگر روشن توان کردن 
در تغافلخانه ابروی او چین می‌کشیم 
خاتم ملک سلیمانم ولی تمییز خلق 
دل سپند گردش چشمی که یاد مستی‌اش 


پی نافه‌های رمیده بو مپسند زحمت جستجو 


به‌هر جا مشت خاری شد تقاضا می‌برد ما را 

(ص ۴۱۶) 
قلم محواست هرجا صاف گردد نقش مطلب ها 
راما رتش واه ارم فان بسک ها 


(ص ۴۱۷) 
غبار معنی الفت مباشید از عبارت‌ها 
۱ (ص ۴۱۷) 
کلک نقاش است ساقی گردش جام مرا 
(ص ۴۱۸) 

به‌هر آتش که باشد سوختن دارد سپند ما 
(ص ۴۱۹) 

پر طاووس گردد جدول اوراق دیوان‌ها 
(ص ۴۱۹) 

توان کردن ز رنگ رفته‌ام طرح گلستان‌ها 
(ص ۴۲۰) 

مگر این شعله بربندیم بر بال سمندرها 
(ص ۴۲۰) 

به‌آب حیرت آیینه باید شست دفترها 
۳ 

عمرها شد. نقش‌بند طاق نسيانيم ما 
۳ 

کم بهاتر از نگین کنده می‌گیرد مرا 
0 

ات ری رم تس ی 
و 


به‌حیال حلقهٌ زلف او گرهی خور و به‌ختن درا 
(ص ۴۲۳) 


ز لعلش هر کجا حرفی به‌تحریر آشنا گردد 
سخت موهوم است نقش پردة اظهار ما 
جون نگه در خانة چشم خیال افتاده‌ایم 
نرمیده‌ست معانی ز صریر قلمم 
سطر یقین به‌حک داد تکرار بی‌حد ما 
تجدید رنگ هستی بر یک و تیره نگذشت [؟] 
هر چند سر برآریم رعنایی نداریم 
تشه توق کرش بط | فیک "ما 


درین ره نقش پا هم دارد از امید منشوری 


ندانم جوش توفان شیال کیست این کلشن 


بی ماحصل مشق دبستان وجودیم 


ابیات بیدل // ۵۳ 


تبستم می‌کشد چون صبح بال از خط مسطرها 


(ص ۴۲۴) 

حیرت است آیینه‌دار پشت و روی کار ما 
(ص ۴۲۵) 

سایه مژگان تصور کن در و دیوار ما 
(ص ۴۲۵) 

رام دارد نی تیرم به‌صدا آهو را 
پبپبَِِِ: (ص ۴۲۶) 

این دشت جاده گم کرد از رفت و آمد ما 
(ص ۴۲۶) 

تغل فتتایق هنا فد یت عچجتاده. متا 
(ص ۴۲۷) 

انگشت زينهاريم خط می‌کشد قدما 
(ص ۴۲۷) 

رشته به‌پا می‌پرد از رگ گل رنگ ما 
ِ_ِ (ص ۴۲۷) 


ید موی ی اشیی جن ۳ 
ز نومیدی نخواهد دست بر سر زد مگس اینجا 
(صس ۴۲۹) 
دبیر ناز بر مکتوب ما ننوشت عنوان را 
(ص ۴۲۹) 
که اشک چشم مرغان کرد گرداب آشیان‌ها را 
(ضی 1۳۰ 
زین جاده نرفته‌ست برون نقب عرق‌ها 
باید به‌خیالات سیه کرد ورق‌ها 
(ص ۴۳۰) 


۶ // اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


تاب و تب سبحه بهل» رشتهٌ زنار گسل 
در کارگاه امکان بی‌شبهه نیست فطرت 
حیرت ما حسن را افسون مشق جلوه‌هاست 
طرح قیامتی ز جگر می‌کشيم ما 
زین عرض جوهری که در آیینه دیده‌ایم 
فغان کاین نوخطان ساده‌لوح از مشق بی‌باکی 
همچو سرو آزادگان را قید الفت راستی‌ست 
از صنعت مصور رنگ حنامپرس 
بار یابی چو به‌خحاک در صاحب‌نظران 
جاهل از جمع کُتب صاحب معنی نشود 
بسال پسر بسال قسهرت عقانست 
معنی اظهار صبح از وحشت انشا کرده‌اند 


قطره‌ای می‌جوش زن و بر خط پیمانه بر 
رفن ۳۲۹) 
(ص ۴۳۲) 
همچو آیینه بیاض خوش‌قلم داریم ما 
(ص ۴۳۳) 
نقاش نالهایم و اثر می‌کشیم ما 
حط بر جریده‌های هنر می‌کشیم ما 


تصویر خود به‌لوح دگر می‌کشیم ما 
۴۲۳) 

به‌آب تیغ می‌شویند خحط عنبراففشان را 
اس 

حط مسطر دام پاشد مصرع برجسته را 
(ص ۴۳۶) 

دلدار گل به‌دست فرنگ خودیم ما 
(ص ۴۳۷) 

چین دامان ادب کن خط پیشانی را 
(ص ۴۳۸) 

ی ا سات ی کسی | رم سس هی | 
(ص 6۳۳۸ 

رنگ آرام در زمان ما 
(ص ۴۳۹) 


نام آهیم بی‌تابی همان عنوان ما 
(ص 6۴۴۰ 

در شک گرفت نقط؛ وهم انتخاب را 
۹ (ص ۴۴۰) 


امروز در قلمرو نظاره نور نیست 


اجزای ما چو صبح نفس‌پرور است و بس 


به‌مضمون کتاب عافیّت تا وارسی بیدل 
تا توانی مشق دردی کن که در دیوان عشق 
حط خوبان کمند غفلت اهل نظر باشد 
کدورت با صفای مشرب ما برنمی‌آید 
تما هقی کوش افکل بانط سا زا 


ی دی بو سم ده اضعب 


یاد رخسارت جبین فکر را آیینه ساخت 


سخت دشوارست پرداز شکست رنگ من 
از غنچه ورق‌های گلم در نظر آمد 


اییات بیدل // ۵۵ 


از بس خحطت به‌سایه نشاند آفتاب را 


(ص ۴۴۰) 
شیرازه کرده‌اند به‌باد این کتاب را 
_ثِ"ِ»ِ (ص ۲۴۱) 
گر رگ سنگت کند چون بوی گل زایل بر 

۳ 
به‌رنگ سایه روشن کن سواد ناتوانی را 

۳ 
تست غطی بخوروسلن تاب‌های شوه | 

فا 
رگ گل‌های ای گلشن رگ خواب است شبن را 

(ص ۴۴۷) 
نبندد صورت تمثال زنگ آيينه مینا 

(ص ۴۳۷) 
نوایی همست در خاطر شکست رنگ مینا ر 

(ص 6۳۸ 


دادم به‌باد شعله شوقت رساله ر 
سای ما و رز کش 
و 
(ص ۴۵۰) 

حرف زلفت کرد سنبل رشتة تقریر ر 
تشک اش اف اینجا ۱ 7 
ار 

دل سوخت به‌جمعیت از خویش جداها 
رن ۴۳۵۳ 

از نیزة خورشید تراش‌ند قلم را 
(ص ۲۵۳) 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


سینه صافی می‌کند آیینه را دام مثال 
زبان حال خط دارد حدیث شکر لعلش 
ای خسیس از ساز شهرت هم نوایت پست ماند 


لب جویی که از عکس تو پردازی‌ست آبش را 
به تسلیم از کمال نسخه هستی مشو غافل 


بتی» ختجوو9ه ق التاد سا متیر متا 
3 ی 1 ونهتار ان؟ ی 


سس ۶ طومار طلب‌هماطی کرد 


بساط گفتگو طی کن که در انجام کار آخر 
به‌وحدتخانه دل غیر دل چیزی نمی گنجد 


در دبستان طلب تعطیل مشق درد نیست 
چون شرارم امتحان مد فرصت داغ کرد 
خیال التفاتش از عتابم بیش می‌سوزد 
بهانه جوی خیالیم واعظ این چه جنون است 


خاموشی‌ها سبق مکتب بی‌تابی نیست 


ز قبول نقش نبود چاره لوح ساده ر 
(ص ۳۵۷) 

زین طوطی توان آموختن شیرین مقالی ر 
(ص ۴۵۸) 

ز نگین کنده خوش در گور کردی نام ر 
(ص ۴۵۹) 

نفس در حیرت آئینه می‌بالد حبابش ر 
سر افتاده شاید نقطه باشد انتخابش را 
۰ (ص ۴۶۱) 

خنده دارد ح ط تیم سنطر مسا 
موی چینی ز تن لافر مسا 
(ص ۴۶۱) 

هر شد آپله بر دفتر ما 
(ص 6۲۶۲ 

به حکم خامشی پیچیدن است این فرش قالی را 


بر این آیینه جز تهمت مدان نقش مثالی را 
(ص ۴۶۳) 
همچو نال خامه در دل خحشک مپسند آه را 
(ص ۴۶۵) 
یک گره میدان نبود این رشتة کوتاه ر 
(ص ۴۶۵) 
به‌گرمی فرق نتوان یافت رو از پشت آتش را 
(ص ۴۶۶) 
به‌حرف و صوت مسوزان دماغ خسته ما ر 
(ص ۴۶۷) 


|۳2 


به‌ذوق امتحان 3 زدم در صفحه هست 


تپش خلق پیش و پس نه زعشق است ولی هوس 
اگر انشای بیدلت ز حلاوت نشان دهد 


نشد دراین درسگاه عبرت به‌فهم چندین رساله پیدا 
نظر بر کجروان از راستان پیش است گردون را 
شعور جسم زنجیری‌ست در راه سبکروحان 
نغمه رنگ افتاده نقش بی‌نشان تأثیر ما 
سرمه تعبیر و حیا عنوان کتاب عبرتیم 
از خروشآباد توفان جنون جوشیده‌ایم 


نفس آشفته می‌دارد چو گل جمعیّت ما را 


به‌این فرصت مشو شیرازه‌بند نسخة هستم 


دراين گلشن چو گل یک پرزدن رحصت نمی‌باشد 


نزاکت‌هاست در آغوش میناخانه حیرت 
به‌رنگ غنچه. خون بستة دلهای مشتاقان 


به‌هر مزگان زدن سامان صد میخانه مستی کن 


اییات بیدل // ۵۷ 


قط ریز شراری چند دیدم انتخابش را 
(ص ۲۶4 

شرر کاغذ است و بس تو هم اندک نظرگشا 
شقی از خامه طرح کن در مصر شکرگشا 
(ص ۴۷۱) 

جنون‌سوادی که کردم امشب ز سیر اوراق لاله پیدا 
(ص ۴۷۳) 

که خاتم بیشتر در دل نشاند نقش واژون را 
(ص ۴۷۳) 
که چون خط نقش بندد پای رفتن نیست مضمون را 
(ص ۴۷۴) 

مطربی کو کز سر ناخن کشد تصویر ما 
تهمت تفربر نتوان بست بر تحریر ما 
بی‌صدا نقاش هم مشکل کشد زنجیر ما 
رنگ تا باقی‌ست خون می‌ریزد از تصویر ما 
(ص ۴/۴ 
پریشان می‌نویسد کلک موج احوال دریا را 
سحر هم در عدم خواهد فراهم کرد اجزا را 
(ص ۴۷۴ 

مگر از رنگ یابی نسخه بال‌افشانی مارا 
مژه بر هم مزن تا نتشکنی رنگ تماشا را 
(ص ۴۷۵) 

ز سودای خطش بر دود دل پیچیده دفترها 
(ص ۴۷۶( 

که خحط جوشید ودرساغر گرفت آن حسن میگون‌را 
(ص ۴۷۶) 
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خیال‌آباد یکتایی قیامت عالمی دارد 


صورت بی‌معنی هستی ندارد امتحان 


یاس کرد آخر سواد موج دریا روشنم 


نسخة حسن آنقدر روشن سواد افتاده است 


نقاش زحمت حرط و خحال 1 هکت 


تا چند پروری به‌نفس مزرع امید 
در این زمانه سر نخوتی کشیده به‌هر سو 


هر کجا نسخه کنند آن خط ریحانی را 


پیش ازان کز دم ن شم سیر تونم بردارد 
غافل نتوان بود ازین منتخب راز 
یوسفستان است عالم تا به‌خود پرداختیم 


ی ف مرس اه زان رفا اعارز ره 


که هر جا وارسی باید پرستیدن همین خود ر 
به‌چاه افکنده‌ای چون نام از نقش نگین خود را 
(ضن ۷ 
می‌کند صد آرزو در دل نمو آیینه ر 
عکس گل تاره کن شا مبو آیشه ‏ 
(ص ۴۷۸) 
خواندم از مجموعة آفاق» نقش شسته ر 
کز تغافل می‌توان خواندن خط نارسته ر 
(ص ۴۷۹) 
یج شقی تیوه سای سرت 
(ص ۴۸۰) 
باید کشید خاطر او را ببه‌سوی ما 


(ص ۴۸۱) 
ز نقش‌خانه پا در هوای چنبر زین‌ها 
(ص ۴۸۱) 
گر نفهمی می‌توان فهمید مضمون مرا 
(ص ۴۸۱) 
نیست جر ناله کشیدن قلم مانی را 
شست حیرت ورق دیده قرب‌انی را 
(ص ۴۸۳) 
هشدار که یک نقطه کتاب است دل ها 
(ص ۲۸۴) 
(ص ۴۸۵) 
قلمي به‌حاک سیاه زن بنویس خحط غبار ما 
(ص ۴۸۶) 


دارم دلتین به‌سینه ز داغ خیال دوست 
طالماتزا خسگاه ارددیین کسب فساه 


سس نس ی که مدرک 
در مکتبی که دفتر خسنت رقم زند 


انیا کته: آدشت نقتشن: شاه ختال ما 


هر ذُره دارد از کف خاک فسردهام 
بر صفحه‌ای که وصف جمالت رقم زنند 
شد عرق شبنم طراز گلستان شرم یار 


جبه نکته‌هتا. کبه نتلارد کتاب شاموشنی 


به‌روی نسخه هستی که نیست جز تب و تاب 
ز بیدل مبرسید مسضمون زلفشش 


تا دیده‌ام سواد خطت رفته‌ام ز هوش 


ابیات بیدل // ۵٩‏ 


طراح آشیانة گلزار عندلیب 
(ص ۴۸۷) 

مشق خون‌ریزی کند تا نیشتر می‌دارد آب 
(ص ۴۸۸) 

خیال مشق شنا می‌کند به‌موج گلاب 
(ص ۲۸۹) 

زلف کج تو حط پریشان آفتاب 
یک نقطه است مطلم دیوان آفتاب 
5 (ص ۲۹۰) 
خوان‌دیم حط سایه ز عنوان آفتاب 
مشق تحیری ز دبسستان آفتاب 
رم ۳۹ 

از رشته شعاع کسفل محسظر افص‌انخ 
(ص ۴۹۱) 

اين گهر بود انتخاب نسخهة موزون آب 
(ص ۴۹۲) 

ز وضع اين دو نقط انتخاب را دریاب 
نفس بدزد و سور وت را دریاب 
(ص ۴۹۲) 

نوشته‌اند خط عافیّت به‌موح سراب 
(صس )۲٩۳‏ 

چه خواند کسی خحط پیچید؛ شب 
(ص ۴۹۵) 

که گرد نام نشسته است بر نگین حباب 
(ص ۲۵۷) 

]1 نیام غبار نگاه‌ست یانقاب 
(ص ۴۵۸) 
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صفحهٌ گلشن نبندد نقش رنگت در خیال 
سایه‌پردازی تغافل‌های خورشید است و بس 
زین چمن یک برگ بی‌بال و پر پرواز نیست 
فریب جلوة نیرنگ زندگی نخوری 
ز موح رنگ به‌دوران نشنه نگهت 
کسی چه چاره کند سرنوشت را بیدل 
چیست آدم مفرد کلک دبیرستان رب 
از هزار آیینه یک نور یقینش منعکس 


برنمی‌آید بیاض جشم آهو از سواد 
خط او بر صبح پنداری شبیخون‌نامه‌ای‌ست 


مسایل مفتیان شنیدم به‌پشت و روی ورق رسیدم 


مکتوب ما ز نقطه و حط سخت ساده است 


بیدل خراش جهره اقبال شهرت ات 


ساغر نر گس نبیند نشثهة خشمت به‌خواب 


(ص ۴۹۸) 
گر تو از رخ پرده برگیری که می‌گردد نقاب؟ 
(ص ۲۹۹) 

بی‌خبر شیرازه‌بند نسخه زنگ است آب 
(ص ۵۰۰) 

که شسته‌اند ازین صفحه غیر نقش سراب 
(ص ۵۰۰) 

خحط شکسته توان خواند از جبین شراب 
(ص ۵۰۱) 

نشست سرخط موج از جبین دریا آب 
(ص ۵۰۱) 

کاین همه اوضاع اسما راست ترکییش سیب 
(ص ۵۰۱) 

از دو عالم نسخه‌اش یک نقطهة دل منتخب 
0 


صبح اقبال جنونم نشکند پیمان شب 
روی او فردی‌ست گویی در شکست شأن شب 
(ص ۵۰۴) 
تصرف مال غصب دیدم حلال در دل حرام بر لب 
قلم کشیدم به‌موج گوهر از آن حط مشکفام بر لب 
(صس ۵۰۵) 

خوش باش اگر بود دل محزونش انتخاب 
(ص ۵۰۵) 

عبرت ز کارخانة نقش نگین طلب 
(ص ۵۰۷) 


نفس زدیم به‌شهرت عدم برون آمد 
آفت ممسک بود تقلید ارساب کرم 


خحط پیشانی از صبح قیامت نسخه‌ها دارد 


سحر بیدل شکایت‌نامه‌ها باید رقم کردن 
تب و تاب مراتب عجز رسابهچه نله کنددل خستهاد 
صافی دل خواهی از سیر و سفر غافل مباش 


سطر آهی نارسا افتاد رنگ صبح ریخت 


بساط زلف شود حجیده در دمیدن حط 


بس‌که کردم مشق وحشت در دبستان جنون 


اپیات بیدل // ٩۱‏ 


دگر چه نقش تراشد نگین به‌نام حباب 
(ص ۵۰۷) 

کاغذ ابری کجا چون ابر برمی‌دارد آب 
(ص ۵۰۸) 

فانق ادقظ هافر رت افتان 
(ص ۵۱۰) 

بخوانید آنچه نتوان خواند زین لوح مزار امشب 
یا تا دوده گیرم از چراغ انتظار امشب 
(ص ۵۱۲) 

که اگر ب‌قلم ره حط سپرم همه نقطه دمد ز بیان ادب 
(ص ۵۱۳) 

ره سس روا سای و تست | مت ار 
ت_ٍ_ِ" (ص ۵۱۳) 
تخة مشق کلوزت از سکون می‌گبردد آب 
(ص ۵۱۴) 

بر پیاض صبح ننوشتی خط ربحان شب 
زان همه مشقی که کردم در دبیرستان شب 
(ص 6۵۱۵ 

ز خنده نقش نگین را به‌هم نياید لب 
(ص ۵۱۵) 

چو صبح پاک‌نما چهره‌ای به‌دامن شب 
(ص 6۵۱۵ 

ب‌چاک سینهٌ صبح است چین دامن شب 
(ص ۵۱۶) 

شخصم از سایه چو کلک از خط جدا افتاده است 
(ص 6۵۱۷ 
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چون خط پرگار عمری شد که سر تا پا خمیم 
شمع و چراغ مجلس تصویر. حیرت است 
مابیخبران بیهده بر ناله تنیدیم 
حیرتک ده دهر جز اوهام چه دارد 
معتین آشفتکی بیدل و بزفت باز اپترسن 


در خانه همان بار به‌دوشم چه توان کرد 


درس ورق عجز من امروز روانی‌ست 
ز پشت و روی ورق هر چه هست باید خواند 
بس که نقش امتیاز از صفحه ما شسته‌اند 
نیسست گرداب ضصتفت آرامسم 
شسته می‌گردد: نمایان سرخط موج از محیط 
طبح‌ها محرم سواد مکتب آثار نیست 
تا کجا روشن شود کیفیّت اسرار عشق 


دز رده یرتک تال اه دارة 


ابتدای ما به‌فکر انتها افنتاده است 
(ص ۵۱۸) 

در آتشیم و آتش مارا زبانه نیست 
(ص ۵۱۸) 

تا دل نفس سوخته هم نامه‌بری داشت 
(ص )۵۱٩‏ 

تاد کنخ شعانه آسشته ال اشتت 
و 

ی ی ۳ 
(ص ۵۲۱) 

معمار ازل رنگ بنایم ز نفس ربخت 


رنگم به‌رهت ساز قدم کرد ز بس ریخت 


(ص ۵۲۲) 

کدام عیش و چه کلفت. زمانه روز و شبی است 
(ص ۵۲۴) 

ساده چون زانوست گر آیینه با ما روبروست 
(ص ۵۲۷) 

سرنوشتم به‌خط پرگار اسست 
(ص ۵۲۸ 

قش ما ین صفحه پیش ات کردن یل است 
سس ۵۳۰) 

ورنه اینجا یکقلم آیات منزل ریخته‌ست 
(ص ۵۳۲۲ 

می‌کشد مکتوب خاک‌ستر پر پروانه‌ات 
(ص 0۵۲۴ 


(ص ۵۳۵) 


چون پیر شدی از امل پوچ حیا کن 
خون مشتاقان قدح پیمای نومیدی مباد 
صفحهٌ آب چه حیرت رقمی‌ها دارد 
باز گردون در عبیرافشانی زلف شب است 


صورت‌نگار انجمن بی‌نی ازی‌ام 
بیدل 7 تجردم علم شان ند دیس ابئتت 


دل شکسته ره درد واکند ور نه 
گداخت حیرت نقاش رنگ تصویرم 


شخص تصويریم بیدل از کمال ما مپرس 


ایک قبولی به‌دل از نقش تمناست 


حیرت ما را به‌تحریک مژه ر- حصت نداد 
به‌زخم هستی اگر شرم بخیه‌پردازی است 
روسیاهی ماند هر جا رفت رنگ اعتبار 


بس‌که حرف مدعا نازک‌رقم افتاده است 


ابیات بیدل // ٩۳‏ 


یک‌سر خط تقویم کهن ننگ رقوم است 
(ص ۵۳۷) 
گردشی در ساغر رنگ حنا می‌بینمت 
(ص ۵۴۰) 
شت اظازق که ابته. کلسفان یواست 
(ص ۵۲۱) 
سرمهةٌ خط که امشب نور چشم کوکب است 
۹ (ص ۵۲۲) 
در شش‌جهت تغافلم آیینه چیده است 


این خامهی خحط به‌صفحهة هستی کشیده است 


(ص ۵۴۲) 
لبم چو ساغر تصوير از فغان خالی است 
(ص ۵۴۴) 
که نقش هستی من بی‌نفس چرا بسته است 
(ص ۵۴۶) 
حرف ما ناگفتنی و کار ما ناکردنی است 
(ص ۵۴۸) 
گر خود همه آیینه شوی کار گدایی است 
(ص ۵۵۰) 
خط شوخ او که رنگ خسن را پر داده است 
(ص ۵۵۰) 
عرق کن ای شرر کاغذ آنچه غمازی است 
(ص ۵۵۲) 
در حقیقت حاصل این آبروها آتش است 
(ص ۵۵۵) 


نامه‌ام جون حیرت آ نف یک‌سر ساده ست 
(ص ۵۵۶) 
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گر شکست رنگ ما دیدی ز حال [ما] مپرس 


به‌هر سو بگذری سیر نفس کن 
تک رس ی مت پ ره خوا که 


نند کی هدکامه عشر تبرش ‌ها ایشن. ات 
وفا سر بر خط عهدت. کرم فرمانبر جهدت 
توان در موج ساغر غوطه زد از نقش پیشانی 
کدام شعله بر این صفحه دامن افشان رفت 
مشق خط بی‌پا و سرم سبحه شماری‌ست 


گوش پیدا کن که بیدل از کتاب خامشان 


نف ش‌بند ‏ خیال دور مباش 


سخت بی‌رنگ است نقش وحدت عتقایی‌ام 


گر کف دستش خطی دارد رگ برگ گل است 
(ص ۵۵۸) 
نامه مجنون ندارد غیر عنوان زیر پوست 
(ص ۵۵۸) 
این قدرها هم نفس از ما خبر آورده است 
(ص ۵۶۱) 
همین سطر از پریشانی کتاب است 
که تحت که اسان مت 


(ص ۵۶۲) 

طوق گردن همچو قمری حط جام ما بس است 
(ص 6۵۶۳ 

ری له یشان مروت آ تا هت 
(ص ۵۶۴) 

به‌مستی گر دهد فرمان نگاه نشثه پیماییت 
(ص ۵۶۵) 

که سینه نسخه پرویزن شرربیز است 
(ص ۵۶۶) 

کاش آبله‌ای نقطه گذارد به‌سر انگشت 
(ص ۵۷۰) 


کلک صنع ایشجا سیاهی در تمود آورده است 
معنیی کز هیچ کس نتوان شنود آورده است 
(ص ۵۷۰) 
گل چه دارد کزین گلستان نیسست 
(ص ۵۷۱) 
تشر ها اک ی کر زا ان یر زها ریز 
(ص ۵۷۱) 


خاک شد امید پیش از نقش‌بستن‌های ما 
تابه‌مطلوب رسیدن کاری است 
کاش هجران داد من میداد گر وصلی نبود 
خاک گشتیم و ز تأثیر خیال تو هنوز 
صافی وحدت مکدار گشت کثرت جلوه کرد 
تا نفس باقی است در دل رنگ کلفت مضمر است 
شتاز اراد همان کرد-شکست ارژوست 
چه نقش‌ها که نبست آرزو به‌پرد شوق 
نقفش نگارخانة دل جز خیال نیست 
توان به‌صبر نمودن دل شکسته درست 
تویی که غیر دلم هیچ جا مقام تو نییست 
ندارد دفتر عنقا سواد ما و من انشا 


خیال عالم بی‌رنگ رنگها دارد 


اپیات بیدل // 1۵ 


(ص ۵۷۲) 

قاصدان دوری ره طوماری است 
(ص ۵۷۴) 

شمع تصویرم که از من سوختن هم ننگ داشت 
(ص ۵۷۵) 

دل هر ذرء ما چشمه دیداری همست 
(ص ۵۷۶) 

موج شد تمثال تا آیین؛ دربا شکست 
۹ (ص ۵۷۷) 

آب این آیینه‌ها یک‌سر کدورت‌پرور است 
(ص ۵۷۹) 

هر قدر افسرده گردد رنگ سامان پر است 
(ص ۵۷۹) 

خیال موی میان تو کلک بهزاد است 
(ص ۵۸۰) 

آیینه هر چه دارد از آن عار داشته‌ست 
(ص ۵۸۱) 

که هیچ نقش نگشته‌ست نانشسته درست 
۹ (ص ۵۸۲) 

اگر نگین دمد آفاق جای نام تو نیست 
تََ (ص ۵۸۲) 
کند دیوانةٌ هستی خبالات عدم چندت 
(ص ۵۸۳) 


کدام نقش که تصویر بال عنقا نیست 
(ص ۵۸۳) 
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معنی دود از کتاب شعله انشا کرده‌اند 
می‌کند هر جزوم از شوق تو کار آینه 
نقش چندین عبرت از عنوان حالم روشن است 


قدر هر تا کتوی ار شق خام" 


خلقی ز مدعا تهی از هیچ پر شده‌ست 
این تیرگی که در ورق ما نوشته‌اند 


جز خون دل ز نقد سلامت به‌دست نیست 


عالم فریب دیده عاشق نمی‌شود 


داغ پی‌طافتین کاغتاه ٩1‏ تش‌زده‌ایم 
جون که دولت به‌کسی ت 
زین سطور چند کز تسلیم دارد افتخار 


بهار بوسه به‌پای تو داد و خون گردید 


حریف نسخه افتادگی نه‌ای» ور نه 


نیست هر کس ۳ وضع ادیگاه حمال 


هر کجا او جلوه دارد ناز هستی مفت ماست 
خامةٌ تصویرم و هر موی من صورت‌نماست 
شعلهٌ جوال؛ من هر طومار فناست 
(ص ۵۸۴) 

حرف نگفته معنضی الهام داشته‌ست 
بیدل به گردش قلمت جام داشته‌ست 
(ص ۵۸۵) 

متن رموز ادب از لب ما جدولی‌ست 
چكثىٍِ« (ص ۵۸۶) 
نه چرخ یک علامت صاد انتخاب داشت 


چون سایه نسخه در بغل آفتاب داش" 
(ص ۵۸۷) 
ان ی بیان ند ۳ 


آيينه خیال تو صورت‌پرست نیست 
(ص ۵۸۸) 

غنچه در مهد به‌پرداز دبستان خن از تا 
افشق افو جفدر سیر عابان کل اب 
(ص ۵۸۸) 

پیداست که هر نقش نگین» نقش بر آب است 
(ص )۵۸٩‏ 

معنی رازم جبین‌ها بر زمین مالیده است 
(ص )۵٩۱‏ 

نگه تصور رنگینی حنابسته است 
هزار آبله مضمون نقفش پابسته است 
(ص ۵٩۲‏ 

بر تبسّم کرد شوخی خط برون لب نشست 
(ص 0۵٩۳‏ 


نیست از مشق ادب در فکر خویش افتادنم 
ویک لا یی رای ور ری تیا 
یل کیان مسا رستواییام تفت یز 
سودای طره‌ات ز سر مانمی‌رود 
به‌رنگ چنبر دف در طلسم پیکر ما 


همه راست جاده پیچشی همه راست خحجلت گردشی 
ز سواد نسخه خشک و تر به‌کلام بیدل ما نگر 


به‌مکتبی که ادب وانگاشت سرخط نازت 
انتخاب کلک صنع از خسن خط کردیم سیر 
در یاد عمر رفته دلی شاد می‌کنم 
موج شهرت در کمین خامشی پر می‌زند 
شستن مگر بخواند مضمون سرنوشتم 
بی‌تاب هواسنجی عمرم چه توان کرد 


پیچی-ده‌ایم نام 4 پرواز در تخر 


ابیات بیدل // ۹۷ 


)۵٩۴ (ص‎ 

معنی آزاد است اما سطرها زنجیر پاست 
(ص ۵9۵ 

یک الف از انتخاب مشق چاکم ناله است 
(ص ۵9۶) 

چون شعله دود دل رقم سرنوشت ماست 
(ص 6۵9۶ 

به‌هر چه دست زنی منزل فغان خالی‌ست 
(ص )۵٩۸‏ 

توجنان مرو که زلغزشی به‌کجی زند حط مسطرت 
1 
۲ (ص )۵۹٩‏ 

نخواند جوهر آینه جبز خواشی حبرت 
(ص ۶۰۰) 

بیت ابرو در ازل هر مصرع آن صاد داشت 
تِ (ص ۶۰۲) 
رنگ پریده را به‌خیال آشیانه‌ای‌ست 
(صس ۶۰۳) 

رت افو 0 دعر انیت 
(صس ۶۰۳) 

نامی که من ندارم در نامة سیاه است 
(ص 6۶۰۵ 

میزان خیال نفسم سنگ من ایین است 
(ص ۶۰۵) 


زک شکستکان: بت ای ساله نون امه 
رصن ۳۵۶۲ 
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آیینه در مقابل ماداشتن چه سود 
هنر جمعیت مارا فا[ فیس تفت 
از بیاض چشم قربانی چه استغنا دمید 
غنچه را بوی دل‌افزا سخن زير لبی است 
چون سحر قطع تعلق ز جهان آن همه نیست 
نخواندم غیسر درس بی‌نشانی 
نیام خانم» ولی از دولت عشق 
مسطر صفح آیینه همان جوهر اوست 
توان ز ساده‌دلی گشت نسخه تحقیسق 
بیاض دیده یعقوب ناامیدی نیست 
ز سرنوشت مپرسید. منفعلرقمیم 
پرد؛ُ ناموس هستی اعتباری بیش نیست 


دل به‌نادانی مده بیدل که در ملک یقین 


رضی 0۳۹۴ 
ت واماس ور شتا | بوک اجزاست 
(ص ۶۰۷) 
کاین ورق افشاند بر لفظ و معانی پشت دست 
(ص ۶۰۸) 
تخلی خوش ابجد طفلان دبستان گل است 
(ص ۰۹ع) 
رنگ چینی که شکستیم به‌دامن تیغ است 
(صس ۶۱۰) 
ورق‌ه‌ای کتسابم بسال عنقاسست 
(ص ۶۱۴) 
(ص 6۶۱۴ 
نفس سوخته هم جادهٌ صحرای دل است 
(ص ۶۱۵) 
که خوب و زشت جهان در کنار آینه است 
(ص ۶۱۵) 
در انتظار بهی, داغ ما نمکسود است 
(ص ۶۱۶) 
جبین, خطی که نشان می‌دهده نم اندود است 
(ص ۶۱۶) 
بزم ما را شیشه‌ای گر هست رنگ باده است 
(ص ۶۱۶) 


نقه مشق تیال است» ات تاساهه اسحت 
(ص ۶۱۷) 


در تکلم از ندامت هیچ کس آسوده نیست 
طبع ما هم از حوادث رنگ خواهد ریختن 
در خموشی یکقلم آواز؛ جمعیت است 
هیچکس بر معنی مکتوب شوق آگاه نیست 
درس عبرت‌های ما را نسخه‌ای در کار یست 
ز کارگاه خیالت کسی چه پرده درد 
جز سوز و گداز از پر پروانه نخوان‌دیم 
زوی که دارد غرق» دیله سرشک آشناست 
نقش نگین داشت کمال وس 
خحط جبین فهم به‌فردا گماشت 
الفعال گمرهی در اعضراف عجو نیست 
از گل تصویر نتوان یافت بوی خرمی 


و مار حه تحقر ق ‏ ۳ 


ابیات بیدل // ۹٩‏ 


جنبش لب یک رقم جز دست بر هم سوده نیست 


(ص ۶۱۸) 

شوخی تمثالگر آیینه را خواهد شکست 
رفن ۱۹۰ ۶) 

غنچه را پاس نفس شیرازه جمعیت است 
و ۶۲۱ 

ور نه جای نامه پیش یار ما را خواندن است 
5 3 ۶۲۱ 

چشم آهو را سواد خویش سرمشق رم است 
ری ۶۲۱ 

که فطرت تو هم از محرمان راز تو نیست 
(ص ۶۲۲) 

این صفحه آتش‌زده جزو چه کتاب است 
(ص ۶۲۳) 

زلف که در تاب رفت نسخه دل ابتر است 
(ص ۶۲۴) 

اسیم بجاماند و مسما گذشت 
(ص ۶۲۵) 

خامه بر این صفحه چلییا گذشت 
5 رظن ۶۲۵) 
خامهٌ تسلیم ما را خط کشیدن مسطری‌ست 
(ص ۶۲۶) 

رنگ ما از عاجزی بر روی ما افتاده است 
0 (ص ۶۲۶) 


خحطّی دارد که آن لوح مزاری است 
(ص ۶۲۸) 
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خطی به‌صفحةٌ دل بی‌خراش شوق تو نییست 
به‌هر طرف نگری خودسری جنون دارد 


مگذرید. ای می‌کشان از فیض تعلیم جنون 


شمع تصویریم. از سوز و گداز ما مپرس 
دل به‌یاد جلوه‌ای طاقت به‌غارت داده است 
دل را به‌خیال خط او سیر فرنگی است 
از صفحه دل نقش کدورت نتوان شست 
دا عم هاش | تلا ۵ تسیا دنم اتب ضا 


با وت ۵ نی رود 


بذوق بیخودی مردیم بدل 


تو آنچه کرده‌ای از نخویش انتخاب شک است 
(صس )۶۲٩‏ 
ز روی بحر بجز موج هر چه هست حک است 
(ضن ۶۲۳۰) 
جهان حطی است که بیرون مسطر افتاده‌ست 
ری ۳۱ 
بیدل اینجا چین دامن ابجد طفلانه است 


(ص ۶۳۱) 

پرتوی از رنگ تا باقی‌ست با ما آتش است 
(ص ۳۱ع) 

خانة آیینه‌ام از تاب عکس افتاده است 
(ص ۶۳۲) 

این آینه صاحبنظر از سرمهٌ زنگی است 
رصیق ۶۲۲ 

گردون به‌حقیقت گره تار نگاه-است 
(ص ۶۳۳) 


ای ناز مشق جلوه که این صفحه ساده است 
(ص 6۲۴ 

زور کمان دمی کته نماتد کناده اشتا 
نیرنگ شخحص و آینه تمثال‌زاده است 
(ص ۶۳۵) 

کم وت و دنر کیت 
(ص ۶۳۵) 

نارفتتی است خط اگر از خامه نال رفت 
(ص 6۶۳۶ 


تصوير تیره‌بخت تا مر مک مد تثكثِ- 


بهار کرد خطت مفت جلوه. شوخی ناز 


با درشتان جز به‌ترک راستی صحبت مخواه 


معنی ایجاد جون ماه نوم مجهول ماند 


هی کرد هی »۵2 جاموتجوی تین 
حسن را بی‌عرق شرم طراوت نبود 
گفتم ز سوز دل فکنم طرح مصرعی 
عجز تجدید هوس‌ها را نفس آیینه است 
رنگ گلش بهار حط از دور دید و رفت 
حسرت به‌نام بوسه عبث فال می‌زند 
ب‌دل از اعج‌از ضعیفی مپرس 


ابیات بیدل // ۷۱ 


از هند تا فرنگ قلم بر زگال رفت 
(ص ۶۳۶) 

طراوت رگ گل دام عشرت رنگ است 
به‌چشم ما رگ گل یکقلم رگ سنگ است 
(ص 6۶۳۶ 

نقش را بی‌کج نهادی با نگین ننشستن است 
شعله‌ها را داغ گشتن نقش راحت بستن است 
(ص ۶۳۷) 

بس‌که دیدم کهنگی از خط سوادم رفته است 


(صس ۶۳۹) 
شد سرمه خحط جاده ز راهی که صدا رفت 
(ص ۶۴۲) 
گل کاغذ به‌از آن گل که بر او شبنم نیست 
(ص ۶۳۳) 
مضمون به‌داغ غوطه زد و استعاره سوخت 
(صس ۶۴۵) 
(ص 6۶۳۶ 
ان وحشی از خیال سیاهی رمید و رفت 
(ص 6۶۴۶ 
نقش تبسمی به‌نگین تو کنده نیست 
(ص ۶۴۷) 
(ص ۶۴۸) 


پارب به‌کجا این ورق از دفتر من ریخت 
(ص ۶۴۸) 
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به گوش عبرت ازین رده می‌رسد آواز 
ز بس‌که معنی مکتوب عشق پیچش داشت 


چو صبح نسخه‌فروش ظهور افاقیم 


سیر بال و پر طاووس مکرر گردید 


عمرها سل به‌در مشق کدورت زده‌ام 
هر کجا عشق جه_ ه«پسرداز انش کت 


حدیث شکوه با این سادگی نتوان رقم کردن 


کتاب معرفت سطری ز درس فهم مجهولت 


اتفاه اشته‌دار تک اضدادست و بس 


پیشانی بی‌سجده ما چین غفضب داشت 
(ص ۶۴۹) 
قط محرّف این خامه تیغ در دست است 
که نقش طاقچه رنگ پر تنک بّست است 
(ص ۶۵۰) 
زبان خامهٌ ما هر چه گفت لغزش داشت 
(ص ۶۵۱) 
ز چاک سین ما راز نه فلک فاش است 
خیال موی میان تو کلک نقاش است 
(ص ۵۲ع) 
کتان غبار خیال قلمرو ماه است 
(ص ۶۵۴) 
صفحه آتش زده‌ام» فصل تماشای من است 
چین کلفت خحطی از صفحة سیمای من است 
(ص ۶۵۵) 
سایه همم صورت سیه‌قلمی است 
(ص ۶۵۹) 
هنوز دارد حط غبارم» شکستهٌ کلک آرزویست 
(ص ۶۰ع) 
گهر حل کردنی دارد مداد کلک تحریرت 
قیامت می‌کشد کلک فرنگستان تصویرت 
(ص ۶۶۱) 
دو عالم آگهی تعبیری از خواب پریشانت 
(ص ۶۳ع) 
هر کجا بیک وا دزد نفس ناقوس نیست 
(ص ۶۶۵) 


در محبّت مرگ هم چون زندگی دام وفاست 
تصویر سحر رنگ سلامت نفروشد 
تا توانی حرکتی انشا کنی در کار باش 
سرخط درس کمالت منتخب دانی بس است 
سرشکم نسخه دیوانء کیست 
ناله گر مشق جنون می‌خواهد 
از هنر رنگ صفای دل ما پنهان ماند 
وحدت آن نیست که کثرت گرهش باز کند 
رنج دعوی نبری عرص فرصت تنگ است 


گر به‌تصسین نگشاید لب یاران برجاست 
بیدل آشفتگی از طور کلام تو نرفت 


چون نقفش نگین» مسند اقبال میارای 
از نقش این دیستان نا سرنوشت انسان 


یک‌نفس جون‌سایه گشتم.غافل از خورشیدعشق 
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این ورق هر چند برگردد. خطش معکوس نیست 
(ص ۶۶۵) 
صورتگر ما خامة بهزاد شکستی است 
(ص ۶۶۷) 
پنجهٌ بیکار هم خاریدن سر داشته‌ست 
(ص ۶۶۸) 
از کتاب ما و من سطر عدم‌خوانی بس است 
(ص ۶۶۸) 
۱ : 
(ص ۶۶۹) 
شش جهت صفحه مسطرزده است 
رون 0۳۲ 


صفح؛ آینه ننگ از رقم جوهر داشت 
نقطه هر عجبی بر سر این دفتر داشت 
تعاطا ان و اه مس وت 

(ص ۶۷۳) 
در نیستان قلم. معنی ما شکر داشت 
این جنون سلسله یک‌سر حط بی‌مسطر داشت 


(ص ۶۷۴) 

ای خفته فروتر ز زمین این چه نشست است 
(ص ۶۷۶) 

هر نامه‌ای که خواندیم تتحریر آن ضیاه اننت 
5 (ص ۶۷۶) 
شخص هستی در نگین بی‌نشانی نام داشت 
(س ۸ 


(ص ۶۷/۸ 
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نارسایی صد خیال هرزه انشا می‌کند 
هیچ روشن نشد از هستی ما غیر حجاب 
ی شا سین 
تا کجا خواهی عیار دفتر مجنون گرفت 
بی‌ادب نتوان به‌روی نازنینان تاختن 
دل شیفته دیر و حرم شد چه توان کرد 
دفتر امکان ز بیکاری ندارد صفحه‌ای 
حسن بی‌مشق تأمل نگذشت از دل ما 


نیست حرفی که ازین نقطه نیاید بیرون 
به‌روی آب هت کات که را خی او 
صفحهة دل بی‌خط زخم تو فرد باطل است 


صتعت تبرنگ تذل بر فظرت: کی فاشین پیت 


طیت بتارم ها زا نیشن نکن او ‌داشتکت 


(ص ۶۷۸) 

شخص تصویر همین پیرهن عریان داشت 
(ص ۶۷۹) 

فرد چو باطل شود سر ورق دفتر است 
(ص ۶۸۰) 

نه سپهر بی‌سر و پا نسخهة یک فرد ماست 
(ص ۶۸۱) 

پای حط عنبرینش سر به‌دامان حیاست 
(ص ۶۸۱) 

بنگی است درین نسخه که این‌ها اثر اوست 
(ص 6۶۸۲ 

پردة چشم غلط بین فرد باطل بوده است 
(ص ۶۸۲) 

صفحةٌ حیرت آیینه عجب خوش‌قلم است 
(ص ۶۸۴) 


که رنگ دهر به‌فتراک بسته رم اوست 
اک خنود سای آوشتت 
(ص 6۶۸۴ 

شور ساز دو جهان اسم معمای دل است 
(ص ۶۸۶) 

دزیر قلتری اگر ناه باه کشسنین. ات 
(ص ۶۸۸) 

آبرو آیینةٌ مارا ز جوهر حاصل است 
(ص 6۶۸ 

آینه تصویرها می‌بندد و نقاش نیست 
(ص ۶۸۹) 


و شاه انساه داب ی مان تست 
سایهٌ خود درس وحشت داده مجنون تو را 
ما به‌یک صفحه ز صد نسخه فراغت داریم 
عاشقی مقدور هر عیاش یست 
حلقه زنجیر تصویرم مپرس از شیونم 
غیر عبرت هیچ نتوان خواند از اوضاع دهر 
سعی ما بی‌دانشان گامی به‌همواری نزد 
مشق اسرار دبستان ادب پر نازک است 
به‌رنگ غنچه تصویر در بغل دارم 
تا توانی از ادب سر بر خط تسلیم باش 
امتحان در هر چه کوشد خالی از تشویش نیست 


خیال مایل بی‌رنگی و جهان همه رنگ 


ژاشتنت ونر اد جنون تازید 


ابیات بیدل // ۷۵ 


ات صورت» غبار وحدت تقافن تست 


(ص ۶۹۰) 

چشم آهو را سواد خویش سرمشق رم است 
(ص ۶۹۰) 

دل آشفته اگر جمع شود دفتر ماست 
(ص 6۶4۲ 

غم کشیدن» صنعت نقاش نیسست 
(ص ۶۹۲) 

اله‌ای دارم که جز گوشم کسی نشنیده است 
(صس ۶۹۴) 

یارب این طومار حبرت با چه عنوان آشناست 
(ص ۶۹۵) 

هر حطی کز خامةٌ مجنون دمد بی‌مسطر است 
(ص ۶۹۹) 

نام لغزش تا نوشتی خامه از مسطر گذشت 
(ص ۵۸۷) 

شکفتنی که به‌تاراج نادمیدن رفت 
(ص ۷۰۶) 

خامه چندانی که بر لغزش خرامد مسطری است 
رصق ۳۰۷ 


بار مشق خحامه هم بر پشت ناخن بردن است 
(ص ۷۰۸) 
(ص ۷۰۸) 
موی ژولی ده مسسطر دگرسست 
(ص ۷۰۹) 
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هر برگ این چمن رقمی دارد از بهار 
آینه‌داری خیال شخص تو را مشال کرد 
از نفسن قوایرشتت رنگ:غنای دل شکست 
کاب ای تین قفا یات نی تست 
سرخرقت شویادی ها عراکنم عرما کرد گنل 
حلقهُ صحبت دماغ شعلهٌ جواله داشت 
می‌خواست فرصت از شرر کاغذ انتخاب 
مکن به‌اینه تکلیف نامه و پیغام 
تاراه عافیّت سپری» مشق عجز کن 
به‌کتاب دانش این و آن مکن آن‌قدر سبقت روان 
به‌جهان شهرت علم و فن اگر این بود اثر سخن 
ریش دفتر تزویر خرقه. محضر بهتان 


زین دبستان معنی جمعیتت روشن نشد 


عالم نگین‌تراشی سودای نام اوست 


(ص ۷۱۰) 

تاک رم باس فان اک #س رظان ان 
(ص ۷۱۱ 

پر سر اسان فشاد اقبت یکسا ات 
(ص ۱۱ 

پبند لب که جز این نقطه انتخاب تو نیست 
ان ۳۱) 

این خط موهوم یک‌سر نقطهٌ شک داشته است 
(ص ۷۱۵) 

تا به‌خود پیچد تأمل رنگ گردانید و سوحت 
(ص ۷۱۷) 

رنگ پریده بر ورقم نقطه‌ها گذاشت 
(ص ۷۱۸ 

که در حضورنویسی تحیر استادست 
(ص ۷۱۹ 

آتش همان شکستن رنگش پناه اوست 
(ص ۷۱۹) 

که دمد ز پشت و رخ ورق. خط شبهة حق و باطلت 
ری ۱۳۳۶۰ 


نرسد خروش قیامتی به‌صریر خامةٌ بیدلت 
(ص ۷۲۱ 
دین شیخ اگر این است فسق پارسایی‌هاست 
(ص ۷۲۲ 
چون سحر از بس پریشان بود خط مسطرت 
(ص ۷۲۴ 


شانه گر مشاطهٌ زلفت نباشد گو مباش 


تاعرضه دهد منتخب نسخه اسرار 


بیدل تو هم از شوق چمن شو که به‌اين رنگ 


دماغ فرصت کارم چو خامة نقاش 


محو گیرید خط و نقطهٌ این : نسخه وهم 
غفلت دل. در کیفیئت بیش ِ ۱ 
۳ نسخه آرام دل در عرض آهی ابتر است 


کجا رویم که سر منزلی به‌دست آریم 


ذوالفقار دگر است آنکه کند قطع امل 


مرا معاینه شد از خط شکستة مسوج 


به‌فکر مصرع موزون چه غم خورد بیدل 
نقش دیبای هنر فرش ره ال صفاست 
ان یار یه کته اون ام عتاشی اومسق 


ببس که آفاق از غبار ما پر است 


اپیات بیدل // ۷۷ 


دفتر آشفتگی را مسطری در کار نیست 
(ص ۷۲۶ 

طراح چمن معنی هر غنچه جدا بست 
شیراز؛ دیوان تو امروز حنابست 
(ص 0۷۲۶ 

ژغالنن است که اتجاغفیی کشیلن تست 
(ص ۷۲۷) 

همه جا کاغذ تن زده مسطر زده است 
ی سا مهن مایت رگد شوت 
که جبین ساغر امید به‌کوثر زده است 
(ص ۷۲۸ 

فتاه راشای قیرا رف نال ری من اش 
(ص ۳۱ 

و وداج انجام ما هم آغاز است 
«ِِِ (ص 6۳۲ 

گر همه آینه سازند ز آهن تیغ است 
ور نه مقراض هم از پهر بریدن تیغ است 
(ص ۷۳۳ 

که نقش پای هوا سرنوشت این دریاست 
خیال سرو تواش دستگاه طبع رساست 
(ص ۷۳۳) 

عافیّت در خانه آيینه نقش بوریاست 
(ص ۷۳۵ 

طاقت صورتگر آیینضه نیسست 
(ص ۷۲۳۵ 

سادگی در دفتر آیینه یست 
(ص ۷۳۶) 


۸ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


ی بر بزه از حطد 2 
فرصت جلووه مغتنم شسمرید 
ترک اصلاق مشق ادبارست 
جادة کج‌رهروان را سرخط جانکاهی است 
زندگی فرصت درسن.شرر اسان فهمیل 
دل نیز گره شد به‌حم ابروی نازش 


نیک و بدم از بخت بدانجام سفید است 


سطری ننوشتم که نکردم عرق از شرم 
اج 
معنی مغشوش حرص تا شود آیینه‌ات 
مشق همواری درین مکتب دلیل خامشی است 


ای چرخ سر مارا پامال جفا مپسند 


تفریق حق و باطل مصنوع خیالات اسست 


خط بنفشه گواه هر داغ لاله بجاست 

(ص ۷۳۶) 
قند هم زان دو لب مکرر گشت 
حط چلییاست ون ورق برگشت 
کتک تا فا کیت اعد داش 
سرو کم سایه شد که بی‌بر گشت 


(ص ۷۳۸ 

ز خامه آنچه برون ریخت نقش پیشانی است 
(ص ۳۹ 
باعث آشوب دل‌ها پیچ و تاب آرزوست 
(ص ۷۴۰) 

تقت هی از تسه :قفا پرواشیت 
ری ۱۳۲۰ 

در طاق تغافل همه نقاشی چین است 
(ص ۷۴۱ 


چندان که سیاه است نگین نام سفید است 
مکتوب من از خجلت پیغام سفید است 


(ص ۷۴۱) 
سرنوشتم نیز چون نقش نگین گردیده است 
(ص ۷۴۲) 
در کف دست فسوس نیز خط توأمی است 
(ص ۷۴۴) 
تا درشتی داشت سنگ سرمه جز غوغا نداشت 
(ص ۷۴۵) 


ی ی و 
(ص ۷۴۶) 


نت عط متسین کته دارد ام-روز 
دل به‌هر نقشی که بستم صورت آیینه بود 


که سای ندارد نوبهار باغ دهر 
چشم عبرت هر که بر اوراق روز و شب گشود 


فقرم به‌بساطی که کند منع فضولی 


شرر کاغد آتش‌زده‌ام سوخحت جگر 
بر خط جبه؛ ما کیست نگرید بیدل 


چاک لباس مجنون خط می‌کشد به‌صحرا 
از نقش کارخانة آثار خوب و زشت 
هیجکس «خیران تلییر شکست: دل هباد 


مزرع کاغذ آتش‌زده سیراب کنید 


سرمه‌انشایی حط پرده‌در معنی‌هاست 
به‌بهار نکته سازم ز بهشت بی‌نیازم 


قتاشته کت تن انش بکت ها 


اییات بیدل // ۷۹ 


لوح آنشته بهسازر انس وف اشیت 
(ص ۷۴۶) 

نسخهة تحقیق امکان جز خط باطل نداشت 
: (ص ۷۴۹) 

شبنم اینجا یک سحر در چشم تر خوابید و رفت 
همچو بیذل معنی بی‌حاصلی فهمید و رفت 
(ص ۷۵۰) 

نتوان به‌تصنع پر تصوير هما بست 
‌ ا 0 ۷۵۱) 

آه از آن فرصت عبرت که به‌لنگر نگذشت 
زين رقم کلک قضا بی‌مة تر نگذشت 
5 (ص ۷۵۲) 
اینجا هزار دامن خفته است جیب تا دست 
(ص ۷۵۲) 

جز وهم غیر هر چه شود دلنشین خوش است 
(ص ۷۵۳) 

موی چینی هر کجا خطش دمید. از حک گذشت 
(«ص ۷۵۳) 

تخم‌هایی که هوس کاشت درودن بوده‌ست 
خامشی نغمة اسرار سرودن بوده‌ست 
(ص ۷۵۴) 

چمن آفرین نازم به‌تصور لقاینت 
(ص 0۵۵ 

دمید صورت منزل چو گرد راه شکست 
(ص ۷۵۵) 


۰ // اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


فک تادوری از تجدید دارد 
بی‌نشان رنگیم و تصویر خیالی بسته‌ایم 
پیری‌ام سرخط تحقیق فنا روشن کرد 
تا سواد سطری از رمز وفا روشن شود 
غفلت ما گر به‌این راحت بساط آرا شود 
در نسخة مرگ است اگر انصاف توان پافت 
سیر بال و پر اوهام بهعشت است اینجا 
توان به‌ضبط نفس معنی دل انشا کرد 


دل و دست باخته طاقتم, سر و پای گمشده همتم 


آیینءة امکان هو س‌آباد خیال است 
چون صفر نه با نقطه‌ام ایماست نه با حط 


دستگاه نازم از سعی جنون آماده است 


(ص ۷۵۶) 
حیرت ا تک نقفش حامءهٌ بهزاد نیست 
(ص ۷۵۷) 
اه فاش مرن اخینک نی کشت یامست 
(ص ۷۵۸) 
(ص ۷۵۸) 
تا ابد نتوان به‌رنگ صورت از دیبا گذشت 
(ضز ۲۲۳۲ 
تا علم فنا نیست همان بحث و همان بحث 
(ص ۷۶۱ 
همه طاووس خيالیم ز نیرنگ حدوت 
(ص ۷۶۳ 
(ص ۷۶۴ 
ره راست متهم کجی نکنی ز سعی عنان کج 
(ص ۷۶۵) 
خط شکسته دمد از بیاض گردن موج 
(ص ۷۶۷) 
تال جنون گر نکند زنگ و صفا هیچ 
(ص ۷۶۷) 


ناموس حساب عدمم در همه جاهیچ 
رضیی ۲۷۶۸ 


دارم از چاک گریبان نسخه توفان صبح 


آنچه آغازش فنا باشد ز انجامش مپرس 
نسخهٌ شمعم که از برجستگی‌های خیال 


بو زسین امعمرتت. آساده تقو که تست 


تابویی از قلمرو تحقیق واکشیم 


ز شرار کاغذم آب شد تب و تاب عشرت می‌کشی 
به عیال چشم تو می‌کشم ز هزار خمکده رنگ می 


خلقی از پهاوی قدرت قصر و ایوان کرد طرح 
بی تصنم خامء نقاش آفات زمان 
استعارات خیالی چند بر هم بسته‌ایم 


مگو طاق و سرایی کرده‌ام طرح 
ناسا ری اسان تحت 


سراسسر نازه گلزار خیالم 


تشش ها اسان یشان وفر پر سسکا 
درین قلمرو وحشت کجاست فرصت عیش 
به‌غیر شبنم اشک از بهار عمر نماند 


ابیات پیدل // ۸۱ 


می‌توان طومار امکان خواند از عنوان صبح 
مقطعم برتر گذشت از مطلع دیوان صبح 
(ص ۷۶۵ 

رازه تین یه ککیلا یت کنات تم 
(ص ۷۶۵ 

غیر از کف دعا ورقی در کتاب صبح 
بیدل دوانده‌ایم نفس در رکاب صبح 
رو :۷۳۷۳۱۰ 

که به‌فرصت مژه بستنی کسی این‌قدر نکشد قدح 
سرا کت وق او نف قوس 
(ص ۷۱ 

ما ضعیفان طرح کردیم آنچه نتوان کرد طرح 
(ص ۷۱ 

خواست توفان نقش بندد. رفت و انسان کرد طرح 
(ص 0۲ 

عمرها شد می‌پرد عنقا به‌مزگان قدح 
(ص ۷۷۲۳ 

دل عببرت بن‌ایی کرده‌ام طسرج 
اگّر جون و چرایی کردهام طرح 
که تصویر فنایی کرده‌ام طسرح 
خیاب ان رسبایی کرده‌ام طسرج 
(ص 0۷۷۲۳ 

به‌روزنامچِهة گل حساب خنده صبح 
مگر کشی نفسی در رکاب خندهة صبح 
بجاست نقطةُ چند از کتاب خندهُ صبح 
(ص ۷۷۴) 


۲ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


باز از پان گشت لعل نوحط دلدار سرخ 


خامه گر سطری ز رمز الفتش انشا کند 
در سواد فقر دارد جوهر تحقیق نور 
خط کشیدن تا کی از نسیان به‌لوح اعتبار 
نقاشی صنایع‌پسرداز سحر داشست 
ناتوان رنگی من نسخة عجزی واکرد 
فرصت نمی‌پسندد جا گرم کردن از ما 
نعل جهان در آتش فکر سلامت است 
نقشی ندمیدیم هل رات که تأمل 
آن سبکروحان که تن در خاکساری داده‌اند 
بر خط عجز نفس عمری‌ست جولان می‌کنیم 
نقش مردی آب شد از ننگ این زن طینتان 
عرض جوهر بر صفای آینه در بستن است 
غیر ذاتش نیست بیدل در خیال‌آباد صنع 


در باغ اعتبار که ناموس رنگ و بوست 


غنچه‌اش ام برول از پرده زنگار سرخ 


(ص ۷۷۵) 

چون جهان تاریک گردد شمع روشن می‌شود 
(ص ۷۷۷) 

فهم کن ی بیخبر نقشی که زایل می‌شود 
(ص ۷۷۷) 

طاووس رنگ‌ها بهم آورد و پر کشید 
(ص ۷۷۸) 

که به‌مضمون حناپنجه قاتل بستند 
۱ (ص ۷۷۹) 

هس اقا تلشت هشال تا تس 
(ص ۸۹ 

آن شعله ارمنه که مشق کداز کرد 
(ص ۷۸۰) 

نقاش هوس, خام؛ موی کمری بود 
(ص ۷۸۲) 


در سواد سرمهٌ خحط چون نگاه افتاده‌اند 
رهروان یکسر تبش آوار؛ این جاده‌اند 
کز نتایج ریش می‌زایند از ببس ماده‌اند 
(ص ۷۸۳) 
غافل آن قومی که دکان هنر واکرده‌اند 
(ص ۷۸۳) 
هر چه این بستند نقش و هر قدر آن ریختند 
(ص ۷۸۴) 
رندان ز خنده گل به‌سر ننگ می‌زنند 
(ص ۷۸۵) 


بی‌پرده نیست صورت تحقیق کس هنوز 
رنگ‌ها گم کرده‌اند در خامة نقاش عجز 


آن آینه کز عرض صفا نیز حیاداشت 


عنقاییام از شهرت خود گشت فزون‌تر 
داشتم تحریر حجلت‌نامهای 
به‌کارگاه هوس از ستم شریکی چند 
در نسخه کیفیت این باغ وفانیست 
شبتخ. اه اگر دست دهد صافی دل 
اظهار عرق خجلت دیباچة شرم است 
تشنةٌ وصلم به‌آن حسرت که نقاشان صنع 


بر حضیض طالع اهل سخن باید گریست 
از بهارم پرتو شمع سحر نتوان شناخت 


تی یواست امس لها 


ابیات پیدل // ۸۳ 


آثار خامه‌ای‌ست که در رنگ می‌زنند 
(ص 02 
خار پایی گر کشی تصویر من پیدا شود 


لغزشی کز خامة تحریر من پیدا شود 


آه از آن دشتی کزو نخجیر من پیدا شود 
(ص ۷۸۷) 
تا چشم گشودیم پریخانة چین شد 


(ص ۷۸۷) 
تا کستم تکلیف فاد آب پسرد 
(ص ۷۸۸ 

قیامت: است که ان بهدشت: غنو ل افقل 
ری ۱۷۹۰ 

مضمون گل از بستن پیمان گله دارد 
(ص ۷۹۱) 

جوهر ناطقه شیرازة لب باید کرد 
۱ (ص 0۷۹۲ 
مکتوب من از شوخی عنوان گله دارد 
(ص ۷۹۲) 

گر کشند از پرده تصویرم زبان‌ها می‌کشند 
(ص ۷۹۳) 


خامه‌ها را یکقلم سر در سیاهی داده‌اند 
۰ شامیکم دز ر اس داده‌اند 
(ص ۷۹۴) 
عالمی تصویر عنقامی‌کشد 
رک بایان دراد اد ل هت مت کح سل 
(ص ۷۹۵) 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


وحشتی دارم درین گلشن که چون اوراق " 
هوش می‌باید. زبان سرمه هم بی‌ حرف نیست 
وش امن توت ماهر مق 
زين باغ هوس‌نامه به‌آن گل نتوان برد 
نام را نقش نگین‌ها بال پرواز زساشست 
شد ز ازل چهره‌گشا عجز ز پیدایی ما 
تطاکی هن شتزلم هرن سنا واتشی منت 
اگر به‌افواج عزم شاهان سواد روم و فرنگ گیرد 
ز مکتب اعتبار دنیا ورق سیه کردن است و رفتن 
دراین گلشن شکست رنگ و بوسطری‌ست از حالم 
به‌اظهار یقین هم غرّة دعوی مشو چندان 
نفس به‌حمیازه می‌گدازی به‌ساز نقش نگین ننازی 


رنگ اگر در گردش آرم طرف دامان بشکند 


(ص ۷۹۵) 

تاتشی فویالن ک ریک نت ایا فش 
(ص ۷۹۵) 

مشق عدم قلم به‌خط کاف و نون کشید 
(ص ۷۹۶) 

هر چند که رنگ تو کبوتر شده باشد 
5 (ص ۷۹۷) 

ما ز خود رفتیم اگر پای طلب در سنگ ماند 
(ص ۷۹۷) 

مو ننهد پا به‌نمو تا قدم ز سر نکند 
(ص ۷۹۹) 

چون برون افتد حط از مسطر پریشان می‌شود 
(ص ۸۰۰) 

شکوه درویش هردوعالم به یک دل جمع تنگ گیرد 
(ص ۸۰۰) 

درین خم یل جامة کس بجز سیاهی چه رنگ گیرد 
پیام بینوایان نامه برگ خحزان دارد 
(ص ۸۰۲) 

کز انگشت شهادت صورت زنهار جوشاند 
(ص ۸۰۳) 

که نام اقبال بی‌نیازی لبی که نامد بهم نگیرد 
(ص ۸۰۴) 


ب‌صفحه گر نام او نویسم بجز غبار از رقم 
(ص ۸۰۴) 


شرار کاغذ ما خندة دندان‌نما دارد 
به‌هر جاسطری از زلفش نوی‌سند 
امروز ناقصان به‌کمالی رسیده‌اند 
چون نال خامه تا دمد از مغز استخوان 
نقش ما آزادگان بی‌شبههُ تحقیق نیست 
تمثال غیر و آینه‌ات این چه تهمت است 
در نسخهٌ بی‌حاصل هستی چه توان خواند 
در خام تقدیر نگونی عرقی داشت 
رنگ بنای طاعت بر خدمت سرین نه 
التفات رنگ امکان. یکقلم آلودگی‌ست 
چه اثر داشت دم تیغ جفایت که هنوز 
به‌هندستان اگر این است سامان رعونت‌ها 


اپیات بیدل // ۸۵ 


طرب‌ها وقف بی‌تابی که آهنگ فنا دارد 


(ص ۸۰۵) 
قلم از شاخ سببل می‌توان کرد 
(ص ۸۰۶) 
کز خودسری به‌حرف سلف خط کشیله‌اند 
(ص ۸۰۶) 
فکرم در آقتاب قیامت قدید کرد 
(ص ۸۰۸) 
خامهٌ تصوير ما کمتر به‌رنگ آلوده‌اند 
(ص ۸۰۸) 
(ص ۸۱۰) 
زان خط که غبار نفسش زیر و زبر شد 
(ص ۸۱۱) 
هه ها اش تا ی 
ری ۸0 
امروز طرح محراب جز گنبدین که دارد 
ی 
مفت نقاشی کزین تصویر دامان می‌کشد 
(ص ۸۱۹) 
کلک تصوير شهیدان تو خون می‌ریزد 
(ص ۸۱۹) 
توان در مفلسی هم چیره کلکی بست و مرزا شد 
و 


(ص ۸۲۴) 
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خطی بر صفح امکان کشیدم ای هوس بس کن 
مگو در جوش خط افزونی حسن است خوبان را 
به‌لوح حیرتم »یهت رمز پرده امکان 
به‌خیال زنده بودن هوس بقا ندارد 
بر اهل فضل دانش و فن گریه می‌کند 


بر دستگاه اتبال کس خیره‌سر نگردد 


بر طمع. طبع خسیسی که تفاخر دارد 
سط هی کز گر خوادم واه له اشست 
بی‌مغزی هوس انم جاه می‌کشد 
نمی جوشند گوهر طینتان با موج این دریا 
ناله تحریر مضامین تمنای توام 
گر نه باد صبح چین طره‌ات وا می‌کند 


نسخه هستی ز بس دقت سواد افتاده است 


ز چین دامن ما صورت دیگر نمی‌خبزد 
(ص ۸۲۵) 
زبان کفر هر جا شد دراز از نقص دین باشد 
(ص ۸۲۶) 
مثال خوب و زشت آیینه را نقش نگین باشد 
(ص ۸۲۶) 
چو حباب جرم مینا سر ماهوا ندارد 
(ص ۸۲۷) 
تا خامه لب کشود سخن گریه می‌کند 
(ص ۸۲۹) 
این خط نمی‌توان خواند تا صفحه برنگردد 
پرگار همت اینجا گرد هنر نگردد 


(ص ۸۳۰) 
آبرو را عرق سعی تصور دارد 
رن ۱ 0۳)] 
مسطر این صفحه یک‌سر موج موسیقار بود 
۸۳۲ 
مکتوب استخوان به‌هما می‌توان رساند 
(ص ۸۳۳) 
برون می‌افتد از خط نقطه‌ای کان انتخاب افتد 
(ص ۸۳۴) 
رز ۱۳۳۶( 
نسخه دامان داغ [او] که اجزا می‌کند 
رز ۳۳۶( 


چشم بر هم بسته حل این معما می‌کند 
(ص ۸۳۷) 


گردن از جیب چه تصویر برآرم یارب 
گرانی نیست اسباب جهان دوش تجرد را 
بعد از اینت سبزهُ خط در سیاهی می‌رود 
از خط او دم مزن بیدل که این حرف غریب 
سخن چه عرض نجابت دهد در آن محفل 


فغان که چارهٌ بی‌تابی‌ام نیافت کسم 
چه نقش‌ها که نبست آرزو به‌فکر وصال 


ز عجز اگر سر طومار شکوه بگشايم 
ز نسخه دو جهان درس ما فراموشی است 


یه جسم که بر هم زدن آرایش اوست 
هر چند از هلال رقم کرد روزگار 
موجم از مشق تیش رفت به‌توفان گداز 


ابیات پیدل ۸ ۸۷ 


(ص ۸۳۷) 
لف با هر چه آمیزد محال است این که نون گرد 
(ص ۸۴۰) 


ای ز خود غافل زمان خوش نگاهی می‌رود 
(ص ۸۴۰) 
بر زبان خامِء صنع الهی می‌رود 
(ص ۸۴۱) 
که سیم و زر نسبان همچو جدول اشرافند 
(ص ۸۴۲) 


به‌رنگ نالهٌ نی دردم استخوانی بود 
خیال بستن من بی‌تو کلک مانی بود 
(ص ۸۳۳) 

خط ترسا هم اینجا آن‌قدر واژون نمی‌باشد 
(ص ۸۴۵) 

نفس به‌سینه چو خط بر جریده می‌ماند 
به‌گوش ما سخنی ناشنیده می‌ماند 
(ص ۸۳۹) 

کم شیرازه پسندید گر اجزا باشد 
3 ۸۵۵) 

در چشم اعتبار خطی از گواه عید 
(ص ۸۵۵ 

یک گهر معنی افسردنم ارشاد کنید 
(ص ۸۵۹) 

صفحه‌ای نیست کز آتش زدن ارژنگ نشد 


(ص ۸۶۰) 
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غافلان تا بر حط شق‌القمر گردن نهند 
در کارگه تجدید یکدست چمن سازی‌ست 
گر نباشد دل, دماغ کلفت هستی کراست 
بس‌که در راهت کمین انتظارم پیر کرد 
یک غنچه به‌صد رنگ گل‌افشان خیال است 
حیرت آیینه‌ام با امتیازم کار نیست 
تا جلوهُ بی‌رنگ تو بر قلب صوّر زد 
اشک در کار است اگر ما رنگ افغان باختیم 


شاه نهر فقو سا تفر انا کف 


تا توانی بیدل از مشق فنا غافل مباش 
درس کتاب معرفت حوصله خواه نحامشی‌ست 
شرر کاغذت آماد:ة صد پرواز است 
شرح چاک جگر از عالم تحریر جداست 


حکم انگشت شهادت داشت اعجاز بلند 


(ص ۸۶۱) 
تقویم بهار اینجا پارینه نمی‌باشد 
(ص ۸۶۲) 
الفت آیینه‌ام زحمت‌ کش تمنال کرد 
(ص ۸۶۲) 
مو سپیدی نقش من بر کلک بهزاد آورد 
0__ِِ0ِ0ّ (ص ۸۶۶ 
تین آو آنن‌ هد ره ده جرد 
(ص ۸۶۷) 
صورت بنیادم از چشم تماشا ریختند 
(ص ۸۶۸) 
تمثال گرفت آینه در دست و بهدر زد 
(ص ۸۶۹) 
هر چه دل گم می‌کند بر دیده تاوان می‌شود 
(ص ۸۷۲) 


جامءة عربانی مارا گریبان می‌شود 
مشکل هر آرزو زین شیوه آسان می‌شود 
(ص ۸۷۳) 

گر سخنت بلند شد تا سر دار می‌رسد 
(ص ۸۷۳) 

۱ ۱ ۳ و ۳ ۱ 
ِثِ" (ص ۸۷۴ وزن م ۲ 
آه اگر نامة عاشق به‌دریدن نرسد 
ِثٍِِ« (ص ۸۷۴) 

در خیال‌آباد پنهانی پدیدم کرده‌اند 
ث_ِّ« (ص ۸۷۴) 


تا کاتب ایجادم نقش من و ما بندد 
عشق از گداز رنگ هوس آب دادن است 
نقش و نگار هوس موج سراب است و بس 
گر چنین دارد اثر نیرنگ سودای خطش 
در هوایت نامه آهی گر انشا می‌کنم 
نسخه ما را ورق گرداندنی در کار نییست 
آه ازین نامه‌سياهان که ز مشق من و ما 
نقش نگین‌خانة هوس اگر ایین است 
تغییر وضع ما ز تری‌های فطرت است 
بیدل گشودن لبت افشای راز ماست 
تا کی از استخوان پوچ زحمت بی‌حلاوتی 
زبان خامشان مضراب گفت و گو نمی‌گردد 


صفحه ساده هستی. خط نیرنگ نداشت 


عشاق بهار جمنستان خیالند 


ابیات پیدل // ۸٩‏ 


چون صبح ارم فرصت مسطر به‌هوا بندد 
(ص ۸۷۶) 
بی خس نهال شعله به‌بالا نمی‌رسد 
(ص ۸۷۷ 
چند بر آب روان صنعت روغن برید 
(ص ۸۷۸) 
صفحه خورشید هم محتاج مسطر می‌شود 
رنگم از بی‌طاقتی بال کبوتر می‌شود 
دفتر گل. رنگ اگر گرداند ابتر می‌شود 


(ص ۸۸۰) 

ول ات زار اشتت تقعسن ماش حل 
(ص ۸۸۶) 

گل به‌سر نامه‌ه از ننگ توان زد 
(ص ۸۸۹) 

خط. بی‌نسق شود چو به‌اوراق نم رسد 
(ص )۸٩۰‏ 

معنی به‌خط ز جاده شق قلم رسد 
(ص ۸۹۱) 

کاش مصوّر هوس جای هما مگس کشد 
(ص ۸۹۱) 

مگر در تار مسطر شوخی معنی صدا باشد 
۳ (ص ۸۹۱) 


خیرگی کرد نظرهارقمی پیدا شد 
مشق بیکاری مارا تس شتا شد 

(ص ۲۸ 
پوشیدگی یی عریان تو باشد 


(ص ۳/۷ 
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نقش تیال و خامه نقاش مشکل‌سشت 


به‌لغزش چون ننالد خامةٌ حسرت صریر من 
3 صنح آگهی در دیده اعیان 


تجلیرن کر تابهی گلیر که تضتفت: شعلرنک افن3 
به‌هیچج جزو ز اجزای دهر فاصله نیست 


نمود کار جهان نقش کاس بنگ است 


به‌ صفحه راه نبرده‌ست نقش ظلمت و نور 


درین قلمرو عبرت کجا امید و چه یاس 


سواد آين؛ شمع روشن است اینجا 


چون برگ گل ز بس پر و بالم شکسته‌اند 


تمنال من در آینه پیدا نمی‌شود 
فهم ناقص رمز قرآن مسبت درنیانت 


فقر با آن عجز بی‌نقش غنا صورت نبست 


چون تيشه پیکر خم من طاقت آوفانتت ها 


مارا مگر به‌فکر میان تو مو کنند 
(ص ۲/۸) 
که زنجیر سیه‌بختی به‌تحریک قلدم دارد 
قلم در نرگسستان یکقلم سهوالقلم دارد 
5 ۰ ی ۷۱ 
مصور گر کشد نقش تو آتش در فرنگ افتد 
(ص ۲/۱۳) 
کته تایه بستسام کی وا شبیود 
(ص ۲/۱۴) 
سراسر خط پرگار سر بهم شمرید 
لبی به‌خنده گشایید و جام جم شمرید 
سواد دهر خطی در شق قلم شمرید 
(ص ۲/۱۵) 
ز هر رهی که به‌جایی رسید راه کنید 
جو خط به‌نقطه رسد نامه را سیاه کنید 
(ص ۲/۱۷) 
مکتوب وحشتم به‌پر رنگ بسته‌اند 
در پرده خیال توام نقفش بسته‌اند 
(ص ۲/۱۹) 
ورنه یک‌سر نالة دل ملد بسم الّه بود 
رضم ۳/۱ 
تا گدا گفتیم نامش در نگین شاه بود 
رصن ۲/۲۶ 
ی ان 
مفت مصوری که کمانم نمی‌کشد 
_۹00۵ِ (ص ۲/۲۱) 


ریشه‌ها دارد جنون تخم نیرنگ خیال 


تهی از وین شتلان مغنته آگهی باشتل 
ز علم و فضل بجز عبرت آنچه جمع کنید 


خحط ما غبار هم نیست که به‌کس رسد پیامش 
به‌وهم خون شده‌ای کو چمنء کجاست بهار 
جهد کن که دل ز هوس پایمال شک نشود 
بلبل ار رسی به‌چمن طرح خامشی مفکن 
چه شد که قاصد امید لنگ برگردید 
بیدل به‌نقش هر دو جهان می‌زند قلم 
حاشا که مرا طعن کسان بر سقط آرد 
داغ است دل ساده ز تشنیع تکلسف 
ما عجزپرستان همه تن خحطٌ جبینیم 
دی من و صوفی به‌درس معرفت پرداختيم 


گردش رنگی و چشمک‌های اشکی داشتم 


ابیات بیدل // ٩۱‏ 


می‌کشد گندم سر از فردوس و آدم می‌شود 
(ص 0329 


گشاد هر ورقش بر کتاب می‌خندد 
(ص ۲/۲۲) 

قلم شکسته رنگ غم نامه‌بر ندارد 
(سن ۲/۲۲) 

هنوز رنگ به‌طبع سحاب می‌بافند 
0 (ص ۲/۲۳) 

این کتاب علم یقین نقطه‌ای‌ست حک نشود 
۱ (ص ۲/۲۳) 

له کي که رد له کل هبیتک نون 
( ۳0 

زمان وصل قریب است رنگ برگردید 
(ص ۲/۲۴) 

ون اد سای ور 
(ص ۲/۲۶) 

چون خامه قط تازه حور خسن خحط آرد 
بر مهمله‌ها خرده گرفتن نقط آرد 
کم مشمر اگر سایه سجودی فقط آرد 
(ص ۲/۲۷) 


او رقم گم کرد و من دفتر نمی‌دانم چه شد 
(ص ۲/۲۸) 
تا ی سر ی و و 
این زمان آن چرخ و آن اختر نمی‌دانم چه شد 
رصن ۳/۹ 
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اگر به خامه دهم عرض دستگاه ضعیفی 
صد جنون مستی است در خاک خرابات غرض 
بر بیاض صبح منقوش است نظم و ثر دهر 
لب گشودن رشتة اسرار یکتایی گسبخت 


نقش نیرنگ جهان را جز فنا نقاش نیست 
بس که مضمون‌های مکتوب محبّت نازک است 


ساده‌لوحی‌های دل عمری‌ست سرمشق غناست 
صفحه دل را به‌داغی فی‌تترآن اه کرد 


مضمون تازه بی‌نقط انتخاب نیست 
تمشال عافیّت نکند گرد ازین بساط 


بیدل اشعار من از فهم کسان پوشیده ماند 
نقش مراد مفت حریفی کزین بساط 


دل تهی گشت ز خود کون و مکان دایره بست 
فتاه تفه کتیاد در تحقیقی داشت 


(ص ۲/۲۹) 
حلقه بر درها زدن ما را خط پیمانه کرد 
(ص ۲/۳۱ 
موی کافوری سواد پیر روشن می‌کند 
(ص ۲/۳۲) 
نسخه بی‌شیرازه چون شد معنی اجزا می‌شود 
(ص ۳۳۳( 
این بناها چون حباب از سیل برپا می‌شود 
ی از ار کشین فاضیل خلیا ی شوه 


(ص ۲/۳۴) 

آرزو یارب مباد این صفحه را مسطر شود 
(ص ۲/۳۴) 

لفظ از یک نقطه صاحب معنی دیگر شود 
ِ (ص ۲/۳۵) 

گردون به‌نقطء شررم انتخاب داد 
(ص ۲/۳۶) 

هر جادلی بود گره زلف او کنند 
تاه مگ بته شرفت غلع کند 
(ص ۲/۳۶) 

چون عبارت نازک افتد رنگ مضمون می‌شود 
(ص ۲/۳۸) 

چون شعله رنگ بازد و داغ وفا برد 
(ص ۲/۳۸) 


مژه برداشتم و صورت دیوار دمید 


س 


نفس سوخته مشق ادب از خط تو داشت 


نگارخانه امکان به‌وحشتی‌ست که گردون 


ازین قلمرو حیرت چه ممکن است رهایی 
بیدل به‌عرق شسته‌ام از شرم فضولی 


خوش خرامان اگر انديشة جولان کردند 


از خیالش در دلم ارژنگ‌ها خون می‌خورد 
خیال چشم که ساغر به‌چنگ می‌آید 


خیال خوش نگاهان باز با شوخی سری دارد 
فضولی در طلسم زندگی نتوان ز حد بردن 


خیال نامداری تا کی‌ات خاطرنشین باشد 
داد عشق از بی‌نیازی درس طفلانم به‌یاد 
داغ بودم که حه خواهم به‌غمت انشا کرد 


کلک نقاش ازل حسن یقین می‌پرداحت 


ابیات بیدل // ٩۳‏ 


نالة مابه‌قد سبزه ز کهسار دمید 
(ص ۲/۳۹) 

کشد ز روز و شبش صورت پلنگ و گریزد 
مگر کسی قدم انشا کند ز رنگ و گریزد 
(ص ۲/۴۰) 

مکتوب نفس داشت جنون ملتمسی چند 
ری ۱۸۳۲ 

ور قیامنت آهتک اف بانة کته باشاد 
(ص ۲/۴۱) 

گردش رنگ مرا جنبش دامان کردند 
شد هوا آینه تا ناله نمایان کردند 
(ص ۲/۴۳) 

یک سر مو کاش سر در کلک بهزادم دهید 
(ص ۲/۴۳) 

که عالمی به‌نظر شیشه رنگ می‌آید 
(ص ۲/۴۴) 

به‌حون من قيامت نرگسستان محضری دارد 
قفس آخر به‌مشق پرفشانی مسطری دارد 
(ص ۲/۴۵) 

چه لازم سرنوشتت چون نگین زخم جبین باشد 
(ص ۲/۳۵ 

سرخ خط معنی‌ست پیش چشم و می‌خوانم بیاد 
كث_ِ (ص ۲/۳۶ 
نقطةٌ اشک» روان گشت و خطی پیدا کرد 
۳3 ۶( 

نقش ما دید و به‌سوی تو اشارت‌ها کرد 
ٍِِ (ص ۲/۳۶) 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


هیچکس ممتحن وضع بد و نیک مباد 
نقطءه موه ومم اقا عمرها شد ذره‌وار 
شکر پیری تا کجا گویم که این قد دو تا 


باید ز خاکم اکنون خحط غبار خواندن 


جزوها در عقدة خودداری کل غافلند 


به‌کارگاه تأمل همان دل است نفس 
مخواه رنگ حلاوت ز گفتگو بیدل 


نقش نیرنگ حقیقت ثبت لوح دل بس است 
بیخود احرام گلزار خیال کیسستم 
ز بس که نسخه تحقیق ما پریشان است 
عاشق به‌عزم مقصد محتاج راهبر نیست 
محو گردد سواد مصرع سسرو 
جوش خط با آن فسون دستگاه دلبری 


مدتی مجنون ما بر وهم و ظن حط می‌کشید 


نسخه حیرت ما طبع فضول اجزا کرد 

(ص ۲/۴۶) 
عشق از دیوان خورشید انتخابم می‌کند 
آخر این جلدی که می‌بینی کتابم می‌کند 
صفر اعداد خیال او حسابم می‌کند 

(ص ۲/۴۷) 
عمری‌ست سرنوشتم پیری به‌نقش پا برد 

(ص ۲/۳۷) 
نقطه از ضبط عنان گر بگذرد دفتر شود 
۹ (ص ۲/۳۸) 
گره به‌رشتة کارم کم از گهر نبود 
نیی که ناله کشد قابسل شکر نبود 


(ص ۲/۴۹) 
شوق غافل نیست گر چشم تماشا بازماند 
(ص ۲/۵۱) 
گردش رنگم ره معشوقه‌ای سر می‌کند 
(ص ۲/۵۱) 
نظر به‌کاشغر و دل به‌حوست می‌باشد 
(ص ۲/۵۲) 
پروانه در ته بال مکتوب نور دارد 
(ص ۲/۵۴) 
منند آهنتیم اگستو وشتا گسرده 
(ص ۲/۵۶) 
وحشی حسن بتان را رام نتوانست کرد 
(ص ۲/۵۹) 


طرح آن مسطر به‌یاد لغزش مستانه ماند 
0 


پرتقطه جل تک قظط سفق تام ات 
برق جنون دمی که زد آتتش به‌صفحه‌ام 
بر صفحه روی تو ز کلک ید تقدیر 
تا منتخبی واکشم از نسسخه تسسلیم 
تمثال خیالی که نه رنگ‌ست و نه بویش 
سرو این گلزار پر شهرت نوای بی‌بری‌ست 
گر نفس دزدد هوس تشویش امکان هیچ نیست 
ز پیمان خیالت نقش امکان گرده‌ای دارد 
دل مپرسید چرا سوخته یا می‌سوزد 
در مکتب ادب‌رقم ان رموز عسشق 
دماغ بلبل ما کی هوای بال و پر دارد 


خیال ثابت و سیار تا کی خواند افسونت 


ابیات بیدل // ٩۹۵‏ 


پر کار سر ای داسره هر بتار بگتروة 


(ص ۲/۶۰) 

بیدل به‌یک جهان نقطم انتخاب دید 
(ص ۲۶۱ 

میا ال کشک توا فان کح ی تما با 
(ص ۲/۶۳) 

هر چند خطش جمله غبار است بینید 
(ص ۲/۶۳) 

چون ماه نوم یک خم ابرو ز جبین ماند 
(ص ۲/۶۵) 

و تا و رش سس بآ 
(ص ۲/۶۵) 

بی‌نقط چند انتخاب مصرع موزون زنید 
(ص ۲/۶۷) 

ای گهرها مهر بر طومار این جیحون زنید 
(ص 0۳۶۸ 

شکستن نیست ممکن رنگ اين تصویر فرساید 
(ص ۲/۶۸) 

هر چه شد باب وفا سوخته یا می‌سوزد 
۹ (ص ۲۸۷۰) 

ده ۳ ۱ 
(ص ۲/۷۰) 


لِ اوراق کتاب رنگ گل جزوی به‌سر دارد 
(ص ۲/۷۱) 
سلامت نقش‌بند طاق این منظر نمی‌باشد 
(ص ۲/۷۱) 


// اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


کجاست اشک که در عالم خبال توا 
صورتگر ین نازند درین بزم 
گو دو روزم نسخه فطرت پریشانی کشد 
عرض امل هنر نگه دارید 
زندگی را صفحه انشای قدرت کرده‌اند 
غنچه‌سان از خامشی شیراز؛ مشت پریم 
بی‌سیاهی نیست بیدل صورت ایجاد خحط 
بر جبین ما نشان سجده تمغای وفاست 
دلم مشکن مبادا نقش بندد شکل بیدادت 
صورت آفاق اگر آشفته دیدی دم مزن 
گردانده گیر بیدل اوراق نسخه وهم 
رنگ اطوار ادب‌سنجان به‌قانون ریختند 


نقاش شرم‌دار ز پسرداز انفصال 


هزار آینه با جل وه متصل گیرد 


(ص ۲/۷۲) 
چون دستةٌ نرگس به‌چجمن بی‌بصری چند 
(ص ۲/۷۳) 
چشم بستن خواهد اجزای هوس شیرازه کرد 
(ص ۲/۷۳) 
(ص ۷۴( 
رل ۷۴( 
(ص ۲/۷۶) 
یکقلم معنی طرازان نیره‌بختی زاده‌اند 
(ص ۲/۷۷) 
صنعت عشق از کلف آرایش مه می‌کند 
(ص ۳۸۷/۸ 
ز موی چینی اینجا خامهٌ تصویر می‌جوشد 
(ص ۲/۸۰) 
(ص ۲/۸۱) 
فرصت قامسونکست رنگ این‌قدر نباشد 
(ص ۲/۸۳) 


و گهر از سکته موزون ریختند 
(ص ۲/۸۳) 
(ص ۲/۸۵) 


چون اشک به‌همواری ازین دشت گذشتم 
نقش پا کرد تصور به‌تغافل زد و رفت 
روزی که عشق رنگ جهان نقش بسته بود 
روزی که قضا سرخط آفاق رقم زد 


روزی که نقش گردش چشمت یال کرد 
رنگ کلف برون رود از مه چه ممکن است 


غباری داشتم در خام؛ نقاش موهومی 


قلم چگونه دهد عرض دستگاه توهم 
به‌وصل وحشتم از دل نمی‌رود چه توان کرد 


شرار ثابت و سیاره دام فرصت کیست 


از آن "دما که بش کی شت ست دمن 


اییات بیدل // ٩۷‏ 


لغزی‌دن پاراه مرا مهعره زدن شد 
۱ (ص ۲/۸۵) 

در ره هر که حط ملتم‌سم افکندند 
(ص ۲/۸۶) 

تقدیر نوک خامءهٌ صنعت شکسته بود 
(ص ۲/۸۷) 

گفتم به‌جبینم چه نوشتند قلمزد 
35 ۳/۳/۳۷( 

نقاش, خامه از مده‌های غزال کنرد 
ما را نمی‌توان به‌هوس بی‌ملال کرد 
(ص ۲/۸۸) 


خامه نقاش ما نة نقش دگر خواهد و 
(ص ۲/۸۹) 
(ص 0۳/۳۹۰ 


که فکر مو شود از حیرت میانش و لرزد 
که سست مشق رسد تير بر نشانش و لرزد 
(ص )۲/٩۱‏ 

فک یه کاعت. اس زشتااه هبی‌ماتاد 
(ص ۲/۹۲) 

نظرها بر کجی زد حطٌ خوبان هم چلیپا شد 
(ص ۲/۹۳) 

مگر به‌سايةٌ مو خامه بشکند بهزاد 
رصن ۳/۹۲ 

به‌رنگ خامه بسی دیده‌ام سیاه و سفید 
(ص 0/۹۵ 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


چه لغزش است رقم‌زای خامة فرصت 
به‌حکم عجز همه نقش‌بند اوه امیم 
خحط طومار یاس آرایش شُهر جفا دارد 
هر نام دیگرن تا ند شسفل جاذگتی 
جز کلفت نظر نشد از دهر آشکار 
تا کی به‌رقم تازه کنم شکوة احباب 
شرر کافذ است فرصت عیش 
چرا زین آرزو بر خود نبالد بیستون غم 
سخن ز مشق ادب موج گوهرش گیرید 
کرم قلمرو عفو است رنج یاس مکش 
ز هستی‌ام غلطی رفته در حساب عدم 
کاستم چندان که بستم نقش آن موی میان 


از توب نان شهرت آزادیام 


که تا ات شین در تک هی کعلره 


(ضن ۹۶/() 
شکست چینی ما صرف کلیک مو کردند 
(ص ۲/۹۷) 
به‌رنگ شاخ گل آهم سراپا داغ‌ها دارد 
(ص ۲/۹۸) 
مزد عبرت زین نگین‌ها صنعت حکاک برد 
(ص ۲/۹۹) 
افشاندم این ورق همه خط‌ها غبار بود 
(ص ۲/۱۰۲) 
خشکی ز دماغ قلمم نال برآورد 
(ص ۲/۱۰۳) 
می‌پرد رنگ و باغ مسی‌گردد 
(ص ۲/۱۰۵) 
که تیغش از دل فرهاد من سنگ فسان دارد 
(ص ۲/۱۰۷) 
کم است لغزش خط گر به‌مسطرش گیرید 
(ص ۲/۱۰۸) 
به کارخان؛ُ شرم از خطا که می‌پرسد 
(ص ۲/۱۰۸) 
مرا چو نقط شک زین کتاب بردارید 
(ص ۲/۱۰۹) 
ناتوانی‌های من کلک خحط اعجاز بود 
(ص ۲/۱۱۳) 


الفت نقش نگین آخر ستم بر نام کرد 
(ص ۲/۱۱۵) 


ذره را دی‌دم پر اف فشان هوای نب دی ستم 


جز خحط جاده ادب قاصد مدعا نبود 
تارقم چه مدعا سرخط کلکه ار مشق 


پریشان نسخه‌ايم از ربط این اجزا چه می‌پرسی 
کس چجه خواند رقم پیشانی 
نقاش یک جهان هوسم کرد لاغعری 
نیک و بد سر بر خط تسلیم فرمان قضاست 
خاکم از آسودگی شیراز؛ صد کلفت است 
گرد دل گردیدنی سیر کمال این است و بس 
صفحه دل تیره کردم بیدل از مشق هوس 


هر کجا گل می‌کند نقش ضعیفی‌های من 
بل رد شاهی کلاش مرن تردن کطتین 


شبهة تحقیق نقشی می‌زند بر روی آب 


شسته می‌جوشد ازین بحر خط نسخه موج 


ابیات بیدل // ۹٩‏ 


نقطه‌ای از انتخاب دفترم آمد به‌یاد 
(ص ۲/۱۱۵) 

لغزش پا به‌دامنم نامه به‌کوی یار برد 
دیده سیاهیی که داشت کاتب انتظار برد 
"2 (ص ۲/۱۱۸) 
تأمل‌های بی‌شیرازگی ما را بهم دارد 
(ص ۲/۱۱۸) 

مب تفه رسارس عط افلس سبنظر هار۵ 
(ص ۲/۱۱۹) 

موی ضعیف خامء بهزاد می‌شود 
(ص ۲/۱۲۰) 

این صدا از ریزش خون بحل باید شنید 
(ص ۲/۱۲۱) 

کو پریشانی که باز این نسخه را اجزا کند 
9 ۳ 0۳۸۱۳ 

پر دو عالم خط کشید این صفحه گر جدول کنید 
(ص ۲/۱۲۲) 

بس‌که بر هم خورد این آیینه از پرداز ماند 
(ص ۲/۱۲۲) 


خحامه نقاش. موی 2 چشم صنعت می کسد 


خاک عبرت‌خیز ما صد رنگ تهمت می‌کشد 
(ص ۲/۱۲۳) 
جز سیاهی هیچ نتوان شد درین میدان سفید 
(ص ۲/۱۲۴) 
همه از ماست گر این آینه بر ما بخشند 
جرم ما قابل آن نیست که فردا بخشند 
(ص ۲/۱۲۶) 


 / ۰‏ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


حیران ناتوانی ماندیم و عمر بگذشت 
رنگ بهار هستی تکلیف صد جنون داشت 


پای آزادان به‌زنجیر علایق بند نیست 
خط جبین بعفرق ماست جارة همتی که واست 


خطی ز سیهکاری من ثبت جبین است 


آهی تا نمایان شد دل از جا رفته است 


حرفی به‌زبان آمده صد جلد کتاب‌ست 


چون خط جاده ز ببس منتخب تسلیمم 
گرء ضبط نفس نسخه گوهر دارد 


این دبستان من و ما انتخابشس خامی است 
خط مسطر نشود مانم جولان قلم 


از حیرت خرام تو کلک دبیر صنع 


شرح جگر چاک من این کهنه دبیران 


صد جاست قلم‌خوردهة مزگان تغافل 
امید پیامی‌ست به‌زلف از دل تنگم 


و هکم اقلا :فراتی: معا سل 
هر سبزه‌ای که گل کرد زین باغ بنگ ما شد 
(ص ۲/۱۲۷) 

نام را نقش نگین‌ها چین دامن می‌شود 
(ص ۲/۱۲۹) 

با دم تیغ سرنوشت سجده مگر سپر کند 
(ص ۲/۱۳۰) 

ترسم که زند جوش و مرکب بدر آید 
(ص 6۲/۱۳۱ 

خامة الفت نمی‌دانم چه انشا می‌کند 
(ص ۲/۱۳۱) 

عنقابهخیال که فرام وش برآمد 
۳ (ص ۲/۱۳۲) 

هر که آمد به‌سر از نقش قدم صادم کرد 
وضع خاموش به‌علم ادب استادم کرد 
(ص ۲/۱۳۴) 

لب به‌دندان گر فشاری نقطه حاصل می‌شود 
(ص ۲/۱۳۵) 

تیغ را جاده کند هر که ز سر می‌گذرد 
(ص ۲/۱۳۵) 

تقش خیال نیز همان دنگ می‌کشد 
۱ (ص ۲/۱۳۶) 


هر جند نوی‌سند جه مقدار نوی‌سند 


آن نامه که خوبان به‌من زار نویسند 
کز قامت موزون تو رفتار نوی‌سند 


سبطرّی اگر از نقطتة. گنبوه‌داز تویتسند 


زنهاری عجزند ضعیفان چه توان کرد 
بگذار که نقش خحط پیشانی مارا 
حیف است تنزه رقمان قلم عفو 
منشور عذاب ابد است این که پس از مرگ 


جز سجده نشد از ورق سایه نمودار 


در روز توان خواند خط جبهء بیدل 


غافلان را نور تحقیق از سواد فقر نیست 
از رگ گل می‌توان فهمید مضمون بهار 


علم و عیان خلق بجز شک نمی‌شود 
مضمونی از خیال تأمل رمیه‌ایم 
اثر وفا ندهد رضا به‌عمار نشته مدعا 
سپند مجمر تصویر همچو من به‌که نالد 
ورق سیه نکنی سر نپیچی از تسلیم 


بی‌تأمّل سر مکن حرف کتاب احتیاج 


فالی از داغ زدم دل چمن آیین آمد 


هوس چه صید کند یارب از کمینگه فرصت 


ابیات بیدل // ۱۰۱ 


پر خاک مگر یکدو الف‌وار نویسند 
برطاق تاه ات (وتسوود 
اعمال من از شرم نگونسار نویسند 
برلوح مزارم دل بیمار نویسسند 
زین بیش خط جبهه چه هموار نویسند 


چون شمع همه گر به‌شب تار نویسند 
ین ۳۱/۸۱۳۶( 


توتیا کی دید تصویر روشن می‌کند 
فیض معنی‌های ما تحریر روشن می‌کند 
(ص ۲۸۱۳۸ 

زین صفحه آنچه نیست رقم حک نمی‌شود 
(ص ۲/۱۳۹) 

تقویم حال ما همه پارینه بسته‌اند 
(ص ۲/۱۴۰) 

نگهی که گردش رنگ ما حط ساغرت بدر آورد 
(ص ۲/۱۴۰) 

ز وحشتی که فسرده‌ست و جستنی که ندارد 
(ص ۲/۱۴۳) 

بهوش باش که خحط جبین نمی‌دارد 
(ص ۲/۱۴۳) 

معنی اظهار مطلب سکته انشا کرده‌اند 
نازها دارند گویا در دلی جا کرهده‌اند 
(ص ۲/۱۴۴) 

ورق لاله ب‌یک نقطه چه رنگین آمد 
(ص ۲/۱۴۳۵) 

اکثر بخ کاغته آنتزدهبانگ نکلیرزد 


۲ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


به‌نومیدی در این گلشن چو رنگ امید آن دارم 


فک شاک نع ال( رنه با زیر سل 
طبع ما را عجز نقاش هزار اندیشه کرد 


چه امکان‌ست از نیرنگ تمشالش نشان دادن 


هیچکس از گریةٌ من در جهان هشیار نیست 


بر آفتاب قیامت برات خحواب برد 


کسی ستم‌زدء حکم سرنوشت مباد 
گذشت عمر به‌لرزیدنم ز بیم و امید 
عنان کشان هوس صنعت نظر دارند 
به‌آن صفا پیخته‌ست رنگم که مانی کارگاه فطرت 


تکرار مبندید بر اوراق تجدد 


گشاد چشم چو شمعت اگر نهنگ نگردد 
(ص ۲/۱۴۶) 

که افسردن ز پروازم پر افشان‌تر برون آرد 
(«ص ۲/۱۴۷) 

فوی چینی بر صدذاها جاده شبگیر شد 
ناتوانی مو دمید و کلک این تصویر شد 
(ص ۲/۱۵۰) 

چنین صد معجز آن سحرآفرین در آستین دارد 
(ص ۲/۱۵۱) 

حنا می‌آرد و در نج معمار می‌بندد 
5 (ص ۲/۱۵۲) 
اگر سر تا قدم حیرت شوی آیینه نتوان شد 
(ص ۲/۱۵۳) 

فرصت امروز خون شد رنگ فردا ریختند 
بیخودی فرش است هر جا رنگ صهبا ریختند 
(ص 6۲/۱۵۵ 

کسی که سای دست تواش پناه شود 
چو صفحه پی‌سپر خامه شد سیاه شود 
(ص ۲/۱۵۶) 

قضا نوشت مگر سرخطم به‌ساية بید 
5 "۹ (ص ۲/۱۵۶) 
خدنگ صید جهانند تاز خود جستند 
(ص ۲/۱۵۷) 

قلم به‌آیینه پاک سازد دمی که تصویر من برآرد 
(ص ۲/۱۵۹) 

تقویم نفس را خط ۳ 
(ص ۲/۱۶۰) 


حفظ آب رو نفس در جیب دل دزدیدن است 
شمع تصویرم. مپرس از درد و داغ حسرتم 


هیچکس محرم وای سرنوشت شمع نیست 
بس که بی‌رویت در این کهسار جان‌ها کنده‌ام 


دل تشن جنون‌هاست از وهم و ظن مپرسید 


از تسه کشت امکتان :بر شتتستن 


نومیدی لیم داد کان دسا داععا ی زیت 
گر شوق پی مطلب نایاب نگیرد 
گرنه مشت خاکم از اشک ندامت تر شود 
کو ای پرده بردارد ز بخت تیرهام 


خیال گردن آزادگان مصور فطرت 


نظراز سیر هستی بستن است آخر حوشا چشمم 


ابیات بیدل // ۱۰۱۳ 


قطره را گوهر همان مشق تأمّل می‌کند 
(ص ۲/۱۶۱) 
اشک من عمری است ناگردیده راهی می‌رود 
(ص ۲/۱۶۲) 
جای خط یارب زبانم از جبین پیدا شود 
هر کجا نامم بری نقش نگین پیدا شود 


(ص ۲/۱۶۲) 
زین دست مشق بسیار مجنون بر این ورق کرد 
(ص ۲/۱۶۴) 
رن ۳۸۱۶۵ 
سرمشق رد از عالم اسبات دی 
(ص ۳۸۱۶۵ 
(ص ۲/۱۶۶) 
خاک خود را غبار خواهم کرد 
(ص ۲/۱۶۷) 


شش جهت اجزای بی‌شیرازگی دفتر شود 
صفح آیینه ماتم‌خان؛ جوهر شود 
نسحه آیینه یارب چون دلم ابتر شود 
(ص ۲/۱۶۷) 

اگر به‌عامه دهد تاب ریسمان که نبندد 
۹ (ص ۲/۱۶۸) 

که از آغاز با خود نسخه انجام بردارد 
5۹ (ص ۲/۱۶۹) 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


عجن اه بر ستاده ات این کلهان 
حیرتم بی‌اثر از انجمن عالم رنگ 
آیینه آب سازید تا چند وهم صیقل 


قتر انیا شا ال از هنشت یاه 


تق ات که کون توت که یه رن کنیل 


خیالی می‌کند شوخی کدام اظهار و کو هستی 


لب بی‌صرفه نوا جهل سبق می‌باشد 
بایان قص4 و انیا کافن مکشت ع و 


ختالم تتضرین وهتم صسیه فربيم کرد 


بس که یأس ناتوانی در مزاجم ريشه کرد 
جلوه عیش و الم یک‌سر به‌موهومی گذشت 


خیال تو رنگی تراشیده باد 
(ص ۲/۱۷۰) 

همچو آیینه ز صورتکدة چین آمد 
(ص ۲/۱۷۱) 

مکتوب ساده‌لوحی تشویش حک ندارد 
1 ۳((۳۲ 

گر زان دهن بگویم جای سخن نماند 
تصویر انفع‌الیم گر پیرهن نماند 
(ص ۲/۱۷۲۳) 

هر که چون تصویر بر ناش چشمی واکند 
(ص ۲/۱۷۴ 

آل اقشستت. کته رون اه متسه ییا 
(ص 6۲/۱۷۴ 

هنوز اپن نقش‌ها در خامه نقاش جا دارد 
(ص ۲/۱۷۵) 

صفحه ما را چو دریا موج مسطر می‌شود 
(ص ۲/۱۷۵) 

خامه شایان عرق در خور شق می‌باشد 


دفتر گل پر پروانه ورق می‌باشد 
9 /۹222 

اتش غیرت کجاست کاین ورق افشان کند 
کافر آن غمزه را بت چه مسلمان کند 
(ص ۲/۱۷۸) 

بر زبان خامه حرف مدعايم نال بود 
چون غبار رنگ در ساز فاکس تال یود 
عمر را کیفیّت تصویر ماه و سال بود 
(ص ۲/۱۷۹) 


به‌این حنا که گرفته است خون خلق به‌گردن 


کعبه و بتخانه نقش مرکز تحفیو نیست 
ساده بود آیین؛ امکان ز تمثال دویی 


محو تسلیمیم اما سجده لغزش مایه بود 
مد بقا کجابه‌مه و سال می‌کشد 
مامح و خب‌اليم ز دیدار مپرسید 
مصوران به‌هزار انفعال پیوستند 
مصور نگهت ساغر چه رنگ زند 
این دبستان چشم قربانی‌ست کز بی‌مطلبی 
نامه‌ای دارم بهار انشا که طبع بلبلش 
هر جا تنید فطرت یک حلقه داشت گردون 
مکتوب مقصد ما از پی‌کسی فغان شد 


مگر با نقش پایت مد جوشیدنی دارد 


ابیات بیدل // ۱۰۵ 


اگر تو دست فشانی چه رنگ‌ها که نریزد 
9 ۳۸۱۸۰ 

بر رخ هستی عجب دندان‌نما خندیده‌اند 
(ص ۲/۱۸۲) 

هر کجا گم گشت ره سرمنزلی آراستند 


مشق حق کردند و فرد باطلی آراستند 


(ص ۲/۱۸۳) 

سرخط پیشانی مارا مدد از سایه بود 
(ص ۲/۱۸۳) 

نقاش رنگ هر چه کشد بال می‌کشد 
(ص ۲/۱۸۵) 
سای تفه دیاوف ده شتا 
(ص ۲/۱۸۷) 

کهطر و قو کشیدند و تاه سکتستن 
(ص ۲/۱۸۸) 

مگر جنون کند و خامه در فرنگ زند 
(ص ۲/۱۸۸) 

نقش لوحش بی‌سواد و خامه‌ها بیکار بود 
(ص ۲/۱۸۹) 

چون صریر خامه پیش از خط غزلخوانی کند 
(ص ۲۸۹ 

در فهم خط پرگار حکم دوسر نباشد 
(ص ۲/۱۹۰) 

قاصد نشد میسر دل خون شد و روان شد 
(ص ۲/۱۹۱) 


(ص ۲/۱۹۱) 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


سر و برگ امل‌ها می‌کشد آخر به‌نومیدی 
پیام کبریایی در برت واکرده مکتوبی 


مگو این نسخه طور معنیی یک دست کم دارد 
ز تحریرم توان کیفیت تسلیم فهمیدن 


نفس وحشت‌نگار گرد از حود رفتن است اینجا 
به‌حبرت رفته‌ام از سیر دیدارم چعه می‌پرسی 
من آن غبارم که حکم نقشم به‌هیچ آیینه در نگیسرد 
که دارد زین دبستان هوس غیر از خیال من 
نسخه صد چمن زدیسم بس‌هم 
زین باغ به‌کیفیت رنگی نرسیدیم 
از لب نوخط او گر سخن ایجاد کنم 


آنچه ز سجده گل کند نیست به‌ساز سرکشی 


غیر قبول علم و فن چیست وبال مرد و زن 


ز تصویر مزار اهل دل آواز می‌آید 


تو طوماری که انشا کرده‌ای پیچیدنی دارد 
رگ گردن چه سطر است این‌قدر فهمیدنی دارد 

(ص ۲/۱۹۲) 
غرور کاتب اینجا سرنگونی تا قلم دارد 


(ص ۲/۱۹۲) 

صریر خامه‌ای در لغزش پا گفتگو دارد 
۱ (ص ۲/۱۹۴) 
نگاه بیخودان از عالم تصوير می‌آید 
(ص ۲/۱۹۵) 

اگر سراپا سحر برايم شکست رنگم به‌بر نگیرد 
(ص ۲/۱۹۵) 

ورق‌گردانی رنگی که صد دفتر برون آرد 
(ص ۲/۱۹۷) 

نیست رنگی که پار را ماند 
(ص ۲/۱۹۸) 

دریاهمه یک گوهر نایاب برآمد 
(ص ۲/۲۰۳) 

جام را مو به‌تن از موجه می می‌خیزد 
( ۳ 


من همه جا رسیده‌ام نی به‌قلم نمی‌رسد 
نامه کس میاه نیست تا به‌رقم نمی‌رسد 
(ص ۲/۲۰۴) 
ی زد کی سوام یتقو تشرد 
(ص ۲/۲۰۵) 
کر زاب فا از بسن متام داز 
(ص ۲/۲۰۸) 


غیر نومیدی از این باغ چه گل خواهم چید 


نقش نیرنگ جهان جوهر رم می‌باشد 
نتوان شد سبب چاک گریبان کسی 


نقش هستی جز غبار وهم نیرنگی نبود 


نقطهٌ دل گرد گردید و خحط پرگار شد 


ز ریحان خطت بالد بهار سبز؛ جنت 
فسون نوخطی‌های لبت بر سنگ اگر خوانم 


معاش جاه بی‌عاج زکشی صورت نمی‌بندد 


به‌فهم نسخه هستی چرانه ناز کن کنیم 
ز عافیت ره اعتبار خويشتنيم 


نزاکت گاه ناز کیست یارب کلک تصویرم 


ز بلبل و گل این باغ تادهند سراغ 
غنیمت است دمی چند مشق ناله کنیم 


نیابی جز امل شیرازه سختی کشان بیدل 


ابیات بیدل // ۱۰۷ 


رنگ افسرده من گر به‌پریدن نرسد 
(ص ۲/۲۱۰) 

متام مک از ات تفن رکه بر ارد 
۹ (ص ۲/۲۱۰) 
صفحا آینه تمشال رقم می‌باند 
پشت ناخن خم از اندوه قلم می‌باشد 
(ص ۲/۲۱۱) 

چون سحر در کلک نقاش نفس رنگی نبود 
(ص ۲/۲۱۱) 

گردش این سبحه تا هموار شد زنار شد 
(ص ۲/۲۱۱) 

وز آن زلف دوتا روحالامین هر رون ]ند 
گداز حسرتش صد آینه جوهر برون آرد 
(ص ۲/۲۱۲) 

برات رزق شاهان بر دهان مور می‌باشد 
(ص ۲/۲۱۳) 

که نقطءهٌ شک ما انتخاب می‌گردد 
چو نقطه بگذرد از خود کتاب می‌گردد 
(ص ۲/۲۱۳ 

دو عالم رنگ گرداند سر مویی اگر پیچد 
(ص ۲/۲۱۶) 

پر شکسته و رنگ پریده می‌ماند 
قفس به‌صفحه مسطر کشیده می‌ماند 
(ص ۲/۲۱۷) 

مدار استخوان در بندبند خلق پی باشد 
(ص ۲/۲۱۹) 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


به‌قدر زخم دل گل می‌کند شور جنون من 
اشارت می‌کند بیدل خحط طرف بناگوشش 


تر می‌کند انديشْة خشکی مژهام را 
از سلسلة خط خبر نقطه مپرسید 
طور مستان نکشد تهمت تغییر وفا 
نقاش چشم مستی گردانده است رنگم 
فز مت دارق تا یل ره دی توا نکر 
سرخط مضمون زلفش کج رقم افتاده است 
ار ای رفن کر ار 
مهیای خجالت باش اگر عزم سخن داری 
سواد آن تبستم نیست کشف هیچکس بیدل 
چه نقصان گر کدورت سرخط پیشانی ما شد 
حاصل قطع خحواهش کن که‌ان نخل گلسستان را 


به‌چه ناز سجده ادا کند به‌در تو بیدل هیچکس 


پر پرواز شهرت نام را نقش نگین باشد 
که هر جا جلوه صبحی‌ست شامش در کمین باشد 


(صس ۲/۲۲۱) 

مغز قلم نرگس من نال نباشد 
(صس ۲/۲۲۲) 

تا ريشه قدم زد به‌جنون دانه نهفتند 
(صس ۲/۲۲۴) 

خحط ساغر چه خیال است چلیپا گردد 
(صس ۲/۲۲۷) 

تصویر من کشیدن چندین فرنگ دارد 
(ص ۲/۲۲۸) 

کم کسی اندیشه بر مضمون عریان بشکند 
(ص ۲/۲۲۹) 

شانه گر صد خامه پردازد. چلیبا می‌رود 
(صس ۲/۲۳۲) 

خفت این تصویر را آخر زگالی می‌کند 
0 (ص ۲:۲۳۴) 

قلم هر گاه گردد مایل تحریر: تر گردد 
5 (ضن ۱/۲۳۲ 
مگر این خط مبهم را لبش زیر و زیر گردد 
۳ (ص ۲:۲۴۰) 

دبیر طالع ما خامة مشکین‌رقم دارد 
(ص ۲/۲۴۰) 

به‌طومار نمو مهر است در هر جا ثمر بندد 
(صس ۲/۲۴۲) 


که به‌نقش پا برد التجا و خطی نیاز جبین کند 
(ضرن 0۲/۲۲۳۲ 


هوس در مزرع آمال گو صد خرمن انبارد 
صد نگارستان چین با بیخودی طی کرده‌ام 
پهلوی لاغری که قناعت نشان دهد 
هر جا شکست دل ادب آموز منصفی است 
خط بر زمین کش. از هوس خام صبر کن 
تخته مشق حوادث کرد مارا عاجزی 
هر نامه بی‌مطلب ما جای رقم نیست 
سهل است به‌هر شيشه دلی تیغ کشیدن 
از راه تو آسان نرود نقفش جبینم 
ثبت است جواب خط عاشق به‌دریدن 
با حسرت دل هیچ نپردااخت نگاهمت 
لخت جگرم سل ره ناله نگردید 
از وحشت آشوب جهان هر چه نوشتم 
سهل است به‌این هستی موهوم غرورت 


با تیغ توان شد طرف از چرب زبانی 


ابیات بیدل // ۱۰۹ 

شرار کاغذ ما ریزش تخم دگر دارد 
(ص ۲/۲۴۳) 

لغزش پا هم به‌راهت خامة بهزاد بود 
(ص ۲/۲۴۵) 

در نفش بوربای تجرد نهان کنید 
(ص ۲/۲۴۷) 

تصویر چینی از قلم مو نکرده‌اند 
(ص ۲/۲۴۸) 

دیوار اعتبار شود با کی بسن 
(ص ۲/۲۴۸) 

زخم دندان بیشتر وقف لب زیرینه بود 
(ص ۲/۲۴۹) 

باید این حط هم به‌چشمت گاه‌گاهی بگذرد 
(ص ۲/۲۵۰) 

قاصد نفسی سوخته در بردن کاغدذ 
دارد نم آبسی شرر خرمن کاغذ 
اگوی خزرب ۳ 
دراب صریر قلم از شیون کاغذ 
(ص ۲/۲۵۰) 

بکتاسن آ هش داشت ,فرش عادن. کار 
ها رو دراه 
افتناند نخطظ از خویتن بر افشانان کاغ 
(ص ۲/۲۵۱) 

آتش نتوان ریخت به‌پرویزن کاغذ 
در آب چو روغن نبود جوشن کاغذ 
چیدیم نم جبهه به‌افشردن کاغ[ذ 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


بیدل سر فوارة این باغ نگون است 


چه‌سان صفای بناگوش او کنم تحریر 
به‌هر دلی رقم داغ عشق مایل نیست 
هزان نعسن ز هر پسرده روشتن اسست. اما 
به‌محفلی نتوان لاف اعتبار گرفت 
قلم به‌حسرت دیدار عجز تحریر است 
در دل درا فکندهام بیدل 


عالمی را از تغافل ریط الفت داده‌ایم 
در خاک هم ز معنی خود بیخبر مباش 


بهار هستی اگر این بود خوشا رنگی 
سواد نسخه ما سخت مبهم افتاده‌ست 


ذوق بی‌رنگی؛ برون رنگ نتوان یافتن 
وضع همواری مده از دست اگر صاحب‌دلی 


تا کی به‌قلم آب دهی. گلشن کاغذ 
(ص ۲۸۲۵۱) 

اگر نه مطلع فیضص سحر دهد کاغذ 
تک تقلانه که وی رت دشن کته 
به‌بی‌سواد جه عرض هنر دهد کاغذ 
که عرض قدر بهافشمان زر دهد کاغذ 
بیاض یه به‌مژگان ۳ دهد کاغذ 
مگر ز وصل کناری خبر دهد کاغذ 
(ص ۲/۲۵۱) 

نیست مزگان قابل شیرازه بی‌ضبط نظر 
(ص ۲۸۲۵۲) 

از هر نشان پانقط انتخاب گر 
(ص ۲/۲۵۳) 

فان متا خرن راون توا کی 
(ص ۲/۲۵۴) 

که مبادچمون خحط کهکشان فکند به مرخ برین کمر 
(ص ۲/۲۵۵) 

که صرف کرد سپهرش به‌پردة تصویر 
خیال. حیسرت آیینه تا در 
(ص ۲/۲۵۷ 

محو لیلی باش و چشم از گرد محمل برمدار 
(ص ۲/۲۵۹) 


(ص ۲/۲۶۰) 
غافلم ز آنجه می‌کنم تکرار 


رفن 0۳۱۸۳۶۳ 


درس هستی فکر تکراری ندارد خوانده گیر 
تا کند روشن سواد مصرع ابروی او 
در تمیز آب و رنگ سرو و گل عاری مباش 
جهان قلمرو مشق سیاهکاری نیست 
دشمن مشق رسایی نیست جز نفس لعین 
جهدی که نور فطرت بی‌نور برنتابد 


7 ش بساط فغا رآ ۳ و 1 


بباضش.شعر به‌توفنان زود چسو کاغذ.باد 


ز چشم اهل تحیر نشان اک مخواه 


نقش خیال پبرده اعیان هفتهاند 
نتوان نگاشت سرخط عبرت به‌هر مدار 


ندارد پردهٌ نیرنگ هستی جز من و مایی 


هر جا خط رعایت احباب خواندنی‌ست 


ابیات بیدل // ۱۱۱ 


ای فضول مکتب رنگ این ورق گردانده گیر 


(ص ۲/۲۶۶) 

می‌نویسسد ملد بسم ال ماه نو به‌سر 
(ص ۲/۲۶۷) 

لفظ موزون دیگر است و معنی رنگین دگر 
(ص ۲/۲۶۷) 

چو امتحان قلم نقطه جابه‌جا مگذار 
(ص ۲/۲۶۸) 

گوش, آن دارد که گشت از مکر این مکار کر 
(ص ۲/۲۶۹) 

از قول و فعل شخص است اندیشه‌ها مصور 
5 (ص 0۳/۳۷۰ 

سر زد ز موی چینی آخر حطی به‌مسطر 
(ص ۲/۲۷۰) 

ز وصف زلف تو گر مصرعی کنم تحریر 
(ص ۲/۲۷۱) 

که کس گلاب نمی‌گیرد از کل تصویر 
(ص ۲/۲۷۱) 


تار نان نها آ سکاو کین 
برخیسز دوده‌ای ز چراغ مسزار گیسر 
(ص ۲/۲۷۱) 

که ناله‌ای نکشیدم چو خامه تصویر 
(ص ۲/۲۷۴) 

به‌هر نقشی که چشمت واشود رنگ صدا بنگر 
5 (ص ۲/۲۷۴) 
نام وفا همان به‌معمانگاه دار 
(ص ۲/۲۷۵) 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


به‌یاد لعل تو شیرازه می‌توان بستن 


حیف می‌آید به‌فکر یاد من دل بستنت 


ستم به‌عامه کند خشکی دوات اینجا 
ای خط. ادبی کن. مشکن خاطر رنگش 
ای نوبهان بیهوده نقاش وحشتی 
نسیم کوی فنا مژده چه عافیت است 
اگر دماغ هوس ذوق خودسری دارد 
بیدل دماغ سوخته طرز فکر را 
آن زلف پریشان زده‌ای شانه ندانم 


حیرت به‌نقش ه صفحه امکان قلم کشید 


ای شمع نقش پرده تحفیة دیکنو "| نیشتتتا 


دارم دلی از داغ تمت‌ای تسو لبرز 


رنگ به‌گردشآمده‌ای را پناه گیسر 
(ص ۲/۲۷۵) 
چو غنچه دفتر خمیازه بر لب مخمور 
(ص ۲/۲۷۷) 
کسی که بر تن او جوشن است نقش حصیر 
این خبال مبتذل را قابل تضمین مگیر 


(ص ۲/۲۷۹) 

زبان به‌حرف نگردد چو گوش باشد کر 
۹ (س ۲/۲۸۰) 

زین شوخ زبانی به‌چه رو سر زده‌ای باز 
(ص ۲/۲۸۰) 

یک برگ گل ز عالم تصویر رنگ ریز 
(ص ۲/۲۸۱) 

که می‌رود شرر کاغذ این قدر گلباز 
(ص ۲/۲۸۲) 

بس است چون پر رنگت شکستگی پرواز 
(ص 6۲/۲۸۲ 

تال تاه اه متا زار رفس 
(ص ۲/۲۸۳) 

بر دفتر دل‌هاز چه مسطر زده‌ای باز 
(ص ۲/۲۸۳) 


مژگان خمار زیر و زبر می‌کشد هنوز 
تصویرت انتظار سحر می‌کشد هنوز 
ِ: (ص ۲:۲۸۶) 
چون کاغذ آتش‌زده غربال شرر بیز 

(ص ۲/۲۸۷) 


غبار دل به‌زمین نقفش خواهدت بستن 
رنگ می‌بندد لب خندان به‌عزلت خو مکن 
دل مقامی نیست کانجا لنگر اندازد کم 


بی‌تأمل در دم پیری مده بیرون نفس 
شاه وضع تس تن و 


کلف تصور زندگی. مفکن به‌گردن آگهی 
خواندیم بی‌تمیز رقم‌های خر و شر 
ز ضعف تنگدلی‌ها چو غنچهة تصویر 
ذوق شهرت‌ها دلیل فطرت خام است و بس 
از ضعیفی بر رخ تصویر مسا 
تقلید چند باید در جلوه‌گاه تحقیسق 
نفس بات ندارد به‌سَست‌کار نویس 


جریده رفم اعتباره)ا اک اتخیتن 
زمان وصل به تج قبامت افتاده‌ست 


ابیات بیدل //۱۱۳ 


ای مصور در صدف خحشک است رنگت آب ریز 
(ص ۲/۲۸۷) 
کنون که بار سر و دوش توست کم برخیز 
(ص ۲/۲۸۹) 
آب هم می‌گردد از آسودن بسیار سبز 
(ص ۲/۲۹۱) 
از خیال خان؛ آیینه بگذر چون نفس 
(ص ۲/۲۹۳) 
از کتاب صبح مگذر سرسری همچون نفس 
مضمون نامه اين که ز قاصد خبر مپرس 


(ص ۲/۲۹۴) 
چقدر سیه شود آینه که به‌ما دهد خبر از نفس 
(ص ۲/۲۹۵) 
از نامه‌ای که بود سراسر سفید و بس 
(ص ۲/۲۹۷) 
در نشسسته‌ام ات4 تسس( راه انتظگار نفس 
(ص ۲/۲۹۷) 
صورت نقش نگین خمیازة نام است و بس 
(ص ۲/۲۹۸) 
رنگ اگر گل می‌کند بار است و بس 
(ص ۲/۲۹۹) 
(ص ۲/۳۰۰) 


تو هم خطی به‌سر لوح این مزار نویس 
سیاهی از شب ما گیر و انتظار نویس 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


سوار مطلب عشاق دقتی دارد 
ی ی که ینوی تست 


شکون بش ساره برات عشرت دهر 
تیساضن دیده یعقوب آببتا و تین دارد 
تمسق سرت از آن جلوه قانعم بیدل 


از شیون رنگین وفا هیچ مپرسید 


حیرانی ما صفحة صد رنگ بیان است 
روشن نتوان کرد سواد خط هستی 


نگردد زایل از اشک ندامت نقش پیشانی 
ام ی تال وازی ب سک و ه ح و 


بهار فیض در رنگ شهادت خفته است اینجا 
خط تسلیی سرمشق کمال دیگر است اینجا 


لوح جسم که یک سر تفس خطوط حک استش 


برای خاطر ما اندکی غبار نویس 
برات ناله تو هم بر دل فکار نویس 
چو نغمه هر چه نویسی برون تار نویس 
(ص ۲۳۰۲ 

زبان خامه سیاه است گو بهار نویس 
حط جبین کن و بر خاک راه یار نویس 
که سیر ما کن و تفسیر نقره‌کار نویس 
بر او سفیدی مکتوب انتظار نویس 
(ص ۲/۳۰۳) 

دل آن همه خون گشت که بردند به‌باغخش 
(ص ۲/۳۰۵) 

آیینه بساط لب گویاننهد پیش 


(ص ۲/۳۰۶) 
حطوط موج شستن مشکل است از آب دریایش 
(ص ۲/۳۰۷) 
تب توا رشن کت رت کون 
(ص ۲/۳۰۸) 
ندارم آنقدر رنگی که برگردانم آهنگش 
(ص ۲/۳۱۲۰) 
تبسم بر سحر دارد جراحت پرور تیغش 
به‌جوهر ناز دارد گردن فرمانبر تیغش 
(ص ۲/۳۱۱) 
سحجده دامن جیده باشد بهر تعظیم درش 
(ضی. ۱۱ ۲۲/۲ 
دل انتخاب نمودم به‌نقطه‌ای که شک استش 
(ص ۲/۳۱۳) 


به‌عالم رف کیجات آ نی افکنده‌ست می‌ترسم 


اگر این است برق خانه‌سوز شعلهً حسنت 


مصوار جلوه نتواند دهد نقش میانت را 


ز حون خود چو حنا رنگ تحفه پردازد 
دلیل مطلب عشاق بودن آسان نیست 


گرفتار شکست دل ندارد تاب نالیدن 


به د صویر سحر ماند غبار ناتوان من 
حیا از سرنوشتم نقطةٌ بی‌نم نمی‌خواهد 


سرانگشت اشارات خطش با دیده می‌گوید 


چه سازم تا توانم ریخت رنگ سجده در کویش 


سوادی نیست آزادی که روشن یاری‌اش کردن 
چه امکان است بندد آرزو نقش میانت را 


بهار آلوده رنگ تهتابت: امین دارم 


ابیات بیدل // ۱۱۵ 


مهره زن این صفحه را چندان که سازی روشنش 
(ص ۳۳۳۸ 
که گیرد دود خط دامن چو دست داد خواهانش 
(ص ۳۳۳۹ 
در آن تست کهشیراره کب دفتر وین 
(ص ۳۳۰( 
جهانی می‌توان آتش زدن از رنگ تصویرش 
گر از تار نظر سازند موی کلک تحریرش 
رصن 0۳۸۳۳۱ 
گل وسیلة پابوس خوش‌خرامان باش 
به‌نامه‌ای که ندارد سواد. عنوان باش 
(ص ۳۳۳۳( 
ز موی چجینی افکنده است طرح دام صیادش 
فلک آخر ز روز و شب دو مو شد کلک بهزادش 
(ص ۳۳۳۳( 
که نتواند نفس گردن کشید از جیب ایجادش 
(ص 63 
حذر باید ز صیادی که خورشید است در دامش 
(ص ۲/۳۲۳۵( 


سر افتاده‌ای دارم که پیشانی‌ست زانویش 
خحط گرداب می‌خواند اسیر حلقهٌ مویش 
(ص ۲/۳۲۵) 
اگر سعی ضعیفی‌ها نسازد خامة مویش 
(ص ۲/۳۲۶) 
رصن ۰۲ ۲۳ 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


به‌حیرتم که چه مضمون در استین دارد 


نسخه دل عالمی دارد که گر وا می‌ر سی 


هرزه‌تازی تا به‌کی گامی به‌گرد خویش گرد 


قفس نشکسته‌ای تا وانماید رنگ پروازت 


شرر خرمن دلی چون کاغذ آتش‌کمین دارم 
ز موج خط وقار شعله حسنش تماشا کن 
اگر کام امیدی برنگرداند می‌هستی 
هجوم خحط نشد آخر حجاب شوخحی حسنت 


فلک گر نسخة - جمعیّت امکان زند بر هم 
دل بی‌مدعا یعنی بیاض سدده‌ای دارم 


در دیوان «حک زن» آمکه ات 


نگاه عجز سرشکی شتا هر طومارش 
(ص ۲/۳۲۶) 
مزن بر صفحةٌ دل‌های ما جز مسطر تیفش 
(صس ۲/۳۲۷) 
هست صحرای قیامت صفحه‌ای از دفترش 
(صس ۲/۳۲۸) 
جهد بر مشق تو خطی می‌کشد پرگار باش 
(ص ۳/۸۳۳۰( 
همه گر ریش زاهد در خیال آید که بترافشش 
(ص ۲/۳۳۱) 
که هر گنجشک پرورده است عقا در ته بالش 
تماشایی که نومیدی چه می‌بیزد به‌غربالش 
(ضر ۲/۶۲) 
که تمکین می چکد همچون رگ یاقوت از دودش 
(ص ۳۸۳۳۲ 
توان پیمانه پر کرد از شکست رنگ مینايش 
(ص ۳۸۳۳۴ 
ی در طلسم دود نتوان کرد پنهانش 
(ص ۲/۳۳۵) 
تو روشن کن سواد سطری از زلف پریشانش 
به‌آتش می‌برم تا صفحه‌ای سازم زرافشانش 
(ص ۲/۳۳۶) 
که خواند سطر مکتوبی که دارد بال عنقایش 
(ص ۲/۳۳۷) 


رنج هستی بردنت از سادگی‌ها دور نییست 
نگارستان بی‌رنگی جمالی در نظر دارم 
انفعال فطرتم ای کلک نقاش کرم 
جهان از وفارنگ گردی ندارد 


نسخه موهوم امکان نقش نیرنگی نداشت 
خواه دریا نقش بندم خواه شبنم گل کنم 


بی‌نقطه مصوار نشود معنی موهوم 
یال غشق نان شست: اوراق دلایل را 
ز نفی سایه» نور آیینه اثبات می‌گردد 
شکفتن با مزاج کلفت انجامم نمی‌سازد 
به‌کانون خیال آن شعلةٌ موهصومی انجامم 
بنای رنگ اگر نقشش به‌طاق آسمان بندی 
چه حوش.ست خطبه‌فنون کی سرعفل خروبه حون کی 
نظاره‌ها همه صرف خیال خودبینی است 


مگشا جریده حاجتت بر دوستان ز کف غرض 


ابیات بیدل // ۱۱۷ 


صفحة آیینه‌ای داری خیال‌انندود باش 
(ص ۲/۳۳۷) 

که مینای پری دارد سفال رنگ تصویرش 
(ص ۲/۳۳۸) 

رنگ می‌بازد حیا ما را به‌روی ما مکش 
(ص ۲/۳۳۹) 

جگر حون کن کس مباد آرزویش 
۳۳۳۱ 

این قدر روشن سواد عبرتم از چشم خویش 
رفتنی پیداست در هر صورتم از چشم خویش 
۲۳۴۳ 

آن موی میانی که نداری به‌کمر پوش 
(ص ۲/۳۲۴) 

که در ایینه نتوان یافتن تمثال جاسوسش 
(ص ۲/۳۴۶) 

شود یارب شکست رنگ ما هم صرف تصویرش 
(ص ۲/۳۴۶) 

چو آن چینی کز ابروی تغافل رنگ‌بست استش 
که ور تا کا آمیل ۵ ضییم یسیق ]تم 
(ص ۲/۳۴۹) 

که مباد ننگ جنون کشی ز توهم حق و باطلش 
(ص ۲/۳۵۰) 

به‌دهر دیده بینا کجاست عریان باش 
(ص ۲/۳۵۴) 

بنویس نامه آبرو به‌سیاهی کلف غرض 
(ص ۲/۳۵۷) 


۸ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان پیدل دهلوی 


اج کاس یی ما ماج ! 
حط سرنوشت من آب شد ز تراوش عرق حبا 
من بیدل این‌قدر از جنون به‌خیال هرزه تنیده‌ام 
دل به‌هر اندیشه فال انقلابی می‌زند 
سود نقطه‌ای از عم یمن کاب غلط 
رموز وضع جهان را کسی چه دریابد 
خط بی‌نیازی همتی شده ثبت لوح جبین تو 
درس وصال و مبحث هستی خیال کیست 
شد داغ از تتبع دیسوان آه مسا 
دمی فراهم شیرازه تأمل باش 
تودر خیال تعلسق فسرده‌ای ورنه 
چه خوش است این خسان نرسد به‌صیقل امتحان 


عجز ما رنگ اشارتکده ناز تو ریخت 


(ص ۲/۳۵۸) 
(ص ۲/۳۵۸) 
رقم جریده مدعا غلط است اگر نکنم غلط 
(ص ۲/۳۵۹) 
(ص ۲/۳۵۹) 
تتقون تتاقصی سا کرد اس ای قاط 
(ص ۲/۳۵۹) 
(ص ۲/۳۵۹) 
ستم است خجلت طبع دون برساندش کرم از طمع 
(ص ۲/۳۶۳) 
پروانه ۳ گم ایتک ورق در کتابت شمعح 
(ص ۲/۳۶۳) 
(ص ۲/۳۶۳) 
(ص ۲/۳۶۵) 
(ص ۲/۳۶۵) 
که حریص اگر مزه واکند به‌حیا قلم زند از طمع 
(ص ۲/۳۶۷) 


۰ 2 11 ۰ اخْ 
(ص ۲/۳۶۸) 


بی‌هنر مشکل که باشد تازه‌رویی‌های مرد 
بیهودی گنل می‌کند از پردة آزادیم 
به‌هزار گنج گهر کسی نخرد برات مسلمی 


رستن چه ممکن‌ست ز قید جهان لاف 
ای مت ار سوواط فان کات دعر 


تمثال نقش پا هم ازین دشت گل نکرد 


عیب ما رنگین خیالان معنی باریک ماست 
رای ارات مان که سیر کروزم 
در مزاج خلق پیچش صلح راهی وانکرد 
بی‌نقابی این‌قدرها برنمی‌دارد جمال 
هر قدر مینا به‌سنگ آید درین ناموسگاه 


رنگ‌ها دارد سواد سرمةٌ چشم بتان 
در یاد جلوه تو که دارد هزار رنگ 


عصمت صفای آین جلوه‌ات بس است 


ابیات بیدل // ۱۱۹ 


کرده جوهر شبنمی با سبزة شاداب تیغ 
(ص ۲/۳۷۱) 
می‌شود برق نظر بال و پر رنگ چراغ 
9 
به‌حفیقت گل این چمن نرسیده خواجة زر به‌ کف 
(ص ۲/۳۷۶) 
وامانده‌ایم همجو الف در مبان لاف 
(ص ۲/۳۷۶) 
ای پا تکیت شاک بل ابتتنه مشاقت 
(ص ۳۸۳۷۷ 
عرض نقصان تا دهد از رگ زبان دارد عقیق 
(ص ۲/۳۷۸) 
در نسخه مقید نود انتخاب مطلق 
(ص ۳۸۳۸۰ 
رنگ تا باقی‌ست دارد لشکر تصوير جنگ 
(ص ۲/۳۸۳) 
هر صفایی را که دیدم می‌کند ایجاد رنگ 
(ص ۲/۳۸۴) 


خحجلت از روی پری شسته‌ست رنگ 
(ص ۲/۳۸۴) 
کلک نقاشان صدف گل کرده در حاک فرنگ 
چون گل گرفته است مرا در کنار رنگ 
(ص ۲/۳۸۴) 
تا غنچه است گل نفروشد غبار رنگ 


۰ ۸/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


عریان تنی ز جاک گریبان منزه است 
در راه جلوه‌ات که بهشت امیدهاست 
ای بیخبر درین چمن اسباب عیش کو 
هر برگ گل ز صبح دگر می‌دهد نشان 
سیر بهار ما به‌تأمل چه ممکن است 
از خود چو اشک جرأت پرواز شسته‌ایم 
اقراط در طییعت عشوت. کتدورت. استث 
خونم همان به‌دشت عدم بال می‌زند 
پیدل کجاست ساغر دیگر درین بساط 
خیال این همه داغ غرور غفلت ماست 
چه آفتی تو که نقاش فتنة نگهت 


بی تو از هستی من گر همه تمثال دمد 


به‌کسب نی نفسی زن صفای دل درباب 


گرم وید کیست سروش شکست رنگ 
جام تضالافته آن ی انتوند کین تهیون. ات 
مانند نور شمع درین عبرت انجمن 
ای صبح گر ز محمل عجزیم چاره نیست 
غیر از خزان چه گرد کند رفتن بهار 
چون موج بر صحیفهٌ نیرنگ اینن محیط 


آنجا که عجز قافله سالار وحشت ست 


ای بوی عافیت نکنی اختیار رنگ 
گل کرده اشک همچو نگه انتظار رنگ 
اینجاست بی‌بقا گل و بی‌اعتبار رنگ 
از ببس شکسته است به‌طبع بهار رنگ 
بال فشانده‌ای‌ست به‌روی قرار زنک 
یارب مکن به‌خون نیازم دچار رنگ 
بی‌داغ گل نمی‌کند از لاله‌زار رنگ 
گر بسملم کنی چو نفس صد هزار رنگ 
گردانده‌ام چو رنگ به‌رفع ماو وگن 
و ره تا رک 
بازنگ رنه کت شین غیار فرنگ 

(ص ۲/۳۸۵) 
یک خرابات قدح می‌کشد از گردش رنگ 


گشودن مژه آیینه راست رفتن رنگ 

(ص ۲/۳۸۶) 
سایه دارد بر سر خود خانه وبرانش ز سنگ 

(ص ۲/۳۸۷) 
هست طوماری که دارد هر عنوانش ز سنگ 

(ص ۲/۳۸۸) 
کز خویش می‌روم بهخروش شکست رنگ 
غافل مشو ز باده‌فروش شکست رنگ 
بالیده‌ايم لیک ز جوش شکست رنگ 
باید نفس کشید به‌دوش شکست رنگ 
نتوان نمود غیر نقوش شکست رنگ 
صد کاروان دراست خروش شکست رنگ 


آخر برای دیدة بیخواب ما چو شمع 
بیدل کجاست فرصت گامی در این چمن 
مگو پیام وفا جسته جسته دارد رنگ 


اشک مجنون چه‌قدر خوش‌قلم تردستی‌ست 


کو مانه‌ای که فا غتارتت شود کسس 


عمری‌ست رنگ باختهٌ وحشت دلم 
با نام محض صلح کن از ربط دوستان 
نها زا کر این ساماق تمه بسا هرا 
کو دوش ادا فهمی نازی که توان خواند 
در گلستانی که مخمور خیالت خفته‌ایم 
گیسوی تو مل الف آیست جحوبی 


خحشک مغز شعور جوهر فطرت گداخت 


۱ در دیوان کلمةً «این). «ایم» ۳ 


ابیات بیدل // ۱۲۱ 


افسانه شد صدای خموش شکست رنگ 
ما و دلیم باخته هوش تسوت تن 
حرفی کشیده‌ايم به‌گوش شکست رنگ 
چون رنگ رفته‌ايم به‌دوش شکست رنگ 

(ص ۲/۳۸۸) 
ارتفا تاه قکسهه دود رک 

(ص ۲/۳۹۰) 
سطری از جاده ندیدیم درین صحرا خشک 
۳ (ص ۲/۳۹۱) 
ای صورت شکست. غنیمت شمار رنگ 


چون کرده هوشم این گل بی‌اختیار رنگ 
(ص ۲/۳۹۲) 
واو است و صاد و لام درین روزگار وصل 
5 (ص ۲۳۵۹۳۲ 
موی سر چون خامة تصوير آرد بار گل 
(ص ۲/۳۹۴) 
سطر نگه از صفح سیمای تغافل 
(ص ۲/۳۹۵) 
رنگ می‌بازد ز شرم ساية دیوار گل 
(ص ۲/۳۹۶) 
ابروی تسوبسم الّه دیوان تغافل 
بل 
منشی این دفتریم نال قلم در بل 
(ص ۲/۳۹۹) 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


خواندم خط هر نسخه به‌ایمای تغافل 


در کارگ» هستی موه‌وم ندیدیم 


ز بلند و پست بساط رنگ اثری نزد در آگهی 


به خیال غنچه نشسته‌ام به‌هوای آینه بسته‌ام 


یک سطر نگاه غلطان داز نخواندیم 


می‌کند بی‌کاریات نقاش عبرتگاه شرم 
انتخاب نسخه جمعیّت هستی است فقر 


ای کارگاه وهم و ظن نشکافتی رمز سخن 
باغ امکان فرب کاه عذر ین منت رقبایکی است 


نسخه آزادیام خحجلت کش شیرازه بود 
هر دو عالم خانهة نقاش شد تا در خیال 


حیرت احکام تقویم خیالم خواندنی است 


آفاق نوشتم به‌یک انشای تغافل 
نقشی که تران بست به‌دیبای تغافل 
ٍِِ (ص ۲/۴۰۰) 
که چه‌یافت سبزه کلاه‌سرووچه‌دوخت غنچه‌قبای گل 
ز دل شکسته کجا روم چو بهارم آبله پای گل 

(ص ۲/۴۰۱) 
خوان‌دیم خط امن ز عنوان تغافل 
زان سرمه که دارد خط فرمان تغافل 

(ص ۲/۴۰۲) 
چون شود افسرده روها سازد اعگر از زگال 
عاشق بخت سیه می‌باشد این جا خال خال 

(ص ۲/۴۰۳) 
اینجا ندارد پیرهن جز شخص عریان در بغل 

(ص ۲/۴۰۸) 
رنگ کو تا گردشی انشا کند. پرگار گل 

(ص ۲/۴۰۸) 
از تییدن‌ها ورق گرداندم و اجزا شدم 
صوریی وت نام تعنها بی انتر پیتد دم 
"۳ 1 
بک مهن بویت بافی‌ست ابر متخصر تسم 

(ص ۲/۴۱۱) 
فکتین: را یلاب داتاد هسام 


تامژه‌واری ورق گردان‌ده‌ام پارینهام 
(ص ۲/۴۱۵) 
جزوی به‌غیر لایتجزا نمان ده‌ایم 
(ص ۲/۴۱۶) 


وهم علایق از همه سو رهزن دل است 


بر ده 9 , پای "ر حنا ۹ 
از کساب آرزو بابی دگر نگشوده‌ام 
بی‌وفاق آشفتگی می‌خندد از اجزای ما 


سر خحط بیدسر سواد نب دیستم هایم بس اسعت 
نوبهار بی‌نشانم از سلامت ننگ داشت 


عبار ناتوانم بسته نقش دست امیدی 
به‌لوح وحدتم نقش دویی صورت نمی‌بندد 
که تساه بسن نا ببیتاهاف کسریف رنه 
به‌سامان کیت ونکت من خندیدنی دارد 
ای دلت حسرت کمین انتخاب صبحدم 
در دبستان محیّت طور دانش دیکز, اش 
حیرتم فسال تیا رت ناهد اننته ات 


میخانءة حضور خیال نگاه کیست 


ابیات بیدل //۱۲۳ 


که فان اه سر ی ی 
(ص ۲/۴۱۶) 
مت( بیدلان سطری به‌حون آلوده‌ام 
(ص ۲/۴۱۸) 
(ص ۲/۴۳۱۹) 
گرد هستی داشت چشم از توتیا برداشتم 
تا شکستی نقش بندم رنگ‌ها برداشتم 


(ص ۲/۴۲۰) 
که نتواند ز دامانت کشیدن کلک بهزادم 
(ص ۲/۴۲۰) 
اگر آیینه‌ام سازد همان حیرت به‌بر دارم 
(ص ۲/۴۲۱) 
ذمیت که.زا نگاريم پای که را حناییم 
(ص ۲/۴۲۲) 
به‌رنگی ناله سر کردم که کس نشنید آوازم 
(ص ۲/۴۲۳) 
نقطه‌ای از اشک کن اندر کتاب صبحدم 
(ص ۲/۴۲۴) 


از عرق چون ابر طرح جام و مینا می‌کنم 
سجده می‌خوانم خط پیشانی انشا می‌کنم 
می‌روم جایی که خود را او تماشا می‌کنم 

(ص ۲/۴۲۵) 
جام دماغ دارم و سرشار می‌رسم 
از یک گشاد چشم به‌گلزار می‌رسم 

(ص ۲/۴۲۶) 


۶ // اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


ها نیتال فتاه خی مت 
خط او شیراز؛ آشفتگی‌های من است 
چون نفس کارم به‌تعمیر دل افتاده‌ست لیک 
حیرتم سوخت که از دفتر عنقایی او 


به‌رنگ سایه از خود غافلم لیک این‌قدر دانم 
خوشا روزی که نقاش نگارستان استفتا 


به‌ناهنجاری از خود رفتنم صورت نمی‌بندد 


دهد منشور شهرت نام را نقش نگین بیدل 


فاقت خظ غیار از ها شرآندی اس 


زحمت فهم از سواد سرنوشت ما مخواه 
هيأتم صورت نقعش پر عنقا دارد 
در رده خیال تین ترانه‌هاسست 
چرا خحط پرگار وحدت نباشم 
به‌رنگ شعلة تصویر سخت بی‌پر و بالم 


چون نفس ناچار پیمان با تأمل بسته‌ام 
(ص ۲/۴۲۶) 

از رگ یک برگ گل صد دسته سنبل بسته‌ام 
(ص ۲/۴۲۷) 

طرح بنیادی ز آب و گل جدایی می‌کنم 
(ص ۲/۴۲۷) 

جهل هم نسخه‌نمایی‌ست که من می‌دانم 
(ص ۲/۴۲۸) 

که گر پنهان شوم نورم و گر پیدا همین رنگم 
کشد تصویر من چندانکه بیرون آرد از رنگم 
(ص ۲/۴۲۹) 

پر طاووسم و پرگار دارد گردش رنگم 
پر پرواز گردد گر درآید پای در سنگم 
(ص ۲/۴۳۰) 

ی کزان ای که فش کترقفایت 
خطٌ موهومی عیان بود از عرق تر کرده‌ایم 
(ص ۲/۴۳۰) 

این چه سحر است که در چشم وجود آمده‌ام 
(ص ۲/۳۳۰) 

شیخ آنچه بشنود به‌برهمن نگفته‌ام 
(ص ۲/۴۳۲) 

به‌گرد دل خویش گردی ده بسودم 
۳/۳۳۳) 

چه ها نسوخته‌ام از زبانه‌ای که ندارم 
9 

ببندد نامه‌بر ای کاش بر بال و پر انگشتم 
۹ (ص ۲:۳۳۴) 


اگر چون گردباد از خاکساری می‌شدم غافبل 


بهحسرت غنچه‌ام یعنی به‌دلتنگی وطن دارم 
و ی + دج و وی 


دو عالم خون شود تا نقش بندم شوخی رنگی 
بر سینه داغ‌های تمنانوشته‌ایم 
حاجت به‌نامه نیست که در سطرهای آه 
دیگر ز نقش نامه اعمال ما مپرس 
از گرد ما همان خط زنهار خواندنی است 
مشق خیال مابه‌تمامی نمی‌رسد 
تا ابد می‌بایدم خط بر شکست دل کشید 
باید الم خامِ نقاش کشیدن 


زخحمی ایجادم از تدبیر من آشته 3 باش 


به‌رنگ گلشن از فیض حضورت عشرت آهنگم 


ییات بیدل // ۱۳۲۵ 


قلم بر کهکشان می‌راند تحریک سرانگشتم 
5 (ص ۲/۳۳۵ 
و توا نی اس سس اس 
شکست دل فغان‌ها دارد از رنگی که من دارم 
(ص ۲/۴۳۵) 

قيامت انتخابم نسخه‌ه ا بر همزدن دارم 
(ص ۲/۴۳۶) 

سوحت این نسخه عبرت. نفس تکرارم 
(ص ۲/۴۳۹) 

یک لالهزار نسخه توهش نک 
(ص ۲/۴۳۹) 

اسبرار پرفشانی دل وانوشسته‌اییم 
وک رگ اام کته ‏ سا وتان 
نظاره‌ای به لوح تماشانوشته‌ایم 
تا آسمان چو صبح الف‌ها نوشته‌اییم 
امروز هم ز نسخهة فردا نوشته‌ایم 
ای بیخودان همه ورقی نانوشته‌ایم 
(ص ۲/۳۴۰ 

در غبار موی چینی چون صدا لغزیده‌ام 
(ص ۲/۴۴۰) 

بر هر سر رحمت سر صد قافله باریم 
(«ص ۲/۴۴۱) 

در شکستن گشت گم چون موی چینی شانه‌ام 
(«ص ۲/۴۴۱) 

مشو غایب که چون آیینه از رخ می‌پرد رنگم 
(ص ۲/۴۴۲) 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


خوشا" روزی که نقاش نگارستان استغنا 
به‌رنگ خامه ز بس ناتوانی اجزایم 
کسی جز منتهی مضمون عنوانم نمی‌فهمد 
در خیالت حسرتی دارم به‌روی کار و بس 
نیستم بی‌سعی وحشت با همه افسردگی 
سیبی از باغ خیال آن زنخدان کنده‌ام 
زان دهان بی‌نشان هرگاه می‌آیم به‌حرف 


گداز انفعالم مانعست از هرزه‌گردی‌ها 
دل هر ذره رنگ خانه آیینه می‌ریزد 


به‌یک وحشت ز چندین مدعا قطع نظر کردم 
به‌قطع هرزه‌گردی‌ها ندیدم چارة دیگر 
به‌ایجاد نم اشکی قیامت کرد ومیدی 


سواد نسخة عیشم به‌درس حسن شد رون 


. به‌همین شکل در ص ۲/۴۲۹ نیز آمده است. 


(ص ۲/۴۴۲) 
به‌سودن مه فرسوده شد سراپايم 
(ص ۲/۴۴۳) 
به‌سر دارد ز منزل مهر همچون جاده طومارم 
(ص ۲/۴۴۷) 
همچو دل یک صفحهً رنگ امیدآلوده‌ام 
(ص ۲/۴۴۷) 
بلبل تصویرم و تارنگ دارم می‌پرم 
(ص ۲/۴۴۸) 
تا ابد لب می‌گزم از شرم و دندان می‌کنم 
(ص ۲/۴۳۹) 
بر لب ذرات امکان مهر عنقامی‌کنم 
(ص ۲/۴۵۱) 


به‌این نم یک دو دم شیرازة خاک پریشانم 
به‌دیدار تو گر خیزد غبار از چشم حیرانم 
(ص ۲/۴۵۲) 
جهان در طاق نسیان نقش بست از چین دامانم 
(ص ۲/۴۵۲) 
ز مشق عزلت آخر تیغ لنگردار گردیدم 
(ص ۲/۴۳۵۲) 
کشیدم ناله‌ها تا کلک این تصویر گردیدم 
(ص ۲/۴۵۲ 
گشودم بر تو چشم و آشنای خویشتن گشتم 
(ص ۲/۴۵۷) 


ندارم قر شتا مع عبت تشن بیکتارق 


چو آن موبی که آرد در تصور کلک نقاشش 
به‌هر زمین که خبر گیری از سواد عدم 
بس است سطر گدازم چو شمع نامة الفت 
سینه لبریز خراش زخم ناخن ساختم 
ان اب ریم کل پیسواد فف ور 
از هر مژه صد چاک جگر نسخه‌فروش است 
ای کلکه نفاشن هو کسان ببه‌خوان ون 


هر لخت دلم نذر پرافشانی آهی است 
تأخیر ندارد خط فرمان نجاتم 


خحطّی به‌هوا می‌کشم از فطرت مجهول 


ابیات بیدل // ۱۲۷ 


به‌یادت سطر اشکی می‌نویسم ناله می‌خوانم 
(ص ۲/۴۵۹) 

که من از ناتوانی در نظرها رستن مویم 
هنوز از ناتوانی‌ها به‌پهلو نیست پهلویم 
(ص ۲/۴۶۰) 

فتاده نامه ما سر به‌شهر نقش قدم 
(ص ۲/۴۶۰) 

دگر صریح چه انشا کنم کنایه ندارم 
(ص ۲/۴۶۱) 

همچو بحر آخر به‌موج این صفحه را مسطر زدم 
۳۶۳ 

پیش از ورقی نیست چه شیرازه کند چشم 
۹ (ص ۲/۴۶۵) 

حیرت چقدر نامه گشود از پر و بالم 
(ص ۲/۴۶۶) 

از من کشیدند تصویر ارم 
(ص ۲/۴۶۷) 

عری‌ان‌تر از رنسگ زیر قب‌اییم 
آغوش ناله می‌کند از خویش خحالیم 
(ص ۲/۴۶۸) 

اجزای هوایی‌ست ورق‌های کتابم 
(ص ۲/۴۶۹) 

در کاغذ آتش‌زده ثبت است براتم 
(ص ۲/۴۷۱) 

در مشق جنون خامه نوا کرده دواتم 
(ص ۲/۴۷۲) 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


خامشی هم چه‌قدر نسخهٌ تحقیق گشود 
هستی موهوم نیرنگ خیالی بیش نیست 
تا دفتر حیرت ز رخش تازه کند چشم 
عالمی گم کرده‌ام در گرد تکرار نفس 
دل بستنم به‌گوشة آن چشم صنعتی است 
نوای درد دل نشنیده‌اند آخر درین محفل 
ه به نش بسته مشوشم نه به حرف ساخته سرخوشم 
خاکم به‌باد دادند اشا به‌سعی الفت 
نسخة اسباب از مضمون دل بستن تهی است 
ای تمنا نسخه‌ها نذر توهم کن که ما 
و حیبست سم از پپس مرگ 
مباد وحشت ناز تو رنگ چین ریزد 


چه‌سان با دوست درد و داغ چندین ساله بنویسم 


به‌سطری گر رسم از نسخة بخت سیاه خحود 


(ص ۲/۴۷۲) 
در نظر خوابم ولی در گوش‌ها اف‌سانه‌ام 
(ص ۲/۳۷۳) 
از تار نظر رشته شیرازه کند چسشم 
(ص ۲/۳۷۳) 
یهاش ات کاه ان تور کتدا یر 
(ص ۲/۴۷۴) 
تصویر شیشه در بغل مست می‌کشم 
(صس ۲/۴۷۵) 
شکستی کاش می‌شد ترجمان رنگ احوالم 
(ص ۲/۳۷۶) 
نفسی به‌یاد تو می‌کشم چه عبارت و چه معانی‌ام 
(ص ۲/۴۷۸) 
در سای خط او پر می‌زند غبارم 
(ص ۲/۴۸۱) 
انتخابی بود نومیدی کزین اجزا زدیم 
۹ (ص ۲/۳۸۱) 
مسطری بر صفحه از موج پر عنقا زدیم 
ا 0 
گل زند برمزار بهزادم 
(ص ۲/۴۸۲) 
به‌دامن تو نهفته است صورت چنگم 
(ص ۲/۴۸۴) 


نیستان صفحه‌ای مسطر زند تا ناله بنویسم 
(ص ۲/۴۸۴) 


ز فرصت آن‌قدر تنگم که گر مقدور من باشد 
ز تحقیق تناسخ‌نامة زاهد چه می‌پرسی 
از آن مد تغافل‌ها که دارد چین ابرویش 
بهار فرصت مشق جنونم می‌رود بیدل 
نشستی تا کند پیدا عبار نقفش موهومی 
چو اشک مضطرب تا کی نشیند نقش من پارب 
نمی‌دانم خیالم نقش پیمان که می‌بندد 
تمیزی گر نمی‌بود آن‌قدر عبرت نبود اینجا 
به‌رنگ شمع گلم بر سر است و می در جام 
خیال پوچ دو روزم غنیمت سوداست 
به‌رنگ سایه ز جمعیّتم مگوی و مپرس 
خیال گل نمی‌گنجد و 
تصویر انتنظارم از راحستم مپرسید 


هر چند طور عجز به‌غیر از صواب نیست 


به‌این شکل هم می‌توان خواند: شکست رنگ» آغوشم. 


ابیات بیدل // ۱۲۹ 


تاش بل کی شعلة جواله بنویسم 


قیامت بگذرد تا یک مژه دنباله بنویسم 


(ص ۲/۸۴۸۵ 
حیا نم می‌کشد از انتظار کلک نقاشم 
(ص ۲/۴۸۶) 
(ص ۲/۴۸۷) 
که چون رنگ ضعیفان بست بشکن بشکن خویشم 
(ص ۲/۴۸۷) 
تحیرنامه در دست از مژه واکردن خویشم 
(ص ۲/۴۸۸) 
اکتیو خیال نسوزد بهداغ انجامم 
(ص ۲/۴۸۸) 


به‌این متاع که در پیش وهم موجودم 
رظن 0۳۱۸۴۹۰ 
رظن 0۳۱۸۴۹۰ 
مگر چون غنچه نگشاید شکست آرنگ آغوشم 
رظن ۳۸۴۹۱( 
در خواب بیخودی هم چشمم نشد فراهم 
(ص 0۳۸۳۹۶ 
(ص ۳۸۳۹۷( 


۰ ۸/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


طفلی شد و شباب شد و شیب سر کشید 


در دل هزار ناله به‌تحسین من کم است 
کلک معنی در سواد مدعا بی‌لغزش است 
یتست شم پوشم ز قش کار جهیان 
کتاب صلح کل ناز عبارت برنمی‌دارد 
سراپايم خطی دارد که خاموشی‌ست 
ز ساز هستی‌ام با وضع حیرانی قناعت کن 
ز بی‌قدری ندارم اعتبار نقطهة جهلی 
تلاش مقصد دیدار حیرت‌ست اینجا 
رنگ من یارب مباد از چشم گریان نم کشد 
در کتاب وهم عنقا نیز نتوان یافتن 
هر چند به‌صد رنگ زنم دست تصنع 


چشمت به‌نگاهی ز جهان منتخبم کرد 


لیکن یقین نشد که چه تصویر می‌کشم 


(ص ۲/۳۹۹) 
گر به‌صورت چون خط ترسا؛ چلیپا رفته‌ایم 
(ص ۲/۵۰۱) 
هزار نسخه به‌این نقطه منتخضب گیرم 
رظن 0۳۳-۰۲ 
زبخت ماو من چجون خامشی صاف ست تقریرم 
(ص 6/2 
قضا گویی به‌کلک موی چینی کرد تحریرم 
(ص 0۳90-۰۲ 
نفس در خانة نقاش گم کرده است تصویرم 
(ص ۲/۵۰۲) 
(ص 0۳9۳-۰۲ 
به‌شهر آینه باید رساند طومارم 
(ص ۲/۵۰۴) 
این ورق از دفتر عیش خزان دزدیده‌ام 
(ص ۲/۵۰۵) 
لفظ آن نامی که از ننگ و نشان دزدیده‌ام 
(ص ۲/۵۰۵) 


چون وانگرم خامء بهزاد تو دارم 
(ص ۲/۵۰۸) 
تمغای فبول از ار صاد تو دارم 
(ص ۲/۵۰۸) 


کسی" جز منتهی عنوان کار من نمی‌فهمد 
خحط زناری که من چون سبحه املا می‌کنم 
صورت مخمور من نقاش صورت‌خانه‌ای مست 
مو گشته‌ايم و نقش خیال تو مشق ماست 
دیوار رنگ منع خحرام بهار نیست 
از طبع بی‌تعلق حیران کار خویشم 
جنون بر صفحهة بی‌حاصلم آتش نزد ورنه 
غرور کیست سرمشق دبیرستان نومیدی 
به‌تصویر خیال ای آینه زان جلوه قانع شو 
خیال آن مزه عمری‌ست در نظر دارم 
اجزای من قلمرو نیرنگ ناز اوست 


ابیات بیدل // ۱۳۱ 


به‌سر دارد ز منزل مهر همچون جاده طومارم 


(ص ۲/۵۰۹) 
ماب تکار تا کبردم بلیتا مش تم 
(ص ۲/۵۱۰) 
می‌کشم خمیازه و آیینه پیدا می‌کنم 
(ص ۲/۵۱۰) 
حیران صنعت قلم م‌انی خضودیم 
(ص ۲/۵۱۱) 
ای خعام فطرتان همه زندانی حودیم 
(ص ۲/۵۱۱) 
این صفحه نقش نگرفت یا من رقم نکردم 
(ص ۲/۵۱۱) 
جهانی را به‌یک چشمک شرر گلباز می‌کردم 
(ص ۲/۵۱۲) 
که دارد کج کلاهی‌ها شکست فرد باطل هم 
(ص ۲/۵۱۳) 
همان تمثال خواهی دید اگر گشتی مقابل هم 
(ص ۲/۵۱۳) 
درین چمن قلم نرگسی به‌سر دارم 
(ص ۲/۵۱۳) 
ناش خامه» گیر ز موی سترده‌ام 
(ص ۲/۵۱۸) 


(ص ۲/۵۱۸) 


سحه بدل دهلوی 
آن یب 
نسخه‌پردازی در دیو ِ 
۳ صطلاحات 1 
۱۳۳/۳۲ ۳ 


۲ 4 
کیسه حاجت نتوان دوخت 

تقد هنر کر 

بِ 


و به‌حون زد 
قد امواج باید قلم ب 
اکنون به‌قدر 


غا داشت سطری 
1 ال 
۱ 
2 ۳ 
طرب من ورق لا 
گ 
جر 
فرصت بن 
ات 
دل 
خیال دوختهام بر طلسم 
مه ۳ ۹ 
4 


ز اتخات 
حکم عجز شک نتوان زدود از ا _ 
به ۰ تتخات مر 


1 نگ من 
به‌پرواز آن‌قدر ماب 


کز حط ا نم 
راز 

1 ی گلم پوشیده نیست 
جوهر ازادی بو 


نتظا خحجلت از افسردگی 
تا کشد شوق انتظار 


به گمان رد ]) مد است. 
۳7 ن‌ 
بر او به ۳ 


1 چه فروشم 
ملاً نیام اجزای رسائل ج 


۳۵۱۹ 
(ص 
قشم نبسودیم 
2 ت رقم ند 
ات ۳۵۱۹ 
1 (ص 
ش رسانیدم 
و وی 
۳ کرقتاد امروز مکتوب _ 
ید۲ 1 ِ 
گشت و فسردم 
سبه 
۱ 1 0۳-۳۳ 
اه از ِ 
سیاه خود را تا کی ِ 
2 
سه4 حلقف 4 نگشاده می‌کنم 
ِ ک 60/9 
۱ (ص 
1 بهزاد مسی 
مو در دماغ ۳ ِ 
۲ ماد 
شکست گوشه‌های فرد ر ۱ 
5 ۵/ 
ت (ص ۲۵ 
کرد 
که شاهین ک 9 


سامان دعای جوشنم 
ٍِِِ ۳۸-۷( 
5 (ص 
یخت بر پیراهنم 
ی 
مت سک تک ۱ 0۳۸-۷ 
تی بر بهار آورده‌ام 
۱ ۳۵۲۸ 
رنگ می< 


آگهی در کارگاه مخملم خون می‌خورد 
حون حنا بیدل ز گلزار عدم آورده‌ام 


سینه‌چاکان چون سحر مشق فنا آماده‌اند 
بیخودی گر ببرد خامه‌ام از جنگ شعور 


خشک‌طبعان غوطه‌ها در مغز دانش خورده‌اند 


بخت سیاه کو که ز رم ضعفم نشان دهد 


اشک و آه‌ست سواد خط پیشانی شمع 
با شرار کاغذ عشرت گرو تاز وفاست 
ی 
نفس دستگاهم مپرس از کدورت 
ز تحقیق نقوش لوح امکان رفع شک کردم 


به‌گمان تا بهتر از با معنا می‌دهد. 


ابیات بیدل // ۱۳۳ 


خواب پا برجاست صد پهلو اگر گرداندم 
رنگ امیدی که پايش گرد سر گرداندم 


(ص ۲/۵۲۸) 
عام شد درسی که من هم صفحه‌ای مسطر زدم 
(ص ۲/۵۳۱) 
حیرتم رنگ ادب ریخت به‌مژگان رفتم 
(ص ۲/۵۳۱) 
وصف چشمت به‌خط جام توان کرد رقم 
(ص ۲/۵۳۲) 
بس که بر اوراق معنی آب نظم تر زدم 
(ص ۲/۵۲۲) 
بر شب نوشته‌اند برات هلالی‌ام 
(ص ۲/۵۲۳) 
همه واسوختة سبحه و زنار توایم 
(ص ۲/۵۲۳) 
هر گه از خود رفته‌ام سیر چراغان کردهام 
(ص ۲/۵۳۴) 
گشوهه‌اند به‌روی که چشم تصویرم 
(ص ۲/۵۳۶) 
تن انبتنه ای بسا کایقت رنگم 
(ص ۲/۵۳۷) 
به چشمم هرچه زین صحراسیاهی کرد حک کردم 
(ص ۲/۵۳۸) 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان پیدل دهلوی 


دو عالم نسخه حیرت‌سواد اشتححنت 
رنگ پر طاووس ندارد غم پرواز 
شرار کاغذم افتاد ختم نسخهة هستی 


به‌هر مویم هجوم جلوه خوابانده است مزگان‌ها 


به‌مکتبی که بود درسش از حدیث تعلق 

خواه عالم نقش بند و خواه عنقا کن خیال 
رن ماند 

سواد نامه چجو صبحم نهان نمی 


رهی به‌نقّطهً موهوم بردم از خط هستی 
خطی ز مشق یقین گل نکرد از من بیدل 


بسه‌تحفیسق اشستباهی می‌نویسسم 
به‌هر صورت نگاهی می‌نویسم 
تن کتسییتت تک کی می‌وی‌سم 


(ص ۲/۵۳۹) 

در کارگه آینه خفته است بهارم 
(ص ۲/۵۴۰) 

بر این حروفی چند انتخاب گذشتم 
(ص ۲/۵۴۱) 

ز شوقت جنبشی چون خامةٌ تصویر می خواهم 
(ص ۲/۵۴۳) 

تفس ی ری سا انس 
۱ (ص ۲/۵۴۴) 

مزه لغزشی خورد مغشوش کردم 
(ص ۲/۵۳۵) 

همین گسستن شیرازه از کتانت گزینم 
(ص ۲/۵۴۷) 


در دماغ خامة نقاش. موی صورتیم 
(ص ۲/۵۵۰) 

نفس دو سطر هوایی‌ست خوانده می‌گیرم 
(ص ۲۸۵۵۰) 
جریده‌ای که ندارم به‌انتخاب رساندم 
و هی ره 
۱ (ص ۲/۵۵۲) 


ک حواز نا زیبا خواهد بود. 
. به‌جای «گاهی» اگر «کاهی» هم بخوانيم معنا زیبا خواهد بو 


مد ایایی که از من رنگ حرفی واک‌شد 
معنی‌سواد نسخه اشک چکیده کیست 
زین آبرو که پیک, ماخاک راه اوست 
اسرار خط جام که پرگار بیخودی‌ست 
سواد دشت امکان داشت بوی چین گیسویی 


ناتوانی است پریخانة صد رنگ امید 


بش راز ان دم که غم خی به فان استن 


ربط اجزای عناصر بس که بی‌شیر ازه بود 


من و دلبر به‌هم نقشی ببستیم از هم‌آغوشی 
شبی مشتاق رنگ‌آمیزی تصویر دل گشتم 
ز خط سرنوشتم می‌تسوان خواند 
نقوش ما و من آخر ورق کردانلانن دارد 
رنگ بنیادم نظر گاه دو عالم افتتاسستظ 


زنجیر می‌نویسد سطری ز حال مجنون 


ابیات بیدل // ۱۳۵ 


معتی فشییه‌ایافشاده در گنوش کنرم 

(ص ۲/۵۵۴) 
غم‌نامه‌ها به‌حون تمنا نوشته‌ایم 
حط غبار خود به‌ثریا نوشته‌ایم 
پیدل به‌کلک موجء صهبا نوشته‌ایم 


(ص ۲/۵۵۴) 
اگر نه دامن خود هم چه امکان بود در دستم 
(ص ۲/۵۵۷) 
مفت ناش خیال تو که مو گردیدم 
(ص ۲/۵۵۹) 
گریه بر رنگ بنای دل و دین می‌کردم 
(ص ۲/۵۶۰) 
هر یکی را چار موج فتنه توفان بافتم 
(ص ۲/۵۶۰) 
ز نقاش ازل زین رنگ یک تصویر می‌خحواهم 
(ص ۲/۵۶۱) 
ز گال مشق این فن بر سیاهی زد خجل گشتم 
(ص ۲/۵۶۲) 
گریبان چساکی لسوح جبیسنم 
(ص ۲/۵۶۴) 
به‌درد کهنگی پیش از رقم فرسوده تقویمم 
(ص ۲/۵۶۷) 
منیل پرورده‌شنت: آگر شخاکی‌شت در ویرانه‌ام 
(ص ۲/۵۶۹) 


در دعوی اسیران. زلف دوتا. گواهم 
(ص ۲/۵۷۲) 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


به‌مستان می‌نوشتم بیخودی تمهید مکتوبی 
او ی باه یر امعسان تسس 
رو یا موش وتان وی 
ده ور نب انس 3 استخه نز اون 
اگر به‌سرمشتق تار موبی رسم به‌نقاش آن تبسم 
ز سطر عنوان عجز نلیمبا مکنوب شوق خی 
ادب به‌کلکم نیاز دارد وفا ز من امتیاز دارد 
برون‌گرد نمودم اما ز اسم دارم غم مسما 
فش تحیق رعشهدستم خطاست ترکیبرنگبستم 
درین دبستان به‌سعی کامل نخواندمافسون نقش باطل 
ورق گردانده انیت از معنی ی اون 
به‌هر تقدیر اگر تقدیر دست جرأتم بندد 
هي ان سب مخت از چم ترصن 


مشق راحت نیست مژگانی که می‌آرم بهم 


درین صحرای حیرت دانه و دامی نمی‌باشد 


مدادش را دوات از سایهٌ بررگ عنب کردم 
(ص ۲/۵۷۳) 

محو خبال خانه حیرانی "خر دج 
(ص ۲/۵۷۳) 

از نقطه کس چه خواند جز این که انتخابیم 
(ص ۲/۵۷۶) 

فارش‌نامه دیسدار دارم 

(ص ۲/۵۷۸) 

ز پردة دیده تا به‌مزگان چه حیرت‌آباد می‌نگارم 
(ص ۲/۵۷۹) 

ز آشیان شکسته بالی پری به‌صیاد می‌نگارم 
به‌صد رگ سنگ ناز دارد خطی که بر با می‌نگارم 


هنوز نقشی ز بال عنقا ب‌صفحه باد می‌نگارم 
دمی که این نامه درشکستم هزاربهزاد م‌نگارم 
کمالم اين بس که نام بیدل به عط استاد می‌نگارم 
9 0۳۵۸۰ 

بیاض نسخه عبرت مراد چشم آهویم 
(ص ۲/۵۸۱) 

به‌رنگ خون بسمل در چکیدن‌ها جگر دارم 
(ص ۲/۵۸۳) 

رنگ ما پیش از وفا بشکست اگر پیمان شدیم 
0 "2 (ص ۲/۵۸۴) 
بی‌رنخت خحط می‌کشد بر لوح هستی خامه‌ام 
(ص ۲/۵۸۴) 

همان چون بلبل تصویر نقاش است صیادم 
ی 0۳۳۸۶ 


یه ال راهان 


فطرت از جوهر تنزیه که در طبع من است 


۶۰ 


5 و تفت 


ز شوخی قاصدش هر گام دارد باز گردیدن 
ز رنگ‌آمیزی این باغ عبرت برنمی‌آید 


چِ ۰ از قاة 9 1 3 


دبستان خیالم داشت سرمشق تماشایت 


زین خطوطی که نفس کوشش باطل دارد 


دی کشتتان قطنسس رن مسا داد عسحسشق 


ابیات بیدل // ۱۳۷ 


تحقیق می‌نویسم و یک فرد می‌کنم 
(ص ۲/۵۸۷) 
آب می‌شد اگر اظهار هنر می‌کردم 
(ص ۲/۵۹۰) 
(ص ۲/۵۹۲) 
کو لفظ که در فکر معمای تو افتم 
(ص ۲/۵۹۴) 
ب‌رنگ سودن دست پشیمانی که من دارم 
به‌غیر از نقش‌بند طاق نسیانی که من دارم 
(ص ۲/۵۹۷) 
(ص ۲/۵۹۹) 
نوشتم نسخه رنگی که شاخ گل قلم کردم 
به‌سودن‌های دست این صفحه را پاک از رقم کردم 
(ص ۲/۵۹۹) 
شا رسفا جواله باید بست زنارم 
رصن ۳/۶۰ 
داشت نور احدم در کنف حلة میم 
(ص ۲/۶۰۲) 
عشق کرد آخرم این نسخه عبرت تسلیم 
جام جم تا به‌کجا کهنه نسازد تقویم 
(ص ۲/۶۰۲) 
لوح محفوظ نفهميدن رقم 
سرنگونی برنیامد از قلم 


(ص ۲/۶۰۳) 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


تو خواه سرخط گبرم نویس خحواه مسلمان 


به‌عجز خامه می‌فرسایدم مشق سنیهکاری 


به‌نگاه حیرت کاملم به‌خیال عقده مشکلم 
ندارد آن‌قدر قطع از جهان غفلت اسبایم 
نسخحه هبتچیم» وهمی از عدم آورده‌ایم 


صبح ما روشن سواد نسخه آرام نیست 


غبارم توأم آشفتن آن طره می‌باند 
دم پیری سواد اامیدی کرده‌ام روشین 
دم عیسی سحر در آستین کللک نقاشی 
مگر بر هم توانم زد صف جمعیّت رنگی 


نگهی بهانهُ ناز کن؛ در خلدم از مژه باز کن 


ریخت چشم او به‌گرد سرمه رنگ خانه‌ام 


(ص ۲/۶۰۴) 

نگین بی‌حسم از هیچ نقش عار ندارم 
(ص ۲/۶۰۵) 

که در هر لغزش پا اندکی هموار می‌گردم 
(ص ۲/۶۰۵) 

ز جهان فطرت بیدلم نه زمینی‌ام نه سمایی‌ام 
(ص ۲/۶۰۷) 

به‌جنبش تا رسد مژگان محرف می‌خورد خوابم 
(ص ۲/۶۰۷) 

ما و من حرفی که می‌گردد رقم آورده‌ايم 
(ص ۲/۶۰۹) 

سطر گردی در خیال از مشق رم آورده‌ایم 
(ص ۲/۶۱۰) 

ولاز شبتی طالع کیمسین. تمنید ببعامم 
(ص ۲/۶۱۰) 

همه گر در عدم باشم نخواهی یافتن فردم 
(ص ۲/۶۱۲) 

غبار زندگی چون مو نمودار است ازین شیرم 
(ص ۲/۶۱۲) 

که پرواز نفس دارد به‌یادش رنگ تصویرم 
(ص ۲/۶۱۲) 

ب‌رنگ شمع یکسر تیغم و با خویش در جنگم 
(ص ۲/۶۱۳) 


که نیازمند محرفی ز کمین تیغ تغافلم 
(ص ۲/۶۱۳) 


ز نست دهئت بس که لذت اندود است 
هم از ضبط نفس رنگ طلسم غنچه می‌بندد 
ندارم از هجوم ناتوانی رنگ گرداندن 
بیاض نسخهة دیگر نیامد در کفم بیدل 
منفعل نشو و نمای سر به‌جیبم داده‌اند 
چون رنگ فسردن اگرم دست نگیرد 
ای موش بی‌تأمل از لعل یار بگذر 
مکتوب شکست از پر رنگم مگشایید 


گرد شکستم از چه نخندد به‌روی کار 
بیدل حناپی از چه نگردد بیاض چشم 


می‌گشايم سر به‌مهر اشک طومار نگاه 
صفح آیینه محتاجح حک و اصلا یت 


خامشی صد نسخه آهنگ طلب شیرازه بست 


ابیات بیدل // ۱۳۹ 


به‌هم دو بوسه زند لب دم تکلم میم 


(ص ۲/۶۱۶) 
عصای جاده همان می‌کشد حرط تسلیم 
(ص ۲/۶۱۶) 
هم از اشک پریشان طرح سنبل می‌کند شبنم 
(ص ۲/۶۱۷) 
به‌رنگ سایه گر آتش نهی در زیر پهلویم 
(ص ۲/۶۱۸) 
درین مکتب تحیرخوان حط دستی خویشم 
(ص ۲/۶۱۹) 
رستن مو می‌کشد نقاش تصویر قدم 
(ص ۲/۶۲۰) 
بالی که ندارم به‌چه آهنگ فشانم 
(ص ۲/۶۲۲) 
بی‌شوخی خحطی نیشت آن مسطر تبسسم 
(ص ۲/۶۲۲) 
شاید که پیامی به‌شتیدن برسانم 
(ص ۲/۶۲۵) 


مزدوری قلمرو ادراک کردم 
خط‌ها به‌نعون نوشته‌ام و پاک کردهام 
(ص ۲/۶۲۶) 
نیست بیرون گره یک رشته موج گوهرم 
ی که لش ات تن هام از درم 
(ص ۲/۶۲۷) 
معا یم نود تا شا رال دشن 
(ص ۲/۶۲۹) 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


غافل مباشید از فهسم اسرار 
گیرم کشد مصور صد بیستون بهسویي 
ای حط مسستقيم ادبگاه راستی 
تا به‌کی چون خامه موی حسرتت باید کشید 
درد سر بسیار دارد نسخه تحقیق حویش 


ز تیغ مرگ عاش: ژنتگه شتا سازد 


ثر پردازی تمثال تشویشی نمی ‌خواهد 


گر حرص گهر دامن نگیرد قطرة ما را 
رمز چه مدعا که به‌افشانمی‌کند 
تا کجا خواهی به‌افسون نفس پرواز کرد 


هر جا خطی ز چشم تو لغزد ز مسطری 


(ص ۶-۳۲( 
چون من اگر تواند یک ناتوان کشیدن 
(ص ۱-۳۳( 


مدعای حیرت تسصویر نتصوان یافتن 
(ص ۲/۶۳۷) 

فطرت نخواهدت که ز مسطر عدول کن 
(ص ۲/۶۳۷) 

آسمان گو نسخه‌ام را جدولی از زر مکن 
این‌قدر خود را به‌ذوق فربهی لاغر مکن 
جز فراموشی اگر درسی‌ست هیچ از بر مکن 
(ص ۲/۶۳۸) 

رو سرخط تحقیق ز فرزانه طلب کن 
(ص ۲/۶۴۰) 

عمر دوباره گیرد چون ناخن از بریدن 
از داغ نیست ممکن طاووس را پریدن 
(ص ۲/۶۴۰) 
به‌یک آیینه دیدن چارة معدومی ما کن 
(صس ۲/۶۴۱) 

برون زین بحر چندین رنگ توفان می‌توان کردن 
(ص ۲/۶۲۲ 

از ینک ورق خبال معمایی زبان 
(ص ۲/۶۴۳) 

این ورق گردانده گیر آرایش دفتر مکتن 
(ص ۲/۶۴۳) 

چون نقطه پا ز دامن عبرت به‌در مکن 
5 (ص ۲/۶۴۴) 


صد جلوه به‌همواری یک آینه ثبت است 
تاسرز خط جاده تحقیق براینی 
چون کاغذ سوزن‌زده در عرص آفات 
دا و مش اه طلست مت اد ار 
بر حیرت اوضاع جهان یک مژه خم زن 


بیهوده به‌صحرای هصوس جاده مپیما 


ای تمنایت خیال‌انديیش تصویر محال 


خامشی مهری‌ست بر طومار عرص مدعا 


کو تأمل تابه‌کنه نسخة خاکم رسد 


روزگاری چشم مجنون داشت مشق گردشی 


ویده اهتی رده تهمتا نود بیاض 


ابیات بیدل // ۱۶۱ 


اجزای نگه را به‌تحیر ورقی کن 


(ص ۲/۶۴۴) 

چون قوت تقربر به‌هر خامه شقی کن 
۱ (ص 6۲/۶۴۵ 

رو سینه به‌ناوک ده و سامان زره کن 
(ص ۲/۶۴۵) 

تعلق نقش خود ننشاند بر لوح ضمیر من 
(ص ۲/۶۴۶) 

اي ره کی او فتازن هه قلژن 
پي_ث"ث._ِ (ص ۲/۶۵۰) 
هر صفحه که آید به‌نظر مسطر رم زن 
0 (ص ۲/۶۵۰) 
این اه کاد تاه نالا بتک رن 
(ص ۲/۶۵۲) 

سرمه گیر از چشم بر حط جبینی داشتن 
(ص ۲/۶۵۲) 

صید خود کن دیگر از عنقا چه می‌جویی نشان 
(ص ۲/۶۵۳) 


همچو شمع کشته دارم داغ بر روی زبان 
(ص ۲/۶۵۵ 

بی‌غباری نیست خحط صفحهة سیمای من 
ثِ_ِِ (ص ۲/۶۵۵) 
گردباد است این زمان در گردش صحرای من 
(ص ۲/۶۵۶) 

صبح یک خواب فراموش‌ست از شب‌های من 
(ص ۲/۶۵۶) 


۲ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


تحیر در جنون می‌غلتد از نیرنگ تصویرم 
زان جلوه هیچ ننمود آیینه جز مشالی 
نفس هرگز رقم ساز تعلق‌ها نمی‌باشد 
تماشای بهار انشا خحط نارسته‌ای دارم 
سحرپردازی خط عرض شامی است 
قلقل نواست میناای ساقیان صفیری 
غیر مخموری چه دارد ساغر اقبال جاه 
صحبت ارباب دنیا مفلسان را می‌گزد 
ای ار 
طرپگاه جهان رنگ استعداد می‌خواهد 
در نسخه تجرید تعلق جه حدیث است 
نقش تصویرم قبول رنگ جمعیت نداشت 


زد پرواف تاه کشت بارات: رد خایست: سیخ 


(ص ۲/۶۵۸) 
تقاشی زامحال‌ست تصویر مان کتشیدن 
(ص ۲/۶۵۹) 
(ص ۲/۶۵۹) 
هنوز از سایه قامت می‌کشد دیوار باغ من 
(ص 0۳۱۳۶۶۰ 
(طیزن 0۳۱۳۶۶۰ 
(ص ۲/۶۶۱) 
یکقلم خمیازه می‌بالد ز عنوان نگین 
(ص ۲/۶۶۳) 
ظاهر است از روی کاغذ نقش دندان نگین 
(ص ۲/۶۶۳) 
(ص ۲/۶۶۵) 
در اینجا هر قدر آغوش گردی گل به‌دامان کن 
(ص ۲/۶۶۷) 


چون نقطه اثر باخته زیر و زبر من 
"۳ (ص ۲/۶۶۸) 

خامه بست از موی مجنون صنعت بهزاد من 
(ص ۲/۶۶۹) 

رخا تایه تشویتن تعروق 
(ص ۲/۶۶۹) 


تبسم نسخه از لعلش که دارد تاب برداد 
ق ار کی مها نی تشر رد 
جون رنگ غیت سلسله اظهار شکسته 


در دبیرستان نیرنگ تعلق خواندنی‌ست 


چه دارداین گیرو دارهستی گدازصدنام‌وننگ حوردن 


آب می‌گردم چو شمع اقا سیاهی زیر پاست 


هزار مد ازل تا ابد همین نفسی است 
به‌رنگ تام بادام دل‌ها را درین محفل 


رازه مهافت ار "تسشن افستث 


سای مویی ز کلک خود تصور کرد و بس 
نقش مهر خاموشی چون موج بر خود می‌تبد 


ابیات بیدل // ۱۶۳ 


رگ یاقوت می‌گردد نمایان زین خحط موزون 
(ص ۲/۶۷۰) 

به‌جیب حم نگاه چشم حبران‌ست افلاطون 
(ص ۲/۶۷۰) 

یعنی نرس‌اندیم صدایی به‌شنیدن 
(ص ۲/۶۷۲) 

هر قدر نلوشته‌ام بی‌پرده است انشای من 
(ص ۲/۶۷۳ 

معنی صد خر و شر از یک‌ورق دفتر جبین 
(ص ۲/۶۷۳) 

شکست آیینه جمع کردن فریب تمثال رنگ خوردن 
(ص ۲/۶۷۴) 

رنگ تصوير دلم خون‌ست و بس پرواز من 
نیست ممکن گر کشند از رنگ گل تصویر من 
(ص ۲/۶۷۶) 

خاک گردیدن مگر شوید خط تقصیر من 
تا کجا لغزیده باشد خامة ی 
(ص ۲/۶۷۷) 

به‌کارگاه شهور و سنین درویشان 
(ص ۲/۶۷۸) 

وطن باید ز تنگی در فشار یکدگر کردن 
(ص ۲/۶۷۹) 

باید دو روز چون مزه با هم گریستن 
(ص ۲/۶۸۰) 

نقش‌بند وهم در صنع ضعیفی‌های من 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


عمرها شد حسرتم خون گت پابوس اوست 
صید کمند عجزم سامان وحشتم کو 
اگر روشن شود بیدل خط پرگار تحقیقت 
تحقیق خیللات مقابل نپسندد 
زین خلق بی‌مروت انصاف جستن ما 


به‌غیر از معنی خواری ندارد نقد تحصیلی 
ز قید شود بای غنچه یکساعت گلستان شسو 


گرد نفس شکست و تو داری غم جسد 
رنگ قبول حوصله عجز ناز کیست 
نیاز پای بوسش تحفهة دیگر نمی‌خواهد 
به‌هر کم‌فرصتی گرم انتخاب اعتباراتم 
چوگل آنکه نسخهٌ صد چمن زنقاب جلوه گشوده‌تو 


کسی به‌مشق خط سرنوشت را نرسید 


رگ تخیل سوار گردن» نم فسردن متاع دامن 


صفحه می‌باید حنایی کردن از انشای من 
(ص ۲/۶۸۱) 

رنگ شکسته دارد صد رنگ دام چیدن 
(ص ۲/۶۸۲) 

توانن بی تامسل اشنا وا انلیا کشردق 
۹ (ص ۲/۶۸۳) 

تمشال پرستی سر آیینه فرو کین 
(ص ۲/۶۸۴) 

طومار شکوه در مرگ بر نیشتر گشودن 
(ص ۲/۶۸۵) 

کتاب حرص را شیرازه از مد نظر کردن 
نفس را تا به‌کی شیرازهٌ لخت جگر کردن 
(ص ۲/۶۸۵) 

این نسخه را به‌نقَطءٌ شک انتخاب کن 
اوراق رفت احاط جلد کتاب کن 
اش ان اک هت ابقر 
(ص ۲/۶۸۶) 

به خون هر دو عالم صفحهٌ شوقی حنایی کن 
(ص ۲/۶۸۹) 

خط موهوم هستی نقطه‌ریز است از شرار من 
(ص ۲/۶۹۰) 

چومی‌آنکه عشرت عالمی ز گداز حود طلبیده‌من 
(ص ۲/۶۹۲) 

هزار صفحه سیه کرد احتمال جبین 
(ص ۲/۶۹۳) 

چوابر تا کی بلند رفتن» عرق کن و این غبار بنشان 
(ص ۲/۶۹۴) 


تعت بیری مرا تفا خترت‌شانه کرد 
منشین چو مطلب دیگران به‌غبار مت قاصدان 


بال‌فشان می‌روم لک ندانم کجا 
حجلت اعمال پوچ نامه به‌فردا فکند 


ز رنگ‌آمیزی دنیا چه بیند عقل جز عبرت 
درین گلشن که شبنم کاری خحجلت جنون دارد 
آن هوس منزل که باغ جنتش نامیده‌اند 
کارگاه انتظار ما تسسلی‌ب اف بود 
بنازم سبزه حطی که از سیر سواد او 


ز وضع دهر جز آشفتگی چه خواهی دید 
سراسر ورق اعتبار پشت و رخی است 


به‌نقص قانعم از مشق اعتبار کمال 


ابیات بیدل // ۱۶۵ 


چون صدف صد رنگ خون خوردم ز دندان ریختن 
(ص ۲/۶۹۵) 
رقم حقیقت رنگ شی به‌شکست امه‌بر آفرین 
(ص ۲/۶۹۹) 
غبار کوچه فکر است معنی رنگین 
(ص ۲۸۷۰۱) 
روی ورق پشت کرد مشق چلیپای من 


(ص ۲/۷۰۲) 

به عویش آورده روبی سیر گلزار الاهی کن 
(ص ۲/۷۰۴) 

گم کرو کد لین 
0 (ص ۲/۷۰۷) 

رنگ‌ها چیده است لیکن در غبار وهم و ظن 
ضصک ‏ (ص ۲/۷۰۸) 
پنبة چشم سپید آورد بسوی پیسرهن 
(ص ۲/۷۰۸) 

نگه در سرمه می‌گردد چو مزگان تا کمر پنهان 
(ص ۲/۷۰۹) 

به‌یک خم مژه این نسخه را فراهم کن 
اگر مطالعه کردی و تغافلی هم کن 
(ص ۲/۷۰۹) 


مگر زمین فکند طرحی از نشست جبین 
(ص ۲/۷۱۰) 
دمید نقطه به‌در از خط هلالی من 
(ص ۲۸۷۱۱) 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


کار کناه ارن لاد امین کنن مها ایس اه 
اهل معنی یکقلم در ضبط اسرار خودند 
ناله گر بر لوح هستی خط کشد دشوار نیست 
بیدل امشب چون شرار کاغذ آتش‌زده 
گل نشو و نما چندان شکست یاس چید از من 
چو مزگان کز خمیدن می‌کند ساز نگه باطل 
چون جرس از تهمت آسودگی‌ها فارغم 
جز خاک گشتنم نیست عرض نیاز دیگر 
ز قمری سرو این گلشن به‌منظر می‌کشد قامت 
به‌پیری چون سحررفت از سرم سودای جمعیت 
بر رخ مابافتند پرد؛ تصویر صبح 
قدر مشتاقان بدان ای ساده رو کز جوش خحط 


هراسی نیست از شور حوادث محو حیرت را 


خاک جبهه می‌بندد شعله می‌کشد گردن 


(ص ۲/۷۱۳) 

موج ممکن نیست بیرون آرد از گوهر زبان 
(ص ۲/۷۱۴) 

خامه‌ام زین دست دارد صد رقم در آستین 
5 (ص ۲/۷۱۶) 
چیده‌ام گل‌ها ز باغ دلگشای سوختن 
(ص ۲/۷۱۸) 

که رنگ خامة نقاش هم دامن کشید از من 
"7" (ص ۲/۷۱۸) 

قد پیری به‌طومار هوس‌ها خحط کشید از من 
(ص ۲/۷۱۹) 

یک گره در سینةٌ ما نیست بی‌مشق فغان 
(ص ۳۳۱( 

باید به‌پیش چشمت از سرمه خط کشیدن 
(ص ۲/۷۲۱) 

به‌خاکستر توان برد از خط سیراب پاشیدن 
(ص ۲/۷۲۳) 

ورق گرداند آخر ربط اجزای کتاب من 
(ص ۲/۷۲۴) 

دم زدن ما نخواست شرم عدم داشتن 
(ص ۲/۷۲۴) 

بی‌نیازی‌ها زبان التجا خواهد شدن 
(ص ۲/۷۲۵) 


به‌هر صرصر ندارد شعله تصویر لرزیدن 
رصن ۳۱۸۷/۷۶( 


سواد نسخه تحقیق بیدل دقتی دارد 


نسزد ز جوهر فطرتت به‌جنون شبهه و شک زدن 
پی وهم هرزه عنان مدو به‌سراب غرق گمان مشو 


چو اجزای تخیل نامشخص هیأتی دارم 
عمرها شد شمع تصویرم به‌نومیدی گذشت 
چون سحر زخمم سفارش‌نامةٌ گلزار اوست 
سواد نسخهٌ تحقیق اگر چشمت کند روشن 


وی تال کتک فیامست توش تم 
هر جاعیار اول و آخر گرفته‌اند 


عشق دبیر اسرار چندین نشست دارد 


بیدل به‌هر طرف کشدت کاتب قضا 


در کار گاه فطرت نام شکست ننگست 


خط پشت لبت هر جابرات تازگی آرد 


ابیات بیدل // ۱۶۷ 


دو عالم جلوه باید خواندن و بی‌رنگ فهمیدن 

(ص ۱۸۷/۷۷۶( 
جونفس جریدهٌ‌ما وم به‌هوس نوشتن و حک زدن 
ز شنای بحر گمان مرو به‌حیال باطل حک زدن 


(ص ۲/۷۲۷) 
قلم در رنگ تصویری نزد صورت‌نگار من 
(ص ۸۷۳۹ 
ز آتش دل هم نمی‌سوزم مپرس احوال من 
(ص ۲/۷۳۲) 
قاصد خون گر نباشد خود روان خواهم شدن 
(ص ۲/۷۳۲) 
ز هر جزو محر انتخاب گل تماشا کسن 
(ص ۲/۷۳۳) 


صد نیستان گداخت گره در صفیر من 
حطی‌ست از قلمرو کلک دبیر من 
0 (ص ۲۸۷۳۳) 
ما نمی‌توان خواند حرف مگوی زانو 
(ص ۲/۷۳۴) 

ای غافل از خزل به‌عیال قصیده رو 
مانند خامه یک خحط بینی کشیده رو 
اااااااآاا ‏ (ص ۲۸۳۶ 
باید قلم نبندد نقاش چینی از مسو 
هر که محرآفی نخورد از غلط نگاه تو 
(ص ۲/۷۳۷) 

عرق واشوید از لوح جبین نوخطان ابرو 
(ص ۲/۷۳۹) 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


خدنگ مشق تلاش تو تا رسد به‌نشانی 


رقم سپید و سیاه من به‌زمین شکسته نگاه من 
همه را به‌عالم علم و فن به‌هزار شبهه علم شدن 


سرنقش پا به‌بلندیی برسد ز شکوه خرام او 
این قلمرو اندوه» کارگاه راحت نیست 
خط حساب من و ماراه گشاید ز کجا 
تعالی له چه نقش دلفریب است این نمی‌دانم 
هر حرف جنون تهمت صد پست و بلند است 


نقاش تاک شد ار ناتوان او 


تمثال نیست غیر غبار خیال شخص 
بیدل به‌یاد سرو تو در حون تپید لیک 
حسن و هزار نسخه نیرنگ در بل 


کمان به‌دوش فلک می‌کشد کباده به‌هر سو 
(ص ۲/۷۴۰) 

اما نو با سکس ان کفعان او 
(ص ۲/۷۴۲) 

چه من و چه قدر گناه من خجلم ز نام غفور تو 
چو قلم سر من بیدل و قدم نقاط و سطور تو 
(ص ۲/۷۴۴) 

که هلال خط به‌زمین کشد ز تبستّم لب بام او 
ِ_ِِ (ص ۲/۷۳۵) 
هر که فکر بالین کرد یافت زیر سر زانو 
(ص ۲/۷۴۶) 

صفر نماید به‌نظر نقطه‌ای از دفتر تو 
(ص ۲۸۵۰ 


که جوهر در دم تیغ است يا ناز اندر آن ابرو 
0 (ص ۲/۷۵۱) 
ای نقطهةٌ تحقیق تو بی‌زیر و زبر شو 
(ص ۲/۷۵۲) 

بن‌دد قلم ز سایه موی مان او 
خلقی‌ست خود فروش متاع دکان او 
(ص ۲/۷۵۲) 

موزون نگشت یک اات از مشق آه او 
(ص ۲۸۵۴ 

ماو دلی ویک ورق انشای آینه 
(ص ۲/۷۵۵) 


صورت خود را یکی بنگر به‌چشم آینه 
رصن 602/2 


بهار بوسه به‌پای تو داد و حون گردید 
دام جوهر مسق طاووس, دازذ در بقل 
شمع انوس انتظار تسوایم 
دل به‌نیرنگ خیالی بسته‌ايم و چاره نیست 
ما و من آخر سواد یأس روشن می‌کند 
نقش‌بندان هوس را نسبتی با درد نیست 
به‌رنگ خامةٌ تصویر سامان چه نیرنگم 


خامةٌ صدقیم. آهنگ صریر ما حق است 
وحشت ما گر مقام الفتی دارد دلت 


دنت هی جات جواه تفت یرم 


یا (6 تال اتهای. کار سس 


رقم ساز تعلق وقف کت اب ی خازه 


قباهای هنر از عیب‌جویی چاک شد بیدل 


ابیات بیدل // ۱۶۹ 


نگه تصور رنگینی حنابسته 
(ص ۲/۷۵۷) مشابه ص ۵٩۲‏ 

این قدن رنکا که سل بارنت انبکان اه 
ثِ_ (ص ۲/۷۵۹) 

ی پبرواز رنگ ات ی نوتاه 
(ص ۲/۷۶۳) 

ماکباب دلبریم و دلبر اندر آینه 
(ص ۲/۷۶۵) 

خلقی از مشق نفس آیینه می‌سازد سیاه 
۱ (صس ۲۸۷۶۸) 

عامته وی واه کسسندن مستل آه 
(ص ۲/۷۷۰) 


که هر مویم سری از عالم دیگر برآورده 
(ص ۲/۷۷۱) 
بر زبان ما نیابی حرف باطل جز گره 
ناله را در کوچهة نی نیست منزل جز گره 
(ص ۲/۷۷۱) 
به‌صد تعبیرم ایما می‌کند خواب فراموشی 
(ص ۲/۷۷۴) 
ای موج اختراع چه آغوش کرده‌ای 
در ساغرت می‌است که کم نوش کرده‌ای 
(ص ۲/۷۷۶) 
که تا لغزید مژگان هر چه دیدی پاک می‌بینی 
(ص ۲/۷۷۸) 
چو عریانی لباسی نیست گر مژگان بهم دوزی 
(ص ۲/۷۷۹) 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


پشت و روی صفحه ادراک توست اسلام و کفر 
در ساز کارگاه عدم انقلاب نیست 
تا کجا گردد غبار وحشت اسباب جمع 
عرض تنزیه به‌تشبیه نمی‌آید راست 
دل معنی غریبی است چشمی گشا و دریاب 
اقتا دک معا دست به‌هم سوده مباد 
بر موی پیری افتاد امروز وبت رنگ 


به‌فکر هستی از خود هر نفس می‌بایدم رفتن 
خیال از رنگ تحقیقم غباری در نظر دارد 


نگه ز پردة آن چشم ناتوان پیداست 
فلک بر هیچکس رمز یقین روشن نمی‌خواهد 
سواد مدعای نسخه هستی شود روشن 
سطر نفس و قید تأمل چه خیال است 


حط پرگار کمالت ناتمام افتاده است 


سطر قرآن را ز کم‌بینی چلیپا کرده‌ای 


(ص 0۸۳۷۵۹ 
اینجا چه دیده‌ای ز بقاتافناشوی 
( رن 632 
بگذر از شیرازه‌بندی‌های اجزای پری 
(ص ۳۸/۷۳۹۳ 
(ص ۳۸/۷۳۹۳ 
(ص ۳۱۸۳/۳4۳۴( 
فو شامی کی هت خشیمان فرش 
(ص ۲۸۷۸۵ 
زد خامه در سفیدات صورت‌نگار طفلی 
رو ۳۱۸/۳۷4۳۶( 


خیال مشت خاکم عالم آب است پنداری 
مصور در کمین طرح سنجاب است پنداری 
(ص ۲/۷۸۷) 
ب‌رنگ شخص اجل در لباس بیماری 
(ص ۲/۷۸۷) 
بگردد این ورق تا راست گردد نقش واژونی 
75 (ص ۲۸۷۸۸) 
اگر بر هم نهی چشمی و طومار نظرپیچی 
(ص ۲/۷۸۹) 
هر چند بمیری که تواش سکته نخوانی 
(ص ۲/۷۹۱) 
تسا هشرنت و مج تا افادگن 
(ص ۲/۷۹۳) 


در آن محضر که بالد کلک رنگ‌آمیزی یادت 


مخور جام فریب از نقش صورت‌خانهٌ گردون 
کتاب عرض جاهت تا ورق گرداند در جایی 


وان رقم ون جر مر ی ود ال 


هزار رنگ حطت ریخت از زبان لیکر 


سواد معنی و صورت ز فهم مستغنی‌ست 
خم هر سطر سنبل صد جنون آشفتگی دارد 
پوچ‌ست قماش تو به‌اظهار نلافی 
به‌شهرت زد اقبال خلق از تباهی 
می کشان پیش از سواد چرخ و احتر خوانده‌اند 
تا چند ناز غازه و رنج حناکشی 


ی ان 


سدع وی ین 


بیا زاهد اگر همت دهد سامان توفیف 


ابیات بیدل /۸/ ۱۵۱ 


نفس با ناله جوشد تا کشد بهزاد حاموشی 
(ص ۲/۷۹۵) 
که پر دور است از اهل نفس امداد خاموشی 
(ص ۲/۷۹۶) 
به‌لعبت‌باز بنگر کز پس چادر کند بازی 
زهی غافل که با نقش دم ازدر کند بازی 
(ص ۲/۷۹۷) 
حط پارینه باید خواندن از تقویم امسالی 
(ص ۲/۷۹۷) 
کسی نگفت تو را ای قلم چه فهمیدی 
(ص ۲/۷۹۷) 
درین گلشن مگر واکرده‌ای طومار گیسویی 
(ص ۲/۷۹۸) 
و سس 9 
(ص ۲/۷۹۹۰) 
(ص ۳۳۲ 
بر بیاض گردن مینا» خط پیمانه‌ای 
نقاش قدرتی اگر از رنگ پا کشی 
تادانه‌ای سلامت ازین آستا گ_ 
(ص ۳۳۸۳۷ 
بیاموز از شرار کاغذ ما سجده گردانی 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


تمثال خیاليم چه زشتی چه نکویی 
فهمسی به‌کتاب لفز وهم نداری 
جنون حسن از زنجیر هم خواهد گذشت آخر 
هوس در نسخه تسلیم ما صورت نمی‌بندد 
۱ ۱۳ 
شرار کاغذ ما رنگ تصویری دگر دارد 
تا طرح تبسّم فکنی چین جبین است 
در دیده ابنای زمان چند توان زیست 
چو چینی شدم محو نازک‌ادایی 
ببالد موس در دل ساده‌لوحان 
دریسن کار کساه:هلاکست تهاشبحا 
مپرس از خط تسسلیم مکتب نیرننگ 


نی‌ام به‌مشق خیالت کم از چراغ خموش 


ای آینه بر مانتوان بست دورویی 


آن روز که پرسند چه چیزی, تو چه گویی 
(ص ۲/۸۱۰) 
خطش امروز بر تعلیق می‌پیچد ز ریحانی 
(ص ۲/۸۱۰) 
نگه نتوان نوشتن بر بياض چشم قربانی 
(ص ۲/۸۱۰) 
همان در خانة نقاش ماند از ما پرافشانی 
(ص ۲/۸۱۰) 
به‌لوح امتیاز آتش زنی تا نقش ما بندی 
(ص ۲/۸۱۰) 
در لطف و عتابت نتوان یافت دزنکین 
(ص ۲/۸۱۱) 
مکن‌وانتم» از صسورزت ایمان به‌فرنگی 
(ص ۲/۸۱۱) 
(ص ۲/۸۱۲) 
کالد تس مر اش خودنمایی 
(ص ۲/۸۱۲) 


چه بافد شب و روز جز کربلایی 
(ص ۲/۸۱۳) 
چو سایه صفحه سیه کرده‌ایم بی‌رقمی 
(ص ۲/۸۱۴) 
به‌لغزش مزه من هم شکسته‌ام قلمی 
(ص ۲/۸۱۴) 


جون من ندارد ا تیهام ی انز تک 
به‌رنگ آمیزی عنقا جهانی می‌کشد زحمت 
توهررنگی که خواهی حیرت دل نقش می‌بندد 


ه‌برت ز جوهر آینه ورقی‌ست نسخه طراز دل 


به‌حمدالله دمید آحر خحط مشکین ز رخسارت 


چه امکان‌ست رنگ شعله ریزد شمع با آهم 
جنون چون شمع در رنگ بنای من نزد آتش 
نه از صبحی خبر دارم نه از شامی اثر دارم 
تواضع نسخه‌ايم از سرنوشت ما چه می‌پرسی 
در پرد؛ٌ هر رنگ کمین کرده شکستی 
در کارگاه تجدید حیران رنگ و بو باش 


زین تماشاکده حیرانی ما رنگ نگیرد 


تاعاس که هیال نی ین تلد 


ابیات بیدل // ۱۵۳ 


شبرازه مه بهنحیر کس تفا 
(ص ۳۱,۸۳۴( 
تو هم زین رنگ می‌پرداز تصویری به‌تاریکی 
(ص ۳۱۳,۸۳۴( 
ندارد کار گاه وضع حون ات بهزادی 
(ص ۱۱۸۳۱۵ 
سیه است نامه اگر همه نفسی به‌جای رقم کشی 
(ص ۳۱۸۳۶( 
چراغ دیده تأ روشن شود می‌خواستم شامی 
به‌بزم پختگان بالا تخرد کار هر خامی 
رصن 0۳۱۸۸۳۳۱( 
(ص 0۳/۸۳۳۳ 
(ص ۳۱,۸۳۴( 
رون ۲۸/۸۳۲۵ 
داده است قضا کارگه شیشه به‌مستی 
رصن ۲/۳۹۲۵ 
جندین بقار دارد گلزار قت و سا قون 
(ص ۳۱۸۳۶( 
ورق آینه مشکل که توان کرد حنایی 
(ص 0۳۱۸۳۳۷ 
ی ی کت از تیه شات مشانر 
(ص ۲/۸۲۸) 
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نیرزد آینه بودن به‌آن همه تشویش 
از نسخه ما و من تحقیق چه خواند کس 
تاراستی از جاده فهخت بدر انداعت 
چه پردازم به‌اظهار خط بی‌مطلب هستی 


ز حیرت پا زدم نقش نگارستان امکان را 


تحیر نسخه‌ها شسته‌ست در چشم سفید من 


ز چشم بی‌نگه اجزای هستی مُمهر کن بیدل 
ز بس‌که کرد تصور نگاه مژگانی 
در بربسته می‌گوید رموز خانهٌ ممسک 
نسزد به‌مکتب وهم غم سرنوشت خوردن 
درین قلمرو وحشت چه مردمک چه نگاه 
نظر به‌حیرت تصویر هند باختهام 


به کمین صفحهة باطلت نفتاد آتش امتحان 


که هر که جلوه فروشد تو رنگ گردانی 


(ص ۲/۸۲۸) 
تا نام و نفس باقی‌ست آیینه و بی‌نوری 
(ص ۲/۸۳۰) 
(ص ۲/۸۳۲) 
را 0 ی 
(ص ۲/۸۳۳) 
(ص ۲/۸۳۳) 
همین یک صفحه دارد جزو استعداد قربانی 
(ص ۲/۸۳۳) 
ندارد انتخاب ما به‌غیر از صاد قربانی 
(ص ۲/۸۳۳) 
به‌خودشناسی ما ختم شد خدادانی 
(ص ۲/۸۳۳) 
سواد تدکی تذل روشن اسنت از چین پیشانی 
(ص ۲/۸۳۴) 
حط این جریده پوچ است خحوشت آنکه ساده‌باشی 
(ص ۲/۸۳۴) 
جنون دمانده خط از نقطه سویدایی 
(ص ۲/۸۳۵) 
کزین سیه‌قلمان برنخاست لیلایی 
(ص ۲/۸۳۵) 


که به‌قد ره ر شرراز دلت نگهی است در پس روزنی 
(ص ۲/۸۳۷) 


به‌انداز تغافل نیم رخ هم عالمی دارد 
نیست راحت جز به‌وضع خاکساری ساختن 
در دعوی کمالات صد نسخه لاف فضلم 
ز وداع فرصت پرفشان به‌کدام ناله دهم نشان 
شرر کاغذی آرایش دکان نکنی 
شهیدان وفا را درس دیداری‌ست پنهانی 
صد رنگ نقش بستیم در یاد گل جبینی 
در مکتب تعین چندین ورق سیه کرد 
عالمی بر باد رفت از سعی بی‌پا و سری 
در پی ما انفعال سرئوشت افتاده است 
عون ضوع دار فصن اج پیدت 
تو نیازا مناوت عم سار 


غبارم هر تپیدن ناز دیگر می‌کند انشا 


ابیات بیدل // ۱۵۵ 


(ص ۲۸۳۳۹ 
با زمین سر کن چو نفش بوریا افتادگی 
رصن 0۳۱۸۳۴۰ 
(ص ۲/۸۴۱) 
نگر این جریده رقم زنم به‌عط غبار رمیده‌ای 
(صس ۲/۸۴۱) 
صفحه آتش نزنی» فکر جراغان نکنی 
(صس ۲/۸۴۲) 
سواد حیرتی دارد بیاض چشم قربانی 
رصن 0۳۱۸۳۴۳ 
(صس ۲/۸۴۴) 
(صس ۲/۸۴۴) 
خامه‌ها در مشق لغزش گم شد از بی‌مسطری 
رصن ۲۸۳۹۴۵ 
تا هتا را مت ان تفه مارد قرع 
(ص ۲/۸۴۶) 
من ز برت کجا روم گر ز برم تو می‌روی 
(ص 0۳۱۳۸۳۴۶ 
هم از جوش شکست رنگ پر کردیم مینایی 
(ص ۲/۸۴۸) 


اثرها دارد این رنگ خیال چهره‌پردازی 
(ص ۲/۸۴۸) 
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من و مشق ندامت‌ها که چون مزگان قربانی 
نمود معنی احوال من صورت نمی‌بندد 


درین دقت فضا سعی قدم معذور می‌باشد 
گر نیست در این میکده‌ها دور تمامی 
لوح اظهار این‌قدر تهمت نقوش عاجزی‌ست 
نقفش تصوير خیالی ز انر نومیدم 
دل مایل تحریر سجودی‌ست که امروز 
خطی‌ست جلوه‌گر از پردة منقش دیبا 
نی زمزمه‌های بساط وفا حجل‌ست ز حرف ریاپی ما 
ی ری خ وه 
عبارت شوخی معنی‌ست از فکر دویی بگذر 
دلی پرداخت از بی‌پردگی‌ها ساز بیرنگی 
نسیم دامن او گر رسد گاه خرامیدن 


در بیاض گردن گل. خون بلبل ظاهر است 


مگر سازد خبال موی مجنون. کلک تصویری 


(ص ۲/۸۴۹) 
مگر دستی به‌هم سایی و ریزی رنگ جولانی 
(ص ۲/۸۵۰) 
قانع چو هلالیم به‌نصف خحط جامی 
(ص ۲/۸۵۴) 
ای همه معنی به‌جرم خط مسطر سجده‌ای 
(ص ۲/۸۵۴) 
دعوی‌ام شوخی و مستی و ندارم سندی 
(ص ۲/۸۵۶) 
تفش قلم او ورفشی کرده حنایی 
(ص ۲/۸۵۹) 
که زینهار به‌بازی دم پلنگ نگیری 
(ص ۲/۸۶۲) 
مرسانپگونی خامه نع یکهسط رچاک تقس نکشی 
(ص ۲/۸۶۴) 
ز سطر نسخه زنجیر ناله می‌خوانی 
(ص ۲/۸۶۷) 
ندارد محفل ما شیشه غیر از رنگ صهبایی 
(ص ۲/۸۷۳) 
به‌هر آیینه دارد در شکست رنگ فانوسی 
(ص ۲/۸۷۵) 
سحر بی‌پرده گردد جلوة تصویر قالی را 
(ص ۲/۸۷۹) 


می‌شود بی‌برده می» جندان که مینا نازک است 
(ص ۲/۸۳۸۵ 


به‌روی آب نوشته‌ست کلک رأفت را 


مشاطة شوخی که به‌دستت دل مابست 


"۳۳ ۰ ۲ ۰ ۶ 
تا عرضه دهد منتخب نسخه اسرار 
بیدل تو هم از شوق. چمن شو که به‌اين رنگ 
چخشنم قوبانی بیاضن بی‌منوادی بیش ثیسیت 
یعنی که دبیران نهان‌خانهء الفشت 
از بس که تجلر رقم لوح شهود ا ست 
صد عمر ابد سطری ازین نسخه عیش است 
الفت رقمان سرخط تاریخ بهارش 


شهرت فرهاد و من در بیستون خاموشی است 


موج دریا شاهد بیتابی گوهر بس است 


به‌همین شکل در ص ۷۲۶ نیز آمده است. 
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دا کلوری که شتا مسق 
(ص ۲/۸۸۶) 
می‌خواست چمن طرح کند» رنگ حنا ببست 
طراح چمن معنی یک غنچه جدا بست 
(ص ۲/۸۸۶) 
شیرازة دیوان تو امروز حنابست 
(ص ۲/۸۸۷) 
هر نامه سیاهی که نماید پر زافت 
(ص ۲/۸۸۸) 
کعبه را تا چند در زیر بغل پنهان کنید 
(ص ۲/۸۹۰) 
ای دیده نگاهی که چه گلزار نوشتند 
عقد دو گهر بر خط ان وش 
صد رنگ برات گل بی‌خار نوشتند 
خورشید به‌خشت در و دیوار نوشتند 
کز نقطء او معنی طومار نوشتند 
یکرنگی تسألیف دو گلزار نوشستند 
(ص ۲/۸۹۲) 
ز رنگ‌ریزی معنی خیال نقش فرنگ 
(ص ۲/۸۹۴) 
سرمه دارد از خط جوهر صدای تیشه‌ام 
(ص ۲/۸۹۶) 
نالة دل می‌تراود از شکست خامه‌ام 
(ص ۲/۸۹۷) 
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عقدی‌ست غنچ؛ دل از نسخه‌های آهم 


رنگ طرب گر این همه آغوش واکند 
طوق گلوی قمری ما نقفش باطل است 
می‌شمارد کاتب حکم تو در مشق جلال 
هوس کردم که گیرم بهرة رنگ تماشایی 
جوهرش معنی عقول و نفوس 
چون ز خود رفت عشق داند و بس 
بش له اقسی یفن هت او قاط 
وحشی دشست بسی‌یازی‌ها 
حیرت آیینه‌های صورت فهعم 
به‌یقین شد که در بساط شعور 


اهر و باطنی نس دارد آب 
کلک وهم تو آن‌قدر لغزید 


رفت ناگاه پنجهاش بگکشاد 


یک گل بود تحیر از ریشه‌های آهم 


(ص ۲/۸۹۷) 

یک برگ گل به‌روی دو عالم نقاب کن 
(ص ۲/۹۰۱) 

در گلستان جلوهٌ سسرو روان او 
(ص ۲/۹۰۲) 

گرد نان را دست و پا و سر تراش خامه‌ای 
(ص 6۲/۹۰۴ 

چو مزگان تا برافشاندم زدم بر عافیّت پایی 
(ص ۲/۹۰۴) 

ترضسش رنسگ عسالم محسسوس 
(ص ۳/۹) 

سطر خاشاک شعله خواند و بسس 
ی > (صس ۳/۱۰) 
پرفشان شکست رنتگ صفات 
/۳) 

(ص ۳/۱۱) 

نونگاهان رنتگ عسالم وم 
(ص ۳/۱۲) 

ری :۳/۱۳ 


صفحهة ساده مسی‌نگارد آب 
(ص ۳/۱۵) 


(صس ۳/۱۶) 


عارفی داشست درس نسسخه دید 


گت در خود نگاه دزیدن 
عالم از نقش مهر و کین ساده است 
عالمی زین هوا به‌خود بالید 
هر جه خواندی سواد غفلت داشت 
بالات پرد؛ غیسيم 
ای دلت تخم ریشه‌ه ای خیال 
بال و پر آن‌قدر شکسته ب‌همم 
گرچه منقوش صفحه صسحوند 
غیر مانیست در قلمرو فعم 
ای نس مرکز عدم ۱۳ ۲ 
ساکنی زیرمشق رم شده‌ای 


که جهان جمله صفحه عدمی است 


ابیات بیدل // ۱۵۹ 


یعنی از عیسر جسشم پوشیدن 


(ص ۳/۱۶) 

صلح و جنگ تو با خود افتاده است 
(ص ۳/۱۷) 

متا بیش بسانت حتان | بح تین 
(صس ۳/۲۰) 

ان نو وت تن شیتت کفتی ال تیان 
(ص ۳/۲۱) 

آنچه دیدی غبار بیش کاشت 
(ص ۳/۲۴) 

گفتگ وی کاب لاربسیم 
(ص ۳/۲۵) 

نفسی در همسوای فهعم بل 
(ص ۳/۲۷) 

کاشیان‌هاست نقفش بسته به‌هم 
(ص ۳/۲۸) 

تامزه بر هم آوری محوند 
(ص ۳/۲۸) 

نقطء انتضاب نسخه وهسم 
(ص ۳/۲۹) 

خط نو سکن و نقط سسیار 
۳ 

همستیی طعمه عدم شده‌ای 
(ص ۳/۳۱) 


(صس ۳/۳۲) 
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تسو خی دمیده‌ای ز عسدم 
از نشان فرب ال مپرس 
عمرهارنج انتظار ۳ 7 
ره عیان سود ماغلط رفتسیم 
ناتمامی ز ببس که مشق رساند 
رق]ّم عشق را کجصاحدوست 
سیم تج ار معضی اظهار 
تاش ود نقطء قسدم موسوم 
بس‌که بالید معنضی ایاب 
ار 
اسان شتفاش شنت نان 


ایجد سسکا تسا ابو 


دو عدم تاتسوآمدی به‌میان 
(ص ۳/۳۲) 
(ص ۳/۲۳) 
زین جنولن‌ماي خیال مرس 
(ص ۳/۲۳۳) 
تخته مشق جلوه بسود ندید 
(ص ۳/۳۶) 
پسی معنی بسرون خط رفتیم 
۳ 
تایه وتا تیاه تفی وان وا 
(ص ۳/۳۸) 
نقطه تا جلوه می‌دهی ملای‌ست 
5 (ص ۲۳۸ 
۳ ۳ ۳0 ۱( 
(ص ۳:۴۰) 
قوش مرانب معلوم 
(ص ۳:۴۰) 
حرف شد سطر و سطر گشت کتاب 
(ص ۳/۴۱) 
یافست از حامته او خسسن رقم 
(ص ۳/۲۳) 
اصطلاحات معنسوی دراب 
(ص ۳/۴۳) 
تونسال بهسار رعنبایی 
و 


عحف تا امه قلم تا آوزد 
سب تفت تسف کته از صفحهً آن 
تفه ان خام.ه بدیع‌رقفم 
و دم سک و 
یات خر ۶ ی هن 


2 شت این حرف تارقم‌تمشال 


نقش آن جلوه زین خیال سواد 


شامل شکل‌همای حس و خیال 
زین ورق‌ها که لوح زشت و نکوست 
چولن به‌عنصر رسید صورت بست 
تابسری زین بهار بسوی ار 


کید اه بان خواندند 


ابیات بیدل ۸ ۱3۱ 


سیف نج 4 ی | وق 


رص ۰ ۳/۳۲ 
وس هعشستی اسلا اسان 
(ص ۳/۴۵) 

کرد اینجاعیان نقوش قسدم 
(ص ۳۲۵ 

لوح مسرآت صورت قلسم اسست 
(ص ۳/۴۵) 

اعتبار قلسم ز لوح ظهور 
(ص ۳/۴۵) 

عرض انشتانت داد لوح خیال 
(ص ۳/۴۶) 

از چه از نشثهة ظهور رقم 
(ص ۳/۴۶) 

ی و تون رقم ز مداد 
(ص ۳/۴۶) 

نسسخه اصسل صسورت و تمشال 
(ص ۳/۴۷) 

نقطه تا خط همان تجلی اوست 
> (ص ۳/۴۷) 
نقش لسوح کماهی‌اش بنشست 
(ص ۳/۴۹) 

شا کیت راگن یساش کسیر 
(ص ۳/۵۰) 


تاک مر نهان خواندند 
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عالم و این نقوش بی‌تصداد 
لسوت سل اتسبهفتا ارام 
می‌گشاید بسهعالم تقریر 
چون به‌ایین رنگ طرح نور افنکند 
تانگیری ز علم خامه به‌دست 
صلح و جنگ بساط ظلمت و نور 
چون به‌ایین رنگ ریخت صورت ناز 
زین مکان کرد رمز قدرت فاش 
وا هشال 
رنگ هر گل که بنگری فاشش 
ور خیالی شسود بهار آهنگ 
هیچ نقشی ز رده سر نکشید 


دارد از علسم سحی ح ال ارشاد 


(ص ۳/۸۵۰) 
(ص ۳۵۲ 
رصن ۳0۳ 
(ص ۳/۵۵) 
صسورت هیچ حیز تتوان سست 
(ص ۳/۵۸) 
نیست جزربط کارگاه ظهور 
رصن ۳/۶۳۲ 
(ص 0/2 
(ص 0/2 
وتات قازایست تتخا سم داد 
رصن 0/2 
تین شتا که کتضتین نها تسار 
(ص 0/2 
هم در آن خامه کن تصور رنگ 
(ص ۳۶۲ 


(ص ۳/۶۲ 
سا ار ۱ ۱۳ 
(ص ۳/۶۲ 


سسیمیا کار سیرگاه ظهعسور 
شوخی‌اش بس‌که مشق ناز رساند 
مشق موزونی کم‌ال اینجاست 
کاتب صنع سخت‌تر دست است 
وخ رنس‌ه و بو دکاشسکشن 
السف و لام مکسب کج و راسست 
تمه مس ابیت اسر هسیر ان 
نم [و] ترتیب مکتب اظهفار 
تاکم و بیش اعتبار صور 
وت یه بط تام دتصحو انز 
همه زان حلوه رفظ اخاژ سل 


هر چه در رنگ خحط به‌عرض رسید 


خامه هر جاست راقم مدی 


ابیات بیدل // ۱۱۳ 


چسشم‌بند خیسال‌بافی نسور 


(ص ۳/۶۲) 
رنگ شد هر کجاقلم گرداند 
(ص ۳/۶۲) 
قطعه‌پسردازی جم‌ال اینجاست 
(ص ۳/۶۲) 
صفحه در پیش و خامه در دست است 
_ (ص ۶۲ 
هت تا بای 
(ص ۳/۶۲) 
به‌حط صنعش انتضاب اداسست 
ری ۳/۲ 
رنسگ بر چهر:؛ صدا بس‌ستن 
(ص ۳/۶۳) 
معی‌دهد ربط نسخه اسرار 
(ص ۳/۶۳) 
وانماید بوت رنگ انر 
(ص ۳/۶۴) 
نسسق گیرودار س‌طانی 
(ص ۳/۶۴) 
که بسه‌ارسن ونتخه سس بزدازاسد 
(ص ۳/۶۴) 
یکقلم سراز آن نقاب ک شید 
(ص ۳/۶۴) 


زهشتته آن جلوه هی کستشند قدی 
(ص ۳/۶۴) 


۶ // اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


حرف تانقطه کایدت به‌نگاه 
ای حساب آشسنای علسم قسدیم 
طرح اعداد تونشیب و فراز 
کرد آف از نگ گردانی 
کاتتک مجاسسی رز ۱ واه تسایر 
ای ضمبرت صحایف معن_, 
که لطافت دورندکی انشا ینست 
که معنسی‌شسناس نسسخه دل 
سر طومار ماسسبق واکرد 
ون ز حد رفت موج جولانش 


جسسم رد ست ف ظهعور کرده او 


جزو دیگر هم از شکنجه خاک 


اس ارم کین ان تن مخت 


(ص ۳/۶۴) 
رقمآرای اصسن نقسویم 
(ص ۳/۶۵) 
پنج و چارت ز هفت و نه ممتاز 
(ص ۳/۶۵) 
ابروبسی:را نمنستود سای 
(ص ۳/۶۶) 
رقم شعله می‌کند تحریر 
(ص ۳/۶۶) 
نگ سدری از اطتایفتا:معشین 
(ص ۳/۶۷) 
یک ورق نسخه است اجزا نیست 
(ص ۳/۶۷) 
نشود زین رموز همم غافل 
(ص ۳/۶۸) 
(ص ۳/۶۹) 
وات هن خیوادع اک ری( 3ا گنت 
(ص ۳/۷۱) 
جان. بخضار لطیف پرده او 
(ص ۳/۷۲) 
کرد عزم عروج عالم پاک 
(ص ۳/۷۵) 


تا و رامیت رم بت رت 
(ص ۳۸۷۶ 


قدم اکنون حدوث موجزن است 
و تسا ترجمان نسخه نز 
چشم‌ه‌ان و نگاه حیرت ماند 
خامه تکار مدع دارد 
ان مان اعسای ایتامان یال 
ریضت وضع ظهعورش از تعظیم 


در تکلسم حروفسشان نسسبت 
بباد سطری برون تپییدن او 
بهسر تحقیسق اول و انجتام 


خلسق پیس-دایی تعقل توسست 


ابیات بیدل // ۱3۵ 


(ص ۳/۷۷) 

رنگ مطلق مقید چمن است 
(ص ۳/۷۷) 

سبزه‌ه ترزبان معنی راز 
(ص ۳/۷۷) 

گوش ابجد نیوش غفلت ماند 
(ص ۳/۸۰) 

توی »ری بت وا ور 
۱۳۸ 

ادها انز 
(ص ۳/۸۵) 

زک میتی اخحین عجرم 
(ص ۳/۸۵) 

ی ی 
(ص ۳/۸۷) 

به‌سخن باید از خودت گل چید 
(ص ۳/۸۷) 

در نوش تن خطوطشان کسسوت 
(ص ۳/۸۹) 

تا کات که تاه رشان ان 
"2 (ص ۳/۹۰) 

نسسخه علسم راست انسان نام 
(ص ۳/۹۳) 


۰ 1 از ۰ ۶ ۳ تو س 
(ص ۳/۹۵) 


۸/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


حرف تحفیق خامشی سبق است 
شم بر نسخه‌های کهنه مدوز 
مس شسود سباز نسسخه عرفان 
از حط کهکشان این انداز 
شرر برده سر به‌خلوت سنگ 
دوعس وتو سر آفعتاب بکستاه 
وضع تسسلیم ترجمان گردید 
اما عیرست ارم 
نیست رازی که بر تونبود فاش 


نان از ا که کشبردتک 


به‌گمان. شرری مناسب‌تر از شرر است. 


همه ظاهر ولی ب‌باطن حسق 
(ضی ۰ ۳/۹۶) 

رنگپسرداز گلشن ل دض 
(ص ۳/۹۶) 

نقش تحریر سادگی ورق اسست 
(ص ۳/۹۷) 

معرفت تازه دفترست امروز 
(ص ۳/۹۷) 

یه از که تاه ناخ تال 
(ص ۳/۹۷) 

لزش پای کیست جاده طراز 
(ص ۳/۹۷) 

جه فروزد راغ شوخی رنگ 
(ص ۳۸۱۰۰) 

کای شفیع جهعان نامه سیاه 
(ص ۳/۱۰۱) 

حصط پیشانی زبان گردید 
(ص ۳/۱۰۲) 

هه وت تال هل ول 
(ص ۳/۱۰۲) 

کت تووه اس رو زا از مان 
(ص ۳/۱۰۳) 

خامء قدرت تو داشت به‌چنگ 


(ص ۳۸۱۰۳) 


احتیاجت به‌ماضصرورت یست 
ب‌نشان شوق بی‌نشان آهنگ 
و در نغم..زار بیرنگی 
کوش سا رشق ساز عالم رن گ 
له مسر رات سینت استهایشن 
ملد فرصت ز جهعل ار داری 
تک تفن ا ها تحار کشت 
رشتة وهم پیچ و تاب گسیخت 
هر کجاجسم و جان بهم زده‌اند 
رفشستن از خود عصانمی‌خواهد 
سطر رنگی که از رگ گل دید 
چیست این باغ درس‌گاه رمی 


داغ تساه داتس شیاه مخ تدظ 


ابیات بیدل // ۱2۷ 


(ص ۳/۱۰۳) 

همچو پرواز در طیعت رنگ 
(ص ۳/۱۰۴) 

کت واه از پیت ره اف کی هب کون 
(ص ۳/۱۰۴) 

ماومن پرده» این و آن آهنشگ 
۹ (ص ۳/۱۰۴) 
اوتتکاسسی ز عست 0 دانتا کشت رن 
(ص ۳/۱۰۵) 

حیف باشد که کفیل بیکاری 
(ص ۳/۱۰۶) 

خاک با خاک و جان به‌جان پیوست 
(ص ۳/۱۰۷) 

خط پرگار رنگ مرکز رینخضت 
(ص ۳/۱۰۷) 

از یکی بر دویی قلم زده‌اند 
(ص ۳/۱۰۹) 

گردش رنتسگ» پسانسی‌خواهد 
(ص ۳/۱۱۱) 

از برات شسسامی فهمید 
(ص ۳/۱۱۲) 


حیرت اوراق رنسگ و بو رقمی 
(ص ۳/۱۱۳) 
(ص ۳/۱۱۳) 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


این ورق‌هماکه دام ادراکنند 
نسخه عافیت ورق گرداند 
کرده بسی‌برگسی فناتسوام 
خواند آخضر بهدی ده نمناک 
هه تیور ون که کسیر انس ‌کن 
مت تال کارشتت ک ما سا توح تن 
یبود زر یه تخوس تاط 
می‌نتوان زد بسه‌مکتب اعمال 
لا کنسیین. ان تاد کی دون کسترددن 
کته کلسسی در قلع ری آفهسار 
طبم دان‌از نسسخه تمهید 


متا انب لاب تن تکنسرار 


مه‌ای گر قلسم کند پاکند 


(ص ۳/۱۱۳) 

جلوه درس شک‌سته رنگی خواند 
۱ (ص ۳/۱۱۴) 

سایه در تخل گم چو خحط به‌قلم 
(ص ۳/۱۱۴) 

سرخط اقتضای صفحه خاک 
(ص ۳/۱۱۵) 

رنگ‌ها دور ب‌اش بیرنگی‌سست 
۱ ۱ (ص ۳/۱۱۶) 

۱ (ص ۳/۱۱۷) 

(ص ۳/۱۲۰) 

سس خطاآرای ص فحه خطاط 
(ص ۳/۱۲۲) 

فال شوقی ز نسسخه آشغال 
۱ (ص ۳/۱۲۴) 
مفت هیچ‌ست کار حق کردن 
(ص ۳/۱۲۵) 

نیست بر عزل و نصب آن مختار 
(ص ۳/۱۲۷) 

کین تی ا س:خ0 تین فهفن سل 
۱ ۱ (ص ۳/۱۳۲) 


نفد محضی ز جیسب سعی تصترا و 
(ص ۳/۱۳۵) 


تاصرر قلسم دهد آواز 
صفحه‌ای را صفای آینْه کن 
حیسرت وحشیان دشست قدم 
هر چه از نقش کیف و کم یابی 
صساحب لسوح و القلسم باشی 
سا شوگ ار اه تا 
فکر بایند چو کلک مو بارینک 
قه تا ها متا ا سیخ 
نسیمرخ باش خسواه مسستقبل 
نیست خمخانء جهان خیال 
تتتا دم آ خر انجسه دور کستاو استث 
همه گل‌های یک گلستانيم 


ابیات بیدل // ۱۹ 


از سبط یراق کا سن راز 
(ص ۳/۱۳۵) 
خسن خحطی در آن معاينه کین 
(ص ۳/۱۳۵) 
بد ید ارت و کسام رقم 
(ص ۳/۱۳۵) 
کت 5ج از کوچه تسم یابی 
(ص ۳/۱۳۶) 
به‌که افسرده چون رقم باشی 
(ص ۳/۱۳۶) 


صسورت معنی مسصور باش 
(ص ۳/۱۳۶) 
تابهکنه صور شسود نزدیک 
(ص ۳/۱۳۶) 
قدرت‌آرایی خیال اینجاست 
(ص ۳/۱۳۶) 
بایسدت دسست زد بسه‌رنشگ عمسل 
(ص ۳/۱۳۶) 
خالی از نْشله جمال و جلال 
(ص ۳/۱۳۷) 
تردن هست ای رنه سیر از اسسستت 
(ص ۳/۱۳۹) 
خط اسرار یک دبستانيم 
(ص ۳/۱۴۲) 
داشت مت اتود وهی اسان 
(ص ۳/۱۴۳۳) 


۰ ۸/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


حشت و کل نفد هن اکن ۳ 


رنگ تسصویری از غبتار سسحر 
آخسر از مرگ نمسودن حاصل 
خوان ده از شرح سین چاکش 
یعضی آن آفتناب زرین چنگ 
ای ای که ی انار 
وم هار تفاسم آبسستها رنه 
هر چه نقش لطیف آب و گل‌ست 
ریخت معموره‌هابهاین تدبیر 
تسار عه کتسیی اکن آراوق بازیم 
بسرق در رگ ابر می‌بارد 


(ص ۳/۱۴۳) 
بساد یبرد آب آوازش 
(ص ۳/۱۵۲) 
کز شکسستش دمی‌ده بسوی اسر 
(ص ۳/۱۵۲) 
(ص ۳/۱۵۳) 
(ص ۳/۱۵۴) 
تافلک ریخت رنگ تیتن ست رنگ 
(ص ۳/۱۵۶) 
نگیو مان کیره متا 
(ص ۳/۱۵۸) 
نقش رنگینی عباراتند 
(ص ۳/۱۶۰) 
مسوج بیرنگی خیسال دلسست 
(ص ۳/۱۶۳) 
هر بطم فت رات ا تست تعه یر 
(ص ۳/۱۶۵) 
ضر بت مسا لو شکور بهم تازیم 
(ص ۳/۱۶۶) 
لس اه رل کی فقو تم ها زگ 
(ص ۳/۱۶۹) 


رنگ جمعیت محیط شکست 
(ص ۳/۱۷۴) 


آنکه چون سایه‌اش به‌دست افتاد 
اصسطلاح جهن بیرنگی 
جمعی از اختراع ۳ ۳ ۳ 
غنچه تاغافل از گریبان نیست 
رنسگ تمهید این نماشاگاه 
حرف و سطر کتاب کون و فساد 
نا برآرد بته‌ایستن ختتوان آهنگ 
اولین ساغری که از خط جهد 
بیدل ام روز خام+ء حسراف 
پیسری از مب دان آن اقلسیم 
وانموده رگ و پسی‌اش یسک‌سسر 


[ ۰ مش س‌ِ از هب ک د 


ابیات بیدل // ۱۷۱ 


تیه‌روزی ز سرخحط ایجاد 


(ص ۳/۱۷۴) 
مها ۱ 7۳| 
(ص ۳/۱۷۷) 
باه آارو وس هه هی کار 
(ص ۳/۱۷۸) 
نسخهة رنگ و بو پریشان نیست 
(ص ۳/۱۷۹) 
مامتان ایا سکس ستاو 
(ص ۳/۱۸۴) 
اتتوی نکاو تست مات تراد 
(ص ۳/۱۸۵) 
شش‌جهت را محاط گردش رنگ 
(ص ۳/۱۸۶) 
بسست بان شه رسایی عهد 
(ص ۳/۱۸۸) 
منحرف بسود از خط انصاف 
(ص ۳/۱۹۷) 
ون فلک نسخه کتاب قدیم 
(ص ۳/۱۹۸) 


خط تقویم این کهن دفتسر 
(ص ۳۸۱۹۸) 
تیصو 
(ص ۳۸۱۹۹) 


با هر دو ترکیب انقلاب سواد و انقلاب سواد. معنا زیباست. 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


می کشی ساغر ستم زدن‌ست 
درجم ازین نسخه‌های تازه‌رقفم 
در چنسین موضم تسصورگاه 
منتنی‌هانن کن :هروه این کهت‌سار 
بر جنون شد قبای دانش تنگ 
هر که من‌شور رحمتش دادند 
تا خطوط کم لاتم کرد 
خط این نامه یکقلم صادی‌ست 
شق دیگر ز کلک ف ضل‌آهنگ 
کاین دبستان مشق عجز و فرور 
ی زر ۱ لوح استعداد 
حیسرت اوراق دفترسست اینجا 


نسخ و تعلیق و ثلث این دفتسر 


برخط جام دل قلم زدن‌سست 
(ص ۳/۲۰۴) 

چیه آیینه در مقاببل همم 
(ص ۳/۲۰۵) 

هد یکین وا سم طافتست اه 
(ص ۳/۲۰۶) 

نیست جزنقفش لوح‌ه ای مزار 
(ص ۳/۲۰۷) 

یت پسوی کنسل ازتعاسق رسک 
(ص ۳/۲۱۰) 

۳ ۲ 
(ص ۳/۲۱۳) 

تیرگی نقش در عدم گم کرد 
(ص ۳/۲۱۴) 

| تحت ان #تستر ان ار آدممجس تا 
(ص ۳/۲۱۴) 

کرد ایجاد جاده؛ فرهنشگ 
: (ص ۳/۲۱۶) 

عالمی دارد از کمال و قصور 
(ص ۳۲/۲۱۶) 

رقم قدرت کمال سواد 
(ص ۳/۲۱۶) 

لزش موش مسطرست اینجا 
(ص ۲۲۱۶ 

سحرپرداز طسردیگر 


۱۳۱ 


خسط ترس‌او اختراع هنود 
نه به‌خال و خط غبار فتسور 
تازسیر خط و سواد قط 
بش اقب رف تانب | کتتاهین 
نقطه سیر تصین احدی‌ست 
اعتب‌ارات نیست جز نقطسی 
صورت عجز اشتراک رقم 
هر که طرم عمارتی دارد 


این گدایان تردماغ جنون 


هردو یک جام نی دمیده ز بر 


تسانفرسوده ات خامه ما 


ابیات بیدل // ۱۷۳ 


همچنان اب گیسوی مقصود 


(ص ۳/۲۱۶) 
(ص ۳/۲۱۶) 
دی روا اوه تاره #ا تعاطا 
(ص ۳/۲۱۶) 
باتودارد خطاب آگاهی 
(ص ۳/۲۱۷) 
سایه انشایی خط صمدی‌ست 
(ص ۳/۲۱۷) 
که خیات ازو دمانده خطی 
(ص ۳/۲۱۸) 
غیر عزم خیال خود فسخ است 
(ص ۳/۲۱۹) 
معنسی مس دعا مخ الف هم 
(ص ۳/۲۱۹) 
پدس هشونا سستازلن داره 
(ص ۳/۲۱۹) 


چون خط سین و شین به‌لوح فسون 
شکل محتاج کاسه در دست‌اند 
۳/۳ 
هر دو ینک نرگس قلیم سر سر 
(ص ۳/۲۲۰) 
دارد از کل ک بسی‌نشان پرداز 
(ص ۳/۲۲۲) 
(ص ۳/۲۲۵) 


۶ // اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


نقطه‌ای همم اگکر رسد بهرقیم 
وضع آفاق لوح و قلمی‌ست 
اعدانل ای ها تن 
خط مح‌سوس و نقطء موه‌وم 
بات ۱۳۰ 
این رقوم مرانسب کسم و بسیش 
ای تخت حاتخهتتتایق اقسسا 
سس همین نقش‌های علم قدیم 
سجه را دید براطاعت فرض 
به‌که بسااتفاق عهد کنسیم 
شش کف ارستطی اه گس وه 


اون تشه کحتاتت وود 


نسوک این خامه را مخواه قلم 


(ص ۳/۸۳۳۵ 
ذره وا تست تشم #نتتوا رفمی‌ست 
(ص ۳/۸۳۳۵ 
(ص ۳۸۳۳۶ 
در کاب تایرا حسن مرقوم 
(ص ۳۸۳۳۶ 
رهز ۳۸۳۳۶( 
خوانلهای ان کف ات میات وشن 
رصن ۳۸۳۳۶ 
عتالم از صفحه‌ات شعورانسشا 
(ص ۳۸۳۳۷ 
آدمی رتست سسرخحط تعیسسیم 
(ص ۳۸۳۳۷ 
کهز غلسشی لاشتت رکه کبتان 
(ص ۳۸۳۳۸ 
تیه ای تراد مهر نامء عرضص 
رن ۱۲۱۲۱۳۲ 
(ص ۳/۲۳۸) 
لعزی از کت نب نکم تست ود 
(ص 0۳۸۳۳۹ 


ضبط شیرازه. بند یکمن تست ود 
ری ۱۳۱۱ 


او سست تست ابرم تج امکتانی 


مخ سر 4 سر از ف سارت سجسسون 


نسوراجرام پرتنورقمسش 
هنم ود بهار علسم رساند 
چهسره‌پسسرداز عسالم اجمال 
صفحه آنتختا سرد کین رقم است 
عقل کزآگهی قلم برداشت 
نرگسستان بهخامه تقریسر 
ور کال جهان حیات 


ابیات بیدل // ۱۷۵ 


وضع تحریر علم مطلق باش 
(ص ۳/۲۴۰) 

ب‌صلای یقسین شسهود آهنگ 
(ص ۳/۲۴۰) 

تین باس سس ورن و مسا تون 
(ص ۳/۲۴۰) 

نقش‌بند جهان بوقلمسون 
توف ات را س کت لس 
(ص ۳/۲۴۰) 

ها ی ناک داز تیان 
۱ ۱ (ص ۳/۲۴۱) 

۱ (ص ۳/۲۴۲) 

نفش قدرت هنوز در عدم ابنخت 
(ص ۳/۲۴۴) 

بغض و حب نام این صفات نگاشت 
(ص ۳/۲۴۶) 

کرد دوج نایاش تحریر 
(ص ۳/۲۴۷) 


دادپنسرداز دسستگاه بسسصیر 
(ص ۳/۲۴۷) 
فتل درسن تشخ ,رت‌کاپسست تایه 
(ص ۳/۲۵۳) 
حکم افعال گشت چهره‌گکشا 
(ص ۳/۲۵۳) 
خانم دفتر 7 
(ص ۳/۲۵۵) 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


خام؛ صنع گرده سازی داشست 
از موالید مر جه گشت رقم 
تست سیر 
رنسگ کیفیست سسمیع و بسصیر 
متسر تنل هساو زین رده 
دارد این چینی خیسال‌آهنگ 
وود یکسا آنس اصسیت 
در سسواد جنسسوب هن‌دویی 
که در آن نسخه ثبت کرده خیال 
حکسم نقاش قسدرت بیچسون 
ان 


مس‌انی آرزو وان انگ ۳ 5 


بباهیولی خیال بازی داشت 


(ص ۳/۲۵۵) 
سسس اسصصسن و ِِ 
(ص ۳/۲۵۵) 

نفش تحقیق احسن‌التقسویم 
(ص ۳/۲۵۵) 

سره سردا هتم حاایسن. تصوین 
9 

عسالمی را ببس هصسورت آورده 
(ص ۳/۲۵۷) 

از درستی زار نغمه بسه‌چنگ 
(ص ۳/۲۵۹) 

عالمی دیسده‌ام به‌حواب و خیال 
(ص ۳/۲۶۴) 

داشست از رنگ آگهسی بویی 
(ص ۳/۲۶۴) 

ئ 7 کارنامه اعمال 
(ص ۳/۲۶۵) 

حرف صورت‌نگار کن مرن 
(ص ۳/۲۷۴) 

کلک تصویر بیضودی شق داشت 
که صدا نیست در طبیعت رنگ 
ص۳۲۸ 


دتتگر ان تت‌ه متام آنین ریصفت رت 
(ص ۳/۲۸۵) 


عم ندز تق تا یط مستی 
وقت آن شد که کام‌دی و مدن 
تارسد در طرب‌سرای حضور 
همیته: غافت سل .3 هر کار آو 
دوش ظا فخبشه اقا عار کم اسبتت 
سایه از مهر رنگ می‌بازد 
هر که تسصوبر این یال کسشد 
زیر مو گم شد از هجوم خراش 
داشت انگشت دسته‌های قلم 
زده خسونش قلسم بسزردابسی 
زییسق السوان آرزق سسوزد 
ای عبار بهخضاک سوده جبسین 


عقل و فطرت نقوش پرده؛ اوسست 


ابیات بیدل // ۱۷۷ 


دفسر شعله در ره خط نی 


(ص ۳/۲۸۶) 

ورق صنم و ان تست ها 
(ص ۳/۲۸۸) 

ع یاه دنق تایی رم سور 
(ص ۳/۲۸۸) 

که جه دارد جنون‌نگاری او 
(ص ۳/۲۹۱) 

باد رازه غبار خوش اسست 
(ص ۳/۳۰۱) 

قرب آتسش بسه‌مو نمی‌سازد 
۱ (ص ۲:۳۰۱) 
بان کسسهان مت و ال کنسیل 
(ص ۳/۳۰۵) 

سر مردان چ و خان نقاش 
(ص ۳/۳۰۷) 

ی اک نس نصا سوت | اس 
(ص ۳/۳۰۸) 

که ز تصویر زا تا تستستا ین 
(ص ۳/۳۱۶) 

تفا تیان تا رت | فتستر ورد 
(ص ۳/۳۱۶) 


کته قکسلات: آدزیتین اسواد زین 
دک تصویر دهمر گرد اوسشت 
ری ۱۳ 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


می‌کند نقش این حدیث شگرف 
پبس به‌هر شاخ آن نهال کرم 
هرچه زان شاخه‌ه ا قلم برداشست 
گرجه در بخشش اختیار نداشت 
اگّر این علم صورتی می‌بسست 
بعضی از حرکت زبان علم است 
تفش بسته است رنگ آن تمشال 
همچو مکتوب نسسخه‌ای طلبی 
خط آن شکل تابهمسطر زد 
سای با حل هر ران با سل 
تس تخاژییی دوبساره زیسبلن آهشسکها 
به‌خیالات داشت مشق وس 


زشت و زیباز شکل چهره‌نگار 


(ص ۲/۳۲۶) 

شوق کرد امتصان سعی قلم 
(ص ۳/۳۲۷) 

(ص ۳/۳۲۷) 

مایهاش رنتگ انصصار نداشت 
(ص ۳/۳۲۷) 

قدر سیم و زر از جهان می‌جست 
5 (ص ۳۳۳۴ 

بعض آن حاصل خط و رقم است 
(ص ۳/۳۳۵) 

در تماشاگه وقوع خیال 
(ص ۳/۳۳۶) 

که براه اوفتاده بسی‌سببی 
(ص ۳/۳۳۶) 

دید شخصی ز آب سر بر زد 
(ص ۳/۳۳۷) 

دلکت هی شتا بنعه تحص کسشیوی کر 
(ص ۳/۳۳۷) 

آرزو چون قلم به‌خط زد چنگ 
0 ۳-9 ۳۳۳۷( 

آن‌فتالزها که عط. کیان تفستین 
ص۲۳۸ 


از کمین نقسوش و رنسگ سسطور 
۳ 
نقفش بندند صسورتی موهوم 
۳ تم زان کرامست زیبا 
کت نخان یادن وت بای 
دارد این نسسخه تسل سل کار 
روزی از حیرت مصور خویش 
آب امیدها بهج وید 
بتاا سرخ ات که اختراع خیال 
نقفش یرگ گک‌زر و اطفال 
صفحه از نقش نیک و بد ساده است 
ان چم که مس دسج 


پسشت و روی ورق پریشانی‌ست 


ابیات بیدل // ۱۷۹ 


ملکوتند پرگشای ظهسور 
در انامتل رسیه‌اند بهیم 
واگشایند دفتسر معلسوم 
رگ نصویر رده دیسا 
(ص ۳/۳۴۶) 

8 5 بت حول اواشت هس امن 
(ص ۳/۳۵۱) 

ورق وصل و هجربم تکار 


(ص ۳/۳۶۳) 


ی 
(ص ۳/۳۶۹) 

بت که اکتا تیه | تسف 
7۲ (ص ۳/۳۷۰) 
می‌زند در دماغ‌ها پر و بال 
(ص ۳/۳۷۴) 

شنتسسته: وال از تفه توا 
(ص ۳/۳۷۷) 

نظرت بر خحط خود افتاده است 
ِِ- (صس ۳/۳۸۰) 

مسر طومار آرزو واکرد 
(ص ۳/۳۸۱) 

مشق مجهول ر نگ گردانی‌ست 
(ص ۳/۳۸۱) 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


فکر شیرازه‌ای رسد به‌نظام 
چیست عقل آنکه شور کن فیکون 
سس درین عرص خی‌ال قیود 
سر اخوان زه گرییان شد 
جوقی از نسخة تأمل جیب 
تساببینسیم از بهار خیال 
داوه انسستن فا هه تز وس ار 
اتفاق تلاش [و] قدرت کار 
که سواد خط حدوثت و قدم 
بیسدل امسروز ک‌این جریده راز 
خواه آن را کسی سح داند 


نمی‌بندد من و او نفش تحفیق 


تاشود درس جد و جهد تمام 


(ص ۳/۳۸۱) 

از صسریر قلسم فکن ده بسرون 
(ص ۳/۳۸۲) 

آدمسی جز کف غبار نبسود 
(ص ۳/۳۸۴) 

هت فا اسر مه ی دی از ی 
۱ (ص ۳/۳۸۵) 

مایل انک شاف معضی غیسب 
(ص ۳/۳۸۷) 

کلک جهدت جه م ی کشد تمشتال 
(ص ۳/۳۸۸) 

ی رن هگا میت هط ی تاو 
۱ (ص ۳/۳۸۹) 

بر همین فکر بسست رنگ قرار 
(ص ۳/۳۹۱) 

دارد آز کلتس که مسا تمس ود رفستم 
(ص ۳/۳۹۱) 

تفش انجام تسش ها سم اجان 
(ص ۳/۳۹۳) 

تعسو اه کت و رفظ بایان عم آکستان 
(ص ۳/۳۹۳) 


تاابد بایدش شست به‌صون 
(ص ۳/۳۹۴) 
(ص ۳/۸۴۰۰ 


احد بی‌خامء وحدت نگاری 
به‌روی صفحه وهمی که دارم 
شهادت خون اثبات دویی ریخضت 
بسو ایسن یسک تقطه لسوح نساتوانی 
ز فهم نقطه خض ود ذرّه نومید 
خی با هافر رابکی تیا 


تمتتی گنل مت هرن ای غت اون 


لب تصویر هم در رده خویش 


ببه‌کلک مخترع چون یافت اتمام 


شکست خط که بر عجزش گواه است 


ابیات بیدل // ۱۸۱ 


عدد نامحر کنرت‌شسماری 


(ص 0۳۸۴۰۱ 
(ص ۳/۴۰۶) 
(ص ۳/۴۰۶) 
توش اشفتهه. آن را هم تو خوانی 
(ضین.۰ ۲7/۳۲۷ 
(ص ۳/۴۳۰۷) 
(ص ۳/۸۳۱( 
مت هرهز سح رد۸ وصحت هن اشارت 
(صس ۳/۲۱۲) 
۳۱) 
فبار حیسرت و آین_ دل 
و 
ازو حسن وز من پرداز تصویر 
رصن ۳۸۴۱۵ 
دو عالم شد طلسم حیرتش نام 
(ص ۳/۴۱۶) 


(ص ۳/۴۱۶) 


همان حرف زبان عدذرخواه انتست 
ری ۳۳ 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


به‌اصسلاحی ار تسدبیر دانند 
لب حیرت بیان نسسخه راز 
مایا و 
فروع عاریت نور جبسین‌ها 
جمال زندگی را غازهة نساز 
4 ۵۵4(مسز )واه اتسور 
تا مر دش که ات مان 
سوادش در بپ‌اض بیش‌افروز 


سم و زیر ص دا را چهره‌پرداز 


جمسسسر سز نگار سستان ارس ار 
تاره سل هد وین مات اون 


بسهمعنی مسانی اقلیم فطرت 


خسط آمسوزش تقسصیر خوانند 


(ص ۳/۴۱۶) 
(ص ۳/۴۱۶) 
(ص ۳/۴۱۷) 
۳۱۹ 
کتتساب عم سر را شسرازه تسساز 
(ضن :۲۱ ۲/۸۲ 
۲۲ ۳۳] 
سختت هگا داو ار رت فا امخحان 
(ص ۳/۴۲۳) 
شسبی خوابیسده در آیینته روز 
(ص ۳۸۳۳۴ 
(ص ۳/۴۲۴) 
(ص ۳/۴۲۵) 
(ص ۳/۴۲۷) 


جمن‌ه] فرش صسورت خانه او 
(ص ۳/۴۲۷) 
(ص ۳/۴۲۷) 


واتبکن در دید ستان سراتتسب 
طلسمی در نظر هر جاشکسته 
ز کلکش در دبیرسستان همسستی 
از آن نقعش جبین را بست هموار 
کمند وی عیش رمیده 


کتووی و بت روت تا فا لو انشت رون 


چو مضمونم ز گرد خط نمایان 


برد خورشید بااین رنگ کاهی 


رایس کافی بر کی تا کنر 


شکوه آو به‌هر جارنگ ریزد 


ندارد عمرغم ملد رسایی 


یکره بتاداهتن ای . کت رن 


ابیات بیدل // ۱۸۳ 


تیف وین از کلتکدن کااتیی 


(ص ۳/۴۲۹) 

همان در رده او فش بسته 
رصن ۳/۴۲۹) 

هیسولی سبرخط صورت‌پرسستی 
۱ ۳/۳۳] 

که بر هر سجده همواری‌ست در کار 
(ص ۳/۴۳۱) 

صفیر طسایر تک او ولاز 
(ص ۳/۴۳۶) 

نقاب از چهر؛ مطلب گکشودن 
(ص ۳۸۴۳۹ 

نگ‌اهی در سسواد سسرمه پنهان 
(ص ۳/۴۴۰) 

ز ش‌معم تسه ژر سر کل(اهتسین 
(ص ۳/۴۴۱) 

تزا شا هه رت گم اهسنو کر و 
ااااا ‏ (ص ۲۳۳۳۲ 

بسود تصویر صسبح آیين؛ من 
رصن ۳۸۳۳ 

صتلا نو اناد از کهنتتسار جیود 
(ص ۳/۴۴۸) 

نباشد سایه را تمکین بنایی 
(ص ۳/۳۳۴۹) 


فلک. فردی ز دیوان دییرس 
رصن ۳۸۴۳۹ 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


طسب کن نقطه‌واری از سیاهی 
کرفتتتان تون بط رم جسانی 
چو اشک رفته سر تاپاقدم بود 
به‌اندک فرصتی معصدوم گردید 
تس امس وس 
هجوم خط صفات کشرت آیات 
۱۶ 
که ای معتی شناستان ط شتوق 
دل آیینه تسا لسوحش یه نیسست 
و 3 * یر 
که ای جوش خمستان حقیفت 


(ص ۲/۴۴۹) 
وگسر بسرق اسست مشق کینه‌صواهی 
(ص ۳/۴۵۷) 

و وت فا سای 
(ص ۳/۴۶۱) 

جورنگ جسته غارتگاه رم بود 
2 (ص ۳/۴۶۳) 
خط معدومی‌اش مفهوم گردید 
(ص ۳/۴۶۸) 

تصور با خیال و 
(ص ۳/۴۷۷) 

کمسین خال مه نقطه ذات 
1 ۱ (ص ۳/۴۷۷) 
مان هنال ویر تسین وان 
(ص ۳/۴۷۸) 

وتا دزن شتا حوزعصا :توق 
(ص ۳/۴۸۰) 

ی 
(ص ۲۳۸ 

(ص ۳/۴۸۱) 

حط رن گ دیوان حقیفت 
رن ۳۳۸۳ 


- ب معنی صنع الهی است 
(ص ۳/۴۸۴) 


خیالت بنده ضحدمت‌پرست است 


صلا زد شوق بر احضار نقاش 


توجحه نفش خواهش وانمودش 
خیال از فکر آن تسصویر مسو شسد 
خطی گردید در اندیشه جاگیر 
سوادش یکقلم مشق تبباهی 
ب‌لسوح پیسشگاهش دست تقدیر 
گل خورشید رنگ عالم صنع 
سیاهی از خطش واکرده طومار 
کاب رهم را بسین‌السسطوری 


اتان تعتا یه و ۱ سنا یراد 


ابیات بیدل // ۱۸۵ 


ادا تبرت هنن کنو اتید 


(ص ۳۸۳۸۹۴( 
رت ۳۸۳۸۹۶( 
کته هن و رت گرقن: ا فتاه دشست سرت 
(ص ۳۸۳۸۷ 
کرامست مده‌ها دادش به‌پاداش 
(ص ۳۸۳۸۷ 
که رنگ شعله ریزد کلک دودش 
رز ۳۸۳۸۷ 
که | ر خحا پرداز او شلد 
رن ۳۸۳۸۷ 
کت4ه سا لخر یکره مرا کنر 
(ص ۳۸۳۹۳ 
هموایش ون نفس زیر سیاهی 
(ص ۳/۴۳۹۹) 
به‌مشک سوده نقشی 8 تحریر 
(ص ۳۳۳۰۳ 
رصن 0۳/۳9۰۶ 
(ص 0۳/۳9۰۶ 


چراغان کرده نقش پای موری 
(ص ۳/۵۰۷) 
سر طومار چندین ناله واکرد 
(ص ۳۸۵۰۷) 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


دبیر عسشق در انشای اظهار 
چنین شد نقش‌بند کلک جادو 
نم وده از حسواس آسودگی رم 
ز دل ننهاده‌ای یک گام بیرون 
کتاب عشق غیر از یک نقط نیست 
خاتمء دفتسر طسول کلام 
هیولای جهن نقفشی ندارد 
جهانی سرخط تحقیق در یش 
اگر هوش آشنای درس معنی‌ست 
همه از عالم بنگت خیالند 
اگر تحقیق معنی نسخه‌آراست 


تضاطرح بنایی کرد ایجاد 


ژ عنوان باذ نت ده نقش راز طومار 


(ص 0۳۸۵-۰۸ 
(ص ۳/۵۱۲) 
بو اوراق زان پاشیده از هم 
(ص ۳۸۵۱۵) 
نی جون سیر خط از جام بیسرون 
(ص ۳/۵۱۷) 
(ص ۳/۵۱۸) 
(ص ۳/۵۲۱) 
خیالت تاه صورت وانگارد 
(ص ۳/۵۲۲) 
ولی هر کس به‌رنگی غافل از خویش 
(ص ۳/۵۲۳) 
(ص ۳۸۵۲۹ 
جهان یک نسخه مجنون و لیلی‌ست 
(ص ۳/۵۲۲) 


هجوم نش تسصویر محالند 
(ص ۳/۵۳۲) 
به‌هر جا چشم واگردد تماشاست 
(ص ۳/۵۳۲ 
که طوفش کوه را رفص جمل داد 
(ص ۳/۵۳۴) 


دمی زین گفتگوی رشحه پرورد 
ب‌وصفش گر نماید خامه اقب‌ال 
جر زین نقطه الفت کباب است 
این فرش #ام هت پروان برش 
تأمل را به‌سرمشقی رس‌انیم 
تصورها به‌یادش جنست‌اصرام 
کف اند شه از شسوقش حن‌ایی 
بهدرس نسهه مقفصد تلاشی 
به‌وصفش پیچش دود است خط نیست 
بر نگ چهرة ساغر کشیده 
هوا شوخی کمین چون کلک نقاش 
به‌وجدی ریشة سل دویدی 


ابیات بیدل // ۱۸۷ 


(ص ۳/۵۳۵) 
نگنردد شک تحریسزش بته ضاه بستأل 
(ص ۳/۵۲۶) 
که تا مضمون دل می‌بندد آب است 
(ص ۳/۵۲۹) 
دل شب صفحه خورشید خوان‌ست 
(ص ۳/۵۲۳) 
ز بال این پسری سطری بخوانيم 
(ص ۳/۵۴۴) 
شبسال از وتکه تصویرش گل‌اندام 
(ص ۳/۵۴۶) 
یا اس توالت رت کرقت ریسکا نی 
(ص ۳/۵۴۶) 
اشارت‌هاسست گر فهمیده باشی 
(ص ۳/۵۵۵) 
(ص 6۳۵۶۱ 
ه ان هسیر وین دار کت ماه 
(ص ۳/۵۶۲) 
ولی ناکرده اسرار چمن فاش 
(ص ۳/۵۶۳) 


که موج آب بر خود خط کشیدی 
(ص ۳/۵۶۶) 
هر مامتا اشسع تحان 
(ص ۳/۵۶۷) 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


سبق تقسدیر اوراق خزانی 
به‌هر جاسنبلی طرح شکن ریخت 
حی‌اتحریر کللک عجز فرسود 
خط مسطر خط جام مصانی 
در آغوش پیمانه‌هانقفعش خحط 
برآورد آخر بیاض از سسواد 
در او اسم اعظم خط موج بود 
پیت سححافی ای افشسسابا سین 
عْمّر یافت کام از می‌عدل و داد 
ادا کرو بو اوه گستاه قحلم 
بطون این‌قدر نفش تغیسر بسست 
در آن نشثه از بس‌که خام‌ست جوش 


نسدارد ن شگون از موس دم زدن 


رم تقریسر ۳ 


(ص ۳/۵۶۸) 
گره در رشته‌های کار من ریخت 
(صس ۳۸۵۷۰) 
عسرق‌ریزست در انشای ممقصود 
(ص ۳/۵۷۲) 
قوش ام واج آب وس گانی 
(ص ۳۸۵۸۰) 
نهان همچو اسرار خط در نقط 
(ص ۳/۵۸۲) 
کزو پنسه در گوش مینانهاد 
(ص ۳/۵۹۲) 
که خلقی بر او ریخت رنگ سجود 
(ص ۳/۸۵۹۵) 
تجرد بان کاب یفن 
(ص ۳/۸۵۹۹) 
شته. افتای و زر اس اي هط تاد 
(صس ۳/۶۰۴) 
کس لاه ازل از صسسریر قلسم 
(ص ۳/۶۰۵) 
که ظاهر به‌صد رنگ تصویر بست 
(صس ۳/۶۱۲) 
کیش اه فده رت ره وین 
(صس ۳/۶۱۲) 


5 ۰ یم 2 بره زدن 
(ص 0۳۸۶۰۴ 


توای لمصء آفتاب حضور 
جه هستی خیالات پسوج دویسی 
نه پرگار چرخ است تلوین‌نگار 
ازو دامن کوه در زیر سسنگ 
به‌کهسار ازو تابری نام رنگ 
ز انوار جامش به‌گاه رقم 
نویسسی اگسر نسام از در کضساب 
لب خامه تا حرف این مل کشد 
ز تاد شتبعله ایسن:بسرق ام ده عجمنیت 
جو رنگش کند کلک نقاش وام 
حجابش زند تادر انديیشه بال 
نفس‌ها به‌دل شور جوش وی است 
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نه تیزم مر کنو حاک تمکین شعار 
(ص ۳/۶۲۲) 
(ص ۳/۶۲۲) 
(صس ۳/۶۲۴) 
(ص ۳/۶۲۴) 
خورد سطر چون موج می‌پیچ و تاب 
(ص ۳/۶۲۶) 
چو مینا.» صریرش بهقلقل کشد 
(ص ۳/۶۲۶) 


چه دل‌ها به‌عون خفت کاین رنگ بست 
(ص ۳/۶۲۶) 
خرابات جوشد ز تصویر جام 
(ص ۳/۶۲۶) 
عرقری ز گردد جبین خیال 
(ص ۳/۶۲۶) 
خط جبهء جام موج می‌است 
(ص ۳/۶۲۹) 
بی‌اای طبیپ مسیحا صسفت 
(ص ۳/۶۳۱) 


۰ ۸/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


پر افشان وحشت. هجوم غبار 
توان خواندن از صفحه نوبهار 
ندارد بهدیوان کسب رح 
اگر خواب بر دیده ریزد کمین 
نه‌ بارنگ ازو دامن افشاندنی 
ابو خرفتی: از یلو کل ک شید 
ز پیچاک سنبل ب‌هبزم مقفال 
ز شوخی کشد ریشهة مر هال 
طرب همچو موج از تپش بی‌قرار 
اوه تال باه سم 
کنون روزگار طراوت سسبق 
ندانم که راند اینن قدرها قلم 


رقم‌ساز این صفحه نیرنگ کیست 


که یر | تدکتیهه ابیت رت کا هار 


(ص ۳/۶۴۲) 
(ص ۳/۶۴۲) 
خیال است اینجانگا‌آفرین 
۳/۳۳) 
(ص ۳/۶۳۵) 
قلسم. خط به‌منقار بلبل کسشد 
(ص ۳/۶۴۵) 
زبان‌ها چو گیسو پریشان خیال 
(ص ۳/۶۳۶) 
(ص ۳/۶۳۸) 
(ص 022 


شود سبز تخم نقسط در نظطر 
(ص ۳۶۵۱ 

خط سسبزه دارد ورق بر ورق 
(ص ۳/۶۵۱) 

_ث. (ص ۳۶۵۱) 

که رمز خفای حقیقت جلی است 
(ص ۳۶۵۱) 


پی عقده از ببس غلط می‌شود 
که هر غنچه ناتوانی به‌چنگ 
ز هر مصرع شاخ گل بی‌درنگ 
اگر سبزه‌ها شوخی کفرت‌اند 
دز آیتنه متس تا دزتستله| تسم 
ز اسرار کیفیست وبهار 
کنون جوش گل‌های دیوانگی است 
ببهزنجیر سودا زبونم مخواه 
ز جان کندن طبع شهرت کمین 
محاسن خط اعتدال است و بس 
ز چشم شعورت اگر مو نرست 
بهحیرت‌نگاهان خسن خیال 
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اگر نقطه ریزند خط می‌شود 


(ص ۳/۶۵۲) 

سحر رید از خن ده نیمرنگ 
(ص ۳/۶۵۲) 

بسرون می‌جهد معنی رنگ رنگ 
(ص ۳/۶۵۴) 

سراستر خنط شاهد وختدت‌انل 
(ص ۳/۶۵۷) 

ز تمئال حود رنگ ها چیده‌ایم 
(ص ۳/۶۵۷) 

نوشسته است رنگی ب‌عط غبار 
_ِ (ص ۳/۶۶۰) 
و ان عالتا نت که فر زان کلم ششک 
0 ۳۶۶۱ 

دبستان مشق جنسونم مخواه 
(ص ۳/۶۶۲) 

دایص ط اسان کین 
(ضین ۳/۶۶۸ 

چو از حد گذشت انفعال است و بس 
(صس ۳/۶۶۹) 

چه ریش و چه کاکل. خط ناز توست 
(ص ۳/۶۷۰) 

ببسهحسرت‌پرستان فکر وصال 
(ص ۳/۶۷۶) 


(ص ۳/۶۷۷) 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


به‌نازک‌خیللان لطف مقال 
سود دو عالم کرت وا 
دبیر قفضاوسعت این بهعشت 
ز کلک قدرصورت این مقام 
جراغش دم گرم روشندلان 
چوسغر همه فارغ از کت گس 
همه عسالم دفتسر سادگی 
امه از( تس کرحت ان 
شود گر ز موجش تلاطم عیان 


زند گر به‌هر بزم صد دور بیش 


همان قل]ّْل عجز منسوب او 


ب‌جوهرنمایان تیغ خیال 


(ص ۳/۶۷۸) 
چجو مزگان همان زیرمشق نگاه 
(ص ۳/۶۸۱) 
به‌دامان صحرای مشرب نوشت 
(ص 6۳/۶۸۱ 
ی ق قاس فیض عنام 
(ص ۳/۶۸۱) 
حصیرش خحسط جبهء مقبلال 
(ص ۳/۶۸۱) 
همه دست بر مسر به‌رنگ مسیبو 
(ص ۳/۶۸۲) 
همه حص و شناسان آزاد گی 
۳۸۳ 
کمند حقیفت حصط حجاهمشان 
(ص ۳/۶۸۲) 
بشوید به‌گردون خط کهکشان 
(ص ۳/۶۸۴) 
حط عرسا | قش باتش هو و 
(ص ۳/۶۸۹) 
سراپاش یک حلقه زنار حط 
(ص ۳/۶۸۹) 
بود همچنان مرکز خحط خویش 
(ضن ‏ ۳/۶۹۸ 


چو بسمل شود سطر مکتسوب او 
(ص ۳۶۵۲ 


جه دامن سواد گلسستان ناز 
اکن از ما شین ۱ سر اعحسانه 
بای ای ناهن و هیحان 
به‌مستان تحقیق عشق و موس 
رسد تاحقایق به‌خسن رقم 
چه گل چهره‌پرداز صد رنگ مل 
جر تشه ضبترات قلقت ات 
نه زین صفحه خواندی به‌چندین نیاز 
هو خسیلای تا تا یکفسانی ان 
تسوا خی وی هسام ارم نیتال 
ان ون ات ماع از 
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هه گکردن باضص دبستان راز 


(ص ۳/۶۹۳) 

نیابی مر مطلم آفتاب 
(ص ۳/۶۹۳) 

که ای کج‌خیالان غفلت نشان 
(ص ۳/۶۹۵) 

ازیتن نتسه ورس کمتالات مق 
ِ0_٩ِ‏ (ص ۳/۶۹۶) 
سود جام و مینادوات و قلسم 
(ص 6۳/۶۹۷ 

چه بلیل سروش نواه‌ای گیل 
(ص ۳/۶۹۷) 

نظرهنجتا کشت کتاه دنت متا اب 
(ص ۳/۶۹۸) 

جو تصویر حیران تصویر خضویش 
(ص ۳۸۷۰۰) 

بط اعتیت ارات یرسک نباز؟ 
(ص ۳/۸۷۰۱) 

جه کرت خیلات تنهابی‌اش 
(ص ۳/۷۰۲) 

فتتو لاهن سار کمسحالن 
(ص ۳۸۷۰۵) 

که از سحر بگذشت و اعجاز شد 
۱ (ص ۳۸۷۰۵) 


جو دود از مسوارفت یک‌سر بلند 


۶ // اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


ز مشق غبار آن‌قدر خیره شد 
چنان نقش نام و نشان شد خراب 
نگه خط موه‌ومی از دفترش 
وجود تو لفظی است حیرت‌رقم 
ز صسد جاش ود از ره اعتبار 
اگر حک شود آنچه نشو و نموست 
ببینم از آن سره فطیض بین 
که ون آینه در بهار شسعور 
ز هدر شتطر اضتال روگ معتتی نمتا 
همان مسسطر تار موزون اوست 
مُحرف‌نسویس دبسستان راز 


کم و بیش این سطرها یکقلم 


کته افاق ی ک:ضفتخه تب بره شا 
(ص ۳/۷۱۱) 
(ص ۳/۷۱۱) 
یقین دود بسی‌تابی از مجمرش 
(ص ۳۸۷۱۶) 
که تحریر یابد به‌چندین قلم 
(ص ۳/۷۱۷) 
(ص ۳/۷۱۷) 
(ص ۳/۷۱۷) 
(ص ۳/۷۱۸) 
(ص 0۳۸/۹ 
زر یط اجک تیش شین سرت 
(هتتور اسان بت زنل هکل 
(ص ۳/۷۲۱) 
(ص ۳/۷۲۱) 
(ص ۳/۷۲۲) 
(ص ۲۳۸۷۲۲) 


بر این رشته‌هاوحشیان خیال 


ین یی تس دنس 


ندانم چه نیرنگ طرح افنکن است 
که ترتیب این نتسخه سحرکار 
تحیسررقم امه سس حرفن 
لین اس سر اوح 
تأمّل درین صفحه کاف و نون 
نش شهار کانمن آنحفیه سرخ 
ز مشق خیل تپیدن وس 
امین جرد کتک د وان وختتم 
بساطت خط خسن اعجاز اوست 
خموشی است کز وضع معنی گزین 


پیات بیدل // ۱۹۵ 


به‌تمکین‌خسرام خسط اعتدال 


(ص ۳/۷۲۲) 
ز هر یک مُخرّف خورد بر کمر 
(ص 6۲۸۲۲ 

که این شمع در خامشی روشن است 
(ص ۳/۷۲۳) 

منالی است از عسالم اعتبار 
(ص ۳/۷۲۳) 

که نالش برون جسته از پیرهن 
ك_0. (ص ۳/۷۲۹) 
به‌لوح هوا نقش بسته است حرف 
(ص ۳/۷۳۳) 

بتهضانل وک عط فر که استهد بسرون 
(ص ۳/۷۴۳) 

حتتظ افوتساز میس | شتمیه: ابیعصت 
2721 (ص ۳/۷۴۴) 
به‌راحت خطی می‌کشم چون نفس 
۲۷۴۲ 

رقم‌س از مکتوب عنوان وم 
(ص ۳/۷۴۹) 


کثافت هم از شوخی ساز اوست 
(ص ۳۸۷۳۹ 

راکو رد کت ساب سس 
(ص ۳۸۷۵۰) 

ز هر صفحه کسب حجب می‌کند 
۹ (ص ۳۸۷۵۱) 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


خرد هر کجا قطه خاک خواند 
تا اهنت حظ ‏ تفه کل تین 
جه پان انتضاب گلسستان هند 
طراوت‌نگاران خسن مقال 
سیاهی بش نگرف گردد بسدل 
که این شعله را گردش رنگ‌هاست 
به‌جین جبین قفل گلزار رنگ 
ز گردن بیاض تجلی‌ظهعور 
ز مالیدن آستین خیال 
به‌تحریرش از شوق رفع گزند 
فراموشی شکوه و اعتسراض 
کته و مکتع لیا عه تسار اتف .رت که 


بود بسرگ پان پسرد؛ چسشم تسر 


حط هیأت وضع افلاک خواند 


(ص ۳۸۷۵۲) 

به‌باطن همان معنی وحدتند 
(ص ۳۸۷۵۸) 

همه نسسخه ناز سببزان هنسد 
(ص ۳۸۷۶۴) 

ازو گر نوی سند رنگ خیال 
(ص ۳۸۷۶۴) 

ورق‌ه برآید حنایی عمسل 
(ص ۳۸۷۶۴) 

دربن نسسنخه استحر: ثیر نسک‌هاستست 
(ص ۳۸۷۶۷) 

هوتسان :تمه یتیب اسان ربتک 
(ص ۳۷۶۷) 

که می‌زد خطش موج توفان نور 
چا ص۲۷۰ 
به‌صندل کسشیدی جبسین خیال 
(ص ۳۸۷۰) 

حط از نقطه جوشانده دود سیند 
77" (ص ۲۸۷۰ 


کت و چونه یعنی سواد و بباض 
(صس ۳۸۷۲) 
زهتت ۵ سیف (دارد اعی ار ان رک 
(ص ۳۸۷۷۲) 
در او چونه باشد بیاض نظطر 
۳ 


بیان از صدا مجو تقسدیر او 
بفهمسی ار رمز لسوح و قلسم 
یال پری شیشه‌ای زد به‌سنگ 
صریر قلسم شیهه بنیاد کرد 


مسصور دمم کتایرن شمایل نان 


قلسم گر زند فال تحریر بال 
کاب تماشای بر سسواد 
سجل دارد این صفحه دلپسند 
زبانی که این صفحه لیسسیده است 
مایت کته از نسستا اقا تتحسشخا 
قلم یز ننشاند نقفشی درست 


ز چربی قلم جز به‌لفزش نراند 


ابیات بیدل // ۱۹۷ 


(ص ۳/۷۸۴) 
به‌غیر از سخن چیست آنجا رفم 
رظن ۳/۸۷/۸۵ 
گرفت امتحانگاه فطرت ترنگ 
(ص ۳/۷۹۲) 
کیره از فرضنتست: ازشاد کرد 
(ص ۳/۷۹۲) 
رضن ۳/۷۹۲ 
که هر عضو او بردن دل کشد 
(ص ۳/۸۷۹۵ 
(ص ۳/۷۹۷) 
(ص ۳۸۷۳۹۹ 
رصن ۳۸۷۳۹۹ 
سبط از سبه یو باه اش رت 
رصن ۳۸۷۳۹۹ 


ازو برتضری جستن انصاف یست 
(ص ۳/۸۰۱) 
که تا شد نگون از رقم صفحه سست 
(ص 0۳۸۳۲ 
رقم‌ها زدم صفحه بی‌نقش ماند 
(ص ۳/۸۰۳) 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


خامه‌ام سطری روایت می‌کند هصوش اگر باشد کفایت می‌کند 
(ص ۳/۸۱۴) 
نسخه اعظم ز بیدل اد گر توبه کن خود راز ننگ آزاد گیر 
(ص ۳/۸۱۶) 


فهرست اصطلاحات 


1( 
آثار: ۰۱۳۴ ۶۷۸ 
آثار حامه-» خامه 
آفت آثار مرد: ۶۳۶ 
و آثار جریده 
شبهة آثار زندگی: ۲/۶۸۶ 
صورت آثار رنگ و بو صورت 
عالم آنار تم دنگ 
9 تعواخ مکشته | تاره واه 
تفر شاه آتار هرن شش 
آراستن: ۸۳ 
ارایش: ۸۵۵ 
ارایش ترتیب اوراق کمال: ۳۱۶ 
آرایش شهر جفا داشتن- مهر 
آر بش اد 5 دن: ۲/۷۸ 


آغاز: ۳۴۶ ۵۷/۳۲ ۸۷۶۹ ۰۲/۱۶۹ ۳/۳۹۳ 


آغاز گردید: ۳/۴۱۶ 

سر خحط آغاز- سر خحط 
آیات منزل: ۵۳۳ 

شقات کثرت آیات: ۳/۴۷۷ 


ی وفاداری: ۲۶۱ 

خط یه نور: ۳/۷۹۹ 

مذ آلف آیت خوبی: ۲/۳۹۹ 
9 )۷ 

بتدا: ۲/۶۸۳ ۳/۲۰ 

بجد: ۲۹۵ 

بجد دستگاه پیدایی: ۳/۴۴ 

"۳ طفلان دبستان گل: ۶۰۹ 

بجد طفلانه: ۶۳۱ 

ید نیوش غفلت: ۳/۸۰ 

بر: 3/۳۵ 

بری کردن: ۳/۵۳۵ 

کاغذ ابری+ کاغذ 


اثر/اثرها: ۸۰۷ ۱۳۴ ۲۰۷ ۲۱۷ ۳۰۵ 
۷ ۵ ۶۸۲ ۸/۲۱ ۱۹ 
۴ ۰۲/۱۴۳۰ ۰۲/۳۰۳ ۰۲/۴۰۱ ۰۲/۸۲۴ 
۸ ۰۲/۸۵۶ ۵۳/۵۰ ۳/۷۲۲ 

اثر باختن: ۲/۶۶۸ 

اثر پردازی تمثال» تمثال 

اثر داشتن: ۳۶۴ ۸۸۰ 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


ثر صاد توء صاد 
ثر ناتوان: ۲/۷۵۲ 
ترهای کلکی: ۳/۶۴ 


ثرهای وهم منی و تویی: ۳/۶۲۰ 
بوی اثر: ۳/۱۵۲ 

بی‌آثر: ۳۹۲ ۲۸۴۱۰۰۲/۷۱ 
ثبوت رنگ اثر-ه رنگ 

وراد قتر ابا میراد 

قبول صورت بی‌اثر» صورت 
مات اثر: ۳/۷۲۲ 


اجزا: ۰۱۱۹ ۰۴۳۳۱ ۰۴۷۴۳ ۶۰۷ ۲/۴۱۹ 


۱۱۸۴۸۱ 

بودن انبودن: ۸۵۵ ۳/۶۷ 
کزدن: ۰۸۲۶ ۲/۲۲۱ 
ی باطن: ۱۹۸ 

ی تخیل: ۲/۷۲۹ 
شدن: ۰۲/۳۶۵ ۲/۴۱۰ 
کر ۱/۲۶۳ 

ی شیر از کی ۲۶۱۶۷۰ 
ی دهر: ۲/۱۵ 

ی رسایل: ۲/۵۱۹ 

ی مژگان تر ما: ۳۵۷ 
ی من: ۲۵۱۸ 

ی نگه: ۲/۶۴۴ 


5 ن.‎ 5 ٩ ۷ ٩ ۷ 4 ۷ ۷ ۷ ۷ 4 


ی هستی: ۲/۸۲۳ 


اجزای هوا: ۲/۴۶۹ 
اجزای هوس: ۲/۷۳ 

ربط اجزا: ۲/۱۱۸ 

ربط اجزای عناصر: ۲/۵۶۰ 

ربط اجزای کتاب: ۲/۷۲۴ 
شیرازه‌بندی‌های اجزای پری-+ شیرازه‌بندی 
معنی اجزا شدن: ۲/۳۳ 

ناتوانی اجزا: ۲/۴۴۳ 

حیرت احکام تقویم خیال + تقویم 
ارژنگ: ۲/۴۳ 

ارژنگ تعین: ۲۲۶ 

ارژنک شدن: ۸۶۰ 

رنگ ارژنگ کامرانی ریختن: ۳/۲۸۵ 
استاد: ۸۷/۱۹ ۰۲/۳۲۴ ۳/۴۲۲ 

استاد گردن: ۱۱/۳۴ 

نف ابییعاه سم شوول 

اصلاح: ۳/۳۶ 

محتاج حک و اصلاح + حک 
اعراب‌ها: ۳۳۵ ۳۳۹ 

افشاندن: ۲/۱۰۲ 

اقشان :۲۷۸۵۱ 

افشان کردن: ۲/۱۷۸ 

پر افشان‌تر: ۲/۱۴۷ 


زوافتان سا نس ون 


۲/۳۷۶ ۸۴۰ ۸۵۹۶ ۳۲۸ ۸۱٩۱ الف:‎ 
۳/۷۹۹ ۱۳/۲۰ ۲/۷۵۴ ۴۰ 

لف کشیدن: ۱۳۲ 

لف‌وار: ۲/۱۳۶ 

لف و لام مکتب کج و راست-+ مکتب 

لواح: ثپِ« 

لوان آرزو: ۳/۳۱۶ 


ملا کردن: ۲/۵۱۰ 
تتخاب: ۰۴۴۰ ۰۴۶۱ ۰۴۶۹ ۴۹۲ ۵۰0۵ 


۲/۶۱ ۲/۲۲ ۸۷۱۸ ۷۱۲ ۷ 
۲/۴۸۱ ۲/۳۸۰ ۲/۲۱۴ ۵ 
۲/۸۳۳ ۰۲/۵۷۶ ۵ 

نتخاب ادا: ۳/۶۲ 

نتخاب افتادن: ۸۳۴ 

نتخاب برات آزادی برات 

تتعاب حیا: ۳۶۷ 

ماب داشتن: ۵۸۷ ۲/۶۶۵ 

نتخاب دادن: ۲/۳۶ 

نتخاب دفتر: ۲/۱۱۵ 

غاب زدن: ۳/۶۹۳ 

نتخاب سطر پیشانی-+ سطر 

عفاتب شک: ۶۲۹ 

مات شمع: ۲/۳۶۳ 


نتخاب صبحدم: ۱۸۳۳۴ 


فهرست اصطلاحات / ۲۰۱ 


انتخاب کردن: ۱۰۸ ۲/۴۷ ۲/۳۵۹ 
۱۶۸۶ 

تخاب کلک صنع - کلک 

تخاب گل: ۲/۷۲۳ 

تتغاب گلستان هند: ۳/۷۶۴ 

ماب لوح وه وا ره ۲۳۳ 

تتعاب مشق جاک: ۵۹۶ 

نتخاب مصرع موزون زدن: ۲/۶۷ 

غاب و آب: ۴۹۲ 


نتخاب نسخهٌ جمعیت هستی: ۲/۴۰۳ 


تققات وود ۲۱۳۱۳ 
به‌انتخاب رساندن: ۲/۵۵۲ 
به‌انتخاب سرور رسیدن: ۳/۲۸۸ 
بی‌نقط انتخاب: ۲/۳۶ 

حروفی چند انتخاب+ حروفی 
دلیل انتخاب: ۵۱۳ 

ات یاه 

صد دفتر انتخاب: ۲۸۷۸۴ 

قيامت انتخاب: ۲/۴۳۶ 

گرم انتخاب اعتبارات: ۲/۶۹۰ 
گرم افغات اتسطه ناه هه 
قطه انتعاب نش وهم حه تفه 
ورق اتخاب: ۳۹۴ 

نتها: ۲/۶۸۳ ۳/۲۰ 

انجام: ۳۴۶ ۸۳۲ ۶۹ ۳/۹۳ 
انجام کار: ۲۶۳ 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


بخت بدانجام: ۷۳۱ 

داغ انجام: ۲۳/۴۸۸ 

نو انجام برداشتن -» نسخه 

ی 

انشا داشتن انداشتن: ۵۸۳ 

انشا کردن: ۸۱۱۸ ۰۱۲۵ ۴۴۳۰ ۸۵۸۴ ۶۶۸ 
۸ ۷۶۴ ۸/۷۵ ۸۷۳ ۸۸۰ ۰۲/۴۶ 
6( ۷ ۵( 
۱۱/۸۴۶۸ 

بسا ناشن اتف جاشهه 

نشای آینه: ۲/۷۵۵ 

نشای اظهار: ۳/۵۰۸ 

نشای بیدل: ۴۷۱ 

نشای تغافل: ۲/۴۳۰۰ 

نشای مقصود: ۳/۵۷۲ 

نشای من: ۰۲/۶۷۳ ۲/۶۸۱ 


نشایی خحط صمد: ۳/۲۱۷ 
۳ انشا: ۲/۱۹۰ 

تبستم انشا کردن: ۳/۱۹۹ 
تحریر انشای مطالب+ تحریر 
تماشای بهار انشا: ۲/۶۶۰ 
دورنگی انشا: ۳/۶۷ 
سرمه‌انشایی خحط -+ حط 

تهی انشا ۱۳۱۲۲۱۷ 

صفحه انشای قدرت-۰ صفحه 


صورت‌انشای صاد- صاد 


صورت‌انشای معنی تقدیر: ۳/۲۲۶ 
قابل انشا: ۳۵۵ 

قدم انشا کردن: ۲/۴۰ 
کدورت انشاتر: ۸۰۴ 
گردش انشا کردن: ۲/۴۰۸ 
نگاه حیرت انشا: ۳۵۷ 
۳ ۱۱,۶۸۶ 

وراق اعتبارات: ۲/۳۸۰ 
7 امکان: ۲/۵۴۵ 

تجلاد: ۲/۱۶۰ 

ن خزان: ۳/۵۱۵ 

ان دفتر: ۳/۲۱۶ 

اه دلایل شستن: ۲/۳۴۶ 
3 دیوان: ۱۴۰ 

وراق روز و شب: ۷۵۰ 
ترآق کات رنگ گل: ۲/۷۱ 
تدای گل: ۳ ۷۹۵ 


وراق معنی: زفز(*/۱۳ 


وراق نسخة وهم- نسخه 

ارایش تفت اوزاق لاس قرب 
به اوراق نم رسیدن: ۸٩۰‏ 

تقدیر اوراق خزانی: ۳/۵۶۸ 

رن اوراق دیوان-» جدول 

رورت اک رنگ و بو رقم: ۳/۱۱۳ 
فانشن ات ۱۹۵ 

دا گل: ۱۱۷ 


سیر اوراق لاله: ۴۷۳ 

۱ ۱ «ب») 
با: ۳/۲۰ 
باب /باب‌ها: ۳۳۹ ۲/۸۴۱ 
باب تو: ۷۱۲ 
ِ وفا: ۲/۷۰ 
تا دک کشودن: ۲/۳۱۸۲ 
فیح باب: ۴۰۴ 
باطل بودن: ۳۹۴ 
باطل شدن: ۶۸۰ ۲/۷۹۷ 


یمیت فر3 باطل + فرد باطل 


ت آوردن: ۲/۵۲۸ 

ت تازگی آوردن: ۲/۷۳۹ 
" خواب بردن: ۲/۱۵۶ 
3 رزق شاهان: ۲/۲۱۳ 

ت‌ ۱۳۸۱ 

ت‌ عشرت دهر: ۲/۳۲۰۳ 
قدح: ۳/۶۲ 

9 قدرت: ۱۱۸ 

ت گل بی‌خار: ۲/۸۹۲ 


ی ۱۳۱۱۱۱۲۵ 


با لا لا لا لا لا لا لک لا ۲ 


فهرست اصطلاحات // ۲۰۱۳ 


برات مسلمی خریدن: ۲/۳۷۶ 
برات مطلب: ۳۹۹ 

برات ناله: ۲/۳۰۲ 

برات ّه فلک: ۲/۴۸۵ 

برات هلالی: ۲/۵۳۳ 

انتخاب برات آزادی: ۳/۲۱۴ 


شام برات: ۱۳۸ 
7 

برگ پان: ۳/۷۷۷ 

3 طرب من: ۲/۵۲۳ 

کل ۸۹ ۲/۷۲۸۱ 

۳۸۱۴ ۳ 

رگ برگ گل: ۵۵۸ 

شرار برگ کاهی-» کاهی 
بر تنک بست: ۶۵۰ 

بند حکمت: ۳/۲۳۹ 

بهزاد: ۴ ۰۲/۷۹۵ ۲/۸۱۵ 
بهزاد قدرت: ۳/۴۲۷ 

انتظار کلک بهزاد: ۴۸۵ 
غامد باه ۰ ۲/۲۴۵ ۲/۵۰۸ 
خامة بهزاد شکست: ۶۶۷ 
خامه بهزاد قربانی: ۲/۸۳۳ 
دماغ خامة بهزاد: ۲/۵۲۵ 
3 خامة بهزاد: ۳۲۴ 


صنعت بهزاد من: ۱,۶۹ 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


کلک بهزاد: ۵۸۰ ۸۶۶ ۲/۴۳ ۲/۳۲۳ 
۳/۳۲۰ 

مزار بهزاد: ۲/۴۸۲ 

مصول بهزاد نقش مانی رنگ: ۲۰۳ 

نقش خامهةٌ و ۷۵۷ 

۳ بهزاد: ۲/۵۸۰ 

به‌یک دور کشیدن: ۱۵۴ 

بیاض: ۳/۴۲۴ ۳/۶۹۳ 

بیاض از سواد برآوردن: ۳/۵۹۲ 

پیاض بی‌سواد > سواد 

تم تشن افرو ۲۷/۴۲۲ 

9 تجلی ظهور: ۳/۷۷۰ 

تا چخشم: ۲/۶۲۶ 

بیاض چشم آهو از سواد برآمدن: ۵۰۴ 

کی چشم قربانی: ۶۰۸ ۲/۸۱۰ ۲/۸۲۳ 

بیاض خوش‌قلم: ۳۳ 

دیستان تراد ۳/۶۹۲ 

دیده: ۲/۲۵۱ 

ی دیدهٌ یعقوب: ۶۱۶ ۲/۳۰۳ 

۳ ساده: ۲/۳۳۶ 

بافم سحر: ۱۳۵ 

تتی م۲۳۱۱ 

ِِ" صبح: ۸۱۸۵ ۸۵۱۴ ۲/۳۲ 

عارض رنگین: ۱۷۲ 

تالقی گردن گل: ۱/۸۸۵ 

۳۳ گردن موج: ۷۶۷ 


بیاض گردن مینا: ۲/۸۰۵ 
بت ب#- دیگر: ۲/۶۱۹ 
بای نسخه عبرت: ۲/۵۸۱ 
هب نظر: ۳/۷۷۷ 
برزخ سواد و بیاض ‏ سواد 
تهمت آلود بیاض: ۲/۶۵۶ 
سواد و یاض سه سواد 
سواد و پیاض کتاب دهر سواد 
بیت ابرو: او 
بیت فرد ماسه فرد 

۱ ۱ (پ) 
پاک کردن [خط ]: ۲/۶۲۶ 
پرداختن [تصویر]: ۲/۸۳۳ 


پرد رز 2۳۶۱ 2۳/۹ ۳۱/۸۰۰ 


پرداز انفعال: ۲/۸۵ 

پرداز تصویر: ۳/۴۱۵ 

و ز دادن: ۳/۲۴۷ 

پرداز داشتن: ۳/۲۲۲ 

پرداز جبین: ۱۵۰ 

بزداز وتان گل: ۵۸۸ 
پاک سک من: ۴۵۱ 


از پرداز ماندن: ۲/۱۲۲ 
حامهٌ پرداز: ۳/۴۸۷ 
دادیرداز دستگاه بصیر : ۲/۲۳۴۷ 


سایه‌پردازی: ۴۹۹ 

نمقاشی صنایع پرداز + نقاشی 

پرده: ۶۵۰ ۷۹۳ ۰۲/۲۵۱ ۰۳/۱۰۴ ۳/۲۵۷ 
۳/۴۹ 

پرده آزادی: ۲/۳۷۱ 

پرده از رخ ی ۳۹۹ 

پردهٌ اسرار تبسم: 9 

پرده برداشتن: ۱۳/۸۱۶۷ 

پرده تحقیق: ۳۶۴ 

پرده تصویر: ۲/۲۵۷ 

پردهُ تصویر صبح: ۱۸/۳۴ 

پردة 3 ۳/۷ 

پردهٌ غلطبین: ۶۸۲ 

پرده چشم ناتوان: ۲/۷۸۷ 

پرده ی ۳/۳ 

پردة خیال تعین + خیال 

پردة خیال توسه یال 

پرده ی ۶:۳۲ 

پرده دیده: ۲/۵۷۹ 

پردةٌ رنگ اشارت: ۳/۴۱۲ 

پرده ۳ هوش: ۳/۶۱۲ 

پرده 0 ساختن: ۴۱۹ 

پرده زنگار: ۷۷۵ 

پردهُ شوق: ۵۸۰ 

پرده فقر: ۳۷۱ 

پرده گشادن: ۱۹۵ 


فهرست اصطلاحات // ۲۰۵ 


پرده لفظ: ۳۷۹ 

پردة منقش دیبا: ۲/۸۶۲ 
پرده تاش ۳۱۳۵ 
پرده کی ۵۳۵ 

پرده نیرنگ هستی: ۲/۲۷۴ 
پرده‌های دیده: ۳۱ 

پرده هر رنگ: ۲/۸۲۵ 

پردهٌ هم‌آهنگی: ۳/۱۰۴ 

از پرده سر نکشیدن: ۳/۶۲ 
از رخ پرده برگرفتن: ۴۹۹ 
بخار لطیف پرده: ۳/۷۲ 
رت ۲/۸۷۵ 
بی‌پرده: ۸۷۸۶ ۲/۶۷۳ 

بی پرده شدن: ۲/۸۸۵ 
بی‌پرده گردیدن: ۲/۸۷۹ 
تصوير پردهة دیب تصویر 
رمز ود امکان: ۸۲۶ 
کلک نقاش پرد تقدیر: ۳/۲۲۶ 


نقش پرده اظهار-» نقش 


نقش پردة غیب + نقش 
نقش خیال پرد؛ اعیانس» نقش 
تون او: ۳/۳۲۳ 

۴ ۲/۶۰ ۲/۳۳۰ ۲/۴۳۰ 
پرگار بیخودی: ۲/۵۵۴ 

کار چرخ: ۳/۶۲۲ 

دار گل: ۲/۴۰۸ 


۹ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


پرگار همت: ۸۳۰ 
شق اوه یا 
خط پرگار تحقیق + خحط 
خحط بزگار دمیدن-+ حط 
شووط پرگار راحت-+ خحط 
کار رال بت فا 
شقظ از کار وحدت+ خحط 
1 پر گار: ۳/۵ 
عرض هنکامةٌ خط پرگار-» عرض 
رک خام تکار ۳/۳۱ 
ان چین: ۷۸۷ 
پریخانهةٌ صد رنگ امید» رنگ 
طاق پریخانة ی ۱/۱۳۶ 
پشت ورق: ۷۴۶ 
پشت و رخ: ۸۳۷۳ ۲/۷۰۹ 
پشت و رخ ورق: ۷۲۰ 
پست و 1 صفحه ادراک: ۲/۸۷۷۹ 
پشت و روی ورق: ۸۵۰۵ ۵۲۴ ۳/۳۸۱ 
اهنت هروش ار ۳۲۵۵ 
روی ورق را پشت کردن+ ورق 
صورت پشت و رخ کار: ۳۸۲ 
۳ ست: ۸۵۵۸ ۲/۳۷ 
(بت) 
تار: ۰۴۰۰ ۳/۷۲۱ 
تارتار مغز: ۲/۲۸۳ 


ان مبط رخ هط 


تار نظر: ۲/۳۲۱ ۲/۴۷۳ 

رایخ فا 

گر تار نگاه: ۶۳۳ 

فیزهسن 2 ورفو یب رمع 

مسطر تار موزون-+ مسطر 

9 تألیف دو گلزار: ۲/۸۹۲ 

تحریر: ۳۴ ۴۷۴ ۶۷۶ 0۲/۱۳۸ 
۲ ۲/۳۱۰ ۰۲/۸۴۹ ۱۳/۵۳ 
م۱۵۵۵ 

تحریر انشای مطالب: ۳/۴۱۶ 

۳ پریشانی داشتن: ۲/۵۲۱ 

شور خحجلت نامه + نامه 

تحریر غیال: ۲۳۷ 

۳ داشتن: ۷۸۸ 

1 

ِِ فیض: ۵۱۴ 

۳ کردن: ۲۶۸ ۲/۲۵۱ ۲/۲۵۷ 
۷۲ ۰۳/۶۶ ۰۳/۲۴۷ ۱۳/۴۸۴ 
۲۳ ۳/۵۰۳ 

تحریر گل‌های نک و پو: ۳/۵۱۲ 

تحریر معنی اظهار: ۳/۴۰ 

ار یافتن: ۳/۷۱۷ 

به تحریر آشیت کردیانن :۳۳۱ 

به‌ تحریر رسیدن: ۳۵۲ 

به‌تحریر قدرت نرسیدن: ۳/۶۲ 

حیا 1 ۳/۵۷۲ 


خامهٌ ابد تحریر- خامه 
خامهٌ تحریر: ۷۸۷ 

خط تحریر عشق: ۵۸۶ 
بتحریر رسیدن: ۲۵۳ 

داغ تحریر: ۳/۷۸۴ 

و ۲/۲۵۱ 
شستن تحریر مشقی: ۱۸۲ 
عالم تحریر: ۸۷۴ 

ی ۲/۲۵۱ 

قابل تحریر اشک: ۲/۳۵۸ 
قابل ۰ نبودن: ۲/۶۷۳ 
کلک مدعا تحریر+ کلک 
ات۵ ۷/۳۳۹ 

۳ تحریر سجود: ۲/۸۵۹ 
ق هرت مداد 
موی کلک تحریر: ۲/۳۲۲۱ 
ناله یر تفای و ۳۶ 
تن تحریر: ۳/۹۷ ۳/۴۱۵ 
باه ری ۳/۶۲ 

نم تحریر: ۳۰۴ 

وضع تحریر علم مطلق: ۳/۲۳۰ 
تختهُ مشق جلوه» مشق 
توف رورغ هو 


فهرست اصطلاحات // ۲۰۷ 


تختة مشق کدورت مشق 

تخیل: ۳۶۴ 

تخیل بالیدن: ۲۹۷ 

تخیل نعت تو: ۱۳۴ 
سارک مزا 

بالیدن تخیل: ۲۹۷ 

رگ تخیل: ۲/۶۹۴ 

تراش خامه + خامه 

قلم تراشیدن» قم 

ترتیب: ۱۲۴ 

ترتیب این نسخه سحرکار + نسخه 
ترتیب مکتب اظهار: ۳/۶۳۲ 

آرایش ترقیب اوراق کبالته آزایش 
رن ترتیب ی 2۳۴ 

ترتیب این نسخه سحرکار + نسخه 
0 ترتیب دادن: ۳/۸۵ 

تردست بودن: ۲/۳۲۴ 

خوش‌قلم تردست > قلم 

تمصطف تنعل [۰۱ ۷۱۵6۷ 
تصور /تصورها: ۳/۳۴۷۷ ۳/۵۴۶ 
تصور خام: ۱۹۸ ۲۷۴ 

تصور داشتن: ۸۳۱ 

تور رنگ» رنگ 

تصر زر رنگینی حناسه حنا 

تصور رنگینی حنا بستن-» حنا 
ور کردن: ۰۴۲۵ ۰۲/۸۶ ۰۲/۶۸۱ ۲/۸۳۳ 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


تصور لقا: ۷۵۵ 

تعیور تاایت تن یز 

باخ تصور: ۲/۵۲۵ 

2 آوردن: ۲/۴۶۰ 

کلفت قضیور:زندگی: ۲۸۲۹۵ 

و تصورگاه: ۳/۲۰۶ 

نازیدن تصوار: ۲۹۷ 

نقش پای شمع تصور نقش 

۸۱۹ ۹۳ ۷۸۷ ۴۷۴ ۴۱۴ تصویر:‎ 
۰۲/٩۰ ۰۲/۸۵ ۷ ۷ ۷ 
( ۲ (۰ 
۰۲/۶۷۶ ۰۲/۵۶۱ ۰۲/۵۰۲ ۶ 
۲/۴۸۷ ۳/۳۰۵ ۳/۵۷ ۲ 
۳/۷۳۰۰ 

تصویر انتظار: ۲/۴۹۶ 

تصویر انفعال: ۲/۱۷۳ 

ِِ بال عنقا: ۵۸۴ 

۳ برآوردن: ۱۳/۸۱۵۹ 

تصویر بستن: ۶۸٩‏ 

تصویر پرداختن: ۲/۸۱۴ 

تصویر پرده دیبا: ۳/۳۴۶ 

تصویر تیره‌بشتی: ۶۲۶ 

اه جام: ۳/۶۲۶ 

تصویر جان: ۲/۶۵۹ 

ی چینی نکردن: ۲/۲۴۸ 

تصویر حسن و قبح جهان: ۲۵۶ 


تصویر خواب پا: ۳۸۴ 

تصوير خودفروشی لب‌های خامش: ۲/۲۱ 

و خیال: ۰۲۱۷ ۲/۵۱۳ 

ی خیال بستن: ۷۵۷ 

و ره ۳۳ 

۳ سحر: ۶۶۷ ۲/۳۲۴ 

"۳ شمع: ۲/۷۷۶ 

ی شته ۲/۳۷۵ 

تصو 1 صبح: ۳۴۶ ۳/۴۴۳ 

۳ عاشق: ۳۸۷ 

۳ عنقا: ۷۹۵ 

ٍِِ فرنگ: ۲/۸۳۹ 

ار فنا: ۷۷۳ 

و کرین: ۳۱۲۲۶ 

یی کیان ۱۱۱ ۱ ۱ ۲ 
۷ ۲/۴۹۹ 

تصویر گردیدن: ۲/۴۵۴ 

تصویر مزار اهل دل: ۲/۲۰۸ 

۳ نازنینی: ۲/۸۴۴ 

ی ۳۷۳ 

۳ تصو یر: ۰۲/۴۴۸ ۰۲/۵۸۶ ۲/۸۱۰ 

ٍِِ_ رسیدن: ۲/۴۱۶ 

به‌رنگ خامة تصویر: ۲/۷۷۱ 

به‌رنگ شعلةٌ تصویر: ۲/۴۳۲ 

رگ غنچه تصویر: ۷۰۶ 


به‌رنگ گل تصویر: ۳۴۲ 


پر تصویر هما: ۷۵۱ 

پردان وس بر 

پرده: تصو بر پرده 

رده وین صی زیر 3و 

جلوة ۳ قالی: ۲/۸۷۹ 

چشم تصو ۶ ۳/۶۱ 

اف ی تین 2۴ 

حیران تصویر خویش: ۳/۷۰۰ 

2 ٍ هند: ۲/۸۳۵ 

خامة تصویر: ۸۱۳۹ ۳۲۹ ۴۵۱ ۵۸۴ 
۸ 0 
۳/۷/۷۰ 

حجلت تصویر عنقا: ۳۲۴ 

ال ای تفای کیان 

دید تصویر: ۲۶۸ ۳۴۷ ۲/۱۳۸ 

رخ تصویر: ۲/۲۹۹ 

رنگ تصویر- رنگ 

رنگ تصویری دگر رنگ 

9 

روغن تصویر: ۳۷۳ 

۳۳۱۲۲۰ ۱ 

از یه تصوی ۲۳۳۵ 

ساز مجلس تصویر مجلس 

7 تصویر: ۴ 

تک مجمر تصویر: ۲/۱۴۳ 

ون تصویر-» رنگ 


فهرست اصطلاحات / ۲۰۹ 


شخحصر تصویر: ۸۵2۴۸ 2:۷۹« 


شمع تصویر: ۸۵۷۵ ۶۲۱ ۰۲/۱۶۲ ۲/۷۳۲ 
شمع و چراغ مجلس تصویر-» مجلس 
یرف تقرو ۲۳۹۳۵۰ 

عالم ۲/۱۹۵ 

عالم تصویر رنگ: ۰۲/۱۷۸ ۲/۲۸۱ 
عالم تصویر وهم 

۱/۸۳۹۷ ٍِِ 

قلم در رنگ تصویر نزدن > قلم 

کرم تصویر: ۱۴۲ 

کلک تصویر کلک 

کلک ویر توت کی 

تا سور 
کیفیّت تصویر ماه و سال: ۲/۱۷۹ 
گل 7 ۷۶ ۲/۲۷۱ 

گل تصویر نظر: ۳۲۴ 

گل خنده تصویر: ۳۲۲ 

" تضو بر : ۲/۴۱۲۲ 

شک تفتوتر جنگ: ۲/۳۸۳ 

ار 

مجلس تصویر مجلس 

وا حیرت تصویر: ۲/۶۳۷ 

مشتاق رنگ‌آمیزی تصویر دل-» رنگ 
ی ۳۹۶ ۱ 

نقاش تصویر خدا دانی ‏ ناش 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


نفاش تصویر قدم- نقاش 
نقش تصویر: ۲/۶۶۹ 

۳ تصویر خیال: ۲/۸۵۶ 
لیززگ بر ۱/۶۵۸ 


هلاک حیرت تصویر آن خسن جهانتاب: 


۱۷۴ 
تعلیق: ۲/۸۱۰ ۳/۲۱۶ 
تقویم اتقویم‌ها: ۳۷۶ ۲/۶۰۲ 
تقویم امسالی: ۲/۷۹۷ 
تقویم بهار: ۸۶۲ 
۹ حال: ۲/۱۴۰ 
و نفس: ۲/۱۶۰ 
خیرت احکام تقویم خیال: ۲/۴۱۵ 
0 ۳/۹۸ 
خوط تقویم کهن: ۵۲۷ 
خحواندن: ۲/۳۵ 
رقم‌آرای ای تقویم > رقم 
رنگ تحقیق احسن تفویم + رنگ 
۱ 
تفش تحقیق احسن التقویم-» نقش 
تکرار: ۶۴۶ ۲/۱۶۰ 
تکرار کردن: ۲/۲۶۳ ۳/۱۳۵ 
تکرار مدعا: ۳/۸۰ 
بی‌تکرار: ۳/۳۶۳ 


فکر تکراری: ۲/۲۶۶ 


گرد 


کزان ۱۳۷/۴ 


مایل تکرار: ۲/۵۱۰ 
نفس تکرار: ۲/۴۳۹ 


و 


۱۳/۸۷۵۲ 

ل پرستی: ۲/۶۸۴ 
ل پیمان: ۱۴۴ 

۲ جاسوس: ۲/۳۳۶ 
َ جنون: ۷۶۷ 

۲ خفته: ۱۲۹٩‏ 
۱ خود: ۳/۶۵۷ 

۲ خیال: ۰۱۵۲ ۰۲/۶۵ ۲/۸۰۹٩‏ 
۲ دمیدن: ۲/۳۸۶ 

ل دویی: ۱۱/۸۳ 
ِ ۱۳/۸۳ 

ل‌زاده: ۶۳۵ 

ل عافیت: ۲/۳۶ 

۲ عجز: ۶۰۶ 

۲ غیر: ۸۰ 

۲ فروختن: ۴۳۲ 

ل کشیدن: ۳/۳۸۸ 


‌ من ۳۱/۹ 


ل نقش پا: ۲/۳۷۷ 


اثر پردازی تمغال: ۲۸۶۴۱ 


زحمت کش تمثال: ۸۶۲ 
شوخی تمثالگر: ۶۹ 
صورت تمثال زنگ نبستن-+ صورت 
فریب تمثال رک خوردن-* رنگ 
تسخة ای رت و تمثال-ه نسخه 
نیرنگ تمثال: ۲/۱۵۳ 
تمغای تحسین فکر بلند: ۳/۷۹۹ 
تمغای قبول: ۳/۵۰۸ 
تمغای وفا: ۲/۷۸ 
توأم-ب 1۳ توأم 
توأم آشفتن: ۲/۶۱۲ 
ته کردن: ۳۷۳ 
تبر: ۴۲۶ 
(ث) 
ثبت بودن: ۸۲۶ ۰۲/۲۵۰ ۰۲/۲۹۴ ۰۲/۴۷۱ 
۱/۶۴۴ 
ی ۱/۱۳۰۱ 
ثبت لوح جبین تو: ۲/۳۶۳ 
ثیت تج دل: ۲/۵۱ 
ثبت 3 ۰ ۳/۲۶۵ 
بیان ۶ ۲ 
ثلث: ۳/۲۱۶ 
(ج» 
حدول: ۰۱۵۱ ۱۵۳ ۰۱۵۴ ۵۸۶ ۸۴۲ 
جدول از زر کردن: ۲/۶۳۸ 


جدول اوراق دیوان‌ها: ۴۱۹ 


فهرست اصطلاحات / ۲۱۱ 


جدول کردن: ۲/۱۲۲ 

حدول کشیدن: ۱۹۷ 

نقطهة بی‌نیاز ه جدول ‏ نقطه 
جریده: ۸۳۹ ۲/۵۵۲ ۲/۸۳۴ ۲/۸۴۱ 
جریده آثار: ۱۷۹ 

را ۲۵۲ 

جرید؛ حاجت: ۲/۳۵۷ 
جریذه راز: ۳/۳۹۳ 

جریدة رقم اعتبار رقم 
جریدة تما ۲۳۹۸ 

جریده ما و من: ۲۳۶ ۲/۷۲۷ 
جریده‌های هنر: ۴۳۴ 

رقم جریده مدعا: ۲/۳۵۹ 
جرو /جزوها: ۵۸۴ ۲/۱۵ ۲/۴۸ ۲۸۷۱ 
جزو استعداد: ۲/۸۳۳ 
ونان 1۵ 

دیگر: ۳/۷۵ 

جزو کتاب-+ کتاب 

و ۲/۳۳ 

ری هو 

۳/۳۷ ۳ 

احاطه جلد کتاب: ۲/۶۸۶ 
صد جلد کتاب: ۲/۱۳۲ 

هزار جلد کتاب: ۱۹۸ 

حلی: ۳/۶۵۱ 

حط حفی و جلی- حط 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


جوهر: ۵ ۰۲/۸ ۶۰۷ ۶۱۵ ۶۸۹ 


۱2 
جوهر آزادی بوی گل: ۲/۵۲۷ 
وی ]01 ۱/۸۶ 
جوهر تحقیق نور: ۷۷ 
و تبریه: ۲/۵۹۰ 
بترم بلا: ۱۱۴ 
رف خحط: ۱۸۶ 
ری ٍِِ_ ۳۱۵ 
جوهر دمیدن: ۱۳۳ 
جوهر رم: ۲/۲۱۱ 
جوهر فطرت: ۲/۳۹۹ ۲/۷۲۷ 
ِِ قدرت: ۲۱۸ 
جوهر کیفیت نشاط: ۲۱۴ 
جوهر ناطقه: ۷۹۲ 
ریق قتابان انف شال چم ان 
جوهری: ۱۷۱ 
بی جوهری: ۲/۶۳۸ 
حیرت جوهر: ۲/۲۹ 
حط جوهر-+ حط 
5 و ۱/۸/۵۹ 
رفع 2 
رقم جوهر رقم 
ی جوهر: ۲/۲۱۲ 
عرض جوهر: ۴۳۴ ۷۸۳ 
کمن موه تیه کر اي 


غیر جوهر: ۴۷۸ 

ازع جوهر: ۲/۱۶۷ 

تال زنجیر جوهر: ۶۰۶ 
۱ (چ) 

جربی: ۱۳۸۳ 

جلیپا: ۶۱۴ ۷۳۸ 


چلییا رفتن: ۰۲/۲۳۲ ۲/۵۰۱ 
چلیپا شدن: ۰۲/۳۴ ۲/۹۳ 

چلیپا کردن: ۲/۵۱۰ ۲/۷۷۹ 
چلییا گردیدن: ۲/۲۲۷ 

جلییا گذشتن: ۶۲۵ 

مشق چلیپای من: ۲/۷۰۲ 

یه ۹ ۵۱۵ 

جهرءٌ مطلب: ۳/۳۳۹ 

خراش چهره اقبال: ۵۰۷ 

رنگ 7 چهره صدا بستن + رنگ 
چهره‌پرداز: ۳/۲۵۷ ۳/۴۲۵ 
چهره‌پرداز بودن: ۶۵۹ 
چهره‌پرداز شفق: ۱۳۷ 
۱ رنگ مل: ۳/۶۹۷ 
چهره‌پرد ز عالم اجمال: ۳/۲۴۳ 


چهره‌پرداز قدرت بیچون: ۳/۲۴۰ 
رنگ هیال چهره‌پردازی م رنگ 
چهره گشا: ۷۹۹ 

چهره گشا گشتن: ۳/۲۵۳ 

شکل چهره‌نگار: ۳/۳۴۰ 


تعیتی: ۳۵ ۲۳۷۲ 
تصو بر ی رویز 
۱ و 

حرف: ۰۱۳۲ ۲۸۹ ۶۸۶ ۲/۲۸۰ ۳/۴۱ 
۶ ۳ 7/۶۲۶ ۳/۶۴۳۵ ۳/۷۳۳ 

حرف اهل طریقت: ۱۹۵ 

0 

1 تحقیق: ۳/۹۷ 

ی جنون: ۲/۷۵۲ 

3 حرف کتاب آگاهی کتاب 

مق ونان ۱۷/۳۳ 

و زبان ,غذرخواه: ۳/۴۱۶ 

۳ ات ۴۵۱ 

تا ساخته: ۲/۴۷۸ 

1 سادگی رقم: ۳/۳۲ 

۱ 

توف شبهه: ۲/۵۵۲ 

حرف صورت‌نگار کن فیکون-» 
صورت‌نگار 

حرف عنصر: ۳/۲۴۰ 

یر کتاب احتیاج + کتاب 

۱ 

حرف مگوی زانو: ۲/۷۳۳۴ 

حر نگفته: ۵۸۵ 

حرف و سطر کتاب کون و فساد-» کتاب 

حرف یک وا ۳/۸۰ 


فهرست اصطلاحات / ۲۱۳ 


رنگ حرف+ رنگ 

ره ۱۳۸۵۱۵۱ 

حروفی چند انتخحاب: ۲/۵۴۱ 
حک: ۱۴۰ 

حک بودن: ۶۳۰ 

تیک ون ۲۸۷۷۷۰۵/۳۳ 
حک شدن /نشدن: ۰۲/۲۳ ۰۲/۱۳۹ ۳/۷۱۷ 
حک کردن انکردن: ۰۱۹۶ ۲/۵۳۷ 
حک گردیدن: ۱۴۶ 

از حک گذشتن: ۷۵۳ 

به‌حک رفتن: ۲۳۹ 

به‌حک دادن: ۴۲۶ 

تفای سک لاش ۲۷۸۱۷۲۰ 
رل کج ۳۳ 

خیال "0 حک زدن: ۲/۷۲۷ 
محتاج 3 و اصلاح: ۲/۶۲۷ 
تخت حکاک: ۲/۹۹ 

حکم ی ۱۸۶ 

افعال: ۳/۲۵۲ 

كِ انگشت شهادت: ۸۶۱ 
شک خامشی: ۲۶۳ 

حکم دوسر: ۲/۱۹۰ 

حکم ی 

حکم عجز: ۲/۹۷ ۲/۵۲۵ 
شم لزکسش ۱۳۲ 


حکم نقاش قدرت بیچون- نقاش 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


حکم نقش + نقش 

ی وفا: ۳۹۱ 

زک ۷۳ 

بشمزد؟ سکم سرنوشت: ۲/۱۵۶ 

کاتب 0 کاتب 

حل و ۶۶۱ 

سفیداب حل + سفیداب 

گهر حل کردن: ۶۶۱ 

حنا: ۳۳۳ ۲/۱۵۲ 0/۱۸۰ ۲/۳۲۳ 
۷۲ ۲/۵۷۲۸ 

حنا بستن: ۸۷۲۶ ۲/۴۱۶ ۲/۸۸۷ 

حنایی: ۳/۵۴۶ 

حنایی عمل: ۳/۷۶۴ 

حنایی کردن: ۰۲/۶۸۱ ۰۲/۶۸۹ ۲/۸۲۷ 
۱/۸۵۹ 

حنایی گردیدن /نگردیدن: ۲/۶۲۶ 

آفت رنگ حنا: ۲/۷۸۵ 

ور کشیدن: ۱۸۰۶ 

وگ حنا: ۲/۵۲۴ 

رنگ حنا بستن: ۲/۸۸۶ 

نگ حنایی: ۳۸۸ 

۳ رنگینی حنا بستن: ۵۹۲ ۲/۷۵۷ 

سا رنگ حنا: ۵۴۰ 

صنعت مصوار رنگ حنا-» مصوار 

هون حنا: ۱/۹ 


حواشی: ۳۸۹ 


حواشی حیرت: ۶۰۰ 

شور حواشی: ۵۸۶ 
۱ (خ» 

خاتم: ۰۴۷۳ ۶۱۴ ۶۸۴ 

خاتم دفتر حکمت: ۳/۲۵۵ 

۳ 

انم ملک سلیمان: ۴۲۲ 

ی ۲/۳۷۶ 

ی 

خاتمة و طول کلام: ۳/۵۲۱ 

خامه: ۶۸ 0 .۳۲ ۲ ۲۵ ۶۲۶ ۵۰ع 
۰7/۲٩ ۰7/۲۷ ۷ ۷۴‏ 
۸ ۷۷ ۰۲/۲۵۱ ۲/۲۸۰ 
۷۲ 1/۵۸۴ ۰7/۶۳۸ 7/۶۴۵ 
۶ ۰/۷۳۶ ۰۲/۸۴۵ ۲/۴۲ ۳/۵۲ 
۸ ۲/۶۲ ۳/۶۲ ۰۳/۶۴ ۲/۸۰ 
۵ ۳/۵۲۶ ۳/۶۲۶ ۲/۸۱۴ 

خامه ابد تحریر: ۳/۲۲۶ 

خامه از مسطر گذشتن: ۷۰۴ 

خامة اسرار: ۳/۴۰ 

خامهٌ الفت: ۲/۱۳۱ 

اه یمرج دمم 

خامه بردن: ۲/۵۳۲ 

خامه بستن: ۲/۶۶۹ 

خامه به‌چنگ گرفتن: ۳/۷۹۳ 

خامة بهزاد- بهزاد 


خامه بهزاد شکست ‏ بهزاد 

خامهٌ بهزاد قربانی بهزاد 

خامه به‌مسطر ۶2۴۳۸ 

خامه /خامه‌ها بیکار بودن: ۲/۱۸۹ 

خامه پرداختن: ۲/۲۳۲ 

خامهٌ پرداز-» پرداز 

خامةٌ تحریر تحریر 

خامة تحقیق: ۲/۸۳۳ 

خامهةٌ تسلیم: ۶ِ«<۶ 

خامة تصویر تصویر 

خامةٌ تقدیر: ۸۱۱ ۲/۶۷۷ 

امه تفر ۵ ۳۸۲۳۷ 

خامة حراف: ۳/۱۹۷ 

خامه در شکستن: ۲/۵۸۰ 

خامة حراف: ۳/۱۹۷ 

خامهٌ حسرت صریر من -* صریر 

خامه در سفیداب زدن- سفیداب 

خامه در فرنگ زدن: ۲/۱۸۸ 

خامه دمیدن: ۲/۲۸۳ 

خامةٌ سحرساز شگرف: ۳/۷۳۳ 

تارف ۳۸/۹ 

شامه سر کردن: ۳/۶۵۱ 

امه شکستن /شکستن: ۰۳۲۴ ۲/۹۴ 
۸ ۳/۴۴۹ 

خام صدق: ۲/۷۷۱ 

خامهةٌ صنع: ۳/۵۳ 


فهرست اصطلاحات / ۲۱۵ 


خامة طبیعت: ۲/۸۹۴ 

خامه عشرت صریر» صریر 
خامٌ فرهنگ: ۳/۲۴۰ 

خامهٌ فطرت یقین تقریر: ۳/۲۴۷ 
خامهٌ فکر: ۵ ۳/۳۲۶ 

خامةٌ قدرت: ۳/۱۰۳ 

خامه کردن: ۲۴۶ ۲/۸۸ 

خامه گرفتن: ۲/۵۱۸ 

خامه لب گشودن: ۸۲۹ 

خحامة مانی-» مانی 

خامهة مجنون: ۶۹۹ 

خامةٌ مه ناتوان: ۱۹۷ 

اف مشکین‌رقم ‏ رقم 

خامهة مو: ۳۶۳ 

خامة موی: ۰۲۷۲ ۲/۳۲۶ 

امه نوی کم ۷۸۲ 

خامهٌ نفس: ۳/۱۹۹ 

خامة نقاش-*+ نقاش 

خامه نقاش آفات زمان» نقاش 
خامة نقاش مت نم نقاش 

خامهة نقاش عجز نقاش 

خام نقاش موهومی ‏ نقاش 
خامه نوا: ۲/۴۷۲ 

خامه‌های قطع‌رقم: ۳/۳۸ 

آثار خامه: ۷۸۶ 

الم خامة تقاشن کفیدننه نفاشن 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


بار مشق خامه: ۷۰۸ ختم اعتبارات کمال: ۳۶۹ 

0 اد تصویر- تصویر ختم شدن: ۳/۸۳۳ 

بی‌خامهةٌ وحدت نگاری: ۳/۴۰۱ ختم نسخٌ هستی سه نسخه 

بی‌زخم زبان خامه: ۱۱۷ خط /خط‌ها: ۱۰۹ ۸۱۸ ۱۲۴ ۱۷۰ ۳۶۱ 
2 سپر خامه: ۲/۱۵۶ ۹ ۳۲۴ ۳۴۳ ۳۵۱ ۴۴۰ ۴۴۴ 
تشک تقد و 1۳0 ۰ ۰۴۹۲ ۵۰۴ ۸۵۰۵ ۸۵۱۷ ۵۵۸ 
تراش خحامه: ۲/۹۰۴ ۲ ۵۹۳ ۱۶ع ۶۲۸ ۳۰ ۳۶ 
تقریر خامه: ۲۸۹ ۹ ۶۵۵ ۶۹۹ ۷۲۸ ۷۳۸ ۸۷۴۶ 
نحم ۳ پیچ لغزش خامه‌ها: ۷۶۵ ۸ ۸۱۱ ۸۳۴ ۸۴۱ ۸۴۵ ۸۵۵ 
دماغ تاره بدا روآ ۱ ۰۲/۱۵ ۰۲/۲۲ ۲/۲۶ ۲/۳۴ 
دما خامة نقاش -» نقاش ٩‏ ۲/۴۶ ۲/۶۳ ۰۲/۱۰۲ ۲/۱۳۱ 
رقم زای خامة فرصت + رقم ۵۱ ۲/۱۹۰ ۲/۲۴۳ ۲/۲۵۰ 
رنگ خامة نماش-» رنگ ۵۰ ۲/۲۸۰ 0۲/۳۰۲ ۲/۳۲۷ 
کی وا یناد ۷ ۲/۵۵۲ ۲/۵۷۶ ۲/۵۸۰ 
زبان خامه: ۱۳۲ ۵۱ع ۲/۱۷۹ ۲۸۳۰۳ ۴ ۲/۷۳۳ ۲/۷۳۶ ۲/۸۱۰ 
زبان خام صنع الهی: ۸۴۱ ۴ ۲/۸۴۶ ۲/۸۶۲ ۲/۸۶۴ 
شق خامه شق ۷۱ ۳/۴۷ ۱۳/۱۱۴ ۰۳/۲۱۴ ۱۳/۳۲۷ 
شکست خامه: ۲/۸۹۷ ۷ ۳/۳۳۷ ۳/۳۳۸ ۱۳/۴۱۱ 
| ۳ ۰۳/۵۰۱۶ ۳/۵۶۱ ۳/۷۲۲ 
ری رولب یروا ۳/۸۳۷۰ 

عجز خامه: ۲/۶۰۵ حط آموزش تقصیر: ۳/۴۱۶ 

تال عیسو تال خفل آوردن: ۳۹۹ 

تقش خامة بهزاد-» بهزاد خط اي نور آیه 

نگو ۳ خامه: ۲/۸۶۴ ی احوال: ۳/۴۷۷ 

نوک خامه: ۴۰۱ ۳/۲۲۵ نحط ادب: ۳۸۷/۲۷۰ 


نوک خامةٌ صنعت: ۲/۸۷ حط ادب‌خوانی: ۳/۳۵۱ 


ستاد: ۲/۸۵۸۰ 

سراز یک دیسفان ۲۲۱۳۲۰ 
سما: ۱۷۹ 

عتبارات نیرنگ ناز: ۳/۷۰۱ 
عتبار # ۲۳۶ 

عتبار غبار: ۳۵۱ 

. من: ۳/۷۴۴ 

عتدال: ۳/۶۶۹ 

فشاندن: ۲/۲۵۱ 

مان شیشه: ۵۸۸ 

مان نگین: ۳/۶۶۸ 

متحان: ۳۶۴ 

مکان: ۱۴۲ 

و۳۲۰ 

نصاف: ۳/۱۹۷ 

نخان کشی9 ۱۳۵20 

خط باطل: ۷۴۹ 


حط برداشتن: ۲۶۷ 


۲ ۲ ۲ ۷ ۷ ۲ ۷ ۲ ۷ ۷ ۲ ۷ ۲ ۰۲ 


خحط بر به‌زمین کشیدن: ۰۱۷۱ ۲/۲۴۸ 
۱/۸۷ 

خط برون از مسطر افتادن: ۸۰۰ 

خط بسم‌الّه دیوان بی‌رنگ: ۳/۴۱۷ 

2 بنفشه: ۷۳۶ 

۱ به‌رقم کشیدن: ۳۷۱ 

خط به‌زمین کشیدن» خط بر زمین کشیدن 


خحط به‌صفحه هستی کشیدن: ۵۴۲ 


فهرست اصطلاحات / ۲۱۷ 


خط به‌فنون کشیدن: ۲/۳۵۰ 

خط به‌مسطر سر زدن-+ مسطر 

خحط به‌نقطه رسیدن: ۲/۱۷ 

خط به‌هوا کشیدن: ۲/۴۷۲ 

خط بی‌مسطر مسطر 

"۳ بی‌نسق شدن: ۸٩۰‏ 

خط بی‌نیازی همت: ۲/۳۶۳ 

خط پارینه: ۲/۱۶۰ ۲۸۷۹۷ 

رز پرگار: ۸۲۷ ۵۳ ۴۱۳ ۵۱۸ ۵۲۸ 
۲/۲۷۵ ۳/۱۰۷ 

خحط پرگار تحقیق: ۲/۶۸۳ 

۳ پرگار دمیدن: ۲/۳۹ 

خحط پرگار راحت: ۲۳۷ 

قزز 4 کمال: ۲/۷۹۳ 

تظ رگا وطلانت: ۲/۳۳۴ 

۳ پریشان آفتاب: ۳۹۰ 

خط پشت لب: ۵۹۵ ۲۸/۳۹ 

حط پیچیدة شب: ۴۹۵ 

خط پیشانی: ۰۴۳۰ ۴۳۸ ۸۵۱۲ ۶۱۴ 
۲/۳۲۵ 

خعط پیشانی زبان؛ ۳/۱۰۲ 

خط پنمانه/ییماناها: 0۳۵ ۳۲۰ ۸۳۲۷ 
۳۱ ۲/۸۰۵ 

خط تحریر عشق ‏ تحریر 

شط 7 ِ ۳/۶۰ 

فا موی و۷۳۲ 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


خط ترسا: ۸۴۵ ۲/۵۰۱ ۳/۲۱۶ 
خوط تشخیر حط: ۳۲۹ 

خحط تسخیر خواب پا: ۳۸۴ 

۳ ِِ« ۸ ۳۱ ۲/۶۱۶ 
خووط تسلیم قضا: ۶۴۹٩‏ 

تا فکنب نینک ۲/۸۱۳ 
۱ 

حط تقویم ‏ تقویم 

خط تقویم کهن تقویم 

۳ توأم: ۸۷۲۴ ۱۴۹ 

۳ توهم هستی: ۱۹۵ 

خحط جاده: ۱۲۷ ۶۴۲ ۲/۱۳۴ 
خحط جادهٌ ادب: ۲/۱۱۸ 

قزر جاده تحقیق: ۲/۶۴۵ 

۳ حاده تسلیم: ۱۹۸ 

خط جام: ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۹۶ ۵۶۳ ۲/۵۳۲ 
ی جام دل: ۳/۲۰۴ 

حط معانی: ۳/۵۸۰ 

حط جاه: ۳/۶۸۳ 

و جبهه: ۲/۱۳۶ 

شقط مهد ات۳۱۵4 

حول جبههٌ ابرار: ۱۳۲ 

و هزرل ۷/۱۳۶۰ 

یز جبهة جام: ۳/۶۲۹ 

خیطز جبهه ما: ۷۵۲ 

زر جبههة مقبلان: ۳/۶۸۱ 


حط جبین: ۱۶۲ ۳۹۹ ۶۲۵ ۲/۲۷ 
۳۰ ۲/۱۴۳ 0۲/۳۰۳ ۲/۶۰۳ 
۱/۶۵۲ 

حط جبین حباب: ۲۹۷ 

1 جبین نیاز: ۱۳۱ 

و۳۳۵ 

خریز حوشیدن: ۴۷۶ 

خحط جوهر: ۲/۸۵۹۶ 

۹ حهد: ۳/۱۸۸ 

رم حساب من و ما: ۲/۷۵۰ 

خط خسن اعجاز: ۳۸۷۳۹ 

مفیرت) یود دنتشاد 

0 

حط خوبان: ۴۴۷ ۲/۹۳ 

ول داشتن: ۲/۵۰۲ 

طخ وان که ها نو 

حط دست جنار: ۳/۶۴۲ 

خطٌ دست غیر: ۳/۶۴۷۲ 

خط دماندن: ۲/۸۳۵ ۳/۲۱۸ 

خط دمیدن: ۳۶۰ ۵۱۶ ۷۵۳ ۳/۱۱۳ 

خط رعایت احباب: ۲/۲۷۵ 

خخط وزییتان: ۵۱۷۴ ۳۰۴ 

ی ریحان شب: ۵۱۴ 

خط ریحانی: ۳۸۳ 

خحط زخم: ۳۶۹ 

ش زحم جدایی: ۳/۴۶۱ 


حط زئار: ۲/۲۶۰ ۲/۵۱۰ 
حط زنهار: ۰۴۶۱ ۲/۴۴۰ 
هو ما ۳ ۶ ۲/۱۴۰ ۲/۲۲۷ 
حط ساغر فرصت: ۱۴۰ 
حط ساغر وفا: ۲/۷۳۷ 

حط سایه: ۴٩۱‏ 

خحط سبزه: ۳/۶۵۱ 

نف سر برون آوردن: ۴۲۹ 
نخط سر توشت: ۵۲/۵۶۴ ۲/۶۹۳ 
خحط سرنوشت من: ۲/۳۵۸ 
با یو ۱۲ 

بحط سیراب: ۲/۷۲۳ 

ی ۳۹۷ 

عم رای ی ۱۳/۲۲۹ 
خق ور ۱۳/۳۶۳ 

حط شاهد وحدت: ۳/۶۵۷ 
حط شبههُ حق و باطل: ۷۲۰ 
خط شدن: ۳/۶۵۳ 

حط شعاعی: ۵۱۰ 

حط شعلة جواله: ۲/۶۰۰ 
خط شق‌القمر: ۸۶۱ 
شرت ی ۷۳۲۶ 
خط شکسته: ۸۵۰۱ ۲/۳۹۰ 
حط شکسته دمیدن: ۷۶۷ 
شط شکستة موج: ۷۳۴ 
شناسان آزادگی: ۳/۶۸۳ 


فهرست اصطلاحات / ۲۱۹ 


خط شوخ: ۵۵۰ 

خط صفحه سیمای من: ۲/۶۵۵ 

خط صنع: ۳/۶۲ 

طرف بناگوش: ۲/۲۲۱ 

یر مار بای طواز 

۳ قافتا تشه : ۴۹۲ 

عفر ضوف ی سک 7 

1 ۳ فن من: ۲۲۶ 

4 ۳ افشان: ۲۳۴ 

حط غبار-ه غبار 

خحط ك رمیده-+ غبار 

ش کیان ره غبار 

یل غبار اسان 

خحط فر مان تغافل: ۲/۴۰۲ 

۳ فویان نجات: ۲/۴۷۱ 

۳ ۹ نون: ۷۹۶ 

خحط کشیدن: ۲۲۸ ۳۵۵ ۳۷۹ ۳۹۸ 
۷ ۴۳۴ ۴۸۱ ۶۲۶ ۷۵۲ ۸۷۷ 
۶ ۲/۶۰ ۸۲/۱۲۲ ۲/۳۳۰ ۲/۴۴۰ 
۴ ۰۲/۶۵۹ ۰۲/۷۱۶ ۰۲/۷۱۹ 
۱ ۲/۸۱۲ ۳/۳۳۷ ۳/۵۶۶ 
۳۶۴۵ ۳/۷۴۴ 

خحط کلک+ کلک 

۳۹ کهکشان: ۰۲/۲۵۵ ۳/۹۷ ۳/۶۸۴ 

دك گرداب: ۳۹۶ ۲/۳۲۵ 


خحط تس سر 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


خط مبهم: ۲/۲۴۰ 

خط مرگ: ۱۸۶ 

خحط محرّف: ۱۳۲ 

فا فپ ۵ ۱۶ ۱۳۲۲ 

ی مستقیم ادبگاه راستی: ۲/۶۳۷ 
ق 
حط مسطر به‌کجی زدن-» مسطر 
حرط مشکفام: ۵۰۵ 

خحط مشکین دمیدن: ۲/۸۲۱ 

خحط معدومی: ۳/۴۶۸ 

شم مکتوب: ۷۹۵ 

۲/۶ ۳۹ 

خظ موج: ۳/۵۹۵ 

خط موزون: ۲/۶۷۰ 

خحط موهوم: ۸۷۱۵ 0۲/۴۳۰ ۳/۷۱۶ 
ول موهوم هی ۱۲۳۹ 

حط نارسته: ۴۷۹, ۲/۶۶۰ 

حط ناز: ۲/۴۱۱ 

خط نسخ سواد هند: ۲/۴۸۴ 

خط نسم کشیدن: ۷/۴۴۰ 

۳ نسخ و رقاع: ۱۹۳ 

خط نسخه آفتاب-+ نسخه 

کر نسخه کثرت + نسخه 
ی 

ق اهر ۱۱۲۱ 


۱۹ نیرنگ دیوان حقیقت: ۳/۴۸۳ 
مخت وی 

تر هستی: ۲/۵۵۲ 

و هلالی من: ۲/۷۱۱ 

حطوط هوش گداز: ۳/۲۲۲ 
خط هیأت وضع افلاک: ۲/۷۵۲ 
حط یک تار: ۲/۸۹۲ 

و ۱۸ 

اسرار خحط: ۳/۵۸۲ 

ات حط جام: ۲/۵۵۴ 

اظهار شفط بی‌مطلب هستی: ۲/۸۲۳ 
انشا ات تفای 
برون حط: ۳/۳۶ 

ما م2 

۳ زخم: ۶2۸۹ 

بی‌شوخی حط: ۲/۶۲۲ 

پای حط عنبرین: ۶۸۱ 

بت و تانب تخظ ی باز0 »۱۲۱۹ 
تبخزر قوان خط ر::: ۷/۶۱۹ 
تماشای خط نورسته: ۴۷۸ 
تمکین خرام خط اعتدال: ۳/۷۲۲ 
تهمت 1 1۳۸ ۳۳۵ 


جای خط: ۲/۱۶۲ 

جرم خط مسطر مسطر 
جواب حط عاشق: ۲/۲۵۰ 
جوش خط: ۳۳۴ ۸۲۶ ۲/۵۹, ۲۸۷۲۵ 
رن و جوا 
حاصل خط و رقم: ۳/۲۳۵ 
خسن خط: ۶۰۲ ۲/۲۷, ۲/۱۳۵ 
حال و خط غبار فتور- غبار 
نحضر خحط لعل پار: ۱۹۳ 

خیال حط + خیال 

دمیدن خحط + خحط دمیدن 

دود حرط ۱۳/۸۳۹ 

رفع جوهر خط: ۲۸۱ 

و من 

ی 

ویخان شل: ۲/۳۱۲ 

زبان حال نحط: ۴۵۸ 

زحمت خط و خال: ۴۸۱ 

وان خط: ۳/۶۸۹ 

سای حط: ۲/۴۸۱ 

بیان فص باکر نم ۲۸۸۲ 
سبزهٌ خط: ۸۴۰ ۲/۷۰۹ 
سحرپردازی خط: ۲/۶۶۰ 
سراسر خط پرگار پرگار 
سرانگشت اشارات خحط: ۲/۳۲۵ 
سر بر خط تسلیم بودن: ۷۰۷ 
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شرت تسا فرمان فان ۲ ۲۱۱۲ 


سرمه انشایی حط: ۱۷۵۴ 
سرمة حط: ۵۴۲ 
سلسله خحط: ۲/۲۲۴ 
7 
مواه شل مان شمع > سواد 
ردق وی نزب سود 
7 
1 


ِِ خحط: ۳۵۷ ۴۷۶ 

سیر خط: ۸۷۳۸ ۳/۲۱۶ ۳/۵۱۷ 
شکست خط: ۳/۴۱۶ 

شوخی خط بناگوش: ۳/۳۷۸ 
شیوکی بط :۱۶۰ 

بل رنگ. تعط سه رنگا 

صرف خحط کردن: ۲/۶۱۰ 
9 ایجاد خط + صورت 
ظهور خط اسرار: ۲/۸۹۲ 
عرض هنکامة خط پرگار عرض 
غبار خط آفتاب: ۳۹۳ 

فریب خال و حط: ۱۸۲ 


فسون نوخحطی‌های لت ۱۳/۳۳ 
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فهم خحط پرگار: ۲/۱۹۰ 

کلک خط اعجاز: ۲/۱۱۳ 

گرد خط: ۳۳۷ ۴۰ ۳/۵۱۷ 
و خط نفس: ۳/۳۹۳ 

گرفتار حط: ۳/۶۸۹ 

لب نوخحط: ۲/۲۰۴ ۳/۶۵۰ 
لعل نوخط دلدار: ۷۶۷۵ 

لغزرش خحط: ۲/۹۰۸ 

لوح جبین نوخطان + لوح 

اوح خحط تسلیم: ۷۴۶ 

مرکز خط امان: ۲/۵۲۷ 

مرکز حط حویش: ۳/۶۹۰ 
مکح ساش؛ ۲۵۶ 

مرکه خط رز ۳/۵۲ 

مرک ۱۳ 

مشق خط بی‌پا و سره مشق 
نزن عط معکین سااتا ۳۱۴۱۳۸ 
معنی‌شناسان خط شوق: ۳/۳۸۰ 


نزاکت خحط شوخ: ۶۳۶ 
نصف خط جامی: ۲/۸۵۴ 
نوخط: ۲/۱۶۵ 

نوخطان ساده‌لوح: ۴۳۴ 
نیرنگ سودای خحط: ۸۸۰ 


هزار رنگ خحط: ۲/۷۹۷ 

هجوم خحط: ۲/۲۳۵ ۳/۴۷۷ 

هلال خط: ۲/۷۴۵ 

۳ حط: ۲/۱۶۷ 

یاد خط الفت سواد: ۲/۶۴۶ 

3 ی ۳۴۶ 

حقارت خطاط: ۱۹۱ 

ره ی تین شا 

ترکان خطایی: ۳۷۴ 

حطو ط: ۲/۶۰۲ ۳/۸۹ ۳۸۳۴۰ 

تسار ح گس ببخکی 

حطوط عارضی: ۳/۴۱۹ 

فرظ کرم: ۳/۲۱۴ 

تم موح شستن: ۲/۳۰۷ 

۳ هوس: ۲/۵۴۵ 

روط هرقن کدآز: ۳/۲۲۳ 

تفای زاگ ۵4 

خفی: ۱۹۵ 

خط خفی و جلی-+ حط 

خواندن: ۳۳۹ ۴۷۹ ۵۱۳ ۶۲۱ ۸۳۰ 
۷ ۲/۲۷۵ ۲/۷۲۶ ۲/۸۰۵ 
۷ ۰۳/۳۹۳۲ ۳/۴۰۷ ۱۳۸۴۱۶ 
۱۳۴ 

خواندنی: ۲/۴۱۵ ۲/۴۳۰ ۲/۴۴۰ ۲/۶۷۳ 

ناه ۳/۱۵۳ 


خوانده را ۳/۸۸ 


رمز خفای حقیقت: ۳/۶۵۱ 


خیا 


2 


و ول ی ی ۲ 


0 


۸۵۲۰ ۵۴۹۸ ۴۵۱ ۴۱٩ ۳۹۱ ۲۳۶ ل:‎ 
۰۲/۱۳۲ ۰۲/۴۳ ۷۰۸ ۶۰۳ ۵۸۱ ۵ 
۲/۲۵۷ ۰۲/۱۹۷ ۲/۷۱۷۰ ۷ 
۰۲/۴۱۵ ۰۲/۴۱۰ ۰۲/۳۸۵ ۳ 
۰۲/۷۹۱ ۰۲/۷۸۷ ۰۲/۴۴۷ ۳۵ 
۱۳/۲۴۳ ۳/۲۱۸ ۳/۶۲ ۸ 
۱۳/۴۸۷ ۳/۴۸۷ ۳/۳۰۵ ۳۷۶۵ 
۳/۶۴۴ ۳/۵۴۶ ۲ 

لآباد: ۸۷۴ 

ل‌آباد صنع: ۷۸۴ 

ل‌آباد یکتایی: ۴۷۷ 

ل‌آوار: نیرنگ هوش: ۲/۳۰۸ 

ل التفات: ۴۶۶ 

ل اندود بودن: ۲/۳۳۷ 

ل اندیش تصویر محال: ۲/۶۵۳ 
ل انگیشی: ۳/۸۷ 

لباز تداشتن: ۳۱۲۵۲ 

۲ بستن: ۸۴۳ 

بای کت :۲۱۲۰ 

1 بودن: ۳/۵۳۲ 

ل‌پرست: ۱۸۰ 

لد پری: ۲۸۷۹۲ 

ل پوچ: ۳/۴۳۹۰ 

ل تأمل: ۲/۱۴۰ 

ل تعلق: ۲/۳۶۵ 


۲ ۷ 


۱ با ۲ ۲ 


تا ۲ 


0 
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ل ثابت و سیار: ۲/۷۱ 

۰ جان کنی: ۴۷۷ 

۲ جذبهة افتادگان دشت سودا: ۳۳۲ 
له ۳/۲۴ 
ل چشم تو: ۷۷۱ 

۲ خی .کر :۰ ۳۶۲ 

ل حلقهٌ زلف: ۴۲۳ 

ل خام: ۲۹۳ 

ل خانهٌ آیینه: ۲/۲۹۳ 

ل خحط: ۱۸۵ ۶۳۳ 

؟ خحطا: ۲/۴۹۷ 

ل خوش نگاهان: ۲/۴۵ 
خویش: ۲۷۴ ۳/۴۷۷ 
ی طبع روان: ۲۳۷ 
ل دمیدن: ۳/۳۳ 

ل دیگر بستن: ۲۴۹ 
و 

۲ زنده بودن: ۸۷ 

ل سرو تو: ۷۳۴ 

ل ی ۳/۳۶ 

1 سوختن انسوختن: ۲/۴۸۸ 
ل سیاهی: ۶۴۶ 

ل شتون: ,۱۷۹ 

ل طراب ۱۳۲۰ 

ل عالم بی‌رنگ: 2۸۴ 

ل عبرت خفتگان: ۲۱۹ 
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ل عشق: ۲/۳۴۶ 
ل عقده مشکل: ۲/۶۰۷ 


ل غضب: ۱۵۴ 


۲ ۷ ۷ ۷ 


ل غنچه: ۲/۴۰۱ 


0 


۲ قصیده: ۲/۷۳۶ 

ل کج ۳۹ 

ل کردن: ۰۲/۸۸ ۰۲/۱۷۵ ۲/۵۵۰ 
ل گردن آزادگان: ۲/۱۶۸ 

د گل: ۲/۳۹۱ 

ل مبتذل: ۲/۲۷۹ 

ل مژه: ۲/۵۱۳ 

۲ مشت خاک: ۲/۷۸۷ 


۲ ۷ 


0 


ل مشق شناه ۳۸۹ 

ل ِِ" زبان: ۲/۶۴۳ 

ل موی مجنون: ۲/۸۴۹ 
موی میان تو: ۸۵۸۰ ۶۵۲ 
ل نامداری: ۲/۴۵ 


۲ 


0 


۱۳/۳۲ 


ل نقش فرنگ + فرنگ 


۷ 


ل نقش و سم توسن: ۱۶۲ 
ی خیال: ۳/۷۷۰ 
هار خیال: ۷۱۱ 

آیینةٌ خیال تو: ۵۸۸ 

ادای تس 0 ۳/۱۴۳ 
استعارات خیالی: ۷۷۳ 

بارتفال بیان :۲۳:۰ 


باغ خیال: ۲/۴۳۹ 

۳ شیک ان خیال: ۷۶۹ 
بهار چمنستان خیال: ۲/۷ 
شا خیال: .۴ ۳/۳۸۸ 
۳ خیال: ۴۶۷ 

به‌ حیال پیچیدن: ۲۳۶ 

به‌ حیال زنده بودن: ۸۲۷ 
به‌حیال هرزه تنیدن: ۲/۳۵۹ 
موی ندرا گلزار خیال: ۲/۵۱ 
پا در گل خیال: ۳۳۶ 

پردة خیال ۳۲۲ 
پرده تو: ۲/۱۹ 

وتان خیال: ۳,۴۶ 

پیمان خیال: ۲/۶۸ 

۳ خیال تو: ۵۶۷ 

تازه رد خیال: ۷۷۳ 
تحریر خیال-» تحریر 

تحر نت سرانگشت خیال: ۱۵۴ 
تخت مشق خیالسه مشق 
تخم هاش خیال: ۳/۲۷ 
تضویر خیال سه: تصویر 
تصویر خیال بستن + تصویر 
تماشاگه وقوع خیال: ۳/۳۳۶ 
تمثال غیال سه تمقال 

ح خیال: ۳/۶۲۶ ۳/۷۷۰ 


جنون‌تاز خیال حق و باطل: ۲۲۷ 


جنون تخم نیرنگ خیال: ۲/۲۱ 
جنون‌ماية عیال: ۳/۳۳ 

جوش توفان خیال: ۴۳۰ 

و نمایان تیغ خیال: ۳/۶۷۸ 
جوی خیالی کردن: ۳۶۶ 
چارسوی خیال: ۲۱۷ 

چشم‌بند خیال‌بافی نور: ۳/۶۲ 
چشم یا دوختن: ۲/۵۲۴ 

ار خبال: ۱۵۰ 

چینی 1 آهنگ: ۳/۲۵۹ 
رت احکام تفویم خیال + تقویم 
حیر ت‌نگاهان خسن خیال: ۳/۶۷۶ 
خانهُ چشم خیال؛ ۴۲۵ 

تحمیعالة جهان خبال: ۳/۱۳۷ 
او یال تسلی: ۱/۷۶ 
ال نش و سم توص ۱۷ 
داغ خیال دوست -+ داغ 

۳ رال آزز رب ۳/۳۳۱ 

هر قیال اوزدن: ۲۷/۶۲۸ 

دبستان خیال: ۲/۵۹۹ 

وک خر ال ریگ 

3 نگ انح رنگ 

1 خیال چهره‌پردازی-* رنگ 
ده خحیالانس رنگین 

زمین خیال: ۱۲۶ 

سرخط لوح خیال-» سرخط 


فهرست اصطلاحات // ۲۲۵ 


مور هشال ۲۳ 

شامل شکل‌های حس و خیال-» شکل 
شم فانرین تیال: ۳۵۷ 

22 تبرنگ خیال: ۴۲۰ 

صد خیال ی ۶۷/۸ 

صرف خیال خودبینی: ۲/۳۵۴ 
در تیال ۱۸۲ 

صفر اعداد خیال: ۲/۳۷ 
طاووس خیال: ۷۶۴ 

عرصه خیال قیود: ۳/۲۸۴ 
عالم خیال تو: ۲/۷۲ 

ا فت ۳۳۱ 

اسان اهر تاک مور 
1 خیال: ۳۷۷ 

و عزم خیال: ۳/۲۱۹ 

غیر غبار خیال شخص: ۲/۷۵۲ 
قدرت‌آرایی خیال: ۳/۱۳۶ 
قلزم خیال تو: ۳۴۳ 

کارگاه خیال -+ کارگاه 

کانون خیال: ۲/۳۳۹ 

کج خیالان غفلت نشان: ۳/۶۹۵ 
کلک خیال: ۳/۳۳۸ 

گل‌افشان خیال: ۸۶۷ 

لوح خیال: ۳/۴۶ 

مبتلای خیال کج: ۱۹۸ 

محو خیال: ۲۳/۱۸۷ 
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محو خیال خانهُ حیرانی خود- محو 
1 ۱/۸۳۹۶ 

كِ تم مداد 

مست یال میکده نرگس: ۳۹۳ 
یت نز یال بازی‌ها: ۳/۱۱ 
مشق یات مشق 

مشق خیال تییدن هوس-» مشق 
مشق خیال هستیسه مشق 

خیالان: ۲/۶۳۷ 

موج بیرنگی یال دل-» رنگ 
یا خیال ی : 2۰۵ 

نازپرورد یال جور طفلان: ۲/۳۸۷ 
نازک خیالان ات ما ۳/۶۷۸ 
ال محو خیال: ۲/۶۷۳ 
ریقحت تا مان مه وه 
ه تع ون سا یی نا 
نقش‌بند طلسم حیال- نقش‌بند 
نقش تصوير خیال + تصویر 

نقش خیال + نقش 

تقش خیال پرد؛ اعیان-» نقش 

ننگ تخییر خیال: ۲۴۱ 

نگ خیال: ۳/۴۷۳, ۲/۷۶۵ 
وحقیان خیال: ۳/۸۷۲۲ 

ات۳ 

هوس آباد خیال: ۷۶۷ 


خبالات: ۰۴۳۰ ۸۳۵ ۳/۳۳۸ 
بالات بردة غیب: ۳۳۲۵ 
خیالات پسند: ۳۹ 
خالات پوج دویی: ۳/۶۲۰ 
خبالات تنهابی: ۳/۷۰۲ 
خیالات طبع شاد: ۲۳۱ 
یت ۳۵3 
خیالات عدم: ۵۸۳ 
خیالات فضولیش: ۲۱۷ 
خیالات مقابل: ۲/۶۸۴ 
کار گاه خیالات بنگ: ۲/۶۵۲ 
۳ یبن خبالات: ۲/۵۹۴ 
مصنوع خبالات: ۷۴۶ 
هت ادف خیالات عدم: ۳۲۲ 
د) 
داغ /داغ‌ها: ٩۱‏ ۸۲ ۶۱۶ ۶۴۵ ۰۲/۲۷ 
۵ ۰۲/۱۸۲ ۲/۶۴۰ 
داغ انجام-» انجام 
داغ بودن: ۲/۴۶ 
داغ بی‌طاقتی کاغذ آتش‌زده کاغذ 
داغ تحریر- تحریر 
داغ/داغ‌های تمنا: ۲/۴۳۹ 
دا تمنای تو: ۲/۲۸۷ 
دا چندین ساله: ۲/۴۸۴ 
داغ حسرت: ۲/۱۶۲ 
1 حیرانی: ۲۵۸ 


د‌ 


د‌ 


د‌ 


د‌ 


ىا 


د‌ 


د‌ 


1 


اغ خیال دوست: ۳۸۷ 
اغ/داغها داشتن: ۲/۹۸ ۲/۶۵۵ 
أغْ شدن: ۲/۳۶۳ 

أغ غرور غفلت: ۲/۳۸۵ 

1 و ۱/۶۶۵ 

اغْ ۶۳۷ 

أغْ لاله: ۲/۴۸۵ 

اغ محرومی: ۴۲۹ 

1 وفا: ۲/۳۶ 

اغهای دل: ۳/۱۱۳ 


بینة داغ جگر: ۳۹۵ 


جوش داغ عشق: ۴۵۰ 


رقم ق عشق ‏ رقم 


نسخه دامان داغ + نسخه 


مهر داغ لاله > مهر 


د‌ 


د‌ 


د‌ 


ایره: ۳۱/۶۰ 
ایره بستن: ۳/۳۹ 
ایرهٌ یز ۱۷۹ 


حط دایره: ۷۳۲ 


د‌ 


د‌ 


د‌ 


د‌ 


د‌ 


د‌ 


بیران دفتر نیرنگ- دفتر 
۳ ان نهان خانة الفت: ۲/۸۹۲ 
یر تأمل: ۱۳۴ 

1 طالع: ۲/۲۴۰ 

طرب کلک: ۳۰۹ 
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دبیر فلک دانش: ۲۰۲ 

دبیر قضا: ۳/۶۸۱ 

دبیر ناز: ۴۲۹ 

را ۷۳۰۱۵ 

عشق دبیر اسرار: ۲۸۷۳۴ 

"۳ کلک دنب ۲/۷۲۲ 

کلک دبیر: ۲/۶۵۹ 

خی دبیر صنع: ۲/۱۳۶ 

کهنه دییران: ۲/۱۳۶ 

۰۴۷۶ ۴۶۲ ۲۹۴ ۳۱۵ ۰۱۷۰ ۰۱۱۵ دفتر:‎ 
۰۲/۱۹۷ ۰۲/۴۸ ۰۲/۲۸ ۶٩۲ ۰ 
۰۲/۶۶۵ ۰۲/۵۲۵ ۰7/۲۹۹ ۸ 
۱۳/۸۷/۱ ۱ ۰ 

دفیر آشوت ۳۳۶ 

۳ اتکی ۷۶ 

دفتر آیینه: ۷۳۶ 

در اعجاز گشودن: ۲/۱۳۶ 

دفیر امان: ۶۸۷ 

دفتر اوراق گل اوراق 

دفتر بسمل: ۲/۳۲۷ 

دفتر تزویر: ۷۲۲ 

تک حسن: ۴۹۰ 

"۳ حیرت: ۲/۴۷۳ 

۳ خمیازه: ۲/۲۷۷ 

دفتر حون شهیدان: ۳۹۳ 

و ی ۱ ۱/۸۳۳۰ 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


دفتر دل‌ها: ۲/۲۸۴ 

دفتر رنگینی-+ رنگینی 

دفتر ی ۲۱۱۶۷ 

دق بش۳ ۳۲۱ 

دفتر شعله: ۳/۲۸۶ 

۳ صنع سحر: ۳۹۵ 

دفتر عنقا: ۵۸۳ 

دفتر عنقایی: ۲/۴۲۸ 

۳ عیش خزان: ۲/۵۰۵ 
دفتر کردن: ۲/۳۳۰ 

دفتر کی دن نکم دن: ۳۷۳ 
دفتر گل: ۸۸۰ ۲/۱۷۷ 
۳ معلوم واگشدن: ۳/۲۴۰ 
آرایش دفتر: ۲/۶۴۳ 

از دفتر ۷۳۱۶۷۲۱۷ 
انتخاب دفتر- انتخاب 
اوراق دفتر اوراق 

پریشان دفتر: ۳۶۶ ۲/۱۷۵ 
تازه دفتر: ۰۱۷۱ ۳/۹۷ 
خاتمهٌ دفتر طول کلام + خاتمه 
دبیران ۳ رد ۷۴ 
سر ورق دفتر- سر ورق 
شیراز‌بند دفترسه شیراز‌بند 
صد دفتر : ۲/۹۷ 

صد دفتر انتخاب > انتخاب 
عبارات دفتری: ۲۰۱ 


عالم دفتر ات کورز ۱۳/۸۳ 
عیار دفتر مجنون: ۶۸۱ 
کهن دفتر: ۳/۱۹۸ 

هر دفتر بال و پر هر 
ورق از دفتر ریختن > ورق 
یک‌ورق دفتر- ورق 
دوات: ۰۲/۴۷۲ ۳/۶۹۷ 
دوات کردن: ۲/۵۷۳ 
خشکی دوات: ۲/۲۸۰ 
دود شب: ۱۸۶ 

دوده خواب: ۲۰۲ 

دوده گرفتن: ۵۱۲ ۲/۲۷۱ 
دق ۷/۲۲۳۵ 

دیبا: ۷۶۰ ۳/۳۴۶ 

دیبای تغافل: ۲/۴۳۰۰ 

پردة منقش دیبا پرده 
حجلت دییاچة شرم: ۷۹۲ 
دیوان خورشید: ۲/۴۷ 
دیوان دییر * دییر 

فان عشتق: ۴۳۴۴ 

فان کسب فرح: ۳/۶۴۲ 


اوراق دیوان + اوراق 

سمل دیوان تغافل: ۲/۳۹۹ 
تتبع ان آه ما: ۲/۳۶۳ 
4 دیوان-» جدول 


خط نیرنگ دیوان حقیقت-+ خحط 
| 1 ۳ 2۸۰ 

و ان مت نیرز 

کلک دیوان وهم: ۳/۸/۴۹ 

مطلع ان آفتاب: ۴۹۰ 

مطلم دا صبح: ۷۶۹ 

رقم ان دیوانی > رقم 


(3» 
ذیل ورق: ۱۰۹ 
۱ (ر) 
راقم مد: ۳/۶۴ 
حکم راقم شرع: ۳۸ 
رخ: ۲/۷۲۴ 


۳ 

هستی: ۲/۱۸۲ 

از رخ پرده برگرفتن + پرده 
و 

پشت یج ورق-* پشت 
صورت پشت و رخ کار-» پشت 
نیم ( ۸۳۹ ۳/۳۶ 
رساله: ۸۴۵۰ ۴۷۲ 

رسایل: ۲۱۹ 

اجزای رسایل » اجزا 

رشته ارشته‌ها: ۴۲۷ ۳/۷۲۲ 
رشتة اسرار یکتایی گسیختن: ۲/۲۳ 
رشتهة ِ" ۴۵۱ 


فهرست اصطلاحات / ۲۲۹ 


۳۳۱۵ 

رشتهً شعاع: ۳۹۱ 

رشتة شمع: ۳/۶۲۴ 

رشته شیرازه کردن + شیرازه 

رشته ارشته‌های کار: 0۲/۴۹ ۳/۵۷۰ 

رشته کشیدن: ۲/۲۹ 

رشتة کوتاه: ۴۶۵ 

رشته نفس: ۲/۸۶۷ 

رشتة وهم: ۳/۱۰۷ 

رشته‌های کار رشته کار 

تابسدان رهاط :۱۳/۱۲۲۰ 

سطر رشتهُ عجز سطر 

یک رشته: ۲/۶۲۷ 

۳ نسخ و رقاع-» حط 

رقعه: ۱۱۹ 

رقم: ۲۷۳ ۳۲۰ ۳۹۸ ۴۰۸ ۷۱۸ ۸۵۲ 
۴( ۳ ۷ 0 
۶ ۷۶ ۲۲۵ ۲/۸۰۲ 
۴ ۳/۵۶۸ ۰۳/۷۸۴ ۳/۷۸۵ 

رقم‌آرای احسن تقویم: ۳/۶۵ 

رقم انتظام دیوانی: ۳/۶۴ 

بودن /نبودن: ۲/۱۳۹ 

رقم‌پذیر شدن: ۱۸۵ 

رقم پیشانی: ۲/۱۱۹ 

نق تمثال: ۳/۴۶ 


رقم جریده مدعا جریده 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


رقم جوهر: ۶۷۳ 

رقم حقیقت رنگ: ۲/۶۹۹ 

7 تاد ۱۳ 

تک خواندن: ۱۱۴ 

رقم دادن: ۲/۶۰۳ 

رقم داشتن انداشتن: ۸۷۱۰ ۲/۳۶ 

رقم داغ عشق: ۲/۲۵۱ 

رقم‌زای خامهٌ فرصت: ۲/۹۶ 

رقم ارقم‌ها زدن/نزدن: ۱۷۹ ۰۲۳۴ ۳۰۹ 
۵۷۱ ۴۹۰ ۰۴۹۱ ۸۵۰۵ ۲/۸۷ ۰۲/۸۴۱ 
۳/۳۳ 

رقم‌ساز: ۳/۶۵۱ 

رقم ساز تعلق/تعلق‌ها: ۲/۶۵۹ ۲/۷۷۸ 

وتا موی عنوان وهم: ۳/۷۴۹ 

رقم ساز موج و کف: ۳/۱۵ 

رقم سال ظهور: ۲۹۵ 

نف ی و سیاه: ۲/۷۴۴ 

۵٩۹۶ سرنوشت:‎ 7 

اه ۳۱۶۶ 

رقم صفحه ما: ۲/۶۴۰ 

رقم عرق: ۷۶۵ 

۳ خی :۲/۱۲۸ 

نگ قدرت کمال سواد: ۳۸۲۱۶ 

ف ره ۰ ۱۶۴ ۲۶۹ ۰۲۷۰ 
۲ ۳۰۵ ۴۵۰ ۵۱۲ ۶۶۱ ۸۵۵ 
۱ ۲/۵۳۲ 


رقم کرقن٩ن‏ ۲/۶۱۹۰ 

رقم کتعن ۰ ۲/۲۵۲ 

رقم گم کردن: ۲/۲۸ 

رقم گیر: ۱/۶۵۰ 

رقم لوح دل: ۲/۱۲۶ 

7 - شهود: ۲/۸۹۲ 

3 تع ۱۳/۳۳/۸ 

رف مشک ناب: ۳۹۳ 

رگ و ۳/۴۵ 

رقم مهر زدن > مهر 

رقم نداشتن رقم داشتن 

رقم نکردن رقم کردن 

رقم نمیقهٌ یمن: ۳۰۸ 

رقم‌های خیر و شر: ۲/۲۹۷ 

از رقم پاک کردن ۲/۵۹۹ 

اشتراک رقم: ۳/۲۱۹ 

الفت رقمان: ۲/۸۹۲ 

بالغ نظران رقم صنع: ۲۳۵ 

به‌رقم آمدن: ۲/۷۸۳ 

به‌رقم رسیدن /نرسیدن: ۳۶۵ ۲/۲۰۴ 
۳/۳۳۵ 

تن ۳۸۲۲۰۹ 

۳/۹ 3 

تمثال رقم تمثال 

تنزه رقمان قلم عفو: ۲/۱۳۶ 

جای رقم ۲/۲۵۰ 


جريدة رقم اعتبارها: ۲/۳۰۲ 
جوش رقم: ۳/۶۵۱ 

تا خط و رقم سه حط 
حرف سادگی رقم-» حرف 
قش رقم: ۳/۴۳ ۳/۶۵۷ 
حیرت اوراق رنگ و بو رقم اوراق 
حیرت رقم: ۳۸۷۱۷ 

حیرت رقمی‌ها: ۵۴۱ 

خامةٌ بدیع‌رقم: ۳/۴۵ 

خامةٌ مشکین‌رقم: ۲/۲۴۰ 
خامه‌های قطع‌رقم: ۳/۳۸ 
خط به‌رقم کشیدن + خط 
خط و رقم سم حط 

دامگاه رقم: ۳/۱۳۵ 
موق آگهی: ۱۴۸ 

شرم رقم: ۳۹۸ 

و رقم داشتن: ۲/۷۱۶ 
عبرت رقم: ۱۳/۵۹ 
فسردگی رقم: ۳/۲۴۴ 

کج رقم افتادن: ۲/۲۳۲ 

گاه رقم: ۳/۶۲۴ 

مکتب ادب‌رقمان رموز عشق + مکتب 
0 رقم: و 
منکشف رقم: ۳/۴۵ 
نازک‌رقم: ۵۵۶ 


نسخه‌های تازه‌رقم: ۳/۳۵ 


فهرست اصطلاحات / ۲۳۱ 


نشن؛ ظهور رقم: ۳/۴۶ 

نمود رقم نمود 

یک زقه: ۶:۸ 

رقوم مراتب کم و بیش: ۳/۲۲۶ 

نگ رقوم: ۵۳۷ 

رنگ /رنگ‌ها: ۰ ۷۲۴ ۳۵۶ ۲۷۶ 
۴ ۰۴۷۴ ۸۴۷۵ ۸۵۲۲ ۶۲۶ ۶۳۱ 
۶۸ ۸ ۸۷ ۸۳۷ ۸۸۰ ۲/۴۰ 
۶۵ ۰۲/۸۳ ۰۲/۱۴۷ ۲/۱۵۹ ۲/۱۸۵ 
۸ ۱۹۸ ۲/۲۵۷ ۲/۳۸۳ 
۴ ۲/۳۸۵ ۲/۳۹۰ ۲/۳۹۲ 
۸ ۰۲/۴۲۳ ۰۲/۴۲۹ ۰۲/۴۶۸ 
۵ ۲/۵۶۱ ۰۲/۷۵۹ ۰۲/۸۱۴ 
۷ ۳/۶۲ ۳/۶۴ ۳/۷۷ ۳/۱۱۶ 
۵۷۲ ۳/۴۳۹ ۸۳/۵۲۳ ۳/۶۲۶ 
۳۶۴۵ ۳/۶۶۰ 

رنگ آتشخانة عالم: ۴۱۶ 

1 نگ آرام: ۴۳۹ 

وک آرزو باختن: ۳/۱۶۶ 

وگ آسایش نداشتن: ۷۵۰ 

1 اک ۷۳/۲۶ 

کر ۳۶۸ 

رنگ‌آمیزی دنیا: ۲/۷۰۴ 

رنگ یله ریزی: ۲۳ 

7 نگ آیينة امکان: ۱۵۱ 

وگ آیینهة تأمل ریختن: ۳/۸۷ 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


نک اه ای سوه ۱۳/۱۲۶ 


رنگ ابر: ۳/۱۶۹ 

رنگ اختراع خیال: ۲/۳۷۴ 

رنگ رتباط: ۳۴ 

رنگ ارژنگ کامرانی ریختن - ارژنگ 

بت شارتکدة ناز ریختن: ۲/۳۶۸ 

ی طوار ادب‌سنجان: ۲/۸۳ 

رنگ اعتبار رفتن: ۵۵۵ 

رنگ فتاده: ۴۷۴ 

رنگ افروختن: ۳/۳۱۶ 

رنگ افسرده گردیدن افسرده گردیدن 
, 

رنگ افسردهٌ من: ۲/۲۱۰ 

رنگ فغان باختن: ۸۷۲ 

رنگ قال: ۳/۳۷۰ 

وک لفت تعمیر: ۳/۱۶۵ 

وگ را ۱۳/۵۳۸ 

- نحصار: ۳/۳۲۷ 

ر 4 باختن: ۲۱۸ ۰۲/۳۶ ۲/۳۳۹ ۲/۳۹۶ 
۱۳/۰۱ 

نگ باخیه: ۱۲۲۶ 


تک باخته وحشت دل: ۲/۳۹۲ 
رنگ بافتن نبافتن: ۳۷۹ 

رنگ باده: ۶۱۶ 

اک بافتن: ۲/۲۳ 

رنگ بام: ۳۳۹ 


رنگ برآوردن: ۲/۲۱۰ 

رنگ بر چهرهٌ صدا بستن: ۳/۶۳ 
رنگ /رنگ‌ها برداشتن: ۲/۴۲۰ 
رنگ بر سر رنگ ریختن: ۳/۱۵۶ 
رنگ کر توس رنگ برگشتن 
کتک :۱۳۳۰( 

ونکانست: ۲۱۶۵/۸ 

کشت اسماه ۳/۱۲۰۵ 
رنگ‌بست تبات: ۲/۲۵۲ 
کشت اسان ۳۸۱۸۵ 

ر نگ‌بست داشتن: ۳/۳۴۹ 
رنگ‌بست من: ۲/۶۵۸ 

رنگ ب ۲۱ ۳/۶۱۲ ۳/۶۲۶ 
رنگ بقا نباختن: ۲/۶۴۰ 

0 بنا: ۴۰۰ 

وگ بنا ریختن: ۵۲۲ 

و بنای دل و دین: ۲/۵۶۰ 
ی بنای طاعت: ۸۱۳ 

ون بنای من: ۲/۸۲۳ 

نگ بنیاد: ۲/۵۶۹ 

ی نودن::۲/۲۱۲ 

رنگ بهار: ۳۳۳ 

۰ بهان هی ۰ ۲۶۱۳۷ 

رگ نم آمده: ۲/۲۷۵ 
ی پرداز گلشن لاریب: ۳/۹۶ 
رنگ وت ۱/۵۴۰ 


رنگ پرواز: ۲/۳۳۲ 

7 پریدن: ۲/۱۰۵ ۲/۴۴۲ 

رنگ پریده: ۱۲۶ ۶۰۳ ۸۷۱۸ ۲/۲۱۷ 

رنگ تحفه پرداختن: ۲/۳۲۳ 

وک تحقیق: ۲/۷۸۷ 

ی تقویم: ۳/۸۵ 

تک تراشیدن: ۳۱۷۰ 

رنگ تصویر: ۸۵۴۶ ۰۲/۳۲۱ ۰۲/۶۱۲ 
۳/۵۴۶ 

رنگ تصویر دل: ۲/۶۷۶ 

9 ۳ هکره ۱۳/۳/۳۰ 

تکلیف هوس: ۳۳۴ 

نگ تلافی: ۳۳۹ 

1 نگ تماشا: ۳۵۷ ۲۷۵ 

0 تمثال: ۳/۳۳۶ 

تمهل: ۳/۱۸۴ 

توفان: ۲/۶۴۲ 

0 تویی ریختن: ۳/۴۰۶ 

وگ ۱ 

تاک ۴۴۳۱۳ 

نگ جستن: ۲/۵۲۸ 

رنگ تخر ۱۳/۳۶۲۳ 

رنگ بخیعیت مبحیط: ۳/۱۷۴۰ 

رنگ ریختن: ۲/۸۵۰ 

یک جهان: ۲/۸۷ 

وگ چراغ: ۲/۳۷۱ 


فهرست اصطلاحات // ۲۳۳ 


رنگ /رنگ‌ها چیدن: ۲/۷۰۸ ۳/۶۵۷ 

رنگ چین ریختن: ۲/۴۸۴ 

یگ جبنی شکستن: ۶۱۰ 

رنگ حرف: ۲/۵۵۴۲ 

زگ خسن: ۵۵۰ 

رب یم 

ی حلاوت: ۲/۳۹ 

نگ تفتاتم؛ نا 

رنگ حنا بستن-ه حنا 

نک حنایی + حنا 

ی خال: ۳۳۷ 

رنگ خامة بهزاد بهزاد 

رنگ خامة نقاش: ۲۹۶ ۲۷۱۸ 

رنگ خانه: ۲/۶۰۴ 

ی خانة آیینه ریختن: ۲/۴۵۲ 

رنگ تقو ای :۰ ۲۶۳۸ 

و خشک بودن: ۲/۲۸۷ 

رنگ خحط: ۳/۶۴ 

زک خمار شکستن: ۳/۶۴۰ 

تک موی ۸ ۲۷۲ 

رنگ خون: ۳۷۳ 

رنگ خبال: ۳۸۷۶۴ 

رنگ جهره‌پردازی: ۲/۸۴۸ 

ر نگ‌ها داشتن /نداشتن: ۳۴۳ ۵۸۴ 
۰ ۲/۳۹۰ ۰۲/۴۳۵ ۲/۴۴۸ ۳/۷۷ 

رنگ در گردش آوردن: ۷۹۵ 


۶ // اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


رنگ دهر: ۶۸۴ 

ر نگ ار نگ‌های رفته: ۳۷۶ ۳۸۹ ۳۸۹ 
۰ ۲/۳۸۵ ۲/۳۸۸ ۲/۶۶۱ 

رنگ /رنگ‌ها ریختن انربختن: ۶۱٩‏ 
۰ ۰۲/۵۲۷ ۳/۴۴۸ 

رنگ‌ریزی معنی: ۲/۸۹۴ 

رنگ سجده ریختن: ۲/۳۲۵ 

زاگ سجود: ۳/۵۹۵ 

رنگ سطور- سطور 

رگ سلامت: ۶۶۷ 

1 شسن: ۵۲۷۲ ۲/۳۸۴۰ 

رنگ شعله ریختن: ۰۲/۸۲۱ ۳/۴۸۷ 

زگ شکستگان: ۶۰۶ 

که دشن ارت کی 
٩ ۸‏ ۰۲/۳۸۵ ۰۲/۴۱۶ ۲/۵۸۴ 

رنگ شکسته: ۸۱۰ ۲/۱۲۷ ۲/۴۴۰ 
۳۳۶۸۲ 

رنگ شکفتن ندمیدن: ۳/۲۱ 

رگ شهادت: ۲/۳۱۱ 

رنگ صبح ریختن: ۵۱۵ 

یگ صدا: ۲/۲۷۴ 

نگ صدق: ۲۸۳ 

1 صفای دل ما: ۶۷۳ 

و صهبا ۳ ۱/۱۵۳ 

زگ صهبایی: ۲/۸۷۳ 

اک ضعیفان: ۲/۴۸۷ 


رنگ طرب: ۲/۹۰۱ 

وگ طلسم غنچه: ۲/۶۱۷ 

تک مر و ۳/۷۲ 

رنگ عالم صنع: ۳/۵۰۶ 

رگ عالم محسوس: ۳/۹ 

3 ق ۱/۶۷۲ 

ی علم‌الیقین: ۳/۷۱۷ 

تک عمل: ۳/۱۳۶ 

رنگ غم نامه‌پر- نامه 

رنگ اش دل شکستن: ۱۷۱ 

- فردا ریختن: ۲/۱۵۳ 

رگ فرزانگی: ۳/۶۶۱ 

رنگ فرسودن: ۱/۶۸ 

نک فسبزدن:۰ ۲/۶۲۱۲ 

رنگ فکندن: ۲/۳۷۷ 

رنگ قبول: ۸۵۰ ۲/۶۸۶ 

۳ قبولی: ۱۳۱ ۵۵۰ 

تب فرآز :۲۱۳۹۳۶ 

نگ کاهی: ۸۷۹۴ ۳/۴۴۱ 

گ کلف: ۲/۸۸ 

۵۷۹٩ کلفت:‎ 

کمال: ۳/۲۲۸ 

کت ۳/۸۵۷ 

4 گرد ۳۳ 

رگ گرداندن: ۸۸۰ ۲/۲۱۶ ۰۲/۲۲۸ 
۸۵ ۰/۶۱۸ ۲/۸۲۸ 


رنگ گردانیدن: ۷۱۷ 

رنگ گرد: ۲/۳۴۱ 

تک گرفتن انگرفتن: ۳۸۷ ۲/۸۲۷ 
۳/۰۳ 

رنگ گل: ۸۱۷۱ ۴۶ع ۲/۶۷۶ 

رگ گل کردن: ۲/۲۹۹ ۲/۳۸۵ 

رنگ لفای نرگس: ۲۶۳۰۰ 

ناگ مرکز: ۳/۱۰۷ 

رگ مضمون: ۳/۷۲۱ 

7 وتان ۵ ۱۲۱۳۶ 

1 مطلق: ۳۸۷۷ 

نک معانی چکیدن: ۴۱۰ 

و می: ۷۷۱ 

رک فستاغن اغشان ۳۸۲۰۷ 

ناتوانی: ۳۶۸ 

تک نار: ۱۳۶ 

رنگ نباختن-» رنگ باختن 

که ۲۱/۳۲۲ 

وک نداشتن + رنگ داشتن 

رنگ نریختن + رنگ ریختن 

نگ نشکستنسه ویک شکستن 

رنگ نقش قدم: ۱۳۰ 

رنگ نگرفتن » رنگ گرفتن 

زک و و ۳۸۳۸۲ 

رنگ‌ها بهم آوردن: ۷۷۸ 

رنگ هوس: ۸۷۷ 
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یاو رک ۲2۳ 

آب 5 و معنی کار: ۳/۱۷۸ 
وا ۱9 
۱۳ 

آغاز و گردانی کردن: ۳/۶۶ 
آفت رنگ حناه حنا 

آلود رنگ تمنا: ۲/۳۲۶ 
آینه‌دار تیا نی ۷/۸۱۳۵ 
آپینه‌دار رنگ اضداد: ۶۶۵ 
ی ۳/۱۷۴ 

ختیار رنگ: ۲/۳۸۵ 

وت تیک ۳۵۳ 

9 ک برون آمدن: ۳۱۹ 

ز‌ رنگ برون آوردن: ۳/۸۵ 

ز رنگ پا کشیدن: ۲/۸۰۶ 
سرار رنگ ظهور: ۳/۷۱۹ 
صطلاح زان یرل کی ۳/۳۷ 
فسرده گردیدن رنگ: ۵۷۹ 
لتفات رنگ امکان: ۸۹ 

قظار دلگ ۲/۳۸۵ 

نجمن عالم رنگ: ۲/۱۷۱ 
تقلاب رنگ فا ,۲۳۱ 

ِ هواداری طراوات ۱۱ 
وراق کتاب رنگ گل اوراق 
ناد تک ۱۸۳۸۴ 

رو شکشت ۲/۸ 
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باغ بیرنگی: ۳/۸۷ 

برات رنگ» برات 

وت رنگ: ۲/۲۵۹ 

بزم رنه ۷ 

تاتترری پسش ‏ تاطا رنگ: ۲/۴۰۱ 
بنای جهان رنگ: ۳۱۳ 

بنای ۱/۳۹ 

بنای گردش رنگ: ۷۵۶ 

بهار آفرین ی ۲۱۵ 

بهار آلو و نگ تمنا: ۲/۳۲۶ 
بهار بی‌نشان گلشن رنگ: ۳/۴۱۷ 
با تر نگ ۳ 

بهار رنگ و بو: ۱۴۸ 

تن رنگ: ۸۷۲۶ ۳/۵۵ 
به‌رنگ آلودن: ۸۰۸ 

به‌رنگ آمدن: ۲/۹۰ 

به‌رنگ آمیزی عنقا: ۲/۸۱۴ 
ب‌رنگ توآم بادام: ۲/۶۷۹ 
ی 9 ۳۳۲ 

زک جنبر دف: ۵٩۸‏ 
گ ساغر: ۲/۵۶۲ 
به‌ر نگ خامه: ۲/۹۵ ۲/۴۲۳ 
به‌رنگ خامة تصویر- تصویر 
به‌رنگ خون: ۱۳۵ 

۳ خون بسمل: ۱۳/۸۵ 
ی قوه شم ۱۶۲ 


به‌رنگ رسیدن: ۳/۸۷ 

به‌رنگ سایه: ۴۴۲ ۰۲/۴۲۹ 0۲/۴۹۰ 
۳۶۱۸ 

به‌رنگ سبو: ۳/۶۸۲ 

ورگ سودن دست پشیمانی: ۲/۵۹۷ 

شاخ کل ۲/۹۸ 

و شخص اجل: ۲/۷۸۷ 

رگ شعله: ۷۳/۵ 

ب‌رنگ شعلة تصویر- تصویر 

۳ شمع: ۲/۴۸۸ 

صدف: ۳/۱۶ 

وگ صورت: ۷۶۰ 

به‌ر ۳ غنچه: ۸۳۵۷ ۴۷۶ 

به‌رنگ غنچهة تصویر تصویر 

تار نگ کشفن:: ۳۶۳ 

نانک که ۱۳۳۱ 

ب‌رنگ گل تصویر تصویر 

گلشن: ۱/۸۳۴۲ 

به‌رنگ موی چینی: ۲۷۰ 

زگ نالٌ نی: ۸۴۳ 

به‌رنگ نقش قدم 

۳/۳۶۸ 1 0 

6 هلال: ۳/۶۴۸ 

به‌هر ۳ ۹ ۳۲۵ 

به‌صد رنگ: ۲/۵۰۸ 

بهر؛ رنگ تماشایی: ۲/۹۰۴ 


وم شاه کی رنگ: ۳۳۸ 

بی‌رنگ: ۵۷۱ ۸۷۹۵ ۰۲/۴۳ ۲/۷۲۶ 
۳/۰۵ 

بی‌رنگی نقاش - نقاش 

بی‌نشان رنگ: ۷۵۷ 

پر رنگ: ۰۲/۱۹ 0۲/۲۸۲ ۲/۶۲۵ 

روز ماج رنگ اسرار: ۳/۱۳۹ 

پرده رنگ اشارت+ پرده 

پرده رنگ هوش + پرده 

برده فز رنگ پرده 

پرفشان شکست رنگ صفات: ۳/۱۰ 

پرواز رنگ: ۸۱۲۷ ۳/۶۲۲ 

پریخانٌ صد رنگ امید: ۲/۵۵۹ 

پیمانةٌ گردش رنگ‌ها: ۳/۶۷۷ 

تجدید گم( ۳۳۷ 

ترجمان رنگ احوال: ۲/۴۷۶ 

ریب وک ۱/۵۸۰ 

تصور رنگ: ۳/۶۲ 

تعلق رنگ: ۳/۲۰ 

۳۰۱ 0 

ی زعفرانی: ۳/۵۶۸ 

تکمة بت اسرار رنگ: ۳/۷۶۷ 

تکلیف رنگ: ۲/۵۳۷ 

ی سرو و گل: ۲/۲۶۷ 

تمیز رنگ حال: ۲/۴۶۰ 

ثبات رنگ امکان: ۲/۳۲۳ 


فهرست اصطلاحات // ۲۳۷ 


ثبوت رنگ اثر: ۳/۶۴ 

از واگ کاینات: ۳/۵۰ 

ی تو: ۸۶۹ 

جوش رنگ: ۱۲۶ 

جو ش شکست رنگ: ۰۲/۳۸۸ ۲/۸۴۸ 

ان ۲/۱۳۶ 

شام شوک رنگ: ۳/۱۰۰ 

ٍ بی‌رنگ: ۲۶۷ 

رنگ و بو: ۲/۸۲۶ 

حیرت اوراق رنگ و بو رقم اوراق 

خاطر رنگ: ۲/۲۸۰ 

خحجلت نیاز بیهده کوش شکست رنگ: 
۳۸۸ بىس . . ۰ 

تون شتسه برد ۲۱/۷/۱ 

حط بسماله دیوان بی‌رنگ + حط 

خندة تیمرن‌گاة ۳/۶۵۳ 

خوش رنگ‌تر: ۲/۲۵۱ 

خیال رنگ: ۲/۷۰۷ 

خیال عالم بیرنگ-» خیال 

دام عشرت رنگ: ۶۳۶ 

هار ی ۱/۳۸۵ 

۳ جهان رنگ: ۳۷۱ 

در 7 و ۸۶ 

درس شکسته رنگی: ۳/۱۱۴ 

درس ِِِ غفلت 
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دورنگی انشا انشا 

دوشن کته رنی ۳/۰/۱۵ 

هت رنگ: ۲/۵۱۱ 

ی ۱/۳۵۹ 

رفتن رنگ: ۲/۳۸۶ 

رقم حقیقت رنگ » رقم 

گ گل 0 ۴۳۷ 

۳ رنگ درد: ۳۹۵ 

ساز بی‌رنگی: ۲/۸۷۵ 

ساز رنگ: ۲/۴۶۸ 

ساز عالم رنگ: ۳/۱۰۴ 

۳ و حنات حنا 

و رنگ من: ۲/۴۲۳ 

سرخط رنگ و بو نگاشتن-» سرخحط 

۳ گردانی ۳/۶۴۵۰ 

2 شکنتت رنگ: ۲/۳۸۸۲ 

سطر رنگ-+ سطر 

سل رنگ تصویر: ۲/۳۳۸ 

ی ره یت ۰ ۹( 

شرار و ۲/۳۸۵ 

تمه را افتادن: ۲/۱۳ 

شکست رنگ: ۵۲۷۱ ۳۱۶ ۵۵۸ ۲۵ 
۳ ۲/۱۹۵ ۲۱۳۰۸ ۲۳۴۶ ۲۸۵۳۹ 
۲/۸۷۵ 

کته زاغ ۲/۳۵۰۱ 

شکست واگ باطل‌ها: ۴۱۶ 


سا اه کش 

کرت زگ وین ۱۳ 

شکست رنگ مینا: ۴۴۸ ۲/۳۲۴ 

شکستن نانک شکستن 

شکیته نگ ۳۹ 

شوخی رنگ: ۲/۴۳۶ 

قشه تونکه: ۲/۲۴ 

صدای بال مرغ رنگ: ۳۸۱ 

صدای موش شکست رنگ: ۲/۳۸۸ 

تلو نگ: ۸۶۷ ۲/۶۸۲ ۲/۶۹۵ ۲/۸۴۴ 
۷۲ ۳/۵۲۹ ۰۳/۶۱۲ ۳۸۷۲۱ 

صد رنگ افتخار: ۱۷۳ 

صد رگ تأمل: ۷۸۲ 

صد تک فههت ۰ ۲۱۲۳ 

صد وگ خحط: ۳/۷۴۳ 

صد رنگ هوس: ۲۳۳ 

صد هز ۳ رنگ: ۲/۳۸۵ 

ضفت سجمرعیت و نگ: ۲/۶۱۳ 

رد رنگ امیدآلو ده: ۲/۴۴۷ 

صفحهً ی بیان: ۲/۳۰۶ 

9 رنگ حنا مصور 

صورت آثار رنگ و بو-ه صورت 

مررطای: را ۱۵۷ 

ی رنگ: ۲/۳۸۵ 


طربگاه جهان رنگ: ۲/۶۶۷ 


طایر رنگ رشته برپا: ۳۳۲ 
طت رنگ: ۳/۱۰۴ ۳/۲۸۴ 
طرفه وک ۳۵۳ 

عالم آناز.ونگ: ۱۱۳ 

عالم تصویر رنگ + تصویر 
عالم رنگ نا رف 
و 0 ۳/۸/۳۲ 

ی رنگ: ۱۳۷ 

عقل از ۳۳۹ 

غنان‌های رنگ: ۱۲۷ 

عنقای رنگ من: ۲/۵۲۶ 

غبار ر نگ: ۲/۱۷۹ ۲۳۸۵ 

2 ششه رنک: ۱۳۲۱۱۷ 

وق شکست رنگ: ۲/۳۸۸ 
ی تمثال رنگ 2 ۱,۶۷۴ 
رل مکتب رنگ: ۲/۲۶۶ 
را وق دق ۱۳۶ 

قافلة ۳ ۱/۵۹۹ 

قبول رنگ جمعیت: ۲/۶۶۵۹ 
قفل گلر ار رنگ: ۳/۷۶۷ 

قلم در رنگ تصوير نزدن > قلم 
کلک و که ی یاد: ۲/۷۹۵ 
کمینگاه رنگ مُل: ۳/۶۹۸ 

کار که ۳۱۳۸۴ 

کیفیت رنگ: ۲/۲۰۳ 

کرو ان رنگ: ۲/۷۶۳ 
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گردش چرخ دورنگ: ۱۳۷ 

گردش و ۷۷۲ ۳۷۴ ۴۰۴ ۲/۲۹ 
۳۲ ۳۵ ۲۱۴۰ ۲۳۸ ۳۳۰ 
۲۱ ۰۳/۱۸۶ ۳/۷۶۷ 

کون کت :۲/۳۸۱۲ 

تا ات 0 

مایل ۱۷ 


محک‌دار عیار رنگ امکان: ۳/۴۲۳ 


محمل رنگ بستن: ۷۹۵ 

مرغ 0 ۱۵۹ 

وی ال و۱۳ 
مشق مجهول رنگ گردانی-+ مشق 
و بهزاد نقش مانی رنگ بهزاد 
9 نگ رنگ: ۳/۶۵۴ 

مکتب اعتبارات رنگ: ۳/۷۷۲ 

موج ۳ خیال دل: ۳/۱۶۳ 

7 رنگ: ۵۰۱ ۱ 

ناتوان رنگی من: ۷۷۹ 

نام رنگ: ۳/۶۲۴ 

ی رنگ و بو: ۷۸۵ 

نسخةٌ رنگ: ۲/۵۹۹ ۳/۴۲۲ 

نسخه رنگ این گلستان: ۳۳۱ 
تک و سر 

نغمه رنگ افتادن 

نغمه‌زار بیرنگی: ۳/۱۰۴ 

نقش طاقچهٌ رنگ: ۶۵۰ 
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نقش رنگ» نقش 

تفن رنگ و بو نقش 
نگارستان بی‌رنگی-» نگارستان 
نوبت 0 ۱/۸۳/۸۶ 

نو نگاهان رنگ عالم وهم: ۳/۱۲ 
7 0 ۳۱۹۷ 
هزار رنگ اثر: ۱۳۴ 

هزار رنگ خحط -ب حط 

هزار رنگ داشتن: ۲/۳۸۴ 

هم آغوش رنگ: ۳/۷۹۳ 
هوسکدهة ات۳۱۳۰ 
هوش شکست رنگ: ۲/۳۸۸ 
یکرنگی تألیف دو گلزار- تألیف 
رنگریزی ی ۱۳,۸۹۴ 
رنگین: ۲/۱۴۵ 

تدای ری کار: ۲۰۳ 
رنگین خیالان: ۲/۳۷۸ 

بیاض عارض رنگین + بیاض 
پرده رنگین ساختن- پرده 
شیون رنگین وفا: ۲/۳۰۵ 

که ۷ ۲/۷۰۷۱ 
نالة رنگین: ۱۳۵ 

تصور رنگینی حناسه حنا 
ی ۳۹۵ 


رنگینی چمن: ۳/۱۶۹ 


نقش رنگینی عبارات- نقش 
ات ساختن: ۲/۴۰۳ 
روی [ورق]: ۷۴۶ 
روی صفحه وهم-+ صفحه 
روی کاغذ: ۲/۶۶۳ 
روی ورق را پشت کردن ورق 
پشت و روی صفحه ادراک* پشت 
روزنامچه گل: ۷۷۴ 
ریحان خط + خحط 
هت ۳۳۲ 
ریحان مشکبار: ۳۳۲ 
۱/۳۳۹۰ 
رجان سه یل 
تقط راهان معط 

«ز) 
زر: ۳/۳۳۴ 
زرفشان: ۱۸۶ 
زرافشان ساختن: ۲/۳۳۶ 
افشان زره افشان 
ایوان و فصر زرنگار نگار 
جدول از زر کردن* جدول 
عیار زر: ۳۶۸ 
رگال: ۶ ۶2۲۶ ۲/۴۰۳ 
زگال مشق: ۲/۵۶۲ 
زگالی کردن: ۲/۲۳۴ 
زنجیر: ۴۷۴ ۵۹۵ ۲/۵۷۲ 


حلقه زنجیر: ۴۱۳ 

حلقة زنجیر تصویر تصویر 
نالةٌ زنجیر جوهر + جوهر 
تاه ۳۱۸۹ 

وکار ی ۰۳ ۲۱۳ 

تهمت زنگار غفلت بردن: ۲/۳۱۸ 
زگ مشق دندان: ۳/۳۸۵ 
زیرمشق رم: ۳/۳۱ 

زیر مشق نگاه: ۱۳/۶۸۱ 

بی زیر و زبر: ۲/۷۵۲ 


(س) 
سادگی سادگی‌ها: ۶۶۱ ۸۷۳۶ ۲/۳۳۷ 


۳/۱۲۵ 

سادگی بردن: ۴۸۰ 

ساد گی ورق ورق 

عالم دفتر سادگی + دفتر 

ساده: ۵۲۷ 

ساده بودن: ۸۵۲۷ ۵۵۶ ۶۱۷ ۶۳۴ ۰۱۸۳ 
۳ ۳( 

ساده‌دلی: ۶۱۵ 

ساده رو: ۲/۷۲۵ 

ساده‌لوحی‌های دل: ۲/۳۴ 

از نقش ساده بودن- نقش 

پیاض ساده- بیاض 

۱/۳۰ ٩ 


حرف سادگی رقم-» حرف 
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حسن ساده: ۱۴۸ 

در هام ان یب 
دل ساده: ۲/۲۷ 

ض ساده‌لوحان: ۲/۸۱۲ 
سثعت ساده؛ ۵۰۵ 

صفحه ساده+ صفحه 

صفحه سادهٌ هستی -* صفحه 
کتاب سادگی ازل کتاب 
توس 9۵ وج 

مکتوب ساده‌لوحی -+ مکتوب 
اف توص بیط 
کی نت پرداز 

سپید بودن: ۲/۸۰۲ 

رقم سپید و سیا رقم 
وتف داشتن: ۳/۷۹۹ 

سرخ: ۷۷۵ 

سرخ حط: ۲/۴۶ 

سرخحط: ۲۵۸ ۲/۱۵۶ 
سرخطآرای صفحد حطاط: ۳/۱۲۲ 
سرخط آغاز: ۳/۶۴ 

سرخط آفاق: ۲/۸۷ 

شک آن و این: ۲۱۹ 
سرخط آهنگ: ۴۲۷ 

مک آیات قرآن: ۱۴۵ 
و ای یه غبا ۱۳/۱۱۵2 
9 ایجاد: ۳/۱۷۴ 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


سرخط بینش: ۲/۴۲۰ 

تور پرواز غرور: ۲/۸۸۸ 
وش پیشانی: ۸۳ ۱۰۵ 
ی پیشانی ناز: ۲/۶۰۲ 
تاریخ بهار: ۲/۸۹۲ 
سرخط تحقیق: ۰ ۳/۵۲۳ 
4 تحقیق فنا: ۷۵۸ 
یرجم تعلیم: ۳/۲۲۷ 

سرخط جانکاه: ۷۴۰ 

رخف جبین: ۲/۸۴۴ 

وشن جبین کرام: ۱۳۲ 

۱ 

شر بط داشتن: ۲/۷۷۸ 

سرخط درس ریا: ۳۲۹ 
تسف 5 کمال: ۶۶۸ 
ی وک ی ۳9۲ 
بزی صورت پرستی: ۳/۴۲۱ 
مسا عبرت: ۲/۲۷۱ 

سرخط عجز: ۳۴۷ 

سرخط کلک آرزو: ۲/۱۸ 
و کیوع 1۳*۵ 

سرخط لوح خیال: ۳۳۷ 
۳ من زلف: ۲/۲۳۲ 
سرخط مضمون غورشید: ۲/۲۰۷ 
بش موج: ۵۱ ۵۳۰ 

۳ ناز: ۶۰۰ 


تشنهٌ سرخحط: ۳/۲۲۵ 

سرمشق تار موی: ۲/۵۷۹ 

ری تماشا: ۲/۵۹۹ 

سرمشق خط پیمانه: ۶۳۱ 

سرمشق دبیرستان تومیلای: ۲۸۵۱۳ 

مرفتی قریت ای ۶ ۱۳۶۵ 

سرمشق رم: ۷۲ ۰ ۲/۱۶۵ 

سرمشق غتا ۷/۳۴ 

سرمشق کمال 1 

به‌سر مشق ر ساندن: ۳/۵۴۴ 

سر ورق دفتر: ۶۸۰ 

بیط بیط زا ۶ ۱۲۴ ۱۸۵ ۳۶۷ 
۶ ۳۹۷ ۰۴۱۳ ۵۶۲ ۸۵۹۵ ۶۳ع 
۱ ۸۰۲ ۸۰۶ ۰۲/۱۳۶ ۲/۱۹۲ 
۱ ۰۲/۴۰۲ ۰۲/۴۱۸ ۲/۴۸۴ 
۱ ۲/۵۵۰ ۰۲/۵۷۲ ۰۳/۴۱ ۱۳/۹۰ 
۴ ۰۳/۶۲۶ ۳/۸۱۴ 

سطر /سطرهای آه: ۵۱۵ ۸۳۲ ۰۲/۱۳۱ 
۰ ۲/۶۰۳ ۳۸۷۲۱ ۳۸۷۲۲ 

سطر اشک: ۲/۴۵۹ 

خاشاک: ۳/۱۰ 

مه رشتهةٌ عجز: ۲/۵۳۹ 

رنلک: ۳۱۱۲۱ 

متظر زبان لال: ۲/۲۹۴ 

1 سنبل؛ ۳/۸/۹۸ 


سطر عدم‌خوانی: ۶۶۸ 


سطر عنوان عجز: ۲/۵۸۰ 

بر ِ ۳/۸۷۹ 

ی گرد: ۲/۶۱۰ 

گداز: ۲/۴۶۱ 

فتی: ۱۳۲ 

و مکتوب: ۲/۳۳۷ ۳/۶۹۲ 
نسح زنجیر: ۲/۸۶۷ 
نفس: ۰۴۲۹ ۰۲/۶۷۷ ۲/۷۹۱ 
مار نگه: ۲/۳۹۵ 

ان آهت» سطر آه 

سطر یقین: ۴۲۶ ۱ 

اشک روان سطر: ۳۳۴ 

انتخاب له پیشانی: ۲/۸۲۵ 
حرف و سطر کتاب کون و فساد-» کتاب 
وا نیمات ۳/۳۰ 
7 

زا سطر روشن شدن- سواد 
ترا سطر روشن کردن- سواد 
جند: ۵٩۱‏ 

بین الستطور: ۱۳/۵۷ 

رنگ سطور: ۳/۳۴۰ 

قدم نقاط و سطور تقاط 
سفید: ۲/۹۵ ۲/۱۲۴ ۲/۲۹۷ 
سفید بودن: ۷۴۱ 

سفید کردن: ۱۸۶ 

سفیدی مکتوب انتظار» مکتوب 
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چشم سفید من: ۲/۸۳۳ 

سفیداب حل کردن: ۱۰۷ 

خامه در سفیداب زدن: ۲/۷۸۶ 

سفینه اسفینه‌ها: ۳۴۳ ۲/۲۵۱ 

چشم سفینه‌ها: ۳۳۴ 

یگ فسان: ۰۱۵۷ ۲/۱۰۷ 

سند نداشتن: ۱/۸۵۶ 

د: ۰۲/۳۲۵ ۲/۴۲۲ ۳/۴۲۴ ۳/۴۹۹ 


ِ 


د آینژ شمع روشن بودن: ۲/۱۷ 
۱ انتخاب معنی: ۶۳۹ 

و ۳/۳۲ 
ی ۱/۳۴۰ 

ین دل روشن بودن: ۲/۸۳۴ 
توا ۳۶۴ 

: جرخ و اختر: ۲/۸۰۵ 

: جه طرب: ۲/۸۹۲ 

ی ۳/۳۳۰ 

ی ۱۳/۸۳۳۳ 

و ۳۹۸ 

۱ خحط پیشانی شمع: ۱/۵۳۳ 

۱ ۳ حدوث و قدم: ۳/۳۹۱ 
درل هریش موش نکردن: ۲/۳۰۶ 
د هویش ۲ ۶۹۰ 

: دشت امکان: ۲/۵۵۷ 

د دو عالم: ۱۳/۶۸ 


۲( 0 و ۱ ۱ ۵ ۳ ۲ ۳ ۰ ۳ ۲ 


د دهر: ۲/۱۵ 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


و ما ار و و ی و ور 


و واست ابیت کرد۸۳۵۰:۵ 
د رفتن: ۶۳۹ 
رقم آگهی + رقم 
روم و فرنگ: ۸۰۰ 
سرمه: ۳/۴۴۰ 
سرمةٌ چشم بتان: ۲/۳۸۴ 
سرمة حط: ۷۸۳ 
سرنوشت ما: ۲/۴۳۰ 
سطر زو شدن: ۱۷۵۸ 
سطر روشن کردن: ۲/۳۳۶ 


عدم: ۱/۸۳۶۰ 

غفلت داشتن: ۳/۲۴ 

فقر: ۸۷۷۷ ۱۳۸ 

فقر اثر: ۵۱۵ 

فقر روشن کردن: ۳۶۸ 
کاکل و گیسوی عنبری: ۱۷۲ 


گلستان ناز: ۳/۶۹۳ 
ما و من ۸/۵ 


مدعای نسخه هستی روشن شدن: 


د‌ 
۱ 
۲ 
: مدعا: ۲/۵۰۱ 
۱ 
: 


سواد مردمی- ۳۳۴ 


و ۱ ۵ و و ۱ ما و و و شا ره مب ار ی 


د مژه داشتن: ۲/۴۶۵ 

۱ مصرع ابروی او: ۲/۲۶۷ 

۲ رخ سرو: ۲/۵۶ 

: معنی آگاهان: ۲/۵۴۴ 
و ۱/۸۷۹۷ 
ِِ" خیر و شر: ۳۵۱ 

: موج 2 ۳۷۹ 

۲ ناامیدی روشن کردن: ۲/۶۱۲ 
د تاتوآنن روشن کردن: ۴۴۲ 

۱ ناله: ۸۳۲ 

د نامه: ۰۴۱۷ ۲/۵۵۰ 

۱ نامه اعمال: ۶۷۸ 

۱ نامه عشاق: ۲/۲۵۴ 

۲ نداشتن: ۲/۳۲۳ 

نسخه تحقیق: ۰۲/۷۲۶ ۲/۷۳۳ 
نسخه حیرانی روشن شدن: ۲/۷۵۶ 
نسخه خشک و تر: ۵۹٩‏ 


د‌ 
۲ 

۲ 

۳ نسخه دیدار: ۴۲۱ 
: نسخه عیش: ۲/۴۵۷ 
3 نسخه ما: ۲/۲۵۷ 

۱ نسخه نیستی: ۴۸۶ 
نقط: ۸۳/۱۱۳ ۳/۲۱۶ 
۱ نقّطهً موهوم: ۲/۵۳۹ 
ها ۱/۸۳۳۰ 
و بیاض: ۳/۷۷۲ 


د و بیاض کتاب دهر: ۲/۳۷۶ 


سواد یأس روشن کردن: ۲/۷۶۸ 
انقلاب سواد: ۳/۱۸۵ 

پرزخ سواد و بیاض: ۱۹۰ 

ان بی‌سواد: ۲/۸۹۰ 

و ۹ ۱۲۱۱ 

جنون سواد: ۴۷۳ 

خحط حیرت‌سواد سنبلستان: ۳/۵۶۷ 
سك نسخ وه هی حط 
خیال سوادس. خیال 

0 سواد: ۸۳۷ 

رقم قدرت کمال سواد رقم 
۲ 9 ۳/۹ 

روشن سواد عبرت: ۲/۳۴۳ 
روشن سواد نسخة آرام: ۲/۶۱۰ 
سیر سواد: ۳۸۷۰۹ 

۳ سواد نسخه هستی-ب نسخه 
هیی ع تسه 
غفلت مو ادا ۳/۳۹۳ 

کاشف ضمیر سواد: ۱۹۰ 

کتاب تماشای بحر سواد-» کتاب 
کور سواد: ۲۳۵۹ 

محرم سواد خحط: ۱۸۵ 

مت تفر فکتتب انار ۵۳۳ 
مر ۳ ده 
مقیمان 9 وسحشت: ۲/۶۰۴ 


نسخه حیرت‌سواد- نسخه 
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نوسواد کتاب امید» کتاب 

1 

و وا ۷۳ 

سهوالقلم: ۱/۰ 

کاغذ سوزن‌زده» کاغذ 

سیاه: ۶۷۶ ۸۷۴۱ ۲/۹۵ 

یاه وگن و ۵ ۷۲/۳۱۳۰۵۲۰۴ 

سیاه ساختن: ۲/۷۶۸ 

شیاه:شلن: ۲/۱۵۶ 

بخت سیاه: ۲/۵۲۳ 

رقم سپید و سیا رقم 

سیاه: ۲/۵۲۴ 

1 رنه 

ب- ۲ 0/۹۴ ۱ مه ۵۴۰ 
۸ 5 ۷( 
۲۳ ۳/۶۵۷ ۳/۴۹۵۹ 

(۴۳-۴ ۶ 

سیاهی کردن: ۲/۵۳۷ 

سیاهی کلف غرض: ۲/۳۵۷ 

بر سیاهی زدن: ۲/۵۶۲ 

بی‌سیاهی: ۲/۷۷ 

خیال سیاهی + خیال 

رس ی سس 

سید بودن /نبودن: ۰۲/۸۱۶ ۳/۴۸۰ 

سیه قلمان قلم 

بسیه کون ان ذن: ۲۳۵ 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


سیه گردیدن: ۳۹۴ 
صفحه سیه کردن-+ صفحه 
ورق اورق‌ها سیه کردن انکردن+ ورق 
صورت سیهقلم: ۶۵۹ 
۱ «ش ) 
شستن: ۶۰۵ ۲/۶۲۷ 
شش شاه ۲۳۳ 
شق از خامه طرح کردن: ۴۷۱ 
شق بودن: ۳/۲۴۰ 
شق خامه: ۳۳۸ 
شق داشتن: ۳/۲۸۳ 
نی قیکر :۰ ۳۱۲۱۶ 
شق زدن: ۱۲۲ 
شق فلم: ۲/۵ 
شق واکردن: ۳/۱۹۹ 
شقی کردن: ۰۲/۳۰۲ ۲/۶۳۵ 
جادةٌ شق قلم: ۸٩۱‏ 
دار ور ۱۱/۱۷۷ 
قلم بی‌شق /قلم‌های بی‌شق: ۲/۷۰ 
کلک شق ندیده: ۳۹۸ 
و ۱۸۳۱۳ 
شک زدن: ۲۸۷۲۷ 
شک زدودن: ۲/۵۲۵ 
انتخاب شک انتخاب 
شکست فرد باطل - فرد باطل 


کته کل ان هه کل 
یکی گوشه‌های فرد- فرد 
تسش سم فقی 

حط شکستة موجس حط 

شکل /شکل‌ها: ۳/۲۵۳ ۰۳/۲۵۵ ۳/۳۳۷ 
شکل بیداد: ۲/۸۰ 

شکل چهره‌نگار» چهره‌نگار 
شکل محتاج: ۳/۲۲۰ 

شامل شکل‌های حس و خیال: ۳/۴۷ 
فنکر دادن: ۳/۲۸۸ 

شکنجه خاک: ۳/۸۷۵ 

شمایل کشیدن: ۳/۷۹۵ 

تفا ۱۳/۱۷/۶۲ 

خلوت شنگرف‌سایی: ۳/۵۴۶ 

۳۳۸ 3 

ز؛ آشفتگی‌های من: ۲/۴۲۷ 
زه بال و پر: ۷۳۱ 

زه بستن: ۲/۲۷۷ ۲/۶۲۹ 

زهُْ جمعیّت: ۶۲۱ 

زة خاک پریشان: ۲/۴۵۲ 

زه داشتن: ۱۱۵ 

زة دیوان تو: ۸۲۶ ۲/۸۸۷ 

زه سختی کشان: ۱۳/۳۹ 

زةُ صد کلفت: ۲/۱۲۱ 

زه کردن: ۴۴۱ 0۲/۷۳ ۲/۳۲۰ 


ما ما ها 


۲/۶۸۵ ۶۵ 


زه گسستن» گسستن شیرازه 
زء لب: ۷۹۲ ۱ 

زةٌ لخت جگر کردن: ۲/۶۸۵ 
زة مخه: ۲/۸۱۴ 

زهُ مشت پر: ۲/۷۶ 

ز؛ موافقت: ۲/۶۸۰ 

زه ناز: ۳/۴۱۹ 


ز؛ نفس: ۷۶۹ 


و ها او ۱ 


ی بی‌شیرازگی + اجزا 
باد شیرازة غبار غبار 
ٍ_ِ داشتن: ۳/۷۵۰ 
بی‌شیرازه بودن: ۳۹۴ ۲/۵۶۰ 
بی‌شیرازه شدن: ۲/۳۳ 
تامل‌های بی‌شیرازگی: ۲/۱۱۸ 
خحجلت کش شیرازه: ۲/۴۱۰ 
وش شیرازه: ۷ ۳۶۶ 
زشته رازه کر دن ۲/۳۷/۲۳۰۱ 
ضبط شیرازه: ۳/۲۳۹ 

فراهم شیرازهة تأمل: ۲/۳۶۵ 
که ۱۵ 

فا شیرازه نبودن: ۲/۲۵۲ 
ان ۸۵۵ 

گسستن شیرازه: ۲/۵۴۷ 
شیرازه‌بند در ۳۱۲ ۲۶ 
شیرازه‌بند صدا: ۳/۷۲۱ 


شیرازه‌بند نسخه زنگ: ۵۰۰ 
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شیرازه‌بند نسخه هستی: ۴۷۴ 
ره فا اجزای پری: ۲/۷۸۳ 
خحط سین و شین حط 
۱ (ص) 
صاد: ۶۰۲ ۰۲/۳۹۲ ۲/۸۳۳ 
صاد تو: ۲/۵۰۸ 
۹ قلم تقدیر: ۳۳۸ 
اد کرد ۱,۱۳۴ 
صادی بودن: ۳/۲۱۴ 
تدبیر صاد: ۶۲۹ 
علامت صاد: ۵۸۷ 
صورت‌انشای صاد: ۳/۸۷۹۹ 
صحایف آفاق: ۱۸۴ 
تشن ی ۷,۵ 1۳ 
و ۲۸۹ 
صحیفه احوال: ۳/۳۷۷ 
تفه ذاتیت:, ۱۷۹ 
صحيفةٌ نیرنگ: ۲/۳۸۸ 
صدف: ۰۱۲۲ ۳۲۴ ۰۲/۲۱۰ ۰۲/۲۸۷ 
۷ ۰۲/۶۹۵ ۳/۷۹۲ 
صدف گل کردن: ۲/۳۸۴ 
صدف نطق: ۱۸۴ 
لت هاش لعلی و زنگار: ۱۲۷ 
به‌رنگ صدف+ رنگ 


بیرون صدف: ۳۴۲ 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


صویر: ۱۲۴ ۸۳۹ ۲/۳۰۲ ۳/۲۴۰ 
۳۸,۶ 

صریر خامه: ۱۸۸ ۴۰۰ ۲/۱۹۰ ۲/۱۹۴ 

۳۲۱۳۵ 

صریر قلم: ۰۴۲۶ ۲/۲۵۰ ۳/۱۳۵ ۳/۳۸۲ 
۶۰۵ ۳/۷۹۲ 

صریر کلک: ۲/۴۱ 

ریز کلک گهرسنج: ۳۹۶ 

آهنگ صریر ما: ۲/۷۷۱ 

ی صریر من: ۲/۱۲۰ 

خامةٌ شرت # ۳۱۵ 

کلک قیامت صریر: ۲/۷۳۳ 

صفا: ۲/۱۵۹ ۲/۳۸۵ 

صفای آینه: ۳/۱۳۵ 

صفای دل: ۲/۳۸۶ 

بی‌صفا: ۲/۳۷۷ 

منع صفای دل: ۴۱۷ 

صفحه: ۱۳۲ ۰۱۶۸ ۰۱۷۱ ۱۷۳ ۱۸۵ 
۴٩۱ ۴۰۷ ۸۳۵۵ ۰۲۷۱ ۳ ۹‏ 
۷ ۵۲۰ ۵۶۶ ۲۵ع ۳۴ع ۸۲ 
۲ ۸ ۳۲ ۸۵۶۰ ۸۷۴ ۲/۳۴ 
۱ ۲/۱۱۹ ۰۲/۱۲۲ ۲/۱۳۹ 
۶ ۰۲/۱۷۵ ۲/۳۱۸ ۲/۳۲۸ 
۴۴ ۷۲/۴۸۲۰۲۸۳۶ 
۴ ۰۲/۵۱۱ ۲/۵۳۹ ۲/۵۹۵ 
۰ ۲/۶۸۱ ۲/۸۳۳ ۲/۸۴۲ 


۳/۲۴۴ ۸۳/۲۲۷ ۰۳/۶۲ ۳/۱۳۵ ۴۵ 
۳/۶۵۱ ۳/۶۵۱ ۳/۳۸۰ ۳ 
۳/۸۰۳ ۰۳/۸۰۱۲ ۳۷۵۱ 

صفحهٌ آب: ۵۴۱ 

صفحه آتش‌زدن: ۶۵۵ 

صفحهة آتش‌زده: ۶۲۳ 

صفحه آینه: ۶۷۳ 

صفحة آیینه: ۰۲/۲۹ ۰۲/۱۶۷ ۰۲/۲۱۱ 
۷ ۰۲/۶۲۷ ۳/۴۸۶ 

صفحه امکان: ۰۱۵۴ ۸۲۵ 

صفحه انشای قدرت: ۲/۷۴ 

صفحه باد: ۲/۵۸۰ 

صفحهّ باطن: ۱۹۶ 

صفحه ون کت 3 ۸۳۰ 

صفحة بی حاصل: ۲/۵۱۲ 

صفحه بیکار بودن: ۲/۵۱۸ 

صفحه تأمل: ۳/۹۵ 

صفحه تحریر: ۴۸۱ 

صفحه ترددکار: ۳/۳۸۹ 

صفحه تیره: ۳/۷۱۱ 

صفحةً حسن: ۴۵۳ 

صفحة حیرت آیینه: ۶۸۴ 

صفحه خود: ۲۶۹ 

صفحه خورشید: ۸۸۰ 

صفحه خورشیدخوان: ۳/۵۴۳۳ 

صفحه خیال-+ خیال 


صفحهٌ دل/دل‌ها: ۶۲۰ ۶۳۳ ۶۸۵ ۰۲/۳۵ 
۳۵/۳۲( 

صفحه دلیسند: ۳/۷۹۹ 

صفحة راز این دبستان: ۳۳۱ 

صفحهةً رنگ امیدآلوده* رنگ 

صفحة روی تو: ۱/۶۳ 

صفحه ساده: ۳/۱۵ 

صفحه سادهٌ هستی: ۲/۷ 

صفحهٌ سیمای تغافل: ۲/۳۹۵ 

صفحه سیمای من: ۶۵۵ 

صفحه سیه کردن: ۲/۶۹۳ 

صفحه شوق: ۲/۶۸۹ 

صفحهٌ صد رنگ بیان رنگ 

صفحه عدم: ۳/۳۲ 

صفحه فنا: ۳۰۳ 

صفحه کاغذ: ۷۸۷ 

صفحه کاف و نون: ۳/۷۴۳۳ 

صفحهة ۱2 

صفحه لطیف نشان: ۳/۳۲ 

صفحه لیسیدن: ۳۸۷۹۹ 

صفحه مسطر زدن+ مسطر 

صفحهٌ مسطرزده-» مسطر 

مه محر #تزرخ مار 

صفحه ناموس: ۲۴۵ 

صفحه نم: ۳۰۱ 


صفحه نوبهار: ۳/۶۴۲ 


فهرست اصطلاحات // ۲۶۹ 


صفحه‌وار: ۲/۳۵۸ 

صفحه هستی: ۴۶۹ 

صفحه یقین: ۲۷۹ 

از صفحه شستن: ۵۰۰ 

امواج صفحد بحر: ۳۰۳ 

بساط صفحه: ۳/۵۳۵ 

ی راه بردن: ۲/۱۵ 

پشت و روی صفحه ادراک-+ پشت 
خط به‌صفحه هستی کشیدن+ حط 
خحط صفحٌ سیمای من حط 

رقم صفحه ما رقم 

روی صفحدٌ وهم: ۳/۴۰۶ 
سرخطآرای صفحةً خطاط -+ سر خحط 
سرخط اقتضای صفحاً حاک-+ سرحط 
یا باطل: ۲/۸۳۷ 

فش ارت ۶۱۵ 

منقوش صفحهً صحو: ۳/۲۸ 
و صفحه مطلق: ۳/۹۶ 

نقش ٍِِ امکان-* نقش 

ی 

قوش صفحة دل- نقوش 

صفیر: ۲/۶۶۱ ۲/۷۳۳ 

صفیر طایر رنگ پریده: ۳/۴۳۶ 
5 

قاق استا عن دارته ماش 
صنعت: ۸٩۰‏ ۲/۴۷۵ 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


هی بو زد سم یه 

صنعت پیری: ۲/۶۹۵ 

هک ی 

صنعت روغن: ۸۷۸ 

صنعت عشق: ۲/۷۸ 

صنعت مصوار رنگ حنا» مصور 
کی 

تغتا: تیربک ول :2۸۵ 

حیران صنعت قلم مانی-» مانی 


داد صنعت دادن: ۳/۶۱ 


موی چشم صنعت: ۲/۱۲۳ 
نقاش صنعت المسه ناش 
نوک خامة شش خامه 
۳ صنعت نظر: ۲/۱۵۷ 

۳۱۶ ۵ 

صور کارنامة اغمالسه نامه 
9 کامل جهان حیات: ۳/۲۵۳ 
بر قلب صنر زدن: ۸ 
کی یفن شا صور: ۳/۶۴ 
کنه صور: ۳/۱۳۶ 


۰۲/۵۲۹٩ ۰۲/۴۱۰ ۰۲/۲۴۳ ۰۱۱۸ صورت:‎ 


۶ ۰۳/۱۰۳ ۳/۵۲۲ 
صورت آثار رنگ و بو: ۱۳۰ 
مر آدم: ۳۵۳ 

ی آفاق: ۲/۸۱ 
و آیینه: ۷۴۹ 


صورت جسام: ۱۳/۵۲ 
صورت امکان نبستن: ۲/۳۲۳ 
صورت انجمن: ۲/۸۹ 
صورت نشا-ه انشا 


صورت انشای صاد- صاد 

هت هیبعت رم نا 

صورت ایجاد حط: ۲/۸۷ 

1۵۵۱۹ 

و رت مه ها ۳۵ را 
۳ هک ( 
۹ ۲/۴۹ ۸۳/۵۸ ۲۳/۲۳۴ 

صورت بنیاد: ۸۶۸ 

یت بی‌مطلبی: ۲۱۸ 

ضورت ی معی هی :۳۱۳ 

صورت پشت و رخ کار-» پشت 

و تحقیق 0 ۸۶ 

1 تمثال زنگ تیه : ۴۴۷ 

ی رات رستم: ۱۵۴ 

صورت 9 جاوید: ۲۱۶ 

صورت جنگ: ۳۸۳۸۴ 

صورت دیگر برنخاستن: ۸۲۵ 

ضبووت دیوان: ۲/۳۹ 

صورت زنهار: ۸۰۳ 

صورت سیه قلم سیه قلم 

صواوات شکست: ۲/۳۹۲۰ 


صورت عجز: ۳۳۹ 


صورت قلم: ۳/۴۵ 

و کشیدن: ۰۲/۴۰ ۲/۲۸۷ 
صورت گرداب: ۱۶۰ 

۳ مخمور: ۲/۵۱۰ 
توت منزل دمیدن: ۷۵۵ 
صورت معنی مصوار مصوار 
ِ موهوم: ۳/۳۴۰ 
ات ناز: ۳/۶۱ 

صورت نبستن > صورت بستن 
صورت ندامت: ۲۳۹ 

رورت ری کم ۱۳۳۵ 
1 
و تکار فا ۳۷۶ 
تراغ ریت حال ۳/۲۶۴ 
وک وه رنگ 
ی ۳/2۵ 

به‌صورت آوردن: ۳/۲۵۷ 
حیرانی صورت: ۵۳۵ 

حیرت آیینه‌های صورت فهم: ۳/۱۲ 
سرخط صورت‌پرستی - سرخحط 
سواد مت و صورت سواد 
تیرل ور ۷0۸۱۶۹۵ 
کار صورت: ۳/۱۰۳ 

کثرت صورت: ۶۹۰ 

کته ی اف 


موی صورت: ۲/۵۵۰ 


فهرست اصطلاحات / ۲۵۱ 


نسخه اصل صورت و تمثال نسخه 
نقاب صورت تاریخ او: ۲۸۹ 
و ۵۸۸ 
صورت‌خانه: ۶۳۵ 
فرش صورت‌خانه: ۳/۴۲۷ 
نقاش صورت‌خانه: ۲/۵۱۰ 
نقش صورت‌خانة گردون: ۲/۷۹۶ 
و چین: ۲/۱۷۱ 
صورتگر: ۶۶۷ 
صورتگر آيينة ناز: ۲/۷۳ 
طاقت و آیینه: ۷۳۵ 
و ۳/۸۷ 
صورت‌نگار انجمن بی‌نیازی: ۵۴۲ 
موی رتش کار طفلی: ۱۳۸/۸۶ 
شرت ار من: ۲/۷۲۹ 
قرف یر کار ۲۳۱۱۳۵ 
ی وه ۱ 

(ط) 
طراح آشیانة گلزار عندلیب: ۴۸۷ 
طراح تجدید حق اندیشی: ۱۷۵ 
رام چمن: ۷۲۶ 
طرح: ۲/۶۰ 
طرح اعداد: ۳/۶۵ 
طرح افکندن: ۲/۷۱۰ ۲/۸۰۷ ۳۸۷۰۸ 
طرح بنایی ایجاد کردن: ۳/۵۳۴ 
ظرح بیادی,ز انب زک ۲۷/۴۲۷۰ 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


طرح تبسم فکندن: ۲/۸۱۱ 
طرح جام و مینا: ۲/۴۲۵ 
طرح چمن داشتن: ۲/۴۳۵ 
طرح چمن کردن: ۲/۸۸۶ 
طرح خامشی: ۲/۲۴ 

طرح دام صیاد افکندن: ۲/۳۲۳ 
طرح سنبل کردن: ۲/۶۱۷ 
طرح شکن ریختن: ۳/۵۷۰ 
طرح عمارت داشتن: ۳/۲۱۹ 
ظری فکندن + طرح افکندن 
طرح قیامت: ۴۳۴ 

طرح کردن: ۷۷۱ ۸۷۲ ۷۷۳ 
طرح کشیدن: ۴۳۴ 

طرح گلستان‌ها کردن: ۴۲۰ 
طرح محراب: ۸۱۳ 

طرح مصرع فکندن: ۶۴۵ 
طرح نور افکندن: ۳/۵۵ 
۳ از خامه طرح کردن + شق 
کمین طرح سنجاب: ۲/۷۸۷ 
نیرنگ طرح افکن: ۳/۷۲۳ 
همطرح موج گوهر: ۲۳۹ 
طره: ۰۲/۱۸۸ ۲/۶۱۲ 

چین طره: ۸۳۶ 

دا طرهٌ دیگر: ۳/۲۱۶ 
و ۵۹۶ 


طومار /طومارها: ۰۱۵۰ ۳۳۵ ۳۹۷ ۸۵۷۴ 
۷۵ ۲/۱۹۲ ۰۲/۳۸۸ ۲/۴۴۷ ۲/۵۰۹ 

طومار امکان: ۷۶۹ 

مار تماشای جهان: ۲/۴۰۲ 

طو شا حیرت: ۶۹۵ 

طو ظ دگر: ۲/۳۵۸ 

طو ار ستخر: ۲/۵۴۴ 

نطو ماو شکوه گشودن: ۲/۶۸۵ 

طو ۳ طلب‌ها: ۴۶۲ 

طو ۳ عبادت: ۳۶۹ 

طومار عرض مدعا» عرض 

طو فا کت دن: ۱۳۲ 

طومار گیسو واکردن: ۲/۷۹۸ 

زار سب واگردن:۰ ۲۸۱۶۶ 

طو مار نظر پیچی: ۲/۷۸۹ 

طو ظ ۲ 

تا واکردن: ۳/۵۰۶ 

طومار هوس‌ها: ۲/۷۱۹ 

ّ طومار سخن: ۳/۵۲۱ 

محط ۳ بات ۳/۹۸ 

سر به‌مهر اشک طومار نگاه-» مهر 

۳ 1 آرنو: زو ۳/۳۸۱ 

سر طومارشگوه گشودق: ۸۳٩‏ 

ظریار ماسبق واکرد: ۳/۶۹ 

ت واکردن: ۳/۵۰۷ 

بر طومار: ۲/۸۹۲ 


مُهر بر طومار زدن مُهر 
شهر طومار هر 
مهو طومان ق 6 
نقش راز طومار نقش 
7 0 
عرض آه: ۷۳۱ 
ق اثبات دادن: ۳/۴۶ 
0 استعداد کل دادن: ۱۱۵ 
عرض تنزیه: ۳۸۷۸۳ 
عر ی و هر جوم 
خرن جرهر ۱۳۳۰ 
ِِ ی توهم دادن: ۲/۹۱ 
و دستگاه ضعیفی دادن: ۲/۲۹ 
۳ ی 0 ۷۳۹ 
۳ شام: ۲/۶۶۰ 
تن شیشه: ۶۲۹٩‏ 
عرض صفا: ۷۸۷ 
۳ قدر: ۲/۲۵۱ 
ِ_ِ محبت دادن: ۳۸۵ 
عرض معنی مستور: ۳/۴۵ 
غرض نجابت دادن: ۸۳۴۲ 
ی نقصان دادن: ۲/۲۷۸ 
۳ نیاز: ۲/۷۲۱ 
0 هستی: ۳۷۴ 
۳ هنر دادن: ۲/۲۵۱ 
کی هنگامةٌ خط پرگار: ۳/۳۸۹ 


فهرست اصطلاحات / ۲۵۳ 


به‌عرض رسیدن: ۳/۶۴ 

بی‌تاب عرض اضطراب: ۳۳۹ 

طبار طاشن تا ۱/۶۵۵ 

کتاب عرض جاه کتاب 

مهر نامه عرض + مهر 

2 دادن: ۱۷۲۶ 

عطارد: ۱۲۴ ۳/۴۴۹ 

چشم عطارد: ۲۰۲ 

ی ۱ ۳ ۴۶۲ ۸۷۳۳ ۲/۴۱۵ ۲/۸۱۲ 
عکس آب: ۳۹۷ 

ی ۲۶۵ 

عکس حضور عیش ما: ۲/۸۴۶ 

تِ گ ۳۷۸ ۱ 

تاب كِ زفزه 

علامت صاد-+ صاد 

من نها ۴ ۱۴۵ ۴۴۰ ۸۵۵۸ 
۵ ۳/۵۰۸ 

ن آفتاب: ۴۹۱ 

ن بودن: ۲/۳۲۳ 

ن تغافل: ۲/۴۰۲ 


ن کار: 0/۰ 
ن نگین » نگین 


ن نوشتن: ۱۳۴ 


ِ 
۱ 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


به‌عنوان رسیدن: ۲۰٩‏ 
حیا عنوان: ۴۷۴ 
رقم‌ساز مکتوب عنوان وهم رقم 
شوخ عنوان: ۳۳۷ ۷4۲ 
خرن جوهر > جوم 
عرض سجده عنوان + عرض 
محتاج عنوان: ۲/۵۴۴ 
هن عنوان: ۲/۴۴۷ 
شهر عنوان-» شهر 
۱ (ع 
غبار: ۸۱۶ ۱۲۶ ۲۳۳ ۳۳۱ ۸۷۳۶ ۲/۶۳ 
۰ ۰۲/۱۰۲ ۲/۱۹۵ ۲/۲۵۰ ۲/۰۲ 
۸۱ 7/۶۱۲ ۰۲/۶۵۵ ۰۲/۶۹۴ 
۷۷ ۰۳/۷۶ ۳/۴۸۶ 
غبار انگیشتن: ۳۳۹ 
غبار به‌حاک سوده جبین: ۳/۳۲۰ 
بینش: ۳/۲۴ 
2 جنبش مژگان: ۴۱۷ 
اه ی ۳/۳۲ 
۱ خاستن: ۲/۴۵۲ 
غبار خط آفتاب+ خحط 
غبار قیال قلم روز مات کار 
۳ دل: ۲/۳۸۹ 
غبار رفته ز یاد: ۲۳۶ 
غبار رنگس» رنگ 
ار ژد کی :۲/۶۱۲۰ 


غباز تشخ ۲/۱۵۲ 
زگ 

ظ عالم ویرانی هوش: ۳/۴۷۸ 
9 ۳ ۱۳ 

۳ کردن: ۲/۱۶۷ 

غبار کوچ؛ فکر: ۲/۷۰۱ 

غبار گرفتن انگرفتن: ۸۰۴ 
فیار ها وت ۵ 

تا ور الفت: ۴۱۷ 

۳ منت قاصدان: ۲/۶۹۹ 
نار یی 1۳۲۲۲ 
ناتوان: ۲/۴۲۰ 

1 ان ۱۳۱ 

و نظر: ۳/۱۱۳ 

ش نفس: ۸۱۱ 

غبار نقش موهوم » نقش 
دك" نگاه: ۴۹۸ 

غبار نگرفتن + غبار گرفتن 
غبار وحدت ناش نقاش 
شا هر اسباب: ۲/۷۸۳ 
" وهم: ۲/۲۱ 

َ وهم و ظن: ۲/۷۰۸ 

باد شیرازة غبار: ۳/۳۰۱ 

شا و عاه قرار قتی ۳/۷ 
تفای عم م و 


حط غبار: ۳۲۲ ۶۰ ۲۴ ۲/۴۷ ۲/۴۳۰ 
۲/۵۵۲۴ ۳/۶۶۰ 

خحط غبار رمیده: ۲/۸۴۱ 

عم زار و۱0۵ 

و ۳ ما؛ ۴۸۶ 

شوخحی ِ غبار-+ خحط 

غبار خیال + خیال 

طیو خاه قیال فتشین سین 

و ان ۳/۳۸۴ 

مشت غباری: ۱۷۳ 

مشق غبار : ۳/۷۱ 

و غبار: ۳/۶۴۰ 
۱ (ف» 

ل انقلاب زدن: ۲/۳۵۹ 

۲ تحریر بال زدن: ۳۸۷۹۷ 

۲ تماشا زدن: ۱۰۸ 

ل زدن: ۶۴۷ 

ل شوق زدن: ۳/۱۲۴ 

۳۱ 

ل نقش زدن: ۳/۱۲۰ 


فتح باب باب 

فرد: ۳۹۴ ۵۰۴ 6۸ ۳/۵۸۷ ۳۶۱۲ 
۳/۲۴۴۹ 

فرد باطل: ۳۶۶ ۴۵۰ ۶۸۲ ۶۸۹ ۲/۱۸۳ 

بیت فرد ما: ۳۴۹ 


حقیقت فرد: ۳/۳۸۱ 


فهرست اصطلاحات // ۲۵۵ 


شکست فرد باطل: ۲/۵۱۳ 
شکست کو هاش فرد: ۲/۵۲۵ 
گس زر 
فرمان: ۱۴۲ 
فرمان دادن: ۵۶۵ 
فرمانبر تیغ: ۲/۳۱۱ 
هی ات ندای با شتا 
سیر پر بط تسلیم فرمان-» حط 
فرنگ: ۳ ۷/۷۷۲۸ ۲/۸۱۱ 
فرنگ خود: ۴۳۷ 
تصویر فرنگ-+ تصویر 
خاک و ۱/۳۸۴ 
شنامه در فرنگ زدن» خامه 
خیال نقش فرنگ: ۲/۸۹۴ 
مین تیگ ۶2۳۳ 
یل فرنگ: ۲/۱۲۷ 
وا غبار فرنگ: ۲/۳۸۵ 
فا مت 
فن: ۴ ۲/۵۶۷ 
خامةٌ سحر فن -+ خامه 
عالم علم وف ۲/۷۳۱۰ 
۱ («قٍ) 
قباله: ۴۵۰ 
رمز قرآن محبت: ۲/۲۰ 
سطر قرآن-» سطر 


قط تازه خوردن: ۲/۲۷ 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


قط محرف: ۶۵۰ 

قطع: ۱/۶۷ 

خامه‌های قطع رقم خامه 

قطعه پاش 20 ۳/۶۲ 

قلم: ۱۲۴ ۱۸۶ ۲۷۳ ۳۳۲ ۳۳۷ ۳۶۵ 
۷ ۵۲ ۵ ۶۳۶ ۰۲/۷ ۰۲/۱۰ ۰۲/۹۱ 
( 
۴ 6 /(۳ 0 
۵ ۳۷ ۲/۵۲ ۲/۵۶۱ 
۴۵ ۳/۶۹ ۰۳/۷۹۷ ۲۳/۸۰۲ 

قلم اعتبار: ۳/۲۴۰ 

تلم برآوردن: ۱۸۶ 

قلم برداشتن: ۳/۲۴۶ ۳/۳۲۷ 

قلم بر... زدن: ۲۱۹ 

قلم بستن انبستن: ۲/۷۲۷ ۲/۷۵۲ 

قلم به‌آیینه پاک ساختن: ۲/۱۵۹ 

قلم به‌حاک سیاه زدن: ۴۸۶ 

قلم به‌خون زدن: ۲/۵۱۹ 

قلم به‌زمین زدن انزدن: ۳۵۱ 

قلم بی‌شق + شق 

تلم پاک کردن: ۳/۶۱ 

قلم تراشیدن: ۴۵۳ 

قلم خسته: ۱۸۶ 

و مژگان تغافل: ۲/۱۳۶ 

قلم در رنگ ٍِِ_ نزدن: ۲/۷۲۹ 

قلم راندن: ۳۳۵ ۱۳/۶۵۱ 


قلم زدن: ۰۲۳۴ ۰۲/۲۶ ۰۲/۲۶۷ ۲/۱۰٩‏ 
۴ ۱۶۶( 

قلم شکستن: ۲/۸۱۴ 

قلم شکسته: ۷۶۵ ۲/۲۳ 

قلم صنع: ۱۵۳ 

قلم کردن: ۲۷۰ ۸۰۶ ۲/۵۹۹ ۳/۱۱۳ 

قلم کشیدن: ۸۵۰۵ ۷۹۶ ۲/۲۸۶ 

قلم گرداندن: ۳/۶۲ 

قلم مانی-+ مانی 

قلم مصوزر نرگس+ مصور 

قلم مو: ۲/۲۴۸ 

قلم نبستن + قلم بستن 

قلم نرگس: ۰۲۴۵ ۲/۵۱۳ 

قلم نسخ اعتبارنویس شکستن: ۲/۳۰۲ 

قلم‌های بی‌شق + شق 

ز قلم برون فتادن: ۳/۳۹۴ 

عتبار قلم: ۳/۴۵ 

متحان سعی قلم کردن: ۲/۲۲۷ 

متحان قلم: ۲/۲۶۸ 

ندوه قلم: ۲/۲۱۱ 

به‌قلم آب دادن: ۲/۲۵۱ 


بیاض خوش‌قلم-+ بیاض 
ات 
اوه که فلع بان 
حکیدة قلم: ۳/۳۴۰ 
جندین قلم: ۱۳/۸/۷ 


حیران صنعت قلم مانی + مانی 
خان و مان قلم: ۱۸۶ 
خوش‌قلم بودن: ۶۸۴ 
خوش‌قلم تردست: ۲/۳۹۱ 
خوش‌قلم صنع: ۳/۸۳۹۹ 
دسته‌های قلم: ۳/۳۸ 
دماغ فلم: ۳۱/۰۳ 

رمز لوح و قلم لوح 
ريشه نال قلم نال 
سهوالقلم-+ سهو 

سیه قلمان: ۲/۸۳۵ 

شق قلم شق 

تج لوح و القلم لوح 
صاد قلم تقدیر سه صاد 
صریر قلم ون 9 

صفیر قلم-+ صفیر 
صورت سیه‌قلم + سیه‌قلم 
صووت قلم صورت 
کوجهةٌ قلم: ۳/۳۶ 
کت قلم: ۵2۸۵ 

لوح و قلم لوح 

مانع جولان قلم: ۳/۱۳۵ 
مغز استخوان فلم: ۱۳2 
مغز قلم بر کی ۳/۳۳۲ 
نال قلم نال 


فهرست اصطلاحات // ۲۵۷ 


نکته قلم‌انداز بیدل: ۲۳۵ 

ی به‌قلم نرسیدنس نی 

شتا ن قلم: ۷۴« 

یکقلم: ۱۰۸ ۱۱۰ ۱۲۸ ۱۳۰ ۳۷۴ 
۴ ۴۰۳ ۴۶۷ ۴۸۰ ۵۳۳ ۲۱ع 
۶ ۷۹۴ ۸۱۹ ۲/۱۰ ۲/۷۷ 
۳ ۲/۷۱۴ ۱۳/۶۴ ۱۳/۲۱۴ 
۸۹ ۳/۳۰۸ ۳/۳۹۹ ۳/۷۲۲ 

قلمرو: ۵۶۱ ۶۸۸ ۲/۸۸۶ 

قلیرو افیا ۳۳۱۶ 

قلمرو اندوه: ۲/۷۴۶ 

۱۳۳۵ 

قلمرو حیرت: ۲/۴۰ 

قلمرو ستم ی ۱۳۰ 

رو تعرس ۷/۱۷ 

قلمرو عفو: ۲/۱۰۸ 

قلمرو فهم: ۲/۲۹ 

قلمرو کلک دبیرسه دییر 

قلمرو مشق سیاهکاری-* مشق 

قلمرو نظاره؛ ۳۴ 

لو شنک ناو 1/۵9۸ 

قلمرو وحشت: ۸۷۴ ۲/۸۳۵ 

بان ان قاری ایب ۵۳ج 

تفه 

قلمزد: ۲/۸۷ 

قلم‌زن: ۱/۶۵۰ 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


قید الفت: ۴۳۶ 
قید تأمل: ۲/۷۹۱ 
‌ جهان لاف: ۲/۳۷۶ 
ق 9 ۲/۶۸۵ 
قید فرنگ-» فرنگ 

۱ «رک» 
کاتب: ۳/۴۱۶ 
کاتب انتظار: ۲/۱۱۸ 
کاتب ایجاد: ۸۷۶ 
کاتب حکم: ۱-۴ 
کاتب صنع: ۱۸۶ ۳/۶۲ 
کاتب قضا: ۲/۷۳۶ 
بنان کاتب: ۱۲۵ 
قاس کاتب: ۱۶۷ 
کاتب: ۱۳/۸/۷ 
2 ر کاتب: ۲/۱۹۲ 
کلک دو کاتب: ۳/۴۲۹ 
کارگاه استعداد: ۲/۷۱۳ 
کاز گاه امکان: ۴۳۲ 
کار گاه انتظار ما: ۲/۷۰۸ 
کار گاه تأمل: ۲/۴۹ 
کار گاه تجدید: ۲/۸۲۶ 
کار گاه فا( ۶۲۲ 
اه لت کب خن 
کار گاه 7 ۱۸/۴۶ 


کار گاه شهور و سنین درویشان: ۳/۶2۷۸ 


کارگاه فطرت: ۲/۷۳۷ 

کار گاه مخمل: ۲/۵۲۸ 

کارگاه کار ۳۹۵ 

کار گاه تور ۷۳۳۲ 

کار گاه وضع: ۲/۸۱۵ 

کار گاه وهم و ظن: ۲/۴۰۸ 

کار گاه هلاکت تماشا: ۲/۸۱۳ 

کار گاه هوس: ۷۹۰ 

ربط کار گاه ظهور: ۳/۶۰ 

۳ کار گاه عدم: ۲/۷۸۰ 

- کار گاه فطرت: ۲/۱۵۹ 

کار گه ایند ۱/۵۴۰ 

کار گه تجدید: ۸۶۲ 

رگ تمه ۲/۱۸۲۵ 

کارگه عالم اطلاق: ۲۴۰ 

ود 

کاغذ: ۱۱۷ ۱۸۵ ۱۸۶ ۲/۲۵۱ 

خاعله انس بوستلوه ۲/۹۲ 

کاغذ آتش زده: ۸۷۲۸ ۲/۱۴۶ ۲/۲۸۷ 
۲/۳۷۱ 

کاغل انش کفد :۲/۳۲۲ 

کاغز ابری: ۵۰۸ 

کاغذ باد/کاغذباد: ۱۶۵ ۲/۲۷۱ 

کاغز سوزن‌زده: ۲/۶۴۵ 

کاغذ نم: ۰۲/۳۵۸ ۲/۳۹۹ 

ان کاغذ: ۲/۲۵۱ 


بردن کاغذ: ۲/۲۵۰ 

پر افشاندن کاغذ: ۲/۲۵۱ 

پرویزن کاغذ: ۲/۲۵۱ 

ی کاغذ: ۲/۲۵۱ 

کاغذ: ۲/۲۵۱ 

ری اف ۱/۵۰ 

داغ بی‌طاقتی کاغذ آتش‌زده: ۵۸۸ 

۳ کاغذ: ۲/۲۵۰ 

روی کاغذ رو 

شرار کاغذ: ۳۷۶ ۳۹۱ ۴۱۷ ۸۷۷۱ ۸۰۵ 
۳ ۲۵۲۱ ۲/۶۶۵ 
۹ ۱۲/۸۱۰ 

شرار کاغذ آتش‌زده: ۲/۷۱۸ 

فا کاغذ خرن ۲۵۳۲ 

شرر کاغذ: ۱ ۵۵۲ ۸۷۱۸ ۸۷۴ 
۲۸۲۵ ۲/۸۴۲ 

شرر کاغذ آتش‌زده: ۶۷۳ ۷۵۲ 

شیون کاغذ: ۱/۳۵۰ 

مس تج 

فرستادن کاغذ: ۲/۲۵۱ 

کم کاغذ: ۲/۲۵۱ 

گل کاغذ: ۶۴۳ 

و کاغذ آتش‌زده: ۷۵۴ 

ی اف فتون کرون:۰ ۲/۷۴ 

قی کافته و ۳ سب یز 


فهرست اصطلاحات / ۲۵۹ 


رنگ کاهی ۰ رنگ 

شرار برگ کاهی: ۲/۵۳۹ 

کتاب: ۸ ۲ ۵۶۲ ۳/۲۲ 
۷ ۲/۱۰۹ ۲/۲۱۴ ۲/۳۵۹ 
۷ ۲/۵۵۲ ۳/۴۱ ۳/۶۲۶ 

کتاب آرزو: ۲/۴۱۸ 

کتاب آسمان: ۲/۵۰۲ 

کتات آفزیتشن :۲۷7۴۱۹ 

کتاب تأمل: ۳/۲۲۶ 

کتاب تماشای بحر سواد: ۳/۸۷۹۹ 

کتات حرص: ۱۶۸۵ 

کتاب حساب: ۳/۱۳۵ 

کتاب حقایق اشیا: ۳/۲۲۷ 

کتاب حکمت: ۳/۲۳۹ 

کتاب حیا: ۳۶۷ 

کتاب خامشان: ۵۷۰ 


کتاب خندهٌ صبح: ۷۷۴ 
کتاب دانش این و آن: ۷۲۰ 
کتاب ذبستان بوریا: ۳۲۴ 
کتاب گم ازل: ۲۱۹ 

کتاب سحر پرداختن: ۲/۶۷۰ 
کتاب شعله: ۵۸۴ 

کتاب شمع: ۲/۳۶۳ 

کتاب صبح: ۸۷۶۹ ۸۷۷۰ ۲/۲۹۴ 
کتاب صبحدم: ۲/۴۲۴ 


۰ /۸/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


کتاب صلح کل: ۲/۵۰۲ 
کتات عافیت: ۷۱۲ 

کتاب عبرت: ۴۷۴ 

کتاب عرض جاه: ۲/۷۹۷ 

کتاب مر ۳/۵۱۳ 

ِ علم یقین: ۲/۲۳ 

کتاب تز ۳/۴۹ 

کتات کشاوه خشا ۱۳ ۲/۲۵ 
کتاب لغز وهم: ۳/۸۰ 

کتاب "۳ من: ۶۶۸ 

کتات معرفت: ۶۶۳ 

کتاب معنی: ۲/۳۶۵ 

کتاب معنی صنع الهی: ۳/۴۸۴ 
کتاب وهم: ۳/۷ 

تب وهم عنقا: ۲/۵۰۵ 

کتاب هیأت خویش: ۳/۲۲۶ 
کتاب ی ۳/۷۵۰ 

اد جلد کتاب + جلد 

اوراق کتات رنگ گل + اوراق 
7 
تجرد بیان کتاب ۳ ۳/۵۹ 
رن کتاب: ۶۲۳ 

حرف حرف کتاب آگاهی: ۳/۲۱۷ 
حرف کتاب احتیاج: ۱۱۱۴۴ 
داز کتات معرفت: ۰۲۶۱ ۸۷۳ 


درس کتاب وحدت: ۱۳۶۱ 


ربط اجزای کتاب اجزا 

تفر مار اش ای رم ۳۵/۵ 

سواد و پاش کتاب دهر-» سواد 

اه ادا از 

صد هزار کتابت: ۱۸۰ 

گفتگوی کتاب لاریب: ۳/۲۵ 

مضمون کتاب عافیت: ۸۳۳۹ ۳۴۲ 

معانی شناس هفت کتاب: ۳/۴۳ 

تمس کتاب قدیم- 

نوسواد کتاب امید: ۲/۲۶۳ 

ورق‌های کتاب: ۶۱۴ ۲/۴۶۹ 

هزار جلد کتاب + جلد 

قوس کبفاه ۳۶۲ 

کب سلف: ۲۱۹ 

زین کتب: ۴۳۸ 

فکر ِ کتب: ۳/۷۵۱ 

کشیدن [خط با تصویر]: ۳۲۹ ۳۵۶ 
۴ ۴۳۴ ۴۸۱ ۳۶ 0۷۸۷ ۸۷۹۳ 
۵ ۸۹۱ ۲/۱۳ ۲/۸۱ ۲/۸۵ 
۳ ۲/۱۸۵ ۲/۱۸۸ ۲/۲۲۸ 
۵ ۸۲/۴۹۹ 0۲/۶۱۶ ۲/۶۲۰ 
۳ ۲/۶۳۸ ۲/۶۵۹ ۲/۶۷۶ 
۲ ۲/۷۵۲ ۲/۷۷۰ ۲/۷۹۵ 
۵ ۳/۳۰۵ ۳/۶۲۶ ۳/۶۴۵ 

الم خامة نقاش کشیدن نقاش 

بهیک دور کشیدن: ۱۵۴ 


غم کشیدن: ۶۹۲ 

ناله کشیدن: ۴۸۳ 

کلک: ۱۷۳ ۲۰۳ ۴۱۰ ۸۵۱۷ ۲/۱۵۰ 
۴ ۲/۵۸۰ ۲/۶۸۱ ۳/۳۹۱ 
۳/۷۳۱ 

کلک بهزاد بهزاد 

کلک ان ۳/۷۲۲۰ 


کلک بی‌نیازی: ۲/۸۱ 
کلک پای: ۱۵۴ 

کلک تصویر: ۰۲/۲۱۶ ۰۲/۸۴۹ ۳/۲۸۳ 
کلک تصویر شهیدان: ۸۱٩‏ 
کلک تقدیر: ۳۰۵ 

کلک حهد: ۳/۳۸۸ 

کلک خحط اعجاز -ه خحط 
کلک خیال-» خیال 

کلک اک 

کلک دی صنع سب 0 
کلک دود: ۳/۴۸۷ 

کلک دو کاتب» کاتب 
ون وهم دیوان 
کلک ۲ أفت: ۸۸ ۲/۸۸۶ 


کلک رنگ‌آمیزی یاد-» رنگ 
۳ 
کلک شوق حریر: ۲۶۷ 
کلک صنع: ۹ ۵۷۰ 


کلک عجز: ۳/۵۷۲ 


فهرست اصطلاحات / ۲۱۱ 


کلک فرنگستان تصویر: ۶۶۱ 

کلک فا ای ۳/۳۶ 

کلک قدر صورت: ۳/۶۸۱ 

کلک ق ی ۳/۷۲۵۵ 

کلک قضا: ۷۵۲ 

کلک قیامت صریر -+ صریر 

کلک گوهربار پیدل: ۳۰۶ 

را 

کلک مخترع: ۳/۸۳۶ 

کلک مدفا تخیر ۳۸۱۷ 

کلک مصور مصوّر 

کلک معنی: ۲/۵۰۱ ۳/۶۶ 

کلک مو: ۳/۱۳۶ 

کلک موب: ۷۷۷ 

که وا ۲۵۵۲ 

کلک موی چینی + مو 

کلک نفس: ۴۵۰ 

کلک نقاش انماشان: ۴۱۸ ۵۲ ۲/۴۶۰ 
۷ ۳۱۲۸۴ ۳/۵۶۳ ۳/۶۲۶ 

کلک نقاش ازل: ۲/۴۶ 

تک این پرده تقدیر-» پرده 

کلک نقاش گرم: ۲/۳۳۹ 

کلک ناش نفس: ۲/۲۱۱ 

کلک وحشت: ۲/۴۴۰ 

کلک وهم: ۳/۵ 

کلک ید تقدیر: ۲/۶۳ 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


آستین کلک ناش نقاش 
افزهای کلکش ار 

انتخاب کلک صنع: ۶۰۲ 
ناه کی دهد 
انتظار کلک نمّاش: ۲/۴۸۶ 
کر بستن: ۸۲۳ 

حط کلک: ۳/۴۴۹ 

1 کلی :۲۹۲ 

سرخحط کلک آرزو- سر خحط 
سواد کلک ویر روشن شدن سواد 
و ۶2۶۰ 
صرف اک ۱/۷ 

صریر کلک* صریر 

صریر کلک گهرسنج + صریر 
ی ی ی ۳/۴ 
قلمرو کلک دبیر دبیر 

مداد کلک تن مداد 
مفرد کلک دبیرستان رپ-» مفرد 
موی کلک تحریر + تحریر 
نقش‌بند کلک حادو: ۳/۵۱۲ 
نقّطهً کلک ذال سم نقطه 

نی کلک: ۱۴۹ 

نی کلک معنی تزنم: ۱۲۴ 
کمند: ۳۷ 

کمند حقیقت: ۳/۶۸۳ 

کمند عجز: ۳۳۲ 


کمند غفلت اهل نظر: ۴۳۷ 
کمند ۳ عیش رمیده: ۳/۴۳۶ 
تن عجز: ۳۸۲ 
۳ و ۷(« 
«رگ» 

گرده: ۰۳۵۲ ۳/۳۲۳ 
گرده داشتن: ۲/۶۸ 
گرده سای داشتن:۰ ۳/۲۵۲ 
معنی تراش رده خویش: ۳/۴۱۲ 
۳ ۵ ۶۵ ۶۷۳ ۷۴۱ ۲/۳۶ ۲/۳۹ 

۷۱ ۳/۲۸۶ 
کت ۱۳ 
گره خوردن: ۴۲۳ 
هدر ۱/۱۳۶ 
گره ریختن: ۳/۵۷۰ 
گرهٌ ضبط نفس: ۲/۱۳۴ 
بیرون ۳ ۱۶۷ 
۳3 ا: ۱/۸۹۲ 

«ل» 

لام: ۳/۳۹۳ 
الف و لام مکتب کج و راست+ مکتب 
لوح: ۵ ۲/۶۵ ۳/۴۲۷ ۳۳۲۹ 

۳/۴۸۰ 
لوح اه اه ۳۲۲ 
لوح آیینه: ۷۴۶ 
۳ استعداد: ۳/۲۱۶ 


لوح اظهار: ۲/۸۵۴ 

3 اعتبار: ۷۷۷ 

وج امتحان: ۲۰۱ 

رج امتیاز ۲/۸۱۰ 

پیشگاه: ۳/۵۰۳ 

وس تصویر: ۳/۶۲ 

رخ تماشا: ۲/۴۴۰ 

و جبین نوخطان: ۲/۷۳۹ 
4 ۵ ۳/۳۳ 

و حیرت: ۸۲۶ 
مب موز 
_ یلته خیال 

نم ۱ 

و دل: ۲۷۳ 

ارم زشت و نکو: ۳/۴۷ 
لوح زمین: ۱۸۵ 

و ساده: ۴۵۷ 

- سعادت: ۱۴۵ 

رخ ضمیر من: ۲/۶۴۶ 
ار ۳ ۳/۳۵ 

2 عدم: ۳۵۷ 

وج فسون: ۳/۲۲۰ 

رح مثال: ۱۱۲۰ 

لوح محفوظ: ۰۲۶۲ ۳/۷۱۷ 
ازج محفوظ نفهمیدن: ۲/۶۰۳ 
ی مرآت: ۳/۴۵ 


فهرست اصطلاحات / ۲۱۳ 


لوح مزار: ۰۱۴۱ ۸۵۱۲ ۶۲۸ ۸۷۵۶ ۰۲/۱۳۶ 
۲/۲۰۵ 

لوح ناتوانی: ۳/۴۰۷ 

وج نمود دهر: ۱۱۴ 

4 ول رت ۱/۸۳۱ 

7 و قلم: ۳/۴۶ ۳/۲۲۵ 

لوح هستی: ۲/۵۸۴ ۲۷۱۶ 

- هوا: ۳/۷۳۳ 

وم یقین: ۱۹۱ 

نتخاب لوح وجود و عدم انتخاب 


تحقیق نقوش لوح امکان- نقوش 
ثبت لوح جبین تو ثبت 

ثبت لوح دل-+ ثبت 

خط لوح امل: ۲/۳۳۱ 
تشه 

رقم لوح دل + رقم 

رقم ف شهود رقم 

رمز لوح و قلم: ۳/۷۸۴ 
0 

سرخط لوح خیال-» سرخط 
او ۱0/۳ 
صاحب لوح و القلم: ۳/۱۳۶ 
ان ای لوح جبین: ۲/۵۶۴ 
مکتوب ساده‌لوحی + مکتوب 
هنن اوح کمافی؟ تون 
رو 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


نوخطان ساده‌لوح > نوخطان 
۱ هن 
مانی آرزو: ۳/۲۸۵ 
مانی اقلیم فطرت: ۳/۴۲۷ 
مانی کار خانة ایجاد: ۳/۶۱ 
مانی کارگاه فطرت کارگاه 
حیران تسق قلم مانی: ۲/۵۱۱ 
با ۳/۸۳۸۰ 
قلم مانی: ۴۸۳ 
کلک مانی: ۸۳۳ 
مر بهزاد نقش مانی رنگ > بهزاد 
متن سك ادب: ۶ 
مثال: ۳/۱۶۷ ۳۸۷۲۳ 
مثال خوب و زشت: ۸۲۶ 
مثال عالم اسرار: ۲۰۱ 
مثال کردن: ۷۱۱ 
تشنه فال ۳۳۱۳۶۰۶ 
دام مثال: ۴۵۷ 
ِ تفا ۴۶۷ 
9 تصویر: ۳۷۴ 
ساز ۳ تصویر: ۲/۷۹۶ 
شمع و چراغ مجلس تصویر: ۵۱۸ 
یو عذ آفاق: ۴۷۹ 
مجموعه ما: ۳۵۷ 
مُحرف: ۳/۷۲۲ 


محرآف خوردن انخوردن: ۰۲/۶۰۷ ۰۲/۷۲۷ 
۳/۸/۳۲ 

مخرافت نویس دنسعان راز: ۳/۷۲۲ 

یم ول ۱ 

نیازمند محرفی: ۲/۶۱۳ 

۳/۸/۹۵ 9 

محضر بهتان: ۷۲۲ 

مت تیستم: ۲/۴۱۱۰ 

_ داشتن: ۶۷۳ ۲/۴۵ 

محو بودن: ۰۴۱۷ ۳/۲۸ 

محو پا نساختن: ۲/۸۷۹۳ 

محو تقدیر: ۳/۷۸۴ 

و 

۳/۸۹ ۳. 

محو گردیدن: ۳/۵۶ 

محو گرفتن: ۷۲۸ 

محو لباس: ۲/۶۴۰ 

ت نازک‌ادایی: ۲/۸۱۲ 

ال محو حیال-» حیال 

مخطط: ۱۵۱ 

خسن مخطط: ۱۱۷ 

مداد خیال: ۱۹۷ 

مداد کلک تحریر- تحریر 

مد: ۳/۳۸ 

مد آه: ۵۲/۵۶ ۲/۷۷۰ 

مد احسان: ۲/۳۸۸ 


مد الف آیت خوبی: ۲/۳۹۹ 

مد" بسم ال ۸۲ ۰ ۲/۲۶۷ 

مد بقا: ۲/۱۸۵ 

مد" تحیر: ۳۴۸ 

مد تغافل‌ها: ۲/۴۸۵ 

مد رسا: ۳/۴۴۹ 

مد" عمر: ۴۰۳ 

مد فرصت: ۳/۱۰۶ 

مد ناله: ۴۵۰ 

مد نظر: ۲/۶۸۵ 

امتحان مد فرصت: ۴۶۵ 

راقم با راقم 

هزار مد ازل: ۲/۶۷۸ 

مداد: ۰۲/۵۷۳ ۳/۴۶ 

مداد کلک تحریر: ۶۶۱ 

ی ۳/۳۶ 

شک ۲/۱۳۱۰ 

مسطر: ۰۱۱۷ ۱۴۹ ۱۶۸ ۰.۱۷۰ ۰.۱۷۱ 
۶ ۷۰۷ ۸۷۰۹ ۸/۲۶ ۸۲۲ ۰۲/۶۰ 
۸ ۴ ۶( 

مسطر به‌هوا بستن: ۸۷۶ 

فیط ان وتو ۱۳۵۱۸۲۱۵ 

مسطر ِ ۱۳/۶۳۳۲ 

جر ۳/۳۳۷ 

مسطر جاک قفس: ۲/۸۶۴ 

ٍ_ داشتن: ۲/۴۵ 


فهرست اصطلاحات // ۲۹۱۵ 


مسطر رم زدن: ۲/۶۵۰ 

مسطر زدن: ۴۰۷ ۲/۲۸۴ ۲/۴۶۴ 
۸( ۱۲۱/۵۵ 

مسطرزده: ۷۲۸ 

مسطرزده بودن: ۳۲۴ 

مسطر شدن: ۵۲/۳۴ ۲/۱۷۵ 

مسطر صفح آیینه + صفحه 

و قفس‌ها: ۳۲۸ 

مسطر کشیدن: ۴٩۱‏ 

مسطر موج سراب: ۳۹۷ 

ی ی ۱۳۵3 

از مسطر عدول کردن: ۲/۶۳۷ 

به‌مسطر زدن: ۳/۳۳۷ 

به‌مسطر گرفتن: ۲/۱۰۸ 

بط :۲۱۸۳۲۰ 

بیرون مسطر افتادن: ۶۳۰ 

بی‌مسطر: ۶۹۹ ۲/۶۷۷ 

بی‌مسطری: ۳۱۶ ۲/۸۴۵ 

تن مت 2۴ 

1 

امه مس کتات تیان 

خامه به‌مسطر گرفتن + خامه 

فرفزز اد مظن افتاذوس تخس 

خط به لبط سر ودن: ۲/۲۷۰ 

حط بی‌مسطر: ۴۶۱, ۶۷۴ 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


خط مسطر/مسطرها: ۳۲۴ ۴۳۶ ۸۷۲۴ 
۷۶۵ ۲/۱۱۹ ۲/۱۳۵ ۳۸۵۸۰ 

خط مسطر به‌کجی زدن: ۵۹٩‏ 

خط مسطرهاته خط شنظر 

ز مسطر عدول ۳ 

صفحه مسطر زدن: ۲/۵۲۱ 

صفحه مسطرزده: ۶۷۳ 

صفحه مسطر کشیده: ۲/۲۱۷ 

محتاج مسطر: ۸۸۰ 

مشق: ۲/۳۳۰ ۲/۵۱۱ ۲/۶۹۳ 


شین ۵ ۲۱۷۵۲ 

مشق دب: ۳۲۴ ۵۹۴ 0۲/۳۹ ۲/۱۰۸ 
مشق دبار: ۷۳۸ 

مشق اسرار دبستان ادب: ۷۰۴ 

مشق 7 کمال: ۲/۷۱۱ 

مشق وهام: ۳۳/۸ 


مشق بسیار: ۲/۱۶۴ 
مشق را زا 
مشق بیکازی: :۲/۳۵۹ 
مشق بیکارعن ماء ۲۲۷ 
مشق پرفشانی: ۲/۴۵ 
مشق تأمل: ۴۸۶ 

مشق تأمل کردن: ۲/۱۶۱ 
مشق تباهی: ۳/۴۹۹ 
مشق تپش: ۸۵٩‏ 

مشق تپیدن: ۳۸۲ 


مشق تحیر: ۴۹۱ 

مشق تغافل: ۲۱۷ 

مشق حلال: ۲/۹۰۴ 

مشق جلوه: ۶۳۴ 

مشق جنون: ۶۷۳ ۲/۴۷۲ 
مشق جهد کردن: ۳/۲۳۸ 
مشق چلیهای من چلیپا 
مشق حسرت: ۲/۲۰۳ 
مشق حسرت کردن: ۲۶۲ 
مشق حق کردن: ۲/۱۸۲ 
مشق حیرت: ۵۱۰ 

مشق خامشی: ۵۸۵ 

مشق خط بی‌پا و سر: ۵۷۰ 
ن تزع کردن: ۳۸۸ 
مشق خیال: ۲/۴۴۰ ۲/۸۱۴ 
مشق خیال تپیدن هوس: ۳/۷۴۴ 
مشق خیال هستی: ۲/۸۴۴ 
مشق فاسسان جنون: ۴۱۳ 
مشق درد 1 ۴۳۴ 

مشق راحت: ۲/۵۸۴ 

مشق رساندن: ۳/۳۸ 

مشق رم: ۱/۶۳۰ 

مشق ستم: ۶۳۵ 

مشق سجود: ۲/۸۰۷ 

مشق سیهکاری: ۲/۶۰۵ 
مشق عبارت آدم: ۳/۲۵۳ 


مشق عجز کردن: ۷۱۹ 
مشق عدم: ۷۹۶ 

مشق عزلت: ۲/۴۵۲ 

مشق غبارسه غبار 

مشق غفلت: ۱۹۶ 

مشق فنا: ۸۷۳ ۲۸۵۳۱ 
مشق کدورت: ۶۵۵ 

مشق کردن: ۵۱۵ 

مشق کینه خواهی: ۳/۴۵۷ 
مشق گداز: ۷۸۰ 

مشق کرین ۱۶۵ 
مشق لغزش: ۲/۸۴۵ 

مشق مجهول رنگ گردانی: ۳/۳۸۱ 
مشق مدعا: ۲/۵۸ 

مشق من و ما: ۸۸۶ 

مشق موزونی کمال: ۳/۶۲ 
مشق ناز: ۳/۶۷ 

مشق ناله: ۲/۲۱۷ 

مشق ندامت‌ها: ۲/۸۴۹ 
مشق نفس: ۲/۷۶۸ 

مشق نگه: ۳/۴۸۰ 

مشق نی پيشة ما: ۴۶۷ 
مشق وحشت کردن: ۵۱۷ 
مشق همواری: ۷۴۵ 

مشق هوس: ۲/۱۲۲ ۳/۳۳۸ 


مشق بقین: ۲/۵۵۲ 


فهرست اصطلاحات / ۲۱۷ 


انتخاب مشق جاک انتخات 

تا یط ۳۳۳ 

بار مشق کارت خامه 

بهار فرصت مشتی جنون: ۲/۴۸۵ 
روم کارت زدن 

بهر مشق هوس: ۲۰۱ 

بی ماحصل مشق دبستان وجود: ۳۳۰ 
من تأمل: ۴ 

بی‌مشق فغان: ۲۷۲۱ 

نیختهً مشق جلوه: ۳/۳۶ 

تخت مشق حوادث: ۲/۲۴۹ 

تختة مشق خیال: ۶۱۷ 

تیختهٌ مشق غرور: ۱۵۸ 

تخته مشق کدورت: ۵۱۴ 

تعطیل مشق درد: ۴۶۵ 

خرنگ مشق تلاش تو: ۲/۷۴۰ 
کال تمیق فیات »تیان 

دبستان مشق جنون: ۳/۶۶۲ 
ما وق و ۳۳۲ 
دشمن مشق رسا: ۲/۲۶۹ 

زگال مشق زگال 

وت مشق: ۲/۹۱ 

شستن تحریر مشقی- تحریر 
ارو بای و ۳/۸۳۶۸ 
هوایی مشق انتظار: ۶۶۰ 

یک نگه مشق تماشای طرب: ۵۸۸ 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


شستن تحریر مشقی-» تحریر 
اناد ابش مت :۱۹۵ 
مصرح: ۲ ۲/۳۶۲ 

مصرع ابروها: ۳۳۸ 

رم برجسته: ۴۳۶ ۶۰۳ 
یم شاخ گل: ۳/۶۵۴ 
مصرع شوخ: ۳۹۵ 

مصرع # 4 ۳/۳/۳۳ 
مصرع موزونی چمن: ۲۹۰ 
انتخاب مصرع موزون زدن انتخاب 
و نت 
صواه عصیی مرو 
طرح مصرع فکندن > طرح 
فکر مصرع موزون: ۷۳۳ 
ب 5۶ ۳۷ 


مصور: ۳۵۲ ۰۴۱۴ ۰۲/۱۳ ۰۲/۲۸۷ ۰۲/۳۲۱ 


۳( / ۱۳۵ 
مصوران نمو: ۱۲۷ 
مصور #9 ۳/۳۷۰ 
مصور بهزاد نقش مانی رنگ > بهزاد 
عبرت: ۳/۸۶ 
مصوار فطرت: ۲/۱۶۸ 
۳ 
مصور نشدن: ۲/۳۴۴ 
مصور نگه: ۲/۱۸۸ 


مصور هوس: ۸٩۱‏ 


اسم مصوار :۳/۶۱ 

ی مصور خویش: ۳/۳۶۹ 

۳ ب رنگ حنا: ۴۳۷ 

۳/۳ ۱ ۸ 

قلم کر ۱۳/۱۰ 

کلک مصور: ۲/۵۹۹ 

0 مصور: ۲/۲۱ 

۳/۱۸۸ ۳ 

اتضتوی ان تتمیت: ۱۲۱ 

مطلع آفتاب: ۳/۶۹۳ 

مطلع دیوان آفتاب > دیوان 

مطلع دیوان صبح ‏ دیوان 

مطلع ی ۲/۲۵۱ 

۱ و ۶۶۵ 

مفرد کلک دبیرستان رب: ۵۰۱ 

و ۷۳۳ ۱ 

خمیاز؛ مقراض: ۳۸۱ 

مقطع: ۷۶۹ 

مکتب آمکتب‌ها: ۴۱۷ ۴۹۰ ۰۰ ۷۴۵ 
۷ ۷۲/۶۱۹ 

مکتب ادب‌رقمان رموز عشق: ۲/۷۰ 

مکتب اعتبار دنا: ۸۰۱ 

تب از ار نکاس نگ 

ی اعمال: ۳/۱۲۴ 

مکتب تعین: ۸۰۴ ۲/۸۴۴ 

ِِ» وهم: ۸۶۰ ۲/۸۳۴ 


الف و لام مکتب کج و راست: ۳/۶۲ 

0 

سبق مکتب بی‌تابی: ۳۶۷ 

هکت شیر و شوه رآ 

1 مکتب رنگ-» رنگ 

تشر مرا میت سوه 

مکتوب: ۲۰۹ ۳۴۳ ۳۸۵ ۴۲۹ ۵۰۵ 
۱ ۷۹۲ ۸۳۶ ۲/۵۲۱ ۳/۳۳۶ 

مکتوتب اسسضوان: ۸۳۳ 

مکتوب خاکستر: ۵۳۴ 

کی سا ۱۱/۳ 

مکتوب شکست: ۲/۶۲۵ 

مکتوب شوق: ۲/۵۸۰ 

مکتوب عشق: ۳۵۵ ۲/۱۷۷ 

مکتوب محبت: ۲/۳۴ 

مکتوب مقصد ما: ۲/۱۹۱ 

مکتوب نفس: ۲/۳۱ 

سکوب تور ۲/۳ 

کات وحشت: ۲/۱۹ 

مکتوب وفا: ۴۱۱ 

تاب مکتوب محبت: ۴۲۰ 

تمهید مکتوب: ۲/۵۷۳ 

کرت مس 

رقم‌ساز مکتوب عنوان وهم + رقم 

سطر مکتوب + سطر 


فهرست اصطلاحات / ۲۹۹ 


سفیدی مکتوب انتظار: ۲/۳۰۳ 
مضمون‌های ی محبت: ۲/۳۴ 
قتی «کتوب: زد ۶9۷ 

معنی مکتوب عشق: ۶۵۱ 

واکروه مکترت ۲۱۸۲ 

منتخب: ۸۵۰۲ ۲/۶۵ ۳/۱۵۴ 
منتخب تسلیم: ۲/۱۲۴ 

منتخب دانی: ۶۶۸ 

منتخب راز: ۴۸۴ 

متلعب کردن: ۳۶۹ ۲/۵۰۸ 
منتخب گرفتن: ۲/۵۰۲ 

متخب نسح اسرار: ۷۲۶ 

منزل: ۳۳۲ ۳/۴۴۷ ۵۳/۵۰۹ ۲/۷۷۱ 


آیات منزل» آیات 


ده منزل: ۳/۴۲۲ 

منشور داشتن: ۴۲۹ 

منشور رحمت دادن: ۳/۲۱۳ 
منشور شهرت دادن: ۲/۴۳۰ 
ار عذاب ابد: ۲/۱۳۶ 
منشور رت ۱۲/۵۱ 
منشی؛ ۱/۳۹۹ 

منظر: ۲/۷۲۳ 

منظر کیفیّت آغاز: ۲۴۰ 


منقش: ۳/۶۸۱ 
منقوش: ۸۸٩‏ ۳/۴۲۹ 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


منقوش بودن: ۲/۳۲ 

منقوش صفحه؛ صحو- صفحه 

قرش مت توت مج 

پرد؛ منقّش دیبا-» پرده 

مو اموی: ۴ ۳۶۵ ۸۵۸۴ ۲/۱۹۱ 
۷ ۲/۸۱۲ 

مو دمیدن: ۲/۱۵۰ 

مو سپیدی: ۸۶۶ 

مو شدن: ۳/۴۸۷ 

مو گردیدن: ۲/۵۵۹ 

موی چشم صنعت + صنعت 

موی ۳ ۶ ۰۴۶۱ ۸۷۵۲ ۰۲/۸۰ 
۰ 0/۲۷۰ 0۲/۳۲۳ ۲/۴۴۱ 


موی حسرت: ۲/۶۳۸ 

موی صورت + صورت 
موی ضعیف: ۲/۱۲۰ 

موی کلک تحریر-+ تحریر 
موی مجنون: ۲/۶۶۹ 

به‌مو رسیدن: ۳۷۲ 

خامه موی خامه 

اه ماش کی اوه 
خیال موی مجنون + خیال 
دو مو شدن: ۲/۳۲۳ 

رستن مو: ۲/۶۲۰ 

سایة مو: ۴۸۱ ۲/۹۴ ۲/۶۸۱ 
سایةٌ موی میان: ۲/۸۷۵۲ 


سرمشق تار موی + سرمشق 

و 

رت که وه ول 

هوک یی را 

قلم موس قلم 

کلک موی چینی: ۲/۵۰۲ 

۲/۵۰٩ ۰۲/۴۴۷ ۳۳۵ ۱۸۶ ۰ ۳ 
۱۲/۶۵۵ 

مهر بر طومار زدن: ۲/۶۸ 

هر بودن: ۲/۲۴۲ 

مه توس ۲/۳۱۲ 

ئ به‌ساغر زدن: ۷۲۸ 

مُهر خامشی: ۳۳۲ 

ف داغ لاله: ۱۷۳۶ 

ار فتر بال و پر: ۱۱۳ 

ٍ سجده: ۳۶۹ 

ثهر شدن: ۴۶۲ 

مهر طومار: ۲/۳۲۶ 

ثهر طومار فنا: ۵۸۴ 

ثهر و داشتن: ۶۷۳ 

هر عنقا: ۲/۴۵۱ 

ثهر عنوان: ۲/۳۸۸ 

فد کردن: ۲/۸۲۲ 

مهر گنج‌های گوهر: ۱۸ 

نز نامه عرض: ۳/۲۳۲ 

نقطهٌ ذات: ۳/۴۷۷ 


آرایش مُهر جفا داشتن: ۲/۹۸ 

اه وت / 

۳ گردباد رساندن: ۲/۵۲۱ 

رقم ۳ زدن: ۱۸۶ 

ریز اشک طومار نگاه: ۲/۶۲۷ 

کر تیور عدم: ۳ 

سر به‌تهر نقش قدم: ۲/۴۶۰ 

نقش تهر: ۱۳۶ 

۳ مهر خاموشی: ۲/۶۸۱ 

مر رون ۵ ۲/۳۱۸ 

مهمله‌ها: ۲/۲۷ 

میم ما: ۳۲۸ 

دم تکلم میم: ۲/۶۱۶ 

کنف ۳9 میم: ۱ 
۱ (0) 

نال نال‌ها: ۸۳۳۷ ۴۰۰ ۳۶ ۲/۱۷۹ 
۲ ۲/۸۳۳ 

نال برآوردن: ۲/۱۰۳ 

نال خامه: ۰۴۶۵ ۸۰۸ 

نال قلم: ۱۲۵ ۲/۳۹۹ ۳/۶۲۴ 

نال قلم: ۳۰۴ 

نقطه کلک نال -+ نقطه 

نامه ۱۱۹ ۲۱ ۷۶ ۸۲۴ ۲/۱۳۶ 
۰ ۰۲/۲۹۷ 0۲/۳۲۳ ۲/۴۶۰ 
۲ ۰۲/۸۱۶ ۲/۸۴۶ ۱۳/۲۱۴ 
۳/۵ 


فهرست اصطلاحات / ۲۷۱ 


نام آبرو: ۲/۳۵۷ 

نام آه: ۴۴۰ ۸۸۰ 

نامه اسرار: ۳/۵۶۷ 

۲/۴۳۴ ۸۵۱٩ نامه‌بر:‎ 

نامه برگ خزان: ۸۰۲ 

نامه ی ۱/۵۰ 

نامه پرواز: ۶۰۶ 

نامه راز: ۳/۱۵۲ 

نامه سیاه/نامه‌سیاهان: ۸۸۶ ۲/۸۸۸ 
نامه سیاه کردن: ۲/۱۷ 

نامه سیاه: ۶۰۵ ۶۸۸ ۲/۸۸۶ 
نامه عاشق: ۸۷۴ 

تاه عرعی جر خن 

نامه عنقای من: ۲/۷۰۲ 

نام کس: ۲/۲۰۴ 

نامه کتودن: ۱/۴۶۶ 

نامه مجنون: ۵۵۸ 

تحریر خحجلت نامه: ۷۸۸ 
تحقیق تناسخ‌نامة زاهد: ۲/۴۸۵ 
ی ۳/۸۳۸۸ 

تحیرنامهٌ مضمون زنهار: ۲/۴۳۴ 
تکلیف نامه و و ۷۹۹ 
ففی اشفا ساده: ۴۳۴۴ 
رنگ غم نامه‌بر: ۲/۲۳ 

ی را ۱/۶۶۹ 

سر نامه‌ها: ۸۸٩‏ 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


شفارشنامة آیینه: ۲/۴۲۵ 
سفارش‌نامة دیدار: ۲/۵۷۸ 
سفارش‌نامةٌ گلزار: ۲/۷۳۲ 
اک تافو سیخ 

اد نامه اعمال-» سواد 
سا نامه غشا یه واه 
شبیشون‌نامه: 9( 

شفیع جهان نامه سیاه: ۳/۱۰۱ 
شکایت‌نامه: ۵۱۲ 

شکتست نایز ۲/۵۵۹۹ 
شمع نامه الفت: ۲/۴۶۱ 
زا من: ۷۲۸ 
غم‌نامه‌ها: ۲/۵۵۴ 
محبث‌نامه: ۲/۵۳۵ 
مضمون نامه: ۲/۲۹۴ 

نقش تما اعمال + نقش 
نیازنامه: ۷۳۹ 

مهن ناه جرضی ه مهر 
ی ۱/۳۹۰ 
هوس‌نامه: ۷۹۷ 

صور کارنامة اعمال: ۳/۲۶۵ 
نظم و نثر دهر نظم 
نسخ: ۶ ۳/۲۱۹ 

خحط نسخ سواد هند-» حط 
قبط تیم یهن یه شب 
و نسخ و رقاع-» حط 


یب ستخ: ۱۸۴ 


قلم نسخ اعتبارئویس شکستن - قلم 


سخه السخه‌ها: ۲۲۲ ۲۲۶ ۸۵۰۱۲ ۶۲۲ 


۰۲/۱۹۲ ۰۲/۱۲۱ ۳۳ ۰ ۷۲ 
۰۲/۶۳۸ ۰۲/۵۰۲ ۲/۴۸۲ ۰ 
۱۳/۳۳۶ ۳/۲۶۵ ۰۳/۶۷ ۶ 
۳/۷۰۵ ۶ 

تفه را ۳/۵۲ 

نسخهة آرام دل: ۷۳۱ 

نسخه و ۲/۸۴۰ 

نسخه آه/نسخه‌های آه: ۲/۸۹۷ 

نسخة آیینه: ۱۱۵ ۰۷ ۲/۱۶۷ 

نسخه آبین دل: ۲/۴۲۶ 

نسخه ابتر: ۲/۳۵۹ 

تسه اسیاب: ۲/۴۸۱ 

تسه اشغال: ۲۲۱۲۴ 

نسخه اصل صورت و تمثال: ۳/۴۷ 

نسخه عظم: ۱/۹ 


نسیخهً نجام برداشتن: ۲/۱۶۹ 
نسخه بخت سیاه: ۲/۴۸۴ 
بنیز بر باد دادن: ۲/۴۷۴ 
نسخه برداشتن: ۱۱٩‏ 

نسخه انسخه‌ها بر هم زدن: ۲/۴۳۶ 
نسخه بهار: ۲/۴۴۰ 

نسخه بیان: ۳/۵۰ 


نسخه بی‌حاصل هستی: ۱ 


نسخه‌پرداز: ۳۵۰ 

پرویزن شرربیز: ۵۶۶ 
تیهان:: ۱17 

تأمل جیب: ۳/۳۸۷ 
0 ۱/۶۶۸ 

تحقیق: ۶۱۵ ۶۲۹ ۲/۵۲ ۲/۴۷۲ 
تحقیق امکان: ۷۴۹ 
تحقیق خویش: ۲/۶۳۸ 
تحقیق هستی: ۶۲۸ 
تکیت دادن-+ ترتیب 
الیل کاوه ۳۳۶۲ 
تسلیم: ۰۲/۶۵ ۲/۸۱۰ 


تمهید: ۳/۱۳۲ 


جمعیت دل: ۴۳۳۳ 


جنون خوانی: ۳۵۸ 


۲ 


و 

نسحه «حقانق غیب:۰ ۳/۹۶ 

تیه توت ۱۷۳۷ 

نسخة حقیقت خویش: ۲۵۸ 

نسخةٌ حیرت: ۲/۴۶ ۲/۴۶۵ 

تسه خیرت‌سواد: ۲/۵۳۹ 
هشال فریتی به اسبان: ۲/۵/۸۷ 


فهرست اصطلاحات / ۲۷۳ 


داشتن: ۰۵۱۲ ۵۸۷ ۳/۷۷۲ 
دامان داغ: ۸۳۶ 

دل: ۶۵ ۴ ۰۳۸ ۳/۲۸۸ 
دو جهان: ۸۴۹ 

دیوانگی: ۲/۲۲۹ 

دیوانه: ۶۶۵ 

رسوایی: ۵5۹۶ 

رنگ+ رنگ 

رنگ این گلستان + رنگ 
وگ و بو: ۳/۱۷۹ 

زین کلاهی: ۳/۴۴۱ 
ستمکازی: ۲۶۱ 

سحر: ۳/۷۶۷ 

سودا: ۲/۴۳۹ 

سهو: ۳/۴۱۶ 


سیر بهار: ۱۰۸ 


۱ 


نسخه شربت یاقوتی دل: ۳/۱۵۳ 

نسیخهً شمع: ۷۶۹ 

نسخهٌ صد چمن: ۰۲/۱۹۸ ۲/۶۹۲ 

نسخه طاووس داشتن: ۲/۷۵۹ 

نسخه طراز دل: ۲/۸۱۶ 

نسخه ک ۳ ۱۳/۱۴ 

نسخه عبرت: ۰۱۳۵ ۰۲/۳۰۶ ۰۲/۴۳۹ 
۳/۶۰۰۲ 


نسخه عجز: ۷۳۷۹ 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


نسخه عدم: ۲/۱۷۳ 

نسخهً علم: ۳/۰۳ 

ی ۲۱ 

نسخه عنقا: ۷۴۰ 

نسخه عیش: ۲/۸۹۲ ۳/۶۱۴ 
نسح غیر: ۳/۲۱۹ 

نسخه فراهم 1۱/۷۰۹۵ 
نسخه فردا: ۲/۴۴۰ 

نسخه فرزانگی: ۳/۴۱۱ 
تقو وی ۲۱/۳۶2۶ 
نسخه‌فروش ظهور آفاق: ۶۵۲ 
نسخهً فطرت: ۲۸۷۳ 

نسخه فکر پریشان: ۵۲۱ 
نسخه مت ۱۹ 

نسخة کتاب قدیم: ۳/۱۹۸ 
و۳ 
نسخه‌های کهنه: ۳/۹۷ 
تسه کیفیت امکان: ۲/۱۶۵ 
تیوه رت این باغ: ۷۹۱ 
نسخهٌ گوهر داشتن: ۱/۱۳۴ 
نسخه لاف: ۳/۸۰۱ 

نسخه ما و من: ۲/۸۳۰ 
نسخه مجنون و لیلی: ۳/۵۳۲ 
نسخه مرگ: ۷۶۱ 

نسخه معرفت: ۳/۶۳۱ 


نسخه مقید: ۲/۳۸۰ 


نسخهُ موهوم امکان: ۲/۳۴۳ 

نسیخهً نازی: ۱۹۷ 

نسخه‌نما: ۲/۴۲۸ 

نسخه وارستگی آینه: ۴۸۰ 

۱۶ 

نسخه وحشت سواد چشم آهو: ۳۹۴ 
نسخه ناز: ۱۹۷ ۱ 

تسه نان یراق هفل: ۲/۷۶۳ 
۳ برداشتن: ۲۳۶۷ 

نسخه وارستگی آینه: ۴۸۰ 

نسخه وهم: ۷۲۸ 

تیتیه‌هناعن آ عنم تفه ام 

نسخه‌های تازه‌رقم > رقم 
نسخه‌های کهنه: ۳/۹۷ 

سخه‌های هوس: ۲۶۹ 

نسخه هستی: ۸۳۷ ۲/۶۳ 

نسیخحهً هیچ: ۱۳/۶۰۹ 

نسخه پافتن: ۳۴۷۵ 

تسه یک فرد: ۶۸۱ 

آیینه‌دار نسخة گردون: ۱۱۸ 

ق ‏ نا اجرام: ۳/۵۲ 

یل قستته آیساد ۱۸۵ 

تتغاب نسخه جمعیت هستی + انتخاب 
تخاب نسئعةٌ موزون آب انتخاب 
و وهم: ۲/۸۳ 

و تیه غوان روجتر و ۳۱۲۳۹ 


پیاض نسخة دیگر پیاض 
بیاض نسخةً عبرت-+ پیاض 
بیان #9 راز: ۳/۴۱۶ 
پریشان نسخه: ۲/۱۱۸ 
پریشان نسخه کردن: ۳۵۷ 
تبستم‌نسخه برداشتن: ۲/۶۷۰ 
تضد ها ۱۳/۸۳۲ 
ترتیب این نسخهٌ سحرکار: ۳۸۷۲۳ 
تا نسخه ناز: ۳۸۳۷ 
ارت ۲/۸۳۵ 
حریف نسخه افتادگی: ۵٩۲‏ 
ختم تس هستی: ۲/۵۴۱ 
یط نسخهٌ آفتاب: ۳/۶۸۹ 
خحط نسخةً کثرت: ۳۸۷۵۸ 
ختم نسخه هستی: ۲/۵۴۱ 
دنه مر ۱۱۱۲۶ 
خط هر نسخه: ۲/۴۰۰ 
یکسا و۳ 
دز افسفا من ۳/۵۵ 
ی نسخه هستی: ۲/۷۷۴ 
اه اسرار: ۳/۶۳ 
ط نسخه‌های تعین: ۲۳۴ 
دوش سواد نسخه آرام-» سواد 
روی ی ۳۹۳ 
ساز نسخهٌ عرفان: ۳/۹۷ 


سطر نسخة زنجیر سطر 


فهرست اصطلاحات // ۲۷۵ 


سواد مدعای نسخه هستی روشن شدن 
سواد 

د نسخه تحقیق > سواد 

د د نسخه حیرانی روشن شدن+ سواد 


رگ 
سواد نسخه خشک و تر سواد 
ترا مس وود 

مب 


اه نسخه هستی: ۲/۲۰۵ 
قیرزت هه نگ فک 
یر ری نسخه هستی > شیرازه‌بند 
ید تسسشه: ۶٩۲‏ 

صد نسخه آهنگ طلب: ۲/۶۲۹ 
صد نسخه لاف فضل: ۱/۵ 
ای دوه وش ۳/۳۰۵ 
تم تا سس ۱/۲۱۳۲ 

گرا هه هس۱۵ ۳۶ 

گنه نسخة خاک: ۲/۶۵۵ 

گرم انتخاب نسخة ناز: ۳/۱۵۸ 
بش تیا اد نسخة اشک: ۲/۵۵۴ 
معشی شناس تسه ول ۱۳/۶/۸ 
تسه راخ مت 
اه کارت قدیم: ۳/۱۹۸ 

نقطاً انتغاب نسخة وهم- نقطه 
هزار تسخة یرنگ: ۲۸۷۵۵ 

یک نسخه تسلیم: ۳/۴۸۱ 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


نشان: ۲/۵۰۵ ۳/۱۰۴ 

نشان اشک: ۲/۲۷۱ 

نشان پا: ۲/۲۵۳ 

نشان دادن: ۸۱۹ ۸۶۰ ۸۷۲ ۳۳۹ ۱۶ 
۱۳/(0 

نشان سجده: ۲/۷۸ 

نشان فریب حال: ۳/۳۳ 

بهار بی‌نشان گلشن رنگ رنگ 

پش‌تان: »۳۹۹9 

بی‌نشان رنگ-» رنگ 

در و بای ۶۰۱۲۱۳۰۹ 

تشان پیم‌تضان :۲/۳۵۱ 

9 تین تشان آهنک :۳/۱۴ 

علم بی‌نشان: ۳۸۵۰ 

کج خیالان غفلت نشان+ خیال 

کلک ی تا کرک 


نقش بی‌نشان تأثیرس نقش 

تقش خی تا 

باتفا رسیدن: ۲/۷۴۰ 

نگین بی‌نشانی نگین 

نظم: ۲۳/۶۳ 

نظم و نثر دهر: ۲/۳۲ 

آب نظم 3 زدن: ۲/۵۳۲ 

ناش: ۳۴۳ ۳۸۴ ۴۵۱ ۰۴۷۴ ۶۸۹ ۳۳۵ 
۴ ۲/۸۸ ۲/۱۷۴ ۲/۱۸۵ ۲/۲۱۰ 


۲/۵۸۶ ۲/۵۷۹ ۲/۵۱۸ ۷ 
۳/۷۹۳ ۳/۱۰۳ ۰۳/۶۱ ۰۲/۷۵۲ ۲ 

نقاش ازل: ۰۲۱۷ ۲/۵۶۱ 

نقاش تقدیر: ۳/۴۸۴ 

نقاشان صنع: ۷۹۳ 

ی امکان: ۳/۲۴۰ 

ی بر خدا دانی: ۱۷۵ 

نقاش ٍِِ_ قدم: ۲/۶۲۰ 

ناش تیم :۱/۱۳۳۸ 

نقاش چینی: ۲/۷۳۷ 

نقاش حسرت‌خانه: ۲/۶۹۵ 

نقاش ساختن: ۳۶۸ 

نقاش شرم‌دار: ۲/۸۵ 

نقاش صنع امکانی: ۳/۲۴۰ 

ناش نم الم: ۲/۴۹۹ 

ناش شا مه قو ری تن 

نقاش عبرتگاه شرم: ۲/۴۰۳ 

نقاش فتنة نگه: ۲/۳۸۵ 

نقاش قدرت: ۲/۸۰۶ 

نقاش ناله: ۴۳۴ 

ناش نگارستان استغنا: ۲/۴۲۹ 

نقاش وحشت: ۲/۲۸۱ 

نقاش هزار اندیشه: ۲/۱۵۰ 

نقاش هوس: ۷۸۲ 

نقاش یک جهان هوس: ۲/۱۲۰ 

۱-۹ 


احضار نقاش: ۳/۴۸۷ 

الم اب نمائن کشیدن::۲/۴۴۱ 

انتظار کلک ناش + کلک 

۳ نقاش: ۵۳۵ 

جشمک نقاش: ۳/۶۱ 

حکم نقاش قدرت بیچون: ۳/۲۷۴ 

"۳ نقاش: 2۴۶ 

خامة نقاش: ۸۷۲۷ ۸۳۷ ۰۲/۸ ۳/۸۹ 
۳ ۲/۱۷۵ ۳/۱۳۶ ۳/۳۰۷ 

خامهٌ نقاش آفات زمان: ۷۷۲ 

خامه ناش # ۳۵۴ 

خامهٌ ناش عجز: ۷۸۷ 

خامهةٌ نقاش موهومی: ۲/۹۰ 

خانة نقاش: ۰۲/۴۱۰ 0۲/۵۰۲ ۲/۸۱۰ 

دماغ خامة نقاش: ۲/۵۵۰ 

0 خامة نقاش-+ رنگ 

صنعت ناش: ۶۹۲ 

ار خن نقاش: ۶۹۰ 

نهم نقاش: و 

کلک نقاش + کلک 

کلک نقاش ازل+ کلک 

کلک ناش پردهٌ تقدیر پرده 

۹ نقاش کرّم > کلک 

کلک نقاش نفس-» کلک 

مفت نقّاش: ۸۱٩‏ 

مفت ناش خیال: ۲/۵۵۹ 


فهرست اصطلاحات / ۲۷۷ 


نقس نقاش: ۸۸۶ 

نقاشی چین: ۷۴۱ 

نقاشی صنایع‌پرداز: ۷۷۸ 

قدم نقاط و سطور: ۲/۷۴۴ 

و نقره‌کار: ۲/۳۰۳ 

نقش /نقش‌ها: ۰ ۶ ۲۱۷ ۲۷۱ 
۳ ۳۴۳ ۴۸۰ ۸۵۳۰ ۸۵۸۴ ۳۷ 
۶ ۸۷۷۷ ۸۰۸ ۸۶۶ ۲/۱۳۲ ۲/۴۶ 
۵ ۰/۲۱۰ ۰۲/۲۷۴ ۲/۴۸۲ 
۷۰ ۰۳/۶۲ ۳/۹۵ ۸۳/۳۲۶ ۱۳/۴۸۴ 
۳/۵۰۳ 

تفین. آنویر حل :۲۹۷ 

ِ" اکن( :۲/۲۹ 

نقشس امتیاز شستن: ۵۲۷ 

۳ امکان: ۲/۶۸ 

نقشس انجام پستن: ۳/۳۹۳ 

بر باطل: ۲/۹۰۲ 

تفش بر آب بودن: ۵۸٩‏ 

۳ بر آب زدن: ۳/۷۱۱ 

نقش بر روی آب زدن: ۲/۱۲۴ 

ی بز هو ۳/۶۲۰ 

نقش بساط فغفور: ۲/۲۷۰ 


نقش بستن انبستن: ۰۱۳۳ ۸۱۳۴ ۳۵۷ 
ش/ ‏ ا ص ‏ 0 


2۳۸۷ 2۳/۸۰ 2۳/۹ ۳۳ 2/۸۹۴ 
0 ۳ 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


0/۴۵۲ ۳ ( (۰ 
۰۲/۸۱۵ ۰۲/۸۱۰ ۶۱ ۰ 
0 ۵ (  / (۸ 
( 5 ۸ 
۳/۸/۳۳ 

نقش بسته: ۲/۴۷۸ ۳/۲۸ 

نقش بستن‌های ما: ۵۷۲ 

تشه تاداس ۲/۱۵۲ 

نقش بوریا: ۸۳۵ ۲/۸۴۰ 

نقشی بوریای تجرد: ۲/۲۳۷ 

نقش بوقلمون جهان: ۲۰۰ 

" بی‌نشان تأثیر: ۴۷۴ 

۳ با ۲۶۲ ۲۱۹ ۲۲ 4۳7۱۹۷۰۵۲۸۸۴ 
۳ ۳/۳۳ 

نقش پای شمع تصور: ۲/۴۱۶ 

نقشس پای 2 ۱۳/۵۷ 

۳ پای هوا: ۷۳۴ 

نقش پرداختن: ۳/۶۴ 

نقش پرده اظهار: ۴۲۵ 

نقش پردة تحقیق: ۲/۲۸۶ 

شن رتش :۱6۲۳ 

نقشس پری‌رخان: ۲۶۹ 

۳ هه ۱۱ 

نقش پی 5 ۳/۱ 

نقش پیشانی: ۸۵۶۵ ۸۳۹ ۲۳۰۷ 


نقش پیمان بستن: ۲/۴۸۷ 


تقسی تامل ستن: ۳/۲۳۳ 
نقشس تبسم: 72۷ 

نقش تحریر-ه تحریر 

تفش تسقیق: ۳۲۲۰۰۰۵۲۸۵۸۰ 
ی تحقیق احسن‌التقویم: ۳/۲۵۵ 
هر تراشیدن: 2۷ 

تور ای 3 تصورین 

نقش تصوير خیال» تصویر 
۳ یر تمه ۳/5۲ 
نقشس تمنا: ۵۵۰ 

نقشس تهمت حسرت: ۳۵۸ 
نقشس ثبات: ۱۲۶ 

۳ جبین: ۲/۲۵۰ 

نقشس جبین بستن: ۳/۴۳۱ 
۳ جبین آسمان: ۱۵۷ 
نقشس و ۶2۳۵ 

نقشس جهان بستن: ۲۱۷ 
تفش جندین عبرت: ۵۸۴ 
9 نز 

نقشس حبات: ۱۱۱ 

تفش بحصیر: ۲/۲۷۹ 

نقشس حیرت آیینه: ۱۷۰ 
نقشس خاتم صنع: ۱۳/۵۰۶ 
ده هی 
نقش خجلت بستن انبستن: ۲/۵۸۴ 
نقش خحط: ۳/۵۸۲ 


نقش خط پیشانی: ۲/۱۳۶ 
نقش خواهش: ۳/۲۸۷ 

نقش خویش: ۳۵۵ 

نقش خیال: ۲۰۷ ۲/۸ ۲/۱۳۶ ۲/۵۱۱ 
نقش خیال پردٌ اعیان: ۲/۲۷۱ 
ان انم ی ۱ 
نقش دبستان: ۶۷۶ 

ی دست امید بستن: ۲/۴۲۰ 
۳ داشتن /نداشتن: زف(/۱ 
نقش دلفریب: ۲/۷۵۱ 

نقش دگر: ۳۳۱ ۲/۸۹ ۲/۲۰۵ 
نش دمیدن /ندمیدن: ۷۸۲ 
نقش دندان نگین» نگین 
بش قوی ۷۴۲۱۰ 

نقش دیبای هنر: هنر 

نقشس راحت بستن: ۶۳۷ 

ان راز طومار یافتن: ۳/۵۰۸ 
تقق 3 نبستن: ۴۹۸ 
۷۳۹ 
کی ره ۳2 
شش تیا بوون:۵۳ 

نقش زایل شدن: ۷۷۷ 
مانهب 

۳ شسته: ۴۷۹ 

یش وه ایکا ۲/۳2 
نش مه :۲۱۱۳۳ 


فهرست اصطلاحات // ۲۷۹ 


نقش صورت‌خانةٌ گردون-» صورت خانه 
ای ۷/۱۱۳ 
۳ طاقچة رنگ » رنگ 

تقت طسو ترره ۲/۱۵ 

۳ غنا: ۲/۲۰ 

نقش فنای ظهور: ۱۱۰ 

نقش قدرت: ۳/۲۴۴ 

نقش قدم: ۸۱۴۸ ۲/۱۳۴ ۲/۸۵۹ 
نقش قدم گشتن: ۲/۸۲۳ 

نقش کار جهان: ۲/۵۰۲ 

عفن کارا آقار رازه۷۵۳ 
نقش کاسة بنگ: ۲/۱۵ 

نقش کدورت شستن: ۶۲۳ 
نقشس کردن: ۱۵۴ 

نقل کیف و کم: ۳/۱۳۶ 

قشی کروفن ی ۱7۸۸ 

تن رهم اک 0/2 
نقض گم کردن: ۳/۲۱۴ 

نقش لطیف آب و گل: ۳/۱۶۳ 
نقشس لوح: ۱۳/۱۸۹ 

نقش لوح کماهی: ۲/۳۹ 

ی ازی‌هاق مزار: ۳/۲۰۷ 
نقش مثال: ۲۶۳ 

نقشس مدعا: ۷۹۵ 

نقش مراد: ۱۳۸ ۲/۳۶ 


نقش مردی: ۷۸۳ 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


نقش مرکز تحقیق: ۲/۱۸۳ 
نقشس 2 یاران بوریا: ۳۰۵ 
نقش منال > مثال 

نقش مطلب‌ها: ۴۱۷ 
ای وه ها ۱۸۷ 
نقش من: ۴۱۴ 

ار فش ۸۷۶ 
نقش تهرسه شهر 

نفتن مهرز خاموشتیه فهر 
و /۹ ۲۳۵ 
ی مه و153 


خن ان ۲/۳۲۷۱ 
نقش مبان بسته: ۲/۳۲۶ 

نقش ناتوانی من: ۲/۹۴ 

نقشس نام و نشان: ۳/۷۱۱ 

نقش نامه اعمال: ۲/۴۴۰ 

ان ماه ۱۳۱9 

نقش نبستن س نقش بستن 

نقش نداشتن -» نقش داشتن 

نقش ندمیدن» نقش دمیدن 

نقش نشاندنننشاندن: ۲/۶۴۶ ۳/۸۰۲ 
نقش نشستن اننشستن: ۵۸۲ ۳۷ ۲/۴۸۷ 
نقش نگارخانهةٌ دل» نگارخانه 

نقشی تخارشتان امکانه ناوتان 

نقش نگرفتنس» نقش گرفتن 

نقش نگین نگین 


نقش نگین‌خانة هوس + نگین‌خانه 
نقش نور و ظلمت: ۲/۱۵ 

هش تیگ وان ۲۱۱۵/۳۴ 
ی زیرگ حقیقت: ۲/۵۱ 

نقش نیرنگ دو عالم: ۲/۱۲۶ 
نقش نیرنگ گازر و اطفال: ۳/۳۷۷ 
نقش نیرنگ نداشتن: ۲/۳۴۳ 
تفن نیک و بد: ۳/۳۸۰ 

ی واژون: ۴۷۳ 

۳ واژونی: ۲/۷۸۸ 

۳ وحدت عنقاییام: ۵۷۱ 
نگ و ان ۱/۳۷۷ 

تقش و نگار هوس: ۸۷۸ 
نقش‌های ِ قدیم: ۳/۲۲۷ 
نقش هر دو ی ۳/۳۶ 

و هستی: ۲۳۷ ۵۴۶ 

تشن هستی من: ۲/۳۰۳ 

اش تکار ۳/۷۸ 
هو ۱۳۵ 

۳ 

۳ نقشس باطل: ۲/۵۸۰ 

لفت نقش نگین: ۲/۱۱۵ 

بر ِِِ نقش پا: ۳۹۹ 

هزاد نقش - بهزاد 

بی‌نقش: ۸۲/۵۳۹ ۲/۶۲۷ 


بی‌نقش غنا: ۲/۲۰ 
بی‌نقش ماندن: ۳/۸۰۳ 
تمثال نقش پا تمثال 
جوش تشه ۹ 


حکم نقش: ۳/۱۹۵ 
حط نقش پا: ۳۶۵ 


یت 

حیال نقش و سم توسن -+ نحیال 
سرنقش پا: ۲/۷۴۵ 

۳/۴۵ ِ_ِ 

صورت نقش پر عنقا» صورت 
عدم ۳ ۱۳۵ 

عینک نقش کف پا: ۷۵۸ 

شاز تن من ۱/۸۳۸۶ 

فال نقش زدن- فال 

1 نقش: ۴۵۷ 

کار خانة نقش کین ۵0۷ 
یه ۳/۴ 

مصور بهزاد نقش مانی رنگ > بهزاد 
و رن پاز ۵٩۲‏ 

هجوم نقش تصویر محال + تصویر 
هرار نقش: ۲/۲۵۱ 

هم‌آغوش نقش پا: ۳۹۹ 

هیچ ِ ۳/۶۰۵ 

نقش‌بندان هوس: ۲/۷۷۰ 


فهرست اصطلاحات / ۲۸۱ 


نقش‌بند اوهام: ۲/۹۷ 

ی جهان بوقلمون: ۳/۲۴۰ 

نقش‌بند ِّ وحشت: ۲/۴۲ 

نقش‌بند خیال دور: ۵۷۱ 

ند طاق ایی متطه ۷۸ 

ی طاق نسیان: ۴۲۱ ۲/۵۹۷ 

نقش‌بند طلسم ترال :۴۳۴ 

نقش‌بند او وت کلک 

فد گل امتیاز : ۲/۵۷۳ 

نقش‌بند ِ ۱۱/۶۸ 

و هوا: ۳/۲۵۷ 

امر نقش‌بند ظهور: ۳/۱۳ 

نقش خانه پا: ۴۸۱ 

نقش‌کار آسمان: ۴۳۱ 

نقط: ۰۴۹۲ ۰۲/۶۱ ۳/۳۱ ۳/۲۱۸ ۳۵۶۱ 
۳۸۲ ۳/۷۸۴ 

نقط آوردن: ۲/۲۷ 

نقط انتخاب: ۲/۲۵۳ 

تقط تیه شراز: ۴۲۶۹ 

بی‌نقط: ۲/۶۷ 

بی‌نقط انتخاب انتخاب 

تخم نقط: ۳/۶۵۱ 

ساز نقط: ۲۶۱۰ 

رواد 

۱۵۳ 

یک نقط: ۳/۵۱۷ 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


نقطه /نقطه‌ها: ۸۱۱۵ ۱۱۸ ۱۳۲ ۱۵۳ 
۰ ۷ ۳۳۵ ۰۴۶۱ ۴۹۰ ۸۵۰۵ 
۳ ۶۳۹ ۶۷۳ ۶۸۶ ۷۱۲ ۷۲۸ 

۲/۳۹ ۲/۳۵ ۲/۲۳ ۸۳۴ ۵ ۸ 
۰۲/۱۳۶ ۰۲/۱۳۵ 7/۱۱۵ ۸ 
۰۲/۳۵۹ ۰۲/۳۱۳ ۲/۲۱۴ ۵ 
۲/۶۴۴ ۰۲/۵۷۶ ۲/۵۰۲ ۴ 
۱۳/۴۷ ۱۳/۳۸ 0۲/۷۵۰ ۰۲/۶۶۸ ۶۶۵ 
۳/۷۷۰ ۵۳/۲۲۵ ۳/۲۱۷ ۳/۹۰ ۴ 

نقطهٌ اشک: ۲۶۹ ۲/۴۶ 

نقطه الفت: ۳/۵۳۹ 

نقطةٌ انتخاب نسخدٌ وهم: ۳/۲۹ 

نقطهٌ بی‌نم: ۲/۳۲۴ 

نقطةٌ بی‌نیاز تّه جدول: ۳/۱۰۲ 

نقطه تحقیق: ۱۳/۸۷/۵۲ 

نقطه جابه‌جا گذاشتن: ۲/۲۶۸ 

نقطهٌ چند: ۸۱۰۸ ۷۷۴ 

نقطهٌ خاک: ۳/۷۵۲ 

نقطهٌ دل: ۵۰۲ ۲/۶۰ ۲/۲۱۱ 

نقطه دمیدن: ۸۵۱۳ ۲/۷۱۱ 

نقطةٌ دهن: ۳۲۸ 

نقطه ریختن: ۳/۶۵۳ 

نقطه‌ریز: ۲/۶۹۰ 

نقطة سویدایی: ۲/۸۳۵ 

نقطه شدن: ۵۶۲ 

نقطهٌ شرر: ۲/۳۶ 


نقطه شک: ۸۷۱۵ ۰۲/۱۰۹٩‏ ۰۲/۲۱۴ ۲/۶۸۶ 
نقطهٌ عرق: ۳۶۷ 

نقطه قدم: ۳/۴۰ 

نقّطهٌ کلک نال: ۳/۸۷۹۷ 

نقطه گذاشتن: ۰ ۱۱۸ 

نقطةٌ موهوم: ۲/۴۷ ۲/۵۵۲ ۳/۲۲۶ 
نقطه‌وار: ۰۲/۷۸۴ ۳/۴۵۷ 

نقطهٌ وهم: ۴۴۰ 

اعتبار نقطةٌ جهل: ۲/۵۰۲ 

اه مر ۱۳/0 

به‌نقطه رساندن: ۲/۳۶۳ 

بی‌نقطه: ۲/۳۴۴ 

تحقیق نقطه دل: ۸۲۰ 

و ۳/۸۳۳۴ 

اک منم ها 

رهز نقط پاک: ۳/۱۵۳ 

زا نقطه موهوم > سواد 

موهوم آن دهن: ۲/۴۱۶ 
فهم نقطه خود: ۳/۳۰۷ 

متغب نقطه: ۱۷۴۰ 

مهر نقطة ذات + مهر 

نیم نقطه: ۳۰۱ 

یک نقطه: ۳/۴۰۷ 

بط فض :۳۸۳۲۳۰ 
یک‌نقطه کتاب- کتاب 


نقوش: ۳/۵۸۰ 


نقوش بی‌تعداد: ۳/۵۰ 

ون رده ور و3 

نقوش توهم: ۱۳۵ 

نقوش صفحهٌ دل: ۱۸۶ 

نقوش قدم: ۳/۴۵ 

توش کف: ۳/۶۸۹ 

ِِ ما و من: ۲/۵۶۷ 

# محبت: ۱۹۶ 

قوش مراب معلوم: ۲/۳ 
نقوش معنی روشن: ۲/۳۵۸ 
تحقیق نقوش لوح امکان: ۲/۵۲۳۷ 
ی ۲۳/۸۵۴ 

نقوش وهم و ظن: ۲/۷۹۷ 

ترش بویتوی ۳/۳۸۸ 
کمن نقوش: ۳۶۳۲۰ 

نگار: ۴ ۷/۴۲۲ 

ایوان و قصر زرنگار: ۲/۱۴۴ 

بی خامهٌ سیخ نگاری-+ خامه 
تحفهٌ دست نگار: ۳۳۳ 

تلوین نگار: ۳/۶۲۲ 

جنون نگاری: ۳/۲۹۱ 

طراوت نگاران حسن مقال: ۳/۷۶۴ 
ممنون ی ۱۳۴ 

ان کرد از خود رفتن: ۲/۱۹۴ 
نگارخانهةٌ امکان:" ۳/۴۰ 

نگارخانهٌ حیرت: ۶۵۲ 


فهرست اصطلاحات / ۲۸۳ 


ایوان و قصر زرنگار: ۲/۱۴۴ 

نقش نگارخانة دل: :۵۸۱ 

نگارستان 1 

شتا رنگ انفعال: ۷۷۳ 

ما نگارستان اسرار: ۳/۴۲۷ 

کار ان ی ۳/۳۳۵ 

نقاش نگارستان استغتات نقاش 

نقش نگار ستان امکان: ۲/۸۳۳ 

نگاشتن /ننگاشتن: ۴ ۲/۱۰ ۲/۲۷۱ 
۹ ۰۲/۵۸۰ ۰۲/۶۰۳ ۱۳/۱۵ 
۶ ۳/۴۰۶ ۳/۳۲۷ 

سرخط رنگ و بو نگاشتن- سرخحط 

وانگاشتن: ۰ ۳/۵۷۲۲ 

نگین /نگین‌ها: ۱۶۱ ۱۸۷ ۸۵۰۷ ۴۷ 
۱ ۷۵۶ ۰۲/۴۵ ۳/۷۱۱ 

تگیرن برس تسین :۰۵ ۲۸۶ 

۳4 نیسای ۶۷۸ 

ی تبسم: ۶2۸۴ 

تراشیلق: ۲/۱۴ 

نگین‌تراشی سودای نام او: ۷۱۰ 

نگین حباب: ۴۹۷ 

0 دمیدن: ۵۸۲ 

نگین شاه: ۲/۲۰ 

۳ شهرت: ۳۶۹ 

ی صبح: ۳/0 

کنده: ۴۲۲ ۴۵۹ 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


تحظ ان کین هه فطل 

ساز هت نگین: ۸۰۴ 

۳ کت ۱:۶۳ 

کار خانة نقش نگین + نقش 

نقش دندان ی ۱:۶۳ 

نقش 9 ۲ ۳۶۶ ۳۶۹ ۳۷۲ 
۶ ۴۰۴ ۴۷۷: ۵۱۵ ۸۵۸۹ ۲۵ع 
۶ ۸۷۴۲ ۸۷۸۷ ۸۷۹۷ ۸۲۶ ۲/۱۶۲ 
۱ ۰۲/۴۳۰ ۰۲/۸۰۲ ۳/۴۱۹ 

نقش نگین‌خانة هوس: ۸۸٩‏ 

نقش نگین‌ها: ۲/۱۲۹ 

نم کشیدن: ۲/۵۰۵ 

نمود: ۱۹۰ 

نمود بهار: ۳/۲۴۱ 

رقم: ۳/۳۹۱ 

وه کار جهان: ۲/۱۵ 

ِ ِ" احوال من: ۲/۸۴۹ 

و و نمود: ۳/۵۸۰ 

در 0 ۵۷۰ 

نمودار: 0۲/۱۳۶ ۰۲/۶۱۲ ۳/۴۲۷ 

نمودن: ۸۲۷ ۸۵۱ ۲/۸۹ ۳/۶۶ 

رقم نمیقهٌ یمن > رقم 

و یو دن: ۳/۴۳۹ ۳/۴۸۷ 

نوشتن اننوشتن: ۱۱۱ ۸۲۴ ۱۳۲ 1۴۵ 
۰۲۸٩ 4‏ ۳۱۵ ۳۸۱ ۳۹۹ ۴۲۹ 
۶ ۰۵۱۴ ۸۵۸۷ ۷۴۱ ۵۷۷۴ ۰۴ 


۲/۱۶۵ ۰۲/۱۵۶ 0۲/۱۳۶ ۲/۸۷ ۶ 
۰۲/۳۰۳ ۰۲/۳۰۲ ۷۷ ۷ 
۰۲/۴۴۰ ۰۲/۴۳۹ ۰۰ ۷ 
۰۲/۵۲۲ 0/۴۸۵ 0/۴۸۴ ۹ 
۰۲/۵۷۳ ۰۲/۵۷۲ ۲/۵۵۴ ۹ 
۰۲/۶۷۳ 0۲/۶۰۵ 0/۵۹۹ ۷ 

۳/۴۰۷ ۳/۸۹ ۰۲/۸۹۲ ۰ 
۱۳/۷۲۲ ۳/۶۸۱ ۳/۶۶۰ ۶ 
۳/۸۷۶۴ 

به‌حون نوشتن: ۲/۶۲۶ 

به‌روی آب نوشتن: ۶۸۸ ۲/۸۸۶ 

به‌هوس نوشتن: ۲/۷۲۷ 

پریشان نوشتن: ۳۷۳ 

حضورنویسی: ۷۱۹ 

میت کان تون ۲۱۱۰۲۰ 

شتاب نویسی: ۲/۹۶ 

و 5 

تا و ۱/۱۳۶ 

نانوشته: ۲/۴۴۰ 

هموار نوشتن: ۲/۱۳۶ 

نوشتنی: ۳۲۲ 

وانوشتن: ۰۲/۴۴۰ ۲/۴۴۰ 

نون: ۸۴۰ 

تفسیر کاف و نون کردن+ کاف 

شا افیا و وه رز 


لو تورتا: ۲/۸۰۷ 
نی به‌قلم نرسیدن: ۲/۲۰۴ 
نی زمزمه‌های بساط وفا: ۲/۸۶۴ 
نی کلک+ کلک 
نی کلک معنی ترنم-» کلک 
خحط نی: ۳۳۸۶ 
کوحهة ۱/۹ 
مشق نی پيشة ماه مشق 
نیم رخ رخ 
(و) 


واو: ۳/۸۳۹۳ 


و حشی: ۶۳۶ 


ورق /ورق‌ها: ۳ ۳۷ ۰۵۸۷ ۸/۷۰ 


(۲ 6 
۰۲/۵۰۵ ۴۶۵ ۰ ۳ 
7/۴۷ ۱ ۳ ۳ 


۳ ۴۳( 
ورق آینه: ۴۰۸ ۲/۸۲۷ 
ورق از دفتر ریختن: ۶۳۸ 
ورق افشاندن: ۶۰۸ 
ورق انتخاب+ انتخات 
3 کت 9 ۶۶۵ ۱۷۳۸ 
ورق بر ورق: ۳/۶۵۱ 
ورق دفتر خفا گرداندن: ۳/۲۴۱ 
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ورق دیده قربانی شستن: ۴۸۳ 

و را گردانده گرفتن: ۲/۲۶۶ 

ورق روی زمین: ۰۱۳۶ ۱۵۱ 

ورق سایه: ۲/۱۳۶ 

سفید ما: ۳۷۱ 

ورق /ورق‌ها سیه کردن/نکردن: ۰۴۳۰ 
۲۷۴۳ ۲/۸۴۴ ۲/۸۵۹ 

ورق شسته‌نقش: ۱۱۰ 

و صنع: ۳/۳۸5۸ 

ورق کردن: ۲/۶۴۴ ۳/۱۲۵ 

ورق گرداندن: ۳۱۴ ۴۶ع ۸۸۰ ۲/۴۱۰ 
۲۵ ۰۲/۵۶۷ ۰۲/۵۸۱ ۰۲/۷۲۴ 
۱ 

ورق گرداندن حسن: ۲/۶۶۰ 

ورق گردانی: ۲/۳۷۴ 

ورق گردیدن: ۲/۷۸۸ 

ورق‌گردانی رنگ رنگ 

ورق لاله: ۲/۱۴۵ ۲/۵۲۳ 

ورق وصل و هجر: ۳/۳۶۳ 

این کتاب + کتاب 

ورق‌های ۴۳۵۳ 

پشت ورق پشت 

پشت دج ورق-* پشت 

پشت و روی ورق ۰ پشت 

درس ورق عجز: ۵۲۲ 


ذیل ورق» ذیل 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


روی ورق را پشت کردن: ۲/۷۰۲ 
سادگی ورق: ۳/۹۷ 
سراسر ورق اعتبار: ۲/۷۰۹ 
سر ورق دفتر-» سر ورق 
گشاد ۳ ورق: ۲/۲۲ 
ورق بر ورق: ۳/۶۵۱ 
یک ورق: ۰۲/۷۵۵ ۳/۶۷ 
یک ورق دفتر: ۲/۶۷۳ 
یک ورق کردن: ۳۶۴ 
وقف بی‌تابی: ۸۰۵ 
وفزت طالع طبع بلند: ۱۵۷ 
ات عبرت: ۲/۷۷۸ 
لب زیرینه: ۲/۲۴۹ 

)۵( ۱ ۱ 


هنر: ۶۰۷ ۶۷۳ 


هنر داشتن: ۱۱٩‏ 


اظهار هنر: ۲/۵۹۰ 
۳ ۱۳/۳۳ 
جریده‌های هنر جریده 
دکان هنر واکردن: ۷۸۳ 
عرخن اه هترت ۲۸۷۴ 
عرض هنر دادنسه عرضص 
قفا هنر: ۲/۷۷۹ 
گرد هنر نگردیدن: ۸۳۰ 
مذلت هنر طمع: ۳۹ 
تقد ِ" ۳۸۹ 
نقد هنرهای اربات حال: ۳/۷۰۵ 
۳ دیبای هنر: ۳۵ 

۱ «ی» 
رگ یاقوت: ۰۲/۳۳۲ ۲/۶۷۰ 


من 


شرح گزیدهة اصطلاحات 


ای معانی شناس .هفت کتاب 

اصطلاحات معنوی دریاب 

(بیدل) 

در اینجا گزیده‌ای از اصطلاحات نسخه‌پردازی را شرح می‌کنم چراکه تأکید این کتاب 

بر استخراج و معرفی فهرست واژگان و اصطلاحات تخصصی بوده است. پس شرح 

تمام اصطلاحات ممکن ون و تنها به‌حند مر از اصطلاحات پرداخته‌ام و در 
مواردی که منابعی در دسترس است. به‌معرفی مرجع و منبع بسنده کرده‌ام. 

چون بیدل واژگان نسخه‌پردازی را بارها در یک معنا و گاه با ترکیب‌های گوناگون 

به کار گرفته است؛ ه‌جای شرح تک‌تک شواهد. چند مدخل اصلی را برگزیده‌ام و 

هی یه نست‌های شاه تاره کزددام و گمان دارم که با همان اشارات» بهتر 

بتوان به‌زیرساخت هر بیت پی برد و خوانندگان علاقه‌مندتر را به‌منابعی که در کتابنامه 


آمزانج است ارجاع می‌دهم. 


احزا/احزا شدن/اجزا کردن 
تردن خراران زنه‌سی هم ند اعبرانتن . ی ان کار دس کف از مارد 
۹ ۱۱۹ 
اسان شیم یواست یی کدی با تساه ات کات 
۹ (ص ۴۴۱) 
این فرصت مشو شیرازه‌بند نسخة هستی . سحرهم در عدم خواهد فراهم کزد اجزا را 
۱ (ص ۳/۴ 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


هکس خستتت سا وان ا تفن 
نسخهٌ جسم که بر هم زدن آرایش اوست 
بی‌وفاق آشفتگی و و اد ۱ سا 
نسخة اسباب از مضمون دل‌بستن تهی است 
اجزای من قلمرو نیرنگ ناز اوست 
که لطافت دورنگی انشا نیست 
لب گشودن رشته اسرار یکتایی گسیخت 
دمی فراهم شیراز: تأمل باش 
نسخه آزادی‌ام» خجلت کش شیرازه بود 
بر نقد هنر کيسة حاجت نتوان دوخت 


ز جوهر نسخه ات اجزاست 
(ص ۶2۷ 

کم شیر ازه جستندید کنو اخزا باشک 
رن ۸۵۵) 

در کتاب آفرینش جمله خحط توأمیم 
(ص ۲/۴۱۹) 

انتخابی بود نومیدی کزین اجزا زدیم 
(ص ۳۸۴۸۰۱( 

نقاش خامه گیر ز موی سترده‌ام 
(طیی ۱۳۵۱۸ 

(ص ۳۶۷ 

نسخه بی‌شیرازه چون شد معنی اجزا می‌شود 
(ص ۳۳( 

کتاب معنی‌ات اجزا شد از دلایتل جمع 
(ص ۲/۳۶۵) 

از تپیدن‌ها ورق گرداندم و اجزا شدم 


(ص ۲/۵۱۹) 
چشم بستن خواهد اجزای هوس شیرازه کرد 
(ص ۲/۷) 


اجزا جمع جزو است و برای شرح آن به‌مدخل: «جزو» نگاه کنید. 


ابری کردن 
آفت ممسک بود تقلید ارباب کرم 


کاغذ ابری کجا چون ابر برمی‌دارد آب 
(ص ۸ 
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(ص ۳/۵۳۵) 
اتری با ان ناده گوته‌ای, از ونک‌آم عم : کاغل اهاز آن کو تشر رد خاشه 
نسخه‌ها و آستر بدرقه استفاده کرده‌اند. 


(نگاه کنید به: فرهنگ خوشنویسی» ص ۲۸) 


افشان/افشان زر /افشاندن/افشان کردن/افشان گری 


(ص ۲/۱۴۷) 
حسن عرقناک او محرمی دل نخواست آتش غیرت کجاست کاین ورق افشان کند 
(ص ۲/۱۷۸) 

به‌محفلی نتوان لاف اعتبار گرفت که عرض قدر به‌افشان زر دهد کاغذ 
۱ (ص ۲/۲۵۱) 


در نسخه‌های خطی» گاه حاشیه را با پاشیدن دانه‌های ریز طلا تزیین می‌کردند. 
گونه‌های افشانگری براساس ریز و درشت ۳ این داتفا تام کار <شله‌انل ق 
سخنوران سبک هندی با برخی از آنان کیب‌هایی سناکنمانه مانند: افشان چشم مور و 
اقسان نس مور ی 
صفحةٌ رنگین خوان خود سلیمان جلوه داد از سرشک عاجزان افشان چشم مور داشت 

(سلیم تهرانی» ۱۳۵) 

کهکشان بین‌السطور صفحه انشای تو اختران افشان چشم مور دیوان تواند 

۱ (اشرف مازندرانی» ۲۳۳) 

او ما ری عط مس رای ها ترا .مشاه ای فان شب من سسلسان ترا 

(تأثیر تبریزی» ۲۴۰) 

در مصطلحات‌الشعرا آمده است: انواع افشان باریک است که به‌کاغذ و دیگر اشیا 
نت و این وا ذررغرفت افشان تغبار گوینت, رفیم واعظ: 

چو حرف دانة خالش قلم مذکور می‌سازد ورق را گریه‌ام افشان چشم مور می‌سازد 


۰ /۸/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


چشم موری و سرموری بر اشیا بسیار خرد و ریزه اطلاق کنند. 


امتحان فلم 
جهان قلمرو مشق سیاهکاری نیست 


چو امتحان قلم نقطه جابه‌جا مگذار 
(ص ۲/۲۶۸) 


در مشق خط. پیش از این که نوشتن آغاز کنند چند نقطه می‌گذاشتند تا به‌این 
طریق قلم و گاه مرگب را امتحان کنند و از درست تراشیده شدن قلم اطمینان یابند. 
سلطان‌علی مشهدی (ف. ۹۲۶ ق.) در رسالة آداب خط در بیان تجربه قلم به‌نقطه 


گفته است: 
کاتبا جون قلطم ترایدی 
آن قلم را به‌نقطه تجربه کن 
از قلم نقطه چون درست آید 


پرداز/پرداز داشتن 
سخت دشوارست پودان شکست رد هرن 


نقاش شرم‌دار ز پسرداز انفعال 


بشنو این حرف نو ز پیر کهن 
وشن تین ار کی شتا 


(رسالاتی در خوشنویسی. ص‌‌ ۳۴ 


بشکن ای نقاش اینجا خامةٌ تصویر را 
(ص ۴۵۱) 
(ص ۲/۸۵) 
(ص ۳/۲۲۲) 


که آخر خام 4 پرداز او ند 
(ص ۳/۴۸۷) 


پرداز جز در مفهوم صیقلی اصطلاحی در نکار گر اشتت: هرگاه صورت» ریش 
مناظر و سایه‌های لباس را به‌جای رنگ ساده و یکدست با نقطه‌های ریز و فشرده رنگ 


(نگاه کنید به: فرهنگ خوشنویسی. ص ۶۲-۶۴) 
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(ص ۵۸۶) 
حدیث شکوه با این سادگی نتوان رقم کردن گهر حل کردنی دارد مداد کلک تحریرت 
(ص ۶۶۱) 
از نقش این دبستان تا سرنوشت انسان هر نامه‌ای که خواندیم تحریر آن سیاه است 
(ص ۶۷۶) 


می‌گذارد بر دماغ یک جهان معنی قدم لغزشی کز خامة تحریر من پیدا شود 

(ص ۷۸۷) 

تحریر علاوه بر معنای نوشتن, معنایی اصطلاحی دارد. هرگاه به جای مرب سیاه 

و۱۳ طاح ون رنگهای زوشین برای تفش اسفاده کت طرش الک انا 

جلوه‌ای نخواهد داشت و باید تضادی میان خطنوشته و رنگ کاغذ ایجاد شود. برای 

این مهم دور تا دور خطنوشتةٌ طلایی را مهره زده و با رنگ مشکی و به‌وسیلهٌ قلم‌مویی 

نازک» دورگیری می‌کردند تا زیبایی صفحه دوچندان قرج به‌اين دورگیری اصطلاحاً 

تین کرهش کتان ورب مس که شاد اهاط یف بو خر کفه قزی انست 
میاری از ستوران این معتای قخوتون درخ هاش 

چو نوک خاٌ تحریر بر حوالی خط سزد که سیر کند گرد صورت دیوار 

(عرفی شیرازی» ۲/۱۵۵) 

اب دارد ز خسن تحریرش بر بیاض جمال جع یاه 

(نظیری نیشابوری, ۴۷۳) 

تسرنجش بسود آفتابی دکر خطوط شعاعيش تحریسر زر 

(قدسی مشهدی, ۸۱۱) 

تا حطت یافته تحریر رخ ساده‌رجان پیش رخسار تو نقشی‌ست که بی‌تحریر است 

(محتشم کاشی) 

اگرچه برخی از خوشنویسان محرار نیز بوده‌اند اما محراران بیش‌تر مذهب و مصور 

بوده‌اند. بیدل در بیت‌های زیر نکته‌ای را صید کرده و آن این که قلم‌موی تحریر 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


برخلاف قلم نی که هنگام نوشتن» صریر و صفیری دارد. هیچ صدایی ندارد و خاموش 
۱۳ ۱ 
ناله تحریر مضامین تمنای توام خامشی کیست که مکتوب مرا می‌پیچجد 
(ص ۸۳۶) 
سراپایم خی دارد که خاموشی‌ست مضمونش . قضا گویی به‌کلک موی چینی کرد تحریرم 
۱ (ص ۲/۵۰۲) 
برخی سخنوران هم به‌خامه يا قلم‌موی تحریر اشاره کرده‌اند: 
چو نوک خامة تحریر بر حوالی خط سرد که سیر کند گرد صورت دیوار 
(عرفی شیرازی. ۲/۱۵۵) 


ترتیب انسخه ترتیب دادن 

لیک در آرایش ترتیب اوراق کمال صاحب ما بی‌نیازی داشت از صنعتگری 
(ص ۳۱۶) 
نم [و] ترتیب مکتسب اظهار می‌دهد ربسط نسسخه اسسرار 
۲ج 
اشتن شحان اشایستحامان ش.ه نی تست شاه ی اسان قفا 
(ص ۳/۸۵) 
که ترتیب این نسسخة سحرکار مشالی اسست از عسالم اعتبار 
(ص ۳۸۷۲۳) 
جز در معنای گردآوردن. مرتب و تنظیم کردن در صحخافی معنای اصطلاحی دارد. 
صحخافی سه مرحلة اصلی دارد: ترکیب‌بندی شکل‌بندی و جلدبندی. نخستین مرحله را 

گویند که جزوهای نسخه را تا کرده و به‌ترتیب کنار هم می‌گذارند. 
(نگاه کنید به: فرهنگ خوشنویسی» ص ۲۴۵) 


2 


تمغا 
سجل دارد ان صفحه دلپ‌سند ز تمَای تسین فک ر بلند 
(ص ۳۸۳۹۹ 


چشمت به‌نگاهی ز جهان منتخبم کرد 


بر جبین ما نشان سجده تمغای وفاست 
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تمغفای قبول از اثر صاد تو دارم 
(ص ۲/۵۰۸) 

صنعت عشق از کلف آرایش مه می‌کند 
۱ (ص ۲۸۷۸) 


واه مغولی اشتت در معنای نقهش» نشان و مُهر خاص شاه بر فرمان‌ها و به‌نظر 
ترکیب‌های گوناگونش چون: آل تمغه تمغا زدن و تمغا کردن, با حملة مغولان 


وارد شعر فارسی شده انشت/ 
خون بدخواهان او آل است بر حکم اجل 


جدول/جدول کردن/جدول کشیدن 
کلک پایش مگر از نیزة خورشید کنند 


سزد که نسخه نازی از این مداد خیال 
به‌فکر تازه‌گویان گر خیالم پرتو اندازد 
کرد فل فردیدیی سیر کمال این است‌ی‌ تین 


آب و رنگ خسن معنی نشکند بی‌جوهری 


آن‌چنان حکم آل تمغا برنتابد بیش از این 
(سلمان ساوجی) 


تا به‌یک دور کشد صفحه امکان جدول 
(ص ۱۵۴) 

به‌خامء مره ناتوان کشی جدول 
(ص ۱۹۷) 

پر طاووس گردد جدول اوراق دیوان‌ها 
(ص ۴۱۹) 

پر دو عالم خط کشید این صفحه گر جدول کنید 
(ص ۲/۱۲۲) 

اتتمان گو نسخه‌ام را جدولی از زر مکن 
(ص ۲/۶۳۸) 


در نسخه‌های خطی. جدول به‌حطوطی گفته می‌شود که دور تا دور متن هر صفحه 
می‌کشیدند تا آن را از حاشیه جدا کنند. این خطوط نازک با رنگ‌هایی چون لاجورد و 
طلا و با وسیله‌ای به‌نام قلم‌جدول کشیده می‌شد. قلم‌جدول قلمی فلزی بوده و عملکرد 
آن شبیه به‌ترلینگ‌های امروزی بوده است. در قلم‌جدول نازک و کلفت کشیدن خطوط 


به‌آسانی قابل کنترل است. 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


جزو 
می‌کند هر جزوم از شوق تو کار آينه خامةٌ تصویرم و هر موی من صورت‌نماست 
>_ِ (ص ۵۸۴) 
جز سوز و گداز از پر پروانه نخواندیم این صفحة آتش‌زده. جزو چه کتاب است 
(ص ۲۳۲ع6 
به‌هیچ جزو ز اجزای دهر فاصله نیست سراسر خط پرگار سر بهم شمرید 
۳ (ص ۲/۱۵) 
جزوها در عقدة خودداری کل غافلند نقطه از ضبط عنان گر بگذرد دفتر شود 
(ص ۲/۴۸) 


دماغ بلبل ما کی هوای بال و پر دارد ز اوراق کتاب رنگ گل جزوی به‌سر دارد 
۱ ۱ ۱ ۹ ۳ 092۵ 

بیدل به‌فکر نقط؛ موهوم آن دهن . جزوی به‌غیر لایتجزا نمان‌ده‌اییم 
۱ ۱ 225 و 0۳۸۳۶ 

جزو که جع آن اجزاست جز در معنای بخش, در نسخه‌پردازی به‌معنای ورق‌های 
به‌هم پپوشته است. برای دوام. کناب و اورق‌ورق تشدن آن یک ورق بزرگ را از میان 
تا می‌کردند تا دو ورق از کتاب شود و در صحافی بتوان به‌راحتی ورق‌ها را 
به‌هم دوخت و شیرازه کرد. امروزه نیز کتاب‌ها معمولاً تک ورقی چاپ نمی‌شوند و 
هردو ورق یا چهار صفحه به‌هم پیوسته‌اند. به‌هریک ازین دو ورق کتاب جزو گفته‌اند. 
در شعر این واژه بیشتر با واژگانی چون: دفتر کتاب نسخه و شیرازه به‌کار رفته 


است. 
جزو دیگر هم از شکنجة خاک کرد عزم عروج عالم پاک 
(ص ۳/۷۵) 
بیدل در این بیت برای تأکید و زیباتر شدن معنای جزی از شکنجه استفاده کرده 
است. شکنجه يا قید از واژگان صحافی ات و به‌دستگاهی گفته می‌شود که دو 
لایٌ فلزی دارد و کتاب را در میان آن گذاشته و محکم می‌بندند تا ورق‌هایش تاب 


برندارد. 


جلیبا/جلیپا بودن/جلیپا شدن 


میچه 


نیام خاتم. ولی از دولت عسشق 
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۱ (ص 6۶۱۴ 
حط جلیپیاست جون ورق برگشت 
5 (ص ۷۳۸ 
خطش از برگشتن قاصد چلیپا می‌شود 
(ص ۲:۳۴) 


جلیبا ور منز قاری غالبا به‌معنای صلیب» پیچ خورده. مجعد واه صفت 


ت زکان رف ام ابا رسک هی تسیمای ویگر آن هي ترخه موه آست؛ تفا 


در کتابت و خوشنویسی به‌معنی مورب و زاویه‌دار نوشتن هر گونه از حطوط است و 


بیدل ازر 


حک/حک کردن/خک و اصلاح 


وقت آن است که از گردش گردون فلک 


هر نقش که گل کرد از این صفحه به‌حک رفت 


سطر یقین به‌حک داد تکرار بی‌حد ما 
آیینه آب سازید تا چند وهم صیقل 


خط لوح امل جز حک‌زدن چیزی نمی‌ارزد 


ين اصطلاح. تصاویر زیبایی ساخته است: 


ز حک پیداست نقش آن سوی اوراق دیوانش 


رضی ۱۱:۲ 

نقش مهر از ورق روی زمین گردد حک 
۱ (ص 6۴۶ 
مکن نقوش محبت ز مشق غفلت حک 
ِّ (ص 9۶ 
افسانه شد آن دور که عیسی به‌فلک رفت 
(ص ۲۳۹) 

این دشت جاده گم کرد از رفت و آمد ما 
(ص ۴۲۶) 

مکتوب ساده‌لوحی تشویش حک ندارد 
۱ ۳3 ۱۳۳( 


همه گر ریش زاهد در خیال آید که بترافشش 
(ص ۲/۳۳۱) 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


صفحه آیینه محتاح حک و اصلاح نیست ‏ بس که بی‌نقش است شستن شسته‌ام از دفترم 
(صس ۲/۶۲۷) 
پی وهم هرزه عنان مدو به‌سراب غرق گمان مشو ‏ ز شنای بحر گمان مرو بهحیال باطل حک زدن 
(ص ۲/۷۲۷) 
تراشیدن سنگ و نگین و گود کردن هر نقش را گویند. در کتاب‌آرایی به‌تراشیدن و 
اصلاح اشتباهات کائنب» کقفه نی شود که گام بات که فلت آتن هو رت هی گرفیه امس 
ساطان‌غلی معهدی (ف: ٩۷۶‏ قز) دز وساله آداب عظ گفته است: 
نیست اصلاح خط پسندیده نزد استاد نیسست سنجیده 
گر بود ریش مد" و حرفی چند که به‌اصلاح باشد آن دربند 
بالضرور از قلم کن اصلاحش ‏ دور می‌باش لیک از الحاحش 
از تلعع اي انس و2 کات را هک از انس ترا 


خط 

فان سار رشان مرن ها ی او ای که ور ماع هو 
نگاشتن باشد. در معنای موی نورسته از صورت نوجوانان است. موی نرم و لطیفی که 
برای بار نخست بر چهرة یار سبز می‌شود و با ترکیب‌های گوناگون از آن یاد کرده‌اند. 
مانند: خط شوخ. خطٌ پشت لب خط طرف بناگوش و خط سبز. این کاربرد گسترده 


گاه به‌رواج همجنس گرایی در دربار و جامعه اشاره دارد ولی در شعر بیدل با وجود 


شواهدی جون: 
نقاش زحمت خط و خال انقدر مکش باید کشید خاطر او را به‌سوی ما 
(ص ۴۸۱) 
خط او شیرازه آشفتگی‌های من است از رگ یک برگ گل صد دسته سنبل بسته‌ام 
(ص ۲:۳۲۷) 
نومیدی سودازدگان نیز دعایی‌ست امید که آن نوخط ماریش برآرد 
(ص ۲۱۶۵ 


. رسالاتی در خوشنویسی. ص ۲۷. 
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به‌نظر می‌رسد که این کاربرد از حط. جزو مضامین تقلیدی و سنت ادبی است و نه 
علاقه‌مندی شخصی شاعر. بسامد این معنای خحط در دیوان صائب بیش از دیگر 
شقراق وتو سا رها ینز نان کرو ات 
چون قلم مد حیات من به‌قیل و قال رفت هستی بی‌مغز من در وصف خط و خال رفت 
۱ (صائب. ۶۸۲) 
در دورة اسلامی پس از حطی کوفی و نسخ کهن, خطوط ششگانه (نسخ» ثلثه 
محقق. ریحان. توقیع و رقاع) رایج گشت. ایرانیان از سدهُ هفتم هجری به‌مرور در 
جغرافیای زبان فارسی به‌ابداع خطوط دیگری چون: تعلیق. نستعلیق و شکستهة نستعلیق 
بدا تن ۱ 


برای انواع خطوط نگاه کنید به: فرهنگ اصطلاحات خوشنویسی 


خط توأم/توأمان 
خسروان را توأم افتاده است در میدان فخر ‏ با خیال نقش و سم توسنش خحط جبین 
(ص ۱۶۲) 
بی‌وفاق آشفتگی می‌خندد از اجزای ما در کتاب آفرینش جمله حط توأمیم 
(۲/۴۱۹) 
هرگاه حروف و کلمات جمله يا سطری را از دو سوی چپ و راست نوشته و 
برهم نهند چنانکه از آن تصویری چون آدمی یا حیوان و... آشکار گردد. 
بنا بر تصریح مجنون رفیقی هروی در «رسالهٌ خط و سواد». این خط از ابداعات 
توآمان مخترع مجنون است کز قلم چهره‌گشایی‌ها کرد 
در «آنندراج» با استناد به‌ايین بیت: 
دهم یاد هم‌آغوشی به‌آن طفل که مکتوبم به حط توآمان است 
(خان آرزو) 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


بیان شده است که: (به اصطلاح خوشنویسان آن است که بر دو ورق صفحه کاغد 


نقوش مختلف کشند که هرگاه هردو صفحه را روی هم گذارند. صورت حرف به‌رنگ 


تفیل از آن تمایان و ها 


شو اضا کف بف(قظ کته سس وا نف گروه است: 


(نگاه کنید به: آنندراج» رسالاتی در خوشنویسی» ص ۲۵۶ 


خط غبار/غبار 


خر لوح آین: اعبار سا 
هوایی مشق انتظارم. ز خاک گشتن چه باک دارم 
سوار مطلسب عشاق دقتی دارد 


زين آبرو که پیکر ما خاک راه اوست 


و فرهنگ خوشنویسی. ص )٩۷-۹۸‏ 


زند ز فیض طرب موح گلستان کاغذ 
رصن ۱۳۵ 

(ص ۳۳۲ 

هنوز دارد خط غبارم شکسته کلک آرزویت 
رصن ۳ 

هر چند خطش جمله غبار است ببینید 
(ص ۶۳( 

برای خاطر ما اندکی غبار نویس 
( رن 0۳۸۳۰۲ 

حط غبار خود به‌ثریا نوشته‌اییم 
(ص ۱۳۵۵۴ 


ریزترین اندازة قلم است که گاه خواندن آن با چشم غیرمسلح کر ۳ 
سخنوران در پیری از خواندن چنین خحطوط ریز و دشوارخوان شکوه کرده‌اند: 
جز کلفت نظر نشد از دهر آشکار افشاندم این ورق همه خطها غبار بود 


۱ وت : 


(ص ۲/۱۰۲) 
کته افتای: نکن متفه فیسنرم سل 
(ص ۳۸۷۱۱) 
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خفی و جلی 


ز صد جاشود از ره اعتبار به‌حط خفی و جلی آشکار 

(ص ۳/۷۱۷) 
خحفی به‌نوشتهٌُ با قلم ریز گویند و ریزتر از آن غبار نامیده شده است. جلی 
به‌درشت‌ترین اندازه‌ای که می‌توان با قلم نوشت. گفته‌اند. خفی و جلی, نماد تمام 
اندازه‌های ممکن در کتابت است. در بیت زیر جلوه‌گر در معنای جلی و بزرگ است: ‏ 
خط توهم هستی چه جلوه‌گر چه خفی عبارت خم و پیچ نفس چه نشر و چه لف 
۱ 0 (ص ۱۹۵) 


داعْ 
چا کشته سیارست بر لوح مزار آنجا ‏ قناعت کن به‌داغی چند ازین کوه و پلنگانش 
۱ 3 (ص ۴۱ 
خط طومار یاس آرایش مهر جفا دارد ب‌رنگ شاخ گل آهم سراپا داغ‌ها دارد 
ثّ 0 0 (ص ۲/۹۸) 
اکتا تعسو باون ان رقم از تقسط داغ تحریسر او 
: ۱ (ص ۲۸۸۴ 
نشان و نیز داغی که بر اثر سوزاندن به‌عنوان نشانه مالکیت بوده است. داغ يا داغی 
در نگارگری به‌لکه‌هایی گفته می‌شود که بر اثر فشار قلم در انتهای خطوط ایجاد 
ی تن 3: 
داغ‌داغ در لغت‌نامة دهخدا به‌معنای «دارای نشان‌ها و لکه‌ها و خطوط به‌رنگی 
خلاف رنگ متن) امه افت: 


دوده ادوده گرفتن 

سپهر دود شب از چراغ ماه کشد کند به‌ثابت و سیاره زرف‌شان کاف[ذ 
(ص ۱۸۶) 

سحر بیدل شکایت‌نامه‌ها باید رقم کردن بیا تا دوده گیرم از چراغ انتظار امشب 
(ص ۵۱۲) 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


نتوان تخاشت سرخط عبرت به‌هر مدار برخحیز دوده‌ای ز راغ مزار گر 

(ص ۲/۲۷۱) 

مه کت از دود صمغ. زاج و مازو استفاده می‌کردند. چربی دوده را از 

بین برده و آن را به‌عنوان ماد رنگی برای مرکب سیاه با مواد یادشده در آب ريشته و 
دو مو شدن 

(ص ۲/۳۲۳) 

یکی از صفات قلم‌موی خوب این است که باید هنگام رنگ کردن. نوکش تیز و 

نازک باشد تا بتوان جزییات را با دقتی بیشتر کشید. دو مو شدن از اشکالاتی است که 

بر اثر آن نوک قلم‌مو دیگر تیز نمی‌شود و موها از هم جدا می‌گردد و با آن نمی‌توان 


رنگ‌بست 
شکفتن با مزاج کلفت انجامم نمی‌سازد چوآن چینی کز ابروی تغافل رنگ‌بست استش 
(ص ۲۳۳۹ 
بهقش تحقیق رعشهدستم خطاست ترکیب رنگبستم دمی که این خامه درشکستم هزار پهزاد می‌نگارم 
۱ (ص ۲/۵۸۰) 
تحیر در جنون می‌غلتد از نیرنگ تصویرم ز پرواز نگاه کیست یارب رنگ‌بست من 
۱ (ص ۲/۶۵۸) 
تور کات کفسستان کی تالک .وم رز ف اوه تک تست فتانت 
۱ ۱ ۱ (ص ۳:۲۵۳) 


رنگ‌بست و بستمان به‌موادی چون صمغ و شیره گفته شده که سبب چسبندگی 
بیشتر رنگ می‌گردید. یادآوری می‌کنم که برای ثبات رنگ در ساختن مرگب و 
رنگ‌آمیزی کاغذ از زاج استفاده می‌شد. 


شرح گزيدة اصطلاحات / ۳۰۱ 


لغت‌نامةٌ دهخدا «رنگ‌بست» را کنایه از رنگ ثابت و پایدار و «رنگ‌بست کردن» را 


در معنای با چاره‌ای يا دوایی رنگ را ثابت کردن, آورده است. 


روغن تصویر 
رنگ خوبی را ز چشم او بنای دیگر است روغن تصویر دارد حسن ازین بادام‌ها 
(ص ۳۷۳) 
اساس رنگ‌آمیزی در نگارگری هند و ایران» رنگ‌های محلول در آب بوده و 
با تماس دست یا هر چیز دیگر به‌آنها صدمه می‌خورده است. برای جلوگیری از آسیب 
دیدن تصاویر خصوصاً بر سطح اشیاء کاربردی چون قلمدان و قاب آیینه. پس از اتمام 
پس از حشک شدن روغن, لا شفاف روغن سبب می‌شد تا تصاویر در زیر آن 
محفوظ بمانند. 


ساده/سادگی /ساده بودن/ساده‌لوحی 
تا توانی مشق دردی کن که در دیوان عشق نیست خطی جز دریدن نامه‌های ساده را 
۱ ۱ دس ۳ 
مکتوب ما ز نقطه و حط سخت ساده است ‏ خوش باش اگر بود دل محزونش انتخاب 
(ص ۵۰۵) 
دل به‌نادانی مده بیدل که در ملک یقین تختةٌ مشق خیال است آینه تا ساده است 
۱ (ص ۶۱۷) 
آيینه آب سازید تا چند وهم صیقل مکتوب ساده‌لوحی تشویش حک ندارد 
ی ۱۳۲( 
دل بی‌مدعا یعنی بیاض ساده‌ای دارم به‌آتش می‌برم تا صفحه‌ای سازم زرافشانش 
(ص ۲/۳۳۶) 
ننوشته و بدون نقش را گویند. این مضمون در شعر صائب و بیدل بسیار به‌کار رفته 
است و گاه در معنای نوجوانی که هنوز از چهرة او مو نرسته باشد هم استفاده شده 


است: 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


ان جهره به‌اعتقاد من ساده خوش است 


سفیداب /سفیداب حل 


هاون کحلی جرخ کرد سفیداب حل 


پر موی سر افعاه ارو توت رینک 


سوخت اثرهای سرب. کورةٌ سیم التهاب 
ری ۱۶ 

زد خامه در سفیداب صورت‌نگار طفلی 
(ص ۲۸۷۸۶) 


رنگ سفیدی که از اکسید روی ونوع دیگرش از کربنات سرب و پیدروکسید سرب 
تهیه مش نو جغتو ان نف فیا بسیار رایج بوده است. در دوره تیموری و صفوی. 


ارتباط و همکاری سخنوران و هنرمندان کتاب‌آرا بیش از پیش شد و ازین رو گاه 


تویاتی از ابزاری زوش‌های انشان نید اشازه کرفهانک مانند: 


در سفیداب قلم رنگ صفا 


سواد و بیاض ابیاض ابیاضی 


این است اگر سواد و بیاض کتاب دهر 
و خعصشی کت دوش زر 


چهره‌پرداز کگلستان مهتاب 
(اسین ۱ع) 


(نگاه کنید به: فرهنگ خوشنویسی». ص ۲۲۷) 


گشوده نسخه عبرت به چشم حیرت‌کار 


(ص ۱۳۵) 

شفق ز صنعت او برزخ سواد و بیاض 
رن ۱۱۹ 

بی‌خاتم است تا به‌ابد داستان لاف 
(ص ۲/۳۷۶) 

سواد مردمی یک نقطه تحریر 
ي.‌_.ٍِِ. رظن ۳/۳۲۲ 
کتتوی ی هدز کون متا تاه 


(ص ۳/۵۹۲) 


شرح گزيدة اصطلاحات / ۳۰۳ 


هتم نصا مق تسیز کفههانت و ناه هیا کو یش 


گفت سوادی کرده‌ام امروز بیاض کننلن. (تاریخ بیهقی. ص ۱۴۸) 


در کتایت: معتایی شحاصی دازد: به‌خروفی که نوشته: شله-و طبیعدا ره زنگ اشته 


سواد گفته می‌شود. به‌فضای سته و مغلق در داخحل حروفی جون: ص» ط گفته 


می‌شود و در خوشنویسی تناسب میان سواد و بیاض بسیار اهمیّت دارد. 


بیاض به‌معنای دفتر و سفینة منتخب شعر هم هست: 


حیرت ما حسن را افسون مشق جلوه‌هاست 
آسمان نشناخت موقع ورنه در تحریر فیضص 
اش هن بل ف نان وه شین خاش تاه 


اکن از متس رای انیت لاب 


شق اشق زدن: 


مژه ز هم نگشودیم تا چکد نم اشکی 
بیدل گشودن لبت افشای راز ماست 
ب‌صفحه راه نبرده‌ست نقش ظلمت و نور 
لب بی اضر 4۵ تعوا هی مبجی: هی بافتن 


در مکتب ادب‌رقمان رموز عشق 


همچو آیینه بیاض خوش‌قلم داریم ما 
(ص ۴۳۳) 

بر بیاض صبح ننوشتی خط ریحان شب 
(ص 6۵۱۴ 

ز وصف زلف تو گر مصرعی کنم تحریر 
(ص ۲/۲۷۱) 

نیابی مر مطلم آفتاب 


(ص ۳/۶۹۳) 


گدانعت شرم رقم کلک شق ندیدهْ مارا 
(ص ۳۹۸) 

معنی به‌حعط 3 حجاده شقی؛ فلم رسد 
(ص )۸٩۱‏ 

سواد دهر خحطی در شق قلم شمرید 
(ص ۲/۱۵) 

ان تابان موق ون شون دیش بات 
(ص ۲/۱۷۷) 

کام و زبان به‌هم چو قلم‌های بی‌شفند 
(ص ۳/۸۷۰ 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


3 تلم اعتبار را و باش 


در لبش ببس که.سحر مطلق داشت 


وضع تحریر علم مطلق باش 
۱ (ص ۲۲۴۰ 
کی ورن ارخای ییون تون دا تست 
۱ (ص ۳:۲۸۳) 


نرم‌تر شدن نوک قلم. با نوک تیز قلمتراش شکاف اندکی در میان زبان آن ایجاد 
می‌کردند. گاه شق زدن. سبب ترک خوردن و شکستن نوک قلم می‌شده و ازین رو 
سلطان‌علی مشهدی در رسالهٌ آداب حط می‌گوید: 


شق گشاده مکن که نب بیست پسند 


صاد/صادی 
ای رسته ز گلزارت آن نرگس جادوها 


خلقی ز مدعا تهی از هیچ پر شده‌ست 
تخاب کلک صنع از خسن خط کردیم سیر 
تا سواد انتخاب معنی‌ام بی‌شک شود 
چون خط جاده ز بس منتخب تسلیمم 
چشمت به‌نگاهی ز جهان منتخبم کرد 


ز چشم بی‌نگه اجزای هستی هر کن بیدل 


در تشویش خویش را دربند 


(نگاه کنید به: فرهنگ خوشنویسی» ص ۸۰ 


صاد قلم تقدیر بامصرع ابروها 
تن ۳۳۸( 

نه چرخ یک علامت صاد انتخاب داشت 
ِ_ِِِ. (ص ۵۸۷) 

بیت ابرو در ازل هر مصرع آن صاد داشت 
: (ص 6۶۰۲ 
مغز چندین نقطه در تدبیر صادم رفته است 
(ص ۶۳۹) 

هر که آمد به‌سر از نقش قدم صادم کرد 
(ص ۲/۱۳۴) 

تمغای قبول از اثر صاد تو دارم 
(ص ۲/۵۰۸ 

ندارد انتخاب ما به‌غیر از صاد قربانی 
: (ص ۲/۸۲۳) 


حرط این نامه یکقلم صادی‌ست 


شرح گزيدة اصطلاحات / ۳۰۵ 


انتضاب بات آزادی‌ست 
۱ (ص ۲۲۱۴ 

به‌این یک الف صورت‌انشای صاد 
(ص ۳/۷۹۹) 


یاو ها دی یا نت سر اس ۳ اسهم سای زا خن فعتای 
علامت انتخاب و تأیید که به‌شکل صادی کوحک در حاشبه گذاشته می‌ شده به‌کار برده 


است. به‌گمان این معنا پیش از وی به‌ندرت استفاده شده باشد. امّا در شعر بیدل به‌شکل 


نمادی تازه و خاص در چندین بیت استفاده شده است. 


صدف 
اشاره رفت که یک‌سر مصوران نمو 


دش تازلف نطق ان مسخط کمفان 
خجلت تصویر عنقا تا کجا باید کشید 
این قدر نقشی که گل کرد از نهان و فاش ما 
نقشم کسی از سعی چه فرهنگ برآرد 
عمرها شد صورتم را می‌کشی بی‌انفعال 
رنگ‌ها دارد سواد سرمةٌ چشم بتان 


ظتته: بیرخع سرا قافن ضت‌خانه کرد 


هنم کشند صدف‌های لعلی و زنگار 


ار ۱۳۷ 

کز او صحایف آفاق راست زیب نسخ 
(ص 0۸۹۴ 

با صدف گم‌گشت رنگ خامه بهزاد ما 
(ص 699 

(ص ۳۳۳( 

نقاش مگ از صدفش رد که تاره 
رصن ۳۸۳۰ 

ای مصور در صدف خشک است رنگت آب ریز 
(ص ۳۸۳۸۷( 

کلک نقاشان صدف گل کرده در خاک فرنگ 
(۲/۳۸۴ 


چون صدف صد رنگ خون خوردم زدندان ریختن 
(ص ۲/۶۹۵) 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


چو نقاش او خامه گیرد به‌چنگ صدف پر گشاید هم‌آفوش رنگ 
(ص ۳/۷۹۳) 
در گذشته که ظروف پلاستیکی وجود نداشت. بهترین ظرف نشکن و مناسب که 
قابل نت و شو بوده صدف‌هایی بوده که به‌رایگان در سواحل و کنار دریا بداست 
می‌آمده و تاکنون هم در نگارگری استفاده می‌شود. سخنوران دیگری چون کلیم همدانی 
نیز این واژه را بارها در همین معنا به‌کار برده است: 
به‌کان شفق؛ رنگ دیگر نماند طلا در صسدف‌های اختر نماند 
(کلیم» ۱۹۷) 


ز گل‌هايش که صد رنگ آشکار است صدف‌ها پیش نقاش بهار است 


(کلیم. ۱۳۹ 


صنعت روغن 
نقش و نگار هوس موج سراب است و بس چند بر آب روان صنعت روغن برید 
۱ (ص ۸۷۸) 
به گمان به‌رنگ‌آمیزی ابری يا ابر و باد کردن کاغذ اشاره دارد که از دور تیموری 
در ایران و هندوستان رایج بوده است. یکی از روش‌های آن استفاده از رنگ‌روغنی یا 
قیر رقیق است که چون در آب حل نمی‌شوند. بر سطح آب قرار می‌گیرد و با خواباندن 
کاغذ بر روی آب نقش و نگار بر کاغذ منتقل می‌شود. 


فردافرد باطل 
عروج چرخ را عنوان عزت خوانده‌ای» لیکن چنین بر باد نتوان داد الا فرد باطل را 
۱ (ص ۲۶۶ 
درم قاط ی کشا خر دعس ساسا تاه ماک ای 
۹ ۹ (ص ۴۵۰) 
خواری دیوان دهر عزت ما بیش کرد . فرد چو باطل شود سر ورق دفتر است 
(ص ۶۸۰) 


شرح گزيدة اصطلاحات / ۳۰۷ 


دفتر امکان ز بیکاری ندارد صفحه‌ای پرد؛ چشم غلط بین فرد باطل بوده است 
۱ (ص 6۶۸۲ 
ساده بود آيينة امکان ز تمشال دویی مشق حق کردند و فرد باطلی آراستند 
۱ ۱ (ص ۲/۱۸۳) 

هر ورق را فرد نیز گفته‌اند. هنگامی که به‌کار نياید و یا بر آن خطٌ باطل می‌کشیدند 
به‌آن فرد باطل می‌گفتند. گاه با چسباندن فردهای باطل به‌یگدیگر مقوایی برای جلد 


تهیه می‌کردند. 


قط اقط زدن/قط خوردن 
زبان چو کج روش افتد جنون بدمست است فقط محرّف این خامه تیغ در دست است 
۱ (صس ۶۵۰) 
حاشا که مرا طعن کسان بر سقط آرد چون خامه قط تازه خورد. خسن خط آرد 
۱ (ص ۲/۲۷) 
قط زدن نوک قلم پیش از شق زدن انجام می‌شود. نوک قلم را بر قطّزن گذاشته و 
با تیغذ پهن و ستبرتر قلمتراش؛ نوک آن را قطع می‌کنند. پس از نوشتن هرچند. نوک قلم 
خورده و ساییده می‌شود و باید آن را دوباره قط زد. سلطان‌علی مشهدی در این‌باره می‌گوید: 
قلم خویش برنی قطا نله گر بگیری قلم به‌اصیع به 
ساز محکم قلم به‌ناخن نصویش ."تا که در قسط زدن نگرده ریش 
فتتطاو تسه تشحو یله . تم نرتسو سوه تانب 
ققل هی کشا اش دش # ظ سس یروا امسر 
لش دافم فعط فلتم فیتبرع, ..عافسحسا ان قخط آل لوغ 
گه صدای قط قلم نه نکوست بل صدای ندای علت اوست 
(رسالاتی در خوشنویسی» ص ۲۳-۲۴) 
کاغذ سوزن‌زده 
چون کاغذ سوزن‌زده در عرصة آفات رو سینه به‌ناوک ده و سامان زره کن 
(ص ۲/۶۳۵) 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


برای انتقال خط و نقش به‌روی سنگ یا هر چیز دیگر آن خط یا نقش را بر روی 
کاغذ می‌نگاشتند و برای انتقال آن بر سنگ» دور تا دور خط یا نقش را با سوزن سوراخ 
می‌کردند و اصطلاحاً کاغذ وج ما ۱ ی از ال اک رغال ون 
کیسه‌ای پارچه‌ای تن و کاغذ را بر روی سنگ ثابت می‌کردند و با کوبیدن کيسةٌ 
زغال بر سوراخ‌های روی کاغذ. پودر زغال از کاغذ سوزن‌زده گذشته و بر سطح 
یس ان ماهر را ی شم باقن مکی شلق ۱ 

حکاکی یا نقاشی می‌کردند. همین اصطلاح وا که در 
بس که مزگان تو بر دید روشن زده است پرده دیده من کاغذ سوزن‌زده است 
: (صائب. ۷۶۱) 


گرده/گرده برداشتن 
فلک در خاک پنهان کرد یک‌سر صورت آدم مصور گرده‌ای می‌خواهد از مردم گیا اینجا 


(ص ۳۵۳) 

ز پیمان خیالت نقش امکان گرده‌ای دارد شکستن نیست ممکن رنگ این تصوير فرساید 
۱ ۱ ِ"ِ"ِ" (ص ۲/۶۸) 
خامٌ صنع گرده سازی داشت باهیولی خیال بازی داشت 
(ص ۳/۲۵۵ 


عقل و فطرت نقوش پرده اوست ز نگ تصویر دصر گکرده اوست 
(ص ۳۳۲۳) 


لب تصویر همم در پسردة خضویش همان معنی‌تراش کرد خویش 
(ص ۳/۴۳۱۲) 

گرده یا چربه برداشتن از اين قرار بوده که برای کپی کردن خط يا نقش. کاغذی 
می‌کردند. هدف ازین کار تهیهٌ نسخه‌ای حمل‌کردنی از کتیبه یا هر نقش دلخواه بوده 
است تا پس از آن بتوانند آن را سوزن‌زده کرده و از خط پا نقش مورد نظر بهره‌مند 


دنله 


مجلس 


عرض هستی در خمار انفعال افتادن است 


شرح گزيدة اصطلاحات / ۳۰۹ 


(ص ۳۷۴) 


واحد شمارش تصاویر نسخه‌های خطی و چاپ سنگی است. 


له 


محر ف 


۱۳ قطع از جهان غفلت اسبابم 
نگهی بهانهُ ناز کن» در خلدم از مژه باز کن 


کم و بیش این سطرها یکقلم 


(ص ۶۵۰) 

به‌جنبش تا رسد مژگان محرّف می‌خورد خوابم 
(ص ۲/۶۰۷) 

ی رین تاو 
ِ۹_ٍِِ_ِِ_. تن ۶-۳( 
گذشته مُحرّف ز پهلوی همم 
(ص ۳۸۷۲۲) 


نوک قلم را پس از تراشیدن بر روی قطزن گذاشته و با فشار یک‌باره قط می‌زدند. 
برای نوشتن خحطوطی چون ثلث. زاویة زبانة قلم حدود ۵ درجه است که به‌آن محرف 
کال کف من وی ترامع هی اس زونه یره ۲۱/۵۰ بحرعه ای که بان 


متوسط گفته می‌شود. 


سلطان‌علی مشهدی (ف. ٩۲۶‏ ق.) در رسالهة «آدات خحط» دربارهٌُ زاویةهٌ قلم تم 


گفته است: 
قط مُحرف زنی خطا باشد 


مداد 


حدیث شکوه با این سادگی نتوان رقم کردن 


(رسالاتی در خوشنویسی. ص‌ ۳۴ 


گهر حل کردنی دارد مداد کلک تحریرت 
رظن ۴۶۱ 


مداد مرب و سیاهی همگی در معنای مایعی است که نسخه‌های خطی را با آن 


می‌نوشتند. مداد تور کهیین از دوده. صمع» زاج و مازو بوده اشیتت 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


۱" 


تا نی کلکی بپردازد صریر. افسون دمد 
تا نفس در جلوه آمد صافی از دل رخت بست 
ای نقش حیرت آیینه خحط چه دفتری 
تا چند در سفر به‌زمین خط کشیدنت 
انفعال گمرهی در اعتراف عجز نیست 
راست بر جدده جنون تازید 
شانه گر مشاطة زلفت نباشد گو مباش 
سطر آهی کز جگر خواندم سواد ناله داشت 
مدتی مجنون ما بر وهم و ظن خط می‌کشید 
قابل تحربر اشکم نیست طومار دگر 
هر جا خطی ز چشم تو لغزد ز مسطری 
خط آن شکل تساب هم سطر زد 


(ص ۱۴۹) 

هم ز مسطر تیرگی این صفحه را دریافته 
۹ (ص ۶۸) 

کز نقطه نادمیده برون تاز مسطری 
(ص ۱۷۰) 

آخر نه بهر صفحه‌ای این خاک مسطری؟ 
(ص ۱۷۱) 

خامة تسلیم ما را حط کشیدن مسطری‌ست 
(ص 6۶۲۶ 

موی ژولی ده مسسطر دگرسست 
رصن ۱۳۰۹ 

دفتر آشفتگی را مسطری در کار یست 
۱ (ص ۲۶ 
مسطر این صفحه یک‌سر موج موسیقار بود 
0 (ص ۸۳۲) 
طرح آن مسطر به‌یاد لغزش مستانه ماند 
اد (ص ۲۶۰) 
صفحه‌واری شاید از توفان کند مسطر محبط 
(ص ۲/۳۵۸) 

چون نقطه پا ز دامن عبرت به‌در مکن 
(ص ۲/۶۴۴) 

دید شخضصی ز آب سر بر زد 
(ص ۳/۳۲۷) 


و 


شرح گزيدة اصطلاحات / ۳۱۱ 


مسطر صفحه‌ای از جنس مقوا بوده که پر سطح آن په‌جای سطرها. نخ‌های ابریشمی 
را با فاصلةّ دلخواه می‌چسباندند. سپس ورق را بر روی آن می‌گذاشتند و با کشیدن 
دست بر روی نخ‌هاء نقش آنها بر کاغذ می‌افتاد. مسطر به‌جای خط کشی امروزی به‌کار 
می‌رفت با این امتیاز که نیازی به‌پاک کردن خطوط کرسی نبوده است. 


این واژه و ترکیباتش در شعر بیشتر سخنوران سبک هندی دیده می‌شود. 


مهره امهره زدن 
چون اشک به‌همواری ازین دشت گذشتم لغزی‌دن پاراه مرا مُهره زدن شد 
(ص ۲/۸۵) 
تهمت زنگار غفلت می‌بری چند از دلت مره زن این صفحه را چندان که سازی روشنش 
(ص ۲/۳۱۸) 
مهره زدن سطح کاغذ را صیقلی و براق و مناسب برای بارش می‌کنل. شذکا مهره 
غالباً عقیقی صیقلی بوده که آن را با فشار اندک بر سطح کاغذ می‌کشیدند تا الیاف آن 
متراکم‌تر و مقاوم‌تر شود. 
(نگاه کنید به: فرهنگ خوشنویسی» ص ۳۸۸) 
نقطهٌ انتخاب و شک 
چشم بستن رمز معنی خواندن است ‏ نقطه می‌باشد دلیل انتضاب 
(ص ۵۱۳) 
برق جنون دمی که زد آتش به‌صفحهام بیدل به‌یک جهان نقطم انتخاب دید 
(ص ۲/۶۱) 
سرو این گلزار پر شهرت نوای بی‌بری‌ست بی‌نقط چند انتخاب مصرع موزون زنید 
(ص ۲/۶۷) 
ز هستی‌ام غلطی رفته در حساب عدم مرا جو نقطهٌ شک زین کتاب بردارید 
(ص ۳۸۳-۹ 
ذره را ددم پرافشان هسوای نیستی نقطه‌ای از انتخاب دفترم آمد به‌یاد 
(ص ۱۲۸۱۵ 


۲ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


شد داغ از تتبع دیسوان آه مسا 
ای دلت حسرت کمین انتخاب صبحدم 
دل مرکز سویداست خطش همان معماست 
در خاک هم ز معنی خود بیخبر مباش 


تا مصرعی به‌نقطه رساند انتخاب شمع 
(ص ۲/۲۶۳) 

نقطه‌ای از اشک کن اندر کتاب صبحدم 
(ص ۲/۴۲۴) 

ز نقطه کس چه خواند جز این که انتخاییم 
(ص ۲/۵۷۶) 
لباقت نساب کی 
۱ (ص ۲/۲۵۲) 

زگ تسه رآ هتفه شک اتتشات خن 
(ص ۲/۶۸۶) 


در کل یه هنگام مطالعهٌ کتاب و به‌ویژه شعر» برای اين که خواننده در امه 


آسان‌تر بتواند به‌مطالب مورد نظر دسترسی یابد از نقطه گذاشتن در حاشیةٌ نسخه و در 


برابر سطر مورد نظر استفاده می‌ کرد به‌این شکل که روبه‌روی بیت‌های زیبا و منتخب. 
یک نقطةٌ کوچک و کمرنگ می‌نهاد و در مواردی که به‌کتابت يا معنایی شک داشت. 


سه نقطةٌ ریز در برابر سطر می‌گذاشته تا بعدها بتواند به‌راحتی به‌آن عبارات دست یابد. 


این تکنه-یتی او.بیدلن میز در آنار تختوران نیک هنلای دیده می‌شود. از جمله کاربرد 


«نقطه انتخاب): 
افتم به‌راه چون تَقّط انتخاب. فرد 


بر سر بیت بلند وصف قدرش چون رسید 
ستاره‌ها نقط شعر انتخاب من است 


بر صفحه زمانه به‌جمعیتم چه کار؟ 
(قدسی مشهدی, ۲۰۹) 

نقطه‌ای از آب زر بنهاد بهر انتخاب 
(سلیم تهرانی» ۴۳۳) 

کتور تس نامتخاس وا 
(صائب. ۳۳۲) 

کتابخانةً هفت آسمان. کتاب من است 
(نجیب کاشانی, ۳۶( 

ز نسم جهان نقطه انتخابم 
۱ نی تبو یره ۷۷۲) 


شرح گزيدة اصطلاحات / ۳۱۳ 


و نیز «نقطةٌ شک» که معمولاً سه نقطه بوده است: 
مصرع نظم بی‌غلط. صفحهُ نثر ببی‌سقط . نسخه نظم و نثرمن نقطهٌ سهو و شک نخواست 
(نظیری نیشابوری. ۶۹) 
نه انجم است که زینت فروز ه فلک است . که بر صحيفةٌ افلاک» نقطه‌های شک است 
(صائب. ۸۳۶) 
ازین زیاد و کم نیک و بد بدان که مدام سه تاست نقطهُ تشکیک و انتخاب یکی ست 
رای ۵ ۱۳۳۳ 
افزون بر این دو علامت. هنگامی که قلم در دسترس نبوده یا تمامی یک صفحه یا 
فرد مورد توجه بوده برای دستیابی دوباره» با شکستن گوشهٌ برگ کتاب نشانه‌ای 
قلری کل | تیاه این نکته پیش از بیدل هم در سروده‌های دیگران ی است» همچون: 
فردی که باطل است ندارد شکستنی صائب شکسته چون ورق انتخاب باش 
(صائب ۲۴۲۷) 
اگر چه می‌کند تعمیر دل‌ها گفتگوی من مهیای شکستن همچو فرد انتخابم من 
۱ (صائب. ۲۰۲۹ 
سرشک خویش بود چون صدف خزانةٌ ما ز اشک خویش مهیاست آب و دانة ما 
ان مه سرا تسس ی دق و یک کات رو وف رن 


نگین کنده 
خاتم ملک سلیمانم ولی تمییز خلق کم بهاتر از نگین کنده می‌گیرد مرا 
(ص ۴۲۲) 
معمولاً بر نگین انگشتری نام شخص حکاکی می‌شد و ازین رو نگین کنده به کار 
دیگران نمی‌آمد و ارزان‌تر از نگین خام و کنده نشده بود. 
یک خط بودن 
غیر رم در کاروان برق نیست ‏ یک‌خط است آغاز تا انجام ما 
(ص ۲۴۶) 


۶ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


هن ای کشت یط یه آنستن کاو کشت ی تا رتش و تا 


ضخامت قلم کاتب در طی کتابت یکدست نبوده و ازين رو از ارزش آن نسخه کاسته 


می‌شد. گاهی کاتبان زبردستی چون محمّدحسین شیرازی» کاتب‌السلطان» نسخه را 
به‌قدری یکدست و اصطلاحاً پاکیزه و صاف می‌نوشتند که گویی با نرم‌افزارهای 


آمروزی حروف چینی شده است. 
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بر حضیض طالع اهل سخن باید گریست 
التفات رنگ امکان؛ یکقلم آلودگی‌ست 
نگ ننکاشت صنع آگهی در دید اعیان 
بی‌سیاهی نیست بیدل صورت ایجاد حط 
غیر مخموری چه دارد ساغر اقبال جاه 


داشت انگشت دسته‌های قلم 


خامه‌ها را یکقلم سر در سیاهی داده‌اند 


(ص ۷۹۴ 
مفت نقاشی کزین تصویر دامان می‌کشد 
۱ (ص ۸۱۹) 
قلم در نرگسستان یکقلم سهوالقلم دارد 
۳ 

یکقلم معنی طرازان تبره‌بختی زاده‌اند 
ثِثِ« (ص ۲/۷۷) 
یکقلم خمیازه می‌بالد ز عنوان نگین 
(ص ۲/۶۶۳) 

یی هتم قیال ود قبنمع ات 
ثّ (ص ۲/۲۱۹ 
یکقلم خامههصای قطم‌رقم 
"۳ (ص ۲۳۰۸ 


در معنای یک‌باره یک‌جا و جملگی است. این ترکیب را صائب هم بسیار استفاده 


گرده است. 


پیوست گزیده ابیات 


فستگاه لاف تسان اشسبت: اما سرم کنو 
چو من دیگر سپند آهنین جانی نمی‌باشد 
شنیدن جمله دیدن دارد امّا کیست تا فهمد؟ 
بر زبان حرف نسب راندن دلیل ابلهی است 
فنا ز عين بقا گل کند؟ محال است این 
گل مراد در آغوش خویش می‌یابی 
ز سعد و نحس میندیش اگر تو را حردی 


غفلت‌زده در عرصء تحقیق دویدی 


شاعران جان در تن مضمون رنگین 
انتخاب شعر کردن. شاعر احیا کردن 


(ستییی تاتی) 


آبروی ذوالفقار از سعی دست حیدر است 


(ص ۱۱۵) 
در این مجمر به‌خحاموشی به‌سر بردن هنر دارد 
۱۱۹۵ 
که هستی داشت بیماری و مردن بود درمانش 
(ص ۱۴۱) 
لاف عزت چون نگین تا کی ز نام دیگران 
(ص ۱۵۸) 
مگر خیال. که گویند عارفان حادث 
(ص ۱۸۲) 
چو غنچه دانی اگر دارد انتظار چه حظ 
(ص )۱٩4۲‏ 
چو طفل چند کنی فکر جمعه و شنه 
ری ۳۹ 


آیینه جلا دادی و جز رنگ ندیدی 
(ص ۳۶ 


/ اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


عشق ب‌فی و مسابقی فانی 


بیدل امشب بتی به‌جل وه رید 


حرف نامش اگر کنی تکرار 
زاهدان کوسه را ساز بزرگی ناقص است 
می‌دهد زخم دل از بیداد شمشیرت نشان 
زندگی موضوع اضداد است صلح اینجا کجاست 
نیاز و ناز با هم بس که یک رنگند در گلشن 
تپش‌های نفس از پرده تحقیق می‌گوید 
به‌سر بردیم در شغل تأستف مدت هستی 
بساوا از یی ای از اس مت 
طبع دون از ره تقلید به‌نیکان نرسد 


در طریق نفع خود کس نیست محتاج دلیل 


زین داشتن که بایدش آخر گذاشتن 
(ص ۲۲۳) 
این زمان کو ایاز و کو محمود؟ 
(ص ۲۵۹) 
پسس کدام آرزو کجاست مراد؟ 
(ص ۲۶۵) 
ازلش مهرب ود و آخر ماه 
کل کند لاه الا اه 


[۳۱ 

ریش هم می‌باید اینجا درخور دستارها 
رضن ۱۳۳۴ 

می‌توان فهمید مضمون کتاب از باب‌ها 
ی 

با نفس باقی‌ست تا قطع نفس پرخاش ما 
(ص ۳۴۴) 

ز بوی غنچه نتوان فرق کرد آواز بلبل را 
(ص 6۳۳۹ 

که تا از خود اثر داری نخواهی آرمید اینجا 
(ص ۲۶۴ 

رهی کردیم چون مقراض قطع از لب گزیدن‌ها 
(ص ۲۸۳) 

ات کوبنتتان کنسمبین؛ بت هنت اون شتا 
(ص ۲۳۹۲ 

پای اگر خواب کند چشم نخوانند او را 
(ص ۴۲۶) 


بی‌عصا راه دهن معلوم باشد کور را 
(ص ۴۳۶) 


جاهل از جمع کتب صاحب معنی نشود 
ز پیدایی به‌نام محض چون عنقا قناعت کن 
تا تقاضا به‌میان آمده مطلب رفته‌ست 
اهربا ای رم تیان ات فد 
دردسر زبان مده از حرف نارس 
کارها داریم بیش از رنج دنیاء چاره نیست 
ک رز اش 
حدیث نرم نمی‌آید از زبان درشت 
به‌سخن کشف معمای عدم ممکن نیست 


خیال‌آباد یکتایی قیامت عالمی دارد 


شبنم. وصال گل طلبید آب شد ز شرم 
بیدل خراش» جهره اقبال شهرت استت 


پیوست گزيدة ابیات // ۳۱۷ 


نسبتی نیست به‌شیرازه سخندانی را 


(ص ۴۳۸) 
فراغ اینجا کسی دارد کزین عنوان شود پیدا 
(ص ۴۳۵) 
نیست غیر از کف افسوس‌طلب‌ها. لب‌ها 
(ص ۴۵۱) 
شیشه اینجا می‌گشاید لب به‌تحسین سنگ را 
(ص ۴۵۲) 
از خم برون مار می‌نارسیده ر 
(ص ۴۵۵) 
احتیاج است آن که رغبت می‌کند اکراه ر 
(ص ۴۶۵) 
نیاز زاهدان بیخبر کن درد دینی ر 
(ص ۴۶۹) 
شرارخیز بود طبع سنگ خحارا ر 
(ص ۴۷۲) 
خامشی نیز نفهمید کلام دل ما 
(ص ۴۷۳) 
که هر جا وارسی باید پرستیدن همین خود را 
(ص ۴۷۷) 


از هر که هر چه می‌طلبی اين چنین طلب 
وتا و کار اه تفن تین طاحت 
(ص ۵۰۷) 
که بوسه رو ندهد تا به‌هم نیاری لب 
(ص ۵۱۶) 
ابتدای ما به‌فکر انتها افتاده است 
(ص ۵۱۸) 


۸ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


نیستی شاید به‌داد اضطراب مارسد 
در دوستان شکایت هنگامه گرم دارد 
درین هوسکده هر کس بضاعتی دارد 
در مشرب زن و از قید مذاهب بگریز 
بو وی همین .هم عم راهن 3 
تقلید محال است برد لذت تحقیق 
معنی اقبال و ادبار جهان فهمیدنی است 
امل دنا عاشق جاهند از بی‌دانشی 
حیف اوقاتی که صرف کوشش بیجا شود 
مرد را کسب هنر دام ره آزادگی است 
مه و سال و شب و روزت مجازی است 
نه ذوق هنر دارم و نه محو کم الم 


هر که رفت از خود به‌داغی تازه‌ام ممتاز کرد 


شعله را بی‌سعی خاکستر تسلی مشکل است 
(ص ۵۲۳) 

هرجا خموشبی هست از شکوه بی‌دمافی است 
(ص ۵۳۱) 

فقاسس فانه خی کهسان تفال :اس 
(ص ۵۲۴) 

عافیت نیست در آن بزم که سازش جنگ است 
(ص ۵۵۵) 

تا درین آیینه پيداييم عالم عالم است 
(ص ۵۵۶) 

نعمت چو زبان بر نگوارد به‌سر انگشت 
(ص ۵۷۰) 

پا وجود گنج در دست است عریان پشت دست 
(ص ۵۷۳) 

آتش سوزان به‌چشم کودک نادان زر است 
۱ (ص ۵۷۹) 
تیشه عمری نوحه بر جان کندن فرهاد داشت 
(ص ۵۸۸) 

موج جوهر آب جوی تیغ را زنجیر پاست 
(ص ۵۹۵) 

حقیقت نه زمان دارد نه ساعات 
و 


(ص ۶۰۵) 
آتش این کاروان‌ها جمله بر جان من است 
۱۳۳ 


شین تاه از ی یفن 
لاف هنر بیهده‌ست تاننمایی عمل 
رنج خفت مکش از خلق به‌اظهار کمال 
شنیدنی است سرانجام کار دیدن‌ها 
جان کنی در عجز و طاقت ناگزیر آدمی است 
گرهمه حرف حق است آن دم که گفتی باطل است 
یک جهان فضل و هنر خاک ره آگاهی است 
عمرها شد بر خحط پرگار جولان می‌کنیم 
رن‌دان مشکیبید ز مصشوقة فرب ه 
ما هیچکسان. بیهده مغرور کماليم 
حرص حصول مطلب. بی‌نشنهُ جنون نیست 
تاابد شهرت عنفانپ لیرد تغیسر 


طفل. بازی گوشن تمیانگاه سعی غفلشیم 


پیوست گزیدة ابیات // ۳۱۹ 


سال و ماه زندگانی مدت جان کندن است 


(ص ۶۲۱) 
تیغ نگردد چنار گر همه تن جوهر است 
(ص ۶۲۴) 
نزد این طایفه بی‌عیب نبودن هنر است 
(ص ۶۳۸) 
نگه به‌گوش بدل کن که عالم آواز است 
(ص ۶۵۳) 
از نگیم فا شون این فرهاد کین داشته استا 
(ص ۶۸۵) 
هر چه بیرون آمد از لب خارج‌آهنگ دل است 
ِ ۶۸۹ 
جوهر آینه‌ها فرش گلستان صفاست 
(ص ۷۱۵) 
رفتن ما آمدن‌ها؛ آمدن‌هاء رفتن است 
(ص ۷۲۸) 
کاین شکل دلاویز سراپاش سرین است 
(ص ۷۴۱) 
کر دوه به‌افلا ک باد دنه تسا ابیت 
(ص ۷۴۷) 


از لب دو گام پیش است در عرصه دعا دست 
(ص ۷۵۲) 
ملک جاوید بقا هیچ نبودن بوده‌ست 
(ص ۷۵۴) 
هر چه خواندیم از دبیرستان عبرت. یقرت تا 
(ص ۷۵۷) 


۰ / اصطلاحات نسخه‌پردازی در دیوان بیدل دهلوی 


نقش مردی آب شد از ننگ این زن طینتان 
گر به‌شهرت مایلی با بی‌نشانی ساز کن 
از قبول خلق نتوان زحمت منت کشید 
امروز ناقصان به‌کمالی رسیده‌اند 
دعوی مردان اين عصر انفعالی بیش نیست 
زمان فرصت هر چیز مغتنم شمرید 
خحاطر نازک ما ایمن از آفات نشد 
دوستان کامروز بهر آشنا جان می‌دهند 
قابل شایستگی چیزی به‌از تسلیم نیست 
دور شکم امل دول بین و دهل زن 
قانون خیر باد جهان ساز مفلسی است 
چه لازم تنگ گیرد آسمان ارباب معنی را 


تو در آغوش بی‌پروای دل گنجده‌ای. ورنه 


۳ نتایج ریش می‌زایند از بیس ماده‌اند 


(ص ۷۸۳) 
دهر تتواند نمودن آنچه عشا وانمود 
(ص ۷۸۸) 
ای خحوش آن سازی که قابل نغمهٌ تحسین نشد 
(ص ۷۹۳) 
کز خودسری به‌حرف سلف خط کشیده‌اند 
(ص ۸۰۶) 
شیر می‌غرند و چون وا می‌رسی بزغاله‌اند 
(ص ۸۱۳) 
که تا به‌حشر نخواهد شد آنچه اکنون شد 
(ص ۸۳۵) 
سنگ در کارگه شیشه‌گران می‌باشد 
(ص )۸۵٩‏ 
گر بیفتد احتیاج از خویش هم بیگانهاند 
(ص ۸۶۴) 
سجده گر خود سهو هم باشد عبادت می‌شود 
(ص ۸۶۵) 
کاین طايفه را تخم امل حامله دارد 
(ص ۸۶۷) 
هر جا رسید از کف خالی دعا رسید 
(ص ۸۷۱) 
شکنج ما همان مضمون که نتوان بست بس باشد 
(ص ۸۸۴) 


در این دقت سرا امید گنجیدن نمی گنجد 
(ص ۸۸۸) 


موج از بی‌طاقتی‌ها کرد ایجاد حباب 
کشیدی سر به‌جیب اما نبردی بوی تحقیقی 
به گمنامی قناعت کن که جاه بی‌حیا طینت 
سهل است گذشتن ز هوس‌های دو عالم 
سخن در پرده خون سازی بهاست از عرض اظه ارش 
خانه‌داری دیگر و صحرانوردی دیگر است 
فرصت ناز غنیمت شمر ای شوخ. مباد 
تین فسازان وف رت که نمی کردانتن 
از اهمل دول حیامجوییسد 
نشود مقلّد راز دل به‌هوس محقق مستقل 
ساز عمر رفته جز افسوس آهنگی نداشت 
مرگ صاحب دل جهانی را دلیل کلفت است 


عرض ال هنر نگه دارید 
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(ص )۸٩۳‏ 
هنوز آیبنه صیقل خواه زانوی تو می‌آید 
(ص ۲/۱۲) 
به‌سرها چرم گاوی می‌کشد تا کوس می‌سازد 
(ص ۲/۱۴) 
گر مرد رهی یک دو قدم درگذر از خود 
(ص ۲/۱۸) 
که از تحسین این بی‌دانشان دشنام می‌خیزد 
(ص ۲/۲۵) 
تاب دلتنگی ندارد آنکه مجنون می‌شود 
(ص ۲/۳۸) 
حسن تابد سر الفت ز خط و ریش شود 
(ص ۲/۴۲) 
دل چه مقدار گران گشت که ارزان کردند 
(ص ۲/۴۳) 
اعتادق کجاسسته مد تیب آمب تال 
(ص ۲/۵۷) 
ز غرور اگر همه ناوکت به‌نشان رسد که حطا کند 
(ص ۲/۵۷) 
زان همه خوابی که من دیدم همین افسانه ماند 
(ص ۲/۶۰) 
شمع چون خاموش گردد داغ محفل می‌شود 
(ص ۲/۶۶) 


(ص ۲/۷۴) 
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نمی‌باشد ز هم ممتاز نقصان و کمال اینجا 
ماضتی از مستفیل این انجمن بر ی زد 
هر کجا رفتم نرفتم نیم گام از خود برون 
می چاره‌گر کلفت زضاد نگردید 
از نغمء تحقیسق صدایی نشنيديم 
عاشفان پر بی‌کس‌اند. از درد نومیدی مپرس 
خموشی‌ام به‌کمالی‌ست کز هجوم شکست 
هر چه دارد محفل تحقیق امروزست و بس 
عروج عالم اقبال سل کین دردست 
رم کم دارد ز ناموس عدم 
ز نام جاه حذر کن مباد نقش نگینش 
آحر پی تحقیق به‌جایی نرساندم 


تن فک اقیاست دو: فا افخاده اسیتت 


حعط تدکتان در هر ابتدایی انتها دارد 


(ص ۲/۸۲) 

آنچه پیش چشم می‌آرند از دل برده‌اند 
(ص ۲/۸۵) 

ضبل قیافت: رفت و آمروو مرا فردا تکره 
(ص ۲/۱۳۰ 

توفان مگر از عهدة مذهب به‌درآید 
(ص ۲/۱۳۱) 

فرباد که ساز همه خاموش برآمد 
۱۲۱۱۳۲ 

حلقه را از شوخ چشمی. جا برون در بود 
(ص ۲/۱۳۱) 

صدا چو رنگ ز مینای من جدا نشود 
(ص ۲/۱۴۴) 

خاک بر فرق دو عالم دی و فردا کرده‌اند 
(ص ۲/۱۴۴) 

نفس به‌عالم دیگر رسد چو آه شود 
(ص ۲/۱۵۶) 

هر که طومار نسب وا می‌کند 
۱ (ص ۲/۱۶۶) 

به‌نقب قبر کشد تا هوس به‌کندنش افتد 
(ص ۲/۱۶۹) 


بیرونم از این دشت اقامت هوسی برد 
(ص ۲/۱۷۹) 
صد هزار امروز دی گردید و دی فردا نشد 
(ص ۲/۱۸۵) 


نامه‌ای دارم بهار انشا که طبع بلبلش 
هر کجا پای نهی خاک به‌زیر قدم است 
ز محو جلوه مجو لذت شناس‌ایی 
غنیمت است دمی چند مشق ناله کنیم 
گرچه هر اول آخر است آخر 
عیسی بتر از لاف کمالات ندی‌دیم 
سازی‌ست زندگی که خموشی نوای اوست 
خامشی دل چسبیی دارد که تا وا می‌رسیم 
مهیای خجالت باش اگر عزم سخن داری 
در خور عرض راز دل بخیه گشاست زخم لب 
از هت ای شتانه‌دل که آیتهمتا 
به‌چشم عبرت اگر بنگری نخواهی دید 


بهرهُ تحقیق از تقلید بردن مشکل‌ست 
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چون صریر خامه پیش از حط غزلخوانی کند 


(ص ۲/۱۹۰) 
مانرفتیم به‌جایی که رسیدن نرسد 
(ص ۲/۲۱۰) 
که چشم آینه را بهرة نظر نبود 
(ص ۲/۲۱۵) 
قفس به‌صفحه مسطر کشیده می‌ماند 
(ص ۲/۲۱۷) 
تک ا تسس هنستم آواسیی دازد 
(ص ۲/۲۱۸) 
فرسريزی کم انیت تسه تال ترالت ن 
(ص ۲/۲۲۲) 
نییان از تن هدن اوان داد انشا 
(ص ۲/۲۲۴) 
حرف نامربوط ما را شعر عالی می‌کند 
(ص ۲/۲۳۵) 
قلم هر گاه گرده مایل تحریس تر گردد 
رضن ۳/۲۳۰۱ 
تا ندرند پرده‌ات پرده هپچکس مدر 
(ص ۲/۲۷۲) 


ز دست جوهر خود خاک کرده‌اند به‌سر 
(ص ۳۸۳۷۳( 
ز جامه جز کفن از خانه‌ها به‌غیر قبور 
(ص ۳۱/۸۳۷۴( 
خضر نتوان شد. کنی گر جامه و دستار سبز 
(ص ۲/۲۸۲) 
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جز تجربه سنگ محک عیب و هنر نیست 
شرار کاغذ آتش زده است فرصت عمر 


مقیم منزل ت فقو 5 ۰ 3 
خموش گشتم و سیر بهار دل کردم 


با هر کمالت اندکی دیوانگی خوش است 
به‌گرد عالم کم‌فرصتی وطن داریم 
چراغ مطلب نایاب ما روشن نمی گردد 
سماجت پیشه یکسر منع را ترغیب می‌داند 
گر نیی عین تماشا حیرت سرشار باش 
تلاش منصب عزت ندارد حاصلی دیگر 
درین زمانه ز علم و هنر که می‌پرسد 
ق صالیی که قفش ی تا تا آزتخ 


در شکایت‌نامه‌ام حون کاغذ ات اه 


(ص ۲/۲۹۳) 
(ص ۲/۲۹۷) 
این ‌قدر می‌بایدت فهمید و بسس 
(ص ۲/۳۰۱) 
بده غبار دو عالم به‌باد جستن خویش 
در بهشت گشودم چو لب ز بستن خویش 


(ص ۲/۳۰۶) 
گیرم که عقل کل شده‌ای بی‌جنون مباش 
(ص ۲/۳۱۱) 
(ص ۲/۳۲۳۳) 
نفس تا چند باید سوخت در وهم تک و پویش 
(ص ۲/۳۴۱) 
مگس هنگام راندن بیشتر می‌گردد ابرامش 
(ص ۲/۳۲۴۳) 
(ص ۲/۳۴۴) 
همین رنج خمیدن می‌کند بر دوش مزدورش 
(ص ۲/۳۴۸) 
واه کیان کات شین آمضه اساش بای 
(ص ۲/۳۵۴) 
صدق مقال ماست همان ترجمان لاف 
(ص ۲/۳۷۶) 


0 


اسمیم بی‌مسمی دیگر چه وانماییم 
دول کی تظااه ول عتگه انیت 
چو عمر رفته ندارم امید برگشتن 
بر که نالم از عقوبت‌های بیداد امل 
شعور عالم رنگم به‌آسانی نشد حاصل 
جز فنا گویند رنج زندگی را چاره نیست 
شیر دی مستالم کسترويم نیگن 
ماضی و مستقبل من حال گشت از بیخودی 
کسی به‌فهم کمالم دگر چه پردازد 
قدردانی در بساط امتیاز دهر نیست 
فکر استعداد خود کن فیض حرفی بیش نیست 
من و دلبر به‌هم نقشی ببستیم از هم‌آغوشی 


پیوست گزیدة اییات // ۳۲۵ 


(ص ۲/۴۲۱) 
خواهی بخوان و خواه مخوان ما نوشته‌ایم 
(ص ۲/۴۴۰) 
غنیمت است که گاهی به‌یاد می‌آیم 
(ص ۲/۴۴۳) 
آه از امروزی که صرف فکر فردا می‌کنم 
(ص ۲/۴۵۱) 
صفاها باختم تا محرم زنگار گردیدم 
(ص ۲/۳۵۲) 
از چه یارب تشنه این درد بی‌درمان شدیم 
(ص ۲/۳۶۳) 
جایی نرفتيم کز ود بسرآیيم 
(ص ۲/۴۶۸) 
رفتم امروز آن‌قدر از حود که چون فردا شدم 
ری ۳۹ 
ز فرق تابه‌قدم عیبم این هنر دارم 
(ص ۲/۵۱۴) 
ورنه من در مکتب بی‌دانشی علامهام 
(ص ۲/۵۲۰) 
صبح بهر عالمی صبح است و بهر شام شام 
(ص ۲/۵۵۵) 


ز نقاش ازل زین رنگ یک تصوير می‌خواهم 
(ص ۲/۵۶۱) 
توق اه زا تاتمان سای 
چون حرف حق درین بزم تلخیم گرچه قندیم 
(ص ۲/۵۸۰) 
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شیرینی هوس‌هافرهاد کرد مارا 
دیگ زهدی در ادبگاه خموشی پخته‌ام 
قابلیت گل تیاه نع ان رتست 
ما را به‌رمز اعجاز لعل تو آشنا کرد 
کوری از آن به‌است که بینی خطای کس 
ادب پرورده تسلیم دیرستان انصافم 
زندگانی دامگاه اینقدر تزویر نیسست 
جایی که بود پیش بری پیش نبردن 
درین گلزار ممکن نیست از تحقیق گلچیدن 
هر ای گنه کون میت اگم ریت 
ز مشت خاک غیر از سجده کاری برنمی‌آید 
به‌غیر از معنی خواری ندارد نقد. تحصیلی 


رنگ قبول حوصلة عجز ناز کیست 


فرصت به‌جان‌کنی رفت دل از جهان نکندیم 


(ص ۲/۵۸۰) 

زیر سرپوش حباب از گنبد عمامهام 
(ص ۲/۵۸۴) 

رنگ کو تا طرف سیلی استاد کنم 
(ص ۲/۵۹۵) 

(ص ۲/۶۲۲) 

کر باش و حرف عیب شنیدن هنر مکن 
(ص ۲/۶۳۴) 

دل آتشخانه‌ای دارد که می‌باید پرستیدن 
(ص ۲/۶۵۷) 

از شمار سبح زاهد عرق ریز است دین 
(ص ۲/۶۶۱) 

مفت تواگر پیش بری پیش نبردن 
(صس ۲/۶۶۹) 

ز دامان زمین یک چشم حبران گیر تا گردون 
(ص ۲/۶۷۰) 

به‌مرگی که بی‌دوستان زیستم من 
(ص ۲/۶۷۱) 

عادت: ون عیادت. کر اد کن تصادیت: رم 
(صس ۲/۶۷۵) 

کتاب حرص را شیرازه از مد نظر کردن 
۱ (ص ۲/۶۸۵) 


اي تايه کنر کدمگر فخت: نایب کسرم 
این نسخه را به‌نقطءه شک انتخاب کن 
(ص ۲/۶۸۶) 


تا جوهر آیینه‌ام از پرده برون ریخت 
9 پیری مرا نقاش حسرت‌خانه کرد 
با کج آهنگان همان ساز کجی زیبنده است 
آن هوس منزل که باغ جنتش نامیده‌اند 
فکر معنی‌های نازک دستگاه حیرت است 
حسن و هزار نسخه تیرنگ در بغل 
ای ناله خاموش در خانه کس نیست 
دل چو روشن شد هنرها محو حیرت می‌شود 
تا چند ناز غازه و رنج حناکشی 
ناراستی از جاده فهمت بدر انداخت 
بی‌تأمل نمی‌شود تحقیق 


تو سخن. من سخن. زمانه سخن 
هر چه از عقل و نفس و جان و تن است 


اکن تست هم سا اف میسن فیتسا تن 


پیوست گزید؛ ابیات ۸ ۳۲۷ 


(ص ۲/۶۹۴) 
چون صدف صد رنگ خون خوردم ز دندان ریختن 
(ص ۲/۶۵۵) 
راستی اینجا نمی‌باشد بجز تیر و ستان 
(ص ۲۸۷۰۶) 
رنگ‌ها چیده است لیکن در غبار وهم و ظن 
(ص ۲۸۷۰۸) 
چینی دل بی‌صدا گردید از آن موی میان 
(ص ۲/۷۲۱) 
ماو دلی ویک ورق انشای آینه 
(ص ۲/۷۵۵) 
یک حرف گفتیم افسانه کوتساه 
(ص ۲/۷۵۹) 
موج جوهر کم زند بال و پر اندر آینه 
(ص ۲/۷۷۱) 
تفا فیدر از رتک یا کی 
(ص ۲/۸۰۶) 
بودی خط تحقیق و به‌مسطر ننشستی 
(ص ۲/۸۳۲) 


زانکه فهم حقیقفت‌ست دقیسق 
(صس ۳/۴۴) 

همه را علت و بهانه سخن 
نیست چیزی دگر همین سخن است 
(ص ۳۸۹۱) 

عشق را فارغ از وس بشناس 
ی 
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ی رها میتی مت مس بل 
ان زیا کسام متام بو باتک ترا 
سعی مردان عرص توفیسق 
هر که را کار اصل در نظرست 
به‌خلوتگاه دل چندی وطن کن 
به‌قدر جهد هر کس مزدیاب است 
ز یک تار این جمله آهنگ‌هاست 


به‌های مشعن تحات؟ غم می‌جورم 


(ص ۳/۸۱۳۹( 
شیشه بساری ازیین دو سنیگ بسرا 
(طیرج ۳۸۳۸ 
فهم کن زین مرانب تحقیق 
(ص ۳۸۱۳۴( 
فرع تکتبین تشون و دردسرسست 
(ص ۳۸۳۳۲۳( 
رطق 0۳۸۴۴۹ 


خوش آن جهدی که منظورش ثواب است 
(ص ۳/۴۵۶) 
ز یک موج آب این همه رنگ‌هاست 
(ص ۳/۶۵۷) 
گرت نیست باور: قسم می‌خورم 
(ص ۳/۶۷۴) 


۳ 


۱ 
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دیوان کامل محمّدقلی سلیم تهرانی» دکتر رحیم رضا کتابخانهة ابن سین تهران 
۳۹ 


دیوان محسن تأثیر تبریزی» امین پاشا اجلالی» مرکز نشر دانشگاهی» تهران ۱۳۷۳. 
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رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته. حمیدرضا قلیچ‌خانی. روزنه» تهران 
۳۳ 


. ریاض‌الشعرا» علی‌قلی‌خان والة داغستانی» به‌تصحیح دکتر شریف‌حسین قاسمی» 


رامپور ۲۱ م. 


.سرو آزاد (تألیف ۱۱۸۲ ق)» میرغلام‌علی آزاد بلگرامی به‌اهتمام عبداله خان, 


کتابخان آصفیه. حیدرآباد. ۱۹۱۳/۱۳۳۱ م. 


. سفینهةٌ خوشگو (۱۱۳۷-۱۱۷ ق و تجدید نظر ۱۱۵۵ ق). بندرابن داس خوشگو 


. سفینةٌ هندی» بهگوان داس هندی, به‌تصحیح محمّد عطاءالرحمن کاکوی, اداره 


تحقیقات عربی و فارسی یتنه. یتنه ۸ م. 


. غیاث‌اللغات («تألیف ۱۲۶۲ ق.» غیاث‌اللاین محمدبن‌جلال‌اللاین‌بن شرف‌اللّین 


رامپوری. به‌کوشش منصور ثروت. امیرکبیر تهران ۱۳۱۳. 

فرهنگ اشعار صائب (۲ مجلد). احمد گلچین معانی. امیرکبیر تهران. چاپ دوم 
۳۷۳ ۱ 

فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مغول. شمیس شریک‌امین» فرهنگستان ادب و 
هنر ایران» تهران ۱۳۵۷. 

فرهنگ کنایات. دکتر منصور ثروت. سخن. تهران» چاپ دوم ۱۳۷۵. 

فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنرهای ی حمیدرضا قلیچ خانی» 
روزنه. تهران چاپ دوم ۱۳۸۸. 

قواعدالعرفاء و آداب‌الشعراء نظام‌الدّین تربنی قندهاری پوشنجی به‌اهتمام احمد 
مجاهد. سروش, تهران؛ ۱۳۷۶. 

کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی» نجیب مایل هروی. آستان قدس رضوی. مشهد. 
۳۷۲ 
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کلمات‌الشعرا (تألیف ۱۰۹۳-۱۱۱۵ ق). محمّدافضل سرخوش» به‌تصحیح 
صادق‌علی دلاوری, لاهور. ۱۹۶۲ م. 

کلیات اشعار ملک‌الشعراء طالب‌آملی. طاهری شهاب. کتابخانُ سنایی بی‌تاء تهران 
کلیّات بیدل در سه مجلّد. جلد اول: (قصاید. ترکیب‌بندها. مخمّسات. ترجیع‌بندهاء 
قطعات. معمّا و غزلیّات). جلد دوم: (ادامه غزلیّات. غزل‌های تازه‌یاب و مفردات) و 
جلد سوم: (مثنویات) به‌تصحیح اکبر بهداروند و پرویز عبّاسی داکانی انتشارات 
الهام تهران ۱۳۷۶ 

کلیات عرفی شیرازی (۲ مجلد)» پروفسور محمّدولی‌الحق انصاری. دانشگاه تهران 
تهران» ۱۳۸۷. 


. لختنامه, علی اکبر دهخدا؛ دانشگاه تهران» تهران» ۱۳۷۷. 
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مجالس‌النفائس (تألیف ۱۱3۶ ق)» سراج‌اللاین علی‌خان آرزو به‌تصحیح و ترتیب 


. مصطلحات الشعرا (تألیف پیش از ۱۱۸۰ ق)» سیالکوتی مل وارسته. تصحیح دکتر 


سیروس شمسا فردوس. تهران» ۰ 
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